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بنام افریننده جمان 

دیاس بزدانی را سزاست که کج خر درا در -رهای مردمان 
بیتباشت و کلید سخن را بر آهایش ان بر افراعت تانمدد و ۰ 
سخن گنج خر دییداشو | س‌هو باکر وین تجه: نیکو گفته است 

زبان‌درومانابخر دهند حیست کید در گنج صا حب هنی 
جودر سته‌باشد حه‌داند کسی کوهر فروش است باییله‌ور 

سیس ءعروضش میروو . الته خوانتد کان متارة ابران در نظر 
دارند" که میاحتنامة دکتر ژال2 امریکاگی در دامنة آن نامة علی بعنوان 
ر بادرفی ) درسال دهم و باز دهم روز نامه یعنی در سنه ( ۱۳۰۳ ) 
و ۱۳۰ در سه مجلد ( سه مشده - سه فراری + مه عروسی )ددج 
و »نتشر عد . عاید اآثری هم هم درنظر دارند که در مضی مواقم مطلب 
بریده شده و از متن عارت معلوم میشد که در اعجا حبزهائی حذف 
دده است » و حتی وراواخر سیاحتنامه توضح داده شده که بر حسب 
رعایت مقتضیات وقت قسمتی از مطالب این لتاب که شاید تااندازة هم 
مورد موم کناب و منظور اصلی کارنده بوده حذفی عدء و ناجار 
در موقع طبع علیحده ان <تٍ خواهد شد 

اینك بر اتر نشرهکتاب آشف ااحیل » خواندکان متارء ایران 
متذ ار عده‌اند که حذف عدهای از میاحتنامة در را راجم بعالم 
بهایت بوده و متضمن سیر و سیاحته‌ای موده که دکتر ژ لادرشرق در 
اطراف این مذهب مضحك نه‌وده است و حذف ان از روز نامه فقط 
برای ان بود که روزنامه کمتر بذکر این گونه مباحت »بیردازد 

ویر در این موضو ع که تا ادازء رعات هم لازم است 
و نشر -فسطه و مز خرف کاریهای بهاگیان باید با حکمت و تمدن 
توام باشد .منی طوری برده از روی عقاید و اعمالدان بر داشته شود 
که هیجان عموعی راای<اپ نموده دعوای مذهبی ؛ بریا نکند ِ 
را بار دیکر #رحش متهم نماد این ود . که قسمتي, از آن کناب که 


قلیلی از ان در جلد اول ( شه ‏ کنشده ) است و عمدة ان در دو 
حلد دیکر ( سه فراری . سره عر ودسی ) در روز نامه ددرج نشد اکنون 
علاقمندان باین مو ضوع از هر دیار اصرار پر تحدید طیم ان نم‌وده 
اند و دیده ها از هر سو کشو ده اند که کی این »رام انجام شود و 
طح ان نامه اختتام «اید 

1 موه قم است [ ۳ مذ ؟ 2 عل.دد ه اد 
۱ بس موقع ب مذ لور در مرض طبع عله درا 
ر کمشده ها را هم یاید و بدون اینکه حیزی از ان حذف شده باعد 
منتشر آردد و نها میل و طلب علاقمندان است هیا وحود خستکی اعصاب 
و قات تمکن مادی و هءعذو ی مرا بطیع و نشر آن توق نمو ده این 
ححفة کم -بهاء را خد مت مخالفین و موّالفین بهاء تقدیم مینه اید 


۱ تشصره کس 

بکرات در همان اوقات از کارنده می پرسیدند . ایا این کتاب 
تصنیف ایتی است باترحمه از کتاب دیگر ؟ اينك حواب . تصنیفست 
هت رجمه ونیز می‌برسیدند . ایا رمان وافسانه است یاعینا مطابق راقع ؟ 

ابنكك حواب . نه افسانه صر ف و نه طابق النمل بالنعل . بلکه 
يك سلسله حقاقی است که در ان مهارت ادبی زبادی بکار رفته و 
سط مقال داده شده و بالاخره رمانی است. که هیچ کذ ب مسقل و 
افسانث بی حقیقت در آن کر نشده بلکه قضایای منقر ق» که هر يك 
بجای خود. مطابق واقم بوده بطور تسلسل در اینجا بيك نفر دکتر 
2 متسوب گشته . دکثر هم وجوو خارجی دارد وشاید هنوز هم 
درحیات باشد . حناکه بعضی حدس زدند. که اين ه.ان مستر جکسون 
است که ور شرح. معافرت تبربزش کیفیت باب و مید انی که او را 
در انجا ,دار زوه اند بیان نمو ده . و برای جسد باب هم اظهار 
عقیده آرده مبگوید کمان میکنم بابي ها شبانه حسد پاب‌را درتبر یز 


یا بر شوه 5 سر قت از دست سر بازان یرون بر ده و در کوشة زير 


خالك پنهان کرده اند . بر خلاف بهائیان 4 می و نند ما اترا شو سط 
حاجی سلیمان خان بدون اینکه مدفون شوه بطهران اتفال دادم وی 
از پنجاه سال بحیقای فلسطین برده دفن کردم 

ای هیچ بهه نیست که حسد باب بقلسطین نرفته واين اتشارات 
برای انست که رژّ.ای بهائی می خواهند يك زیارتکاه مهمی برای 
انباع باب و بهاه دراندا قرارداده تا صد ها سال پول ایرانیان د بخت 
را بدانسو بکشند[حنانکه میکشند ] و این مهمترین موضوعی است که 
باید ووات و ءات ایران ازنظر دور ساخته تدیراتی برای جلو کیری 
ازاین خیانت بندیشند که بهترین انها کف مفاسد خفیة بهائیت ومنع 
ازتبلیغات مضره است 

باری «سترجکسون اءریکائی شرحی درمیاحتنامة تبررزش نوشته 
که مهمترین انهاهمین قضیه دفن حسد باب است در تبر یز در »حل غیر 
علوم -۱ کنون داترژ همان جکسون است .| کسی دیگر مو کول ,تحقیقات 
عمیق تری است ومارا همینقدر س است که بانیم رل وحوددارد و با 
تکار نده در بیروت ملاقات کرده نشانی راه شیرازخود راهم داده و قسمتی 
از اد داغتهای سفر هرق خوورا با شر ح معاشقات ایام جوانی خویش 
شفاها بیان نموده . واینست که گفتیم | گراین حکایبت باین ترتیب و تسلسل 
صورت خارجی نداشته کلی هم از منهج حقبقت خار ج نبوده بناء بر این 
اطلاقی اسم تاریخ و رمان هر دو بران جايز است و ما بهمان اسم ساوءه 
( سیاحتنا .») مو سوم وءقصررش می دارم داز سخن سنجان موشکاف یز 
متوقعیم که بقدر سر موئی خورده نگیرند و خامة روسیاه ما راءعذرت 
پذیر ند که عرب کوبد لکل عالم مفوه ولگل‌جواه کبوه و عجم کوید 

هر سخن در جهان دو رو دارد رخ زشت و درخ نکو دا رد 


+ بو اینی هه 


احت نامه د کتر ژ ال امر بکا؛ 
۳ یج مه د رو 0 ای 
طلیعه زندکانی 

من که می‌تواام سیب سیر و سیاحت .سار ودیدن‌اخلاق واطوار 
متنو ع مر دم روزکار و رسیدن بوصل يك حبوبه دار بائی گه فرشته 
حبن و حمال و اينك مادر اطفال من است خوورا خوشبخت رین 
مر دم بدانم اسمم ( داتر ژل) و موطنم شهر مونت‌کار امریکا است 

من متولد شده ام دريك خانواده متومطادال گه هر حندزیاد 
وولتمند نبوده اندولی همیشه شر افتم‌ندانه زندکانی کرده و ازمواهب 
طبیعیه و لذائذی که هر انسان شریفی باید بهره مند شود بی تنصبب 
نیوده هرك از اعضای فامیل من بنوبت خود کام ول‌را از نعمتهای 
طبیمی که خیل نیست مگر برای انها که می‌خواهند بخبل باشد کرفته 
و با عرور زندکی کرده حتی با سرور جاب کور رفته اند 

حه قدر شیربن است تعیش با سرور و حقدر تلخ است زندکانی 
با غم و اندوه 11 

۰اری شیرین است برای که ناز و غمزه های دلیر طبیعت را 
بغناسد و بداند باحه اسلوی این »<بوب عز یز را استقبال کند و 
او را در اغوش جان کشیده کام دل از او ستاند و بالاخره سرور 
«ائعی از وصل!ین شاهدز با اما بی‌الا.ش حرص وحسد حاصل نماد 

و تلخ است برای کسی که نداند در مقال کرشمه های او چه 
نوع سلوله کند که اررا خوش‌امده و دمیدم باو نز دیکتر شود وآ[هذا 
در هر قدءی‌از سرمتزلبقصوودورتر شده زندکانی تاخ‌خود راادامه‌دهد 


۷ مد 





اری طبیعت بخیل نیست اما خیلی بخیل است طبیعت بسیار 
فیاض است اما کامی از اعطای يك برلك زرد هم مضاقه دارد طبیعت 
يك معشوقه دلربا ی است که فنون حسن فردشی و دارباتي در او 
جمع است اما خیلی زود دنج است و مشکل‌سند است و در خشونت 
های اخلافی تحمل نکرده عاشق بی سلبقه و بد اخلاق را از خود 
دور می‌سازد 

من توادم درماه مه از سال ۱۸۵۱ مسیحی بوده بدرم درایام 
طفو لیت از دیا رفت‌و با انکه از حراحهای مشهور بودچندان‌اندوخته 
زیاد نداعت که من نوانم ان‌را سرمایه زندکانی خود قرار دهم واین 
خود نخستین طلیعه نيك ختی من ود 

ادمی که بمیرات ,درش تفیه نماید و خودش رنج سفر وحضم 
و کار و کسپ را نکشد مجرب نمی‌شود بلکه لذت کاءای که باید از 
کام ستانی این دلیر زیا حاصل کند برایش میسر نشده پیوسته مردم 
او را در شادی می بینند و او داثما خوورا در اندوه مشاهده می 
کند . بلی مقدم بر هر اقدامی اعتماد بنفس است ؟ انسان را مك 
سرور سرشاری می‌رساند انسانی که برنفس خود تکیه کند وبگوعش 
خود بهر آذئی بر سد همیثه مسرور است و هیچ حاره نمی تواند 
بارکان زندکانی مسرورانة او تزلزلی بیندازد وای ادمی ک‌بر هیگران 
اعتماد نماید با بدوأت و مکت و میراث در تکه کند همیشه‌کارهایش 
متزلزل و انجام نایذیر است 

« بلی دکتر ژا خوب کفته ژ ان ژال رسو هم می کوید که 

ماد مرغان که اعتماد بر بال و پر خود نموده بر شاخه های نازك 
مي نشینند و پروائی از وزیدن باد ولغزش شاخه ندارند بر نفس خود 
امنماد نمائید . من هماين مضمونرا بطرز ادبی ایرانی دركث‌رباعی 


۳ ی 
کن و هم ومراس را برون از سر خویش 

باور جگنی تو خویش شو باور خویش 
مرضان که بشاخه ها تلغز ند از باه 

ز انجاست که تکیه شان بود بر بر خویس 
اری بهتر از اعتماد بنفس حبزی نیست » 

بعد از وفات پدرم مادر ءزازم همان مادری که .ها برای 
برورش من بداری کشیده همان فادری: 4 «رعدی .مق شکم خود 
را یور لکدهای بح هکانه و من سیرده همان مادری که هر 
کونه زحمتی را برای ءن تحرل ارده و بالاخره همان مادری که 
از رفتار خود خابت کرد که ءرا از حان خود دوست تر میدارد تن 
بزحمت زرلك کردن و بمدرسه سهردن »ز, وخواهر کوچکم للیان در 
داد و مردانه هرسق رها اقدام نمود قدری از اندوخته های درم و 
و پشتر از دسترج خود صرف تعلیم و تریت ما نمود و لذت اودر 
همین بو دکه بازحمت بدست ارد وصرف راحتی ماکند 
من در همان ایام کودکی حس میگر دم آه مأدرم برای ترفی 

من و خواهر کوچکم للیان چه‌قدر زحدت میگشد اهذا خودم هم‌در 
تحصیلات خود انعطوری که باید و شاید سمی وکود میکردم و شاید 
اطفال دیگر هم اآر بقهه ند 3 بدر و مادرشان حه ق زحمت برای 
انها ی کشند ۳ در کار نکنند الا انکه «ضی اطفال مطلبی را تا 
کسی _بانها نیاموزد خودشان ادرالك نمی کنند وکامی هم بعضی ازاطفال 
بازی کرش در آن ساعتی که حرفها را می شنوند متاثر می شوند و 
تصمیم بر کار می گیر ند ولی ساعت دیکر ازکوش یردن نمود» حرف 
را فرامو* و تاثر را ار خود دور می‌ساند 








سب ء هه 


من نمیثو م ه صنعت طبیعت در قاشی صررت من چه کرده 





بود زیرا هر ادم خوشکلی هیرنگه نظاهر بخر شکای و فشنکی ن 
کرد در انظار بدکل و زشت میشود 

این برای انست که يك خوی بدی که نام ان پندار و خود 
بینی است سیب این نظ هر عده و حون خوی و بدی باطن و یکی 
و زشنی اخلاق خیلی موّثر تر از حسن وقح ظاهر است این است 
که تظاهر بخو دکلی که مذیعت از خود بجنی وغرور است پرده مهسرنات 
جمال کته خوعکل ترین اشخاص را ببد کلی وزشتی متهم عیدارد 

بگذاربد مردم خودشان خویی های شما را به بینند وهر کز 
شما از خودتان تعریف نگنید تا دیان خو ی صورت و سیرت شما 
خراب نگردد ۳ 

اما از گفنن اين کامه خود داری نمیکنم 1 هر ۳ هر حه 
۰ وارا باعد از حسن حمال و مراب کمال و هوش و ذ6ء فطری 
ناچار است از اینگه طرف رتك ورقابت سیاری از ءردم واقع شود 
ان مردمي که انهارا ندارند با م‌ دارند با خیلی حریص و حسودند 
و میخواهد همه حبز های خوب را خودشان تنها داشته باشند 

این حایدیت و محسوویت از همان اران طفولیت شروع می 
شود زبرا انسان با خوش‌رو و خوشخو است در اینصورت اوا تدای 
زند6انی ناچار است از انکه محسود هم آالاسان خود باشد و با بد 
صورت وزشت سیرت است پس نا کزیر است از اینگه هميشه به انشق 
رشك وحسد سوزد 

میج يك بختی برای من بهتر از این نبونده که از ابتدای‌عمر 
مالك از حسد ورقات بودم و هرچند »حسود کودکان هم کلاس خود 
میشدم ,ان اهمیت نمیدادم 

اری فنای بمالو حمالو کمال‌انسان‌را محسوو میکند ولی حاسد 





#6 ۰ 








تمیتازم شاعر عرب هم کفنه است 
دنی فانی را نس ۰ 
من خیلیی زء و تحصیلان +قد.ماتی خود ۳ انجام داده در کلاس 


ان تسد 


عالی وار د شدم 
طبماً در اوان جوانی این سلیقه در من پیدا عد کانسان در 
تحصیلات خود باید دو رتبه را در نظر بکیرد یگی علم با فنی کهبان 
شواند ارار معا کند ودیگر عاوم ادیه ای که نواند بوسیله آن 
صاحب فشائل و فواضل ولاق معاعرت مردهءان فاضل باشد و بتواند 
در فلسفه هر <.زی تع‌ق تموده حقایی اشیاء اشنا تردد 
بتا بر این مقدیه من عام طب و حراحی را رای تحصیل 
معاش خود اختبار کردم و با اینکه در بعضی فنوان دیگر هم مهارت 
یافتم نظر باینکه درم در علم جراحی دکتر مذهوری بود میل کردم 
بر طریق» پدر خود فکر آنم لهذا فکر خو د را تکمیل جراحی 
حصر نموده سایر فنون را بطور نفنن تحصیل «بکردم 
یلی در حکمتادبی و علم بغلسفه هم ازیات موافقت اوق 
و سلق» کار کردم و نائل شدم در سن بست و سالک ی دییام جر احی 
کرفتم دلن تمثر برای آسی انفاق افناده که در ان سن ام ؛ 
۳ دیام عالی تحصیل کند 
ممکن بود دو سه سال دیگر بر تحصیبلات خود ادامه دهم تا 


ور امراضش د! رونی نیز مهارت بافته دم طبابت مگ رم ولی این کار را 
5 ردم برای ایک انناتا علم طب را ناقص ,افته تا امروز که تا یز 

اکثر اطباء مزیت دار, هنوز عقیده ه طبابت یدا نکرده ام و اکتر 
اطاء را ی وجدان و بی انصاف میدانم ودلی علم جراحی را یقين 
دارم که کامل است و بعداز تکیل در عام وعمل ممکن است‌خطائی 
رخ ندهد بر خلاف طیابت که در اذثر عمایات ان سهو و خطا هم 


> 


سا مایت مس ریات ی ای کر یت خر هی خیخی کی اص صحفت لد :مه بات مرحم ای ی ی یا محسج خاب عجار اس یی 


موجود وهم ممکن ااوحود است 
پبر ناکم 

لفت ناکام را بشتر مردم درحق یك جوانی استعمال میکنند 
۰ در جوانی به‌برد پا از وصال كث م-شوقه قشنکی » دل.او سته 
ات »حروم کشته بفراق ابدی کرفتار شود اما «ن بتجربه دااسته ام 
که بعضی ربران را نبتوان ناکام خواند بمنا سیتی که دیلا بیان و در 
تحت این عءنوان بر ناکم ءنوان میکنم 

این بر نا کام که ۳ کوم مادر دن است که همیشه دام به 
ز دکانی او می موز و او را از هر جوان تا کامی بیشتر «ستحق 
زحمت میدانم ۳ 

مادر من با ان رجها و زحهتها که برای ار یت و نرفیمن 
شید نها امیدش این بود کمن از مدر.ه ِِ التحصرل شده‌حای 
پدر خود را بکرم و چند روزی او در کوثة استراحت بنشیند و 
نظر ب‌ر دی وعرد‌ی فرزند عزیز تخود آرده ازیر تو وجود اواءرار 
حیات نماید چنانگه این ارزو در دل من هم ِِِ بود و خیلی 
ارزو ند ث 1 تا یگذوسده احسانهای اورا تلافی کنم 

اما ایا طبیعت ۷ همة افکار انسان مواقفت میکند ؟ 

ابا در عين انکه در بوستان وحود به تماهای اعجار باع 
مشغول و امید حردن .یوه های کون ون دارد ختتاً باغ را بادخز ان 
مبتلا نمی بیند ٩‏ 

مان میرود که این بر سشها يكث پر عش هائی اموت کهبایدبی 
پاسخ بماند , 

هنوز من تازه از مدرسه بیرون ا.ده دو مه روزی بشتر با 
مادرم دمساز نشده بودم 4 فحاة »ادر 5 ناکم بر طر سکته کر فتار 


4 ۷ 


جح ی ارام یج یج هي یی سر ی يس اي و ار را ی و سم ییا ی سورب 2 





شده از انجهان درکذعت 





بیچاره من و بچاره خواهر کو چکم 

من هميشه ملامت میکردم مردمی را که در مصیبت عز بزان 
خود سوگواری و بی قراری میگردند طووفا انها که برای مادر و 
در بر خود مت ام میشد ند اما حالا کاه 0 می بینم | گر حای ملامت 
است باید این ملامت متوحه من و خواهرم * ردد که برای مادر هفتاد 
ساله خود این قدر متا ر ۴2 

جای ملات نیست ام آردن هرچیزءز بزی تأام دارد تقیین را 
اگرایجیز دل نداشته باشد و بلا عرش ازدست رفته باشد 

بلی ,در و مادر ای عوض است و فقدان ان ط تأثر اور 
است و هبج ی دراینگو نه ۳ لمات ملرم قنت یله اکر ملاات .قاوزع 
باید مووت بلامت رده 

این مادر من است ؟» مدت بیست و یکسال درراه محبت من هر 
محنتی را ِِِِ اکنو نگ موقم سیحه رسیده باید برود در خاله 
مخو اد و «یگر مه هر از مرا نمیند 

5 با داعثن عاطق» محبت و انسانت میتوان متا ام نشد ۲ 

تقریبا تا مدت ك‌ماه من وخواهرم هر شب وهر روز بمنزل 
ومکان و اط ق خواب مازر واسباب زندهانی او نکر سته میگر یستيم 

بعد از بکماه فکر اردم برای سرور مفرط و حزن مفرط 
هیچ بهتراز مسافرت نیست پس خواهر خود لبلیان ؟» درهمان وقت 
خیلی با هوش ولااق بود تداع کرده توصیه ار را بعضی ار اقارب 
نموده بجانب ارویا رهسپار شده از بحراتلاتيك گذشته در ۲۲ دسامبر 


۰ م وارد شهر دنه بایتخت مملکت اطریش شدم 


یز مر که 


طلو ع افتلب هر ومحبت 

هیچ از نظرم نمی رود ان روزی را که وارد شهر وینه (وین) 
شده بووم با اجه ساختحان و طرز خیاانهای ان شهر بهتر از شهر 
های امریکا نیست و يك حیز های تازء که قابل ترجه و حلب افکار 
و انظار باقد ندارد »عهذا من يك طوری درخیابان و و جه و بازار 
8 «یکر دم و نفار باطر اف میدوختم که کویا کفر دهانی است 5 
برای اولین دقعه ورودش شهر لرهای متعجب هر طرف میانداژه 
و هر مغازة که میرند دهاش باز مانده هی ور دل خود میگو ید 
کر 
و بهر »ما 
فرطای 


‌ 
ال افتاده مانفت نمیشو و و یس ازساعتی بابد عقب لاه خود بگرده 


رت مرتفعی که «یرسد سر را بطرف بالا تمایل داده چشم 
بام آن می افکند جندان که شاید کلاهش از عقب عرش, 


بهدان تسم تخر مای رکفت او ر 9 


۳ و یقن دارم آن روز 
هر کس مرا دیده گمان کرده است که اولین دفع»است که شهر و خیابان 
دای بینم و تاکنرن عقب گومفند چرانی و شیردوشی ولهتالها بوده‌ ام ... 
اهر بان لت روز ۲ 

گمان میکنم همه کس 4 اند که آدم سفر نگرده وحوان: ی جرب نخستین 
دفمه‌ای که از خانه خود ببرون میرود واو اکه از مزر؟ ترین شهرها 
بکو حکترین دمات ی عفر کند باز بلك هجو حالاتی [ و زباد در 
او دیده مشود . زیر! نه تنها دیدن حرزهای تاره بهتری دقت انسان 
را جات میگند ,که سس کار ی او رای بدا ۲ ردن جرزهائی غ 
از انیجه دیده است بهتر با بدتر او را وادار بر دوختن نظار باطراقی 
و جوانب می‌نماید 

حنانکه ابن حاات بکبار دیگر هم ذرهن ظاهر شل هنکا‌ی 


> ٩ ۳ 


وارد مها اک مذرق حدم در حالتی هه و میداد اه شهر های 


مشرق ژزمین و خصوصاً مملکت ابر" ن قدری خراب و وران وگو چه 
ها و ازار ماش قد دی و بی‌تر تیب است که بر ای کسی که دردهر ی 
«ثل تیویور لك پرورش بافنه «يچز آن جلوه نمی آند ۰ پس!ین ار 
های ممجیی که رای ات در اون برخورد باانکو ه ءناظر حاصل 
ی شود همان نظری مت 4 قد و راهنه‌ای این حس لنجکاوی 
» خلاف مر یات عاد خو در ! خواه ای ار ماد خواه ٍست تر و 
دای ثر مي طذید و انرا شایان دقت قرار میدمد 
ن در وین هتر ان‌هناهای دا را که هتل‌دوبار له برای خود 
اختیار آر دم ۸۱| كث روزهای بسیاو تاخی‌را در ۱عجا ۱ کر رد م که هر 
جند تیجهاش شیرین بود باز آن اوقات ز دکای خو دوا ان و 
تا کوا 


۰ ۱ ۳۵ مْ ۳ 
ااو د رن الم یدام 4 هم غر.ب و بی ۳ بودم و هم افتاب 


حرارت عد*ق و »حبتی را که ارنك خوای 


ی 
ی شناخت در ان اوقان بر 
مراحت <و دم بر آو افکد ه 1 ادهای ۱ 
عن در ات۳ یل اوق و امتدال 
الاخره ۱عتدال , 


ی خودرا در اوذاتافا.ت 
طزانی و مره.ی رسای 

هاری که ترین فعصول است و ءن در ان 3 
هار ی و صال ار زصیده کامد ل رثاتم از قب ان -وزش و حرارت 
ارسیده بود من سرایا سوخته و هاین خااستر شده 


بودم 
آ 


اوتاب عذق 4 اذق هل دو بار لد بلکه ! ز اق: کایبر 


زرد طالع شد ولی برتو آن تاك مدت متمادی مرا درهتل, 


می سوزانید 
روز سوم .درو دم مصادف شد با .عید «.فت و که درو «ففتق 
مسیحیان است 2 «ن بر ای دعا: ونماز بکلوسياي رن لد ان "شهز رقم 


زیرا عقبد .۸۰ این وود ؟‌ اداب عذهبی را باید ۳ راعات کرو 


با ی سس مس 


۱۰ 


شاد همه ک در اوه باشزد که صرف< قلب آدم حوان رای 








جي همم 


بول هر قشی مسته‌د است حتی نقوش مذهبی و اینست که بایدسعی 
کرد که قلب حران از قوش ,اطله محنو ظ ماند و صور موهومه‌بران 
قرار نگیرد و موش ان همه از قبیل علم و حکمت و حسن اخلاق و 
نوع پرستی و محبت‌ای مشروع بی الایش با شد ده 

سس روزی بو د ان روز که حن‌ بکایسای وین رفتم ؟ و چه ساعنی 
بود ان ساعت که ملکه عشق بر روی نخت قلب و فوٌ اد من فرار 
لرفت ۶ 

بلی ساقا سشتر اوقات فر شته عشق در صحن کیسا ها فدم 
میزد ولی چندی است که ان فر شته قیودات خود را کم کی ده ق 
لباس بجدد و شیده در صععحله دای رقص و تباتر و کاو بها هم وارد 
می شود و خودرا در دامن تماشا؛یان می اند ازه انست که قدری 
روق بازار کلیسا و کشش کاسته شده اما اکر کشیشها طالب حقیقت 
باشند باين گساد خود راضی عده خواهند گفت حه ضرر دارد.قصود 
اصلی از مجام شر 4 حصول محبت و ازدیاد مودت و حع‌فرمانی 
ملکه ععق است او در هر مکان که حمال نمود باید همان حا را 
تقد.,س کر ود ۴۳ 

حور افتاب عشقی طلو ع کرده 
صبحکا هان که افتاب فلك مانند کوی ز رین از کوشة افق 

جستن کرده اظفال بعر را هوس می انتاخت که ایاشن این گوی 
طلای اتشین از اسمان زمین می افناد و من اورا می گرفتم ؟ اما 
ایا دستم نمی سوخت ؟ همان افتابی که برای تربت نبات و جمادو 
حیوان و اندان هرروز ءثل معلم خیلی ادیبی که می داند باید در 
واردشو کلاس د د ی وا ند پاید شاکر دان را تر بیت آند و راه 


ور ۱۱ 6- 





ترییت انها را هم خوب میداند از ب میداند از خاه فاكك مر 09 پرتوتربیت 
خوورا بهده آلا-ها . "لاس باغ ۰ "لاس معدان کلاس حروان واسان 
و مایر تلاسها می اندازد 

همان افتای که مانند نقش ماهر هر روز ك قش تازه‌ای روی 
کار اورده راك امیز ی قشنك میکند 

همان افتابی که یانز ده شازده سال امت رك صورت زیبائی 
قش آرده و امرو ز رنك امیزی ان کا مل شده نا هست انرایمن 
نشان دهد و مرا فر فته قام صنع با تغ پراتر خوش نماد و لاخره 
همان افتای که هم حرار تش مرسوزاد و هم جشمه فیوضاش همه 
حرز هره مي دهد سر از دریحه فاك براورد «ردم شهر جاءده‌ای 
فغنك خوورا بمناسیت عید مقدس بو شیده ,عضی دیدن بکدیکر 
بعضی برای دعا و نماز بجاب کلیسا رواه شدد من هم در ل‌ایای 
نموده رو کم نهادم 

,که يك امر غریی که بامت تاتر من باشد در میان نبود 

خیلی در عرض راه متاثر بو دم و «تل اانگه ك ک‌دده دارم و عقب 
ان مه نردم اما ان را ن‌یجویم » همین حال بکلیسا و سیدم 

کلیسا پر بود از جمعیت زن و مرد و 7 «شخول دعا برد 

همین اش دعارا تام کرده بو عظ مشفول شد من لك 
نظری باطر اف سا افکند ه ددم هر زن و »ردی كث وع داعز 4 
و امیزش دارند و مك فرح و سرور عمو می در فضای کلرسا حکم 
فرما است 

من ور میان همه خوه را غریب و ی قرین دیده بی اختیار 
باخود کفتم ای ژا2 ابا نو هميشه تنها خواهی بود ؟ ابا خدا برای 
تو يك دوست دائمی خلنی نکرده که شريك زندکانی تو باشد ؟ شابد 


4 ۱۲ 


بت مات 7 ری در دک خوا اددنّکروم که بعض ی ازان کلمات 
هم بی خودانه از زبانم چاری میهد ژیرا.هر بخلال لین افکار یکوقنی 
ددم اط رافرا: 0 خی که میکنند 


0 


خیال کردم که شاید مرا غریب دیده با خود می گویند این 

جوان بااین کمی سن جطور تها عفر .کرده ؟ ایا این جوان حکاره 
است ؟ !با در و مادر دارد ؟ کاهی دیا خیال کر دم که زه ین نیت 
بلکه حرفهانیکه من در دام کفده و «ضی کلما نش از وهانم جستن 
کرده «ثل مات ارم خواب زده که هذیان مینماید یکوش اینهاخورده 
, مرآ بجنون و سقامت معرفی رده و هر هر صورت خوب است‌خود 
را از این خیالات مالیخولیائی بردن برده حرلن خوو را بسخنان 
کشش متو جه کنم 

بااییکه این کاررا کرده همه امکار خودرا بجانب کیش, موءظه 
او سوق دادم ادا نفهمیدم ه کی حچه گفت و مردم حچه کردند و 
الان که فکر میکنم حاات ان چند ساعت کلیسارا متل حالت خواب‌نظر 
میاورم در وسط این احوال بيك سمت کلیسا جشمم افتاد يك.ختری 
را دیدم بسن پانزده يا عازده که لباس حریر سفید یوهیدهوشا قای 
بر طاو سی قشنك برسر دارو و موهای شاتکار از اطراف کلاهش 
ود باجشمهای میشی راك بسیار ققنك و اندامی. خپلی. مه‌تدل بر 
روی آرسی نشسته بقدری اتار بزرکی و وقار در او دیده می‌شود 
ه .کویا یکی از بزرگلرین شاهزادکان محترم است ه 

راستی هر قدر می خواهم. یکچیزی "از طبیعیات را بدا کنم که 
بگریم راك صورت او بان شبیه بود نمی یابم زیرا یقینا از رو زیگه 
افتاب ,با همه همقطارانش: از سیارات .و ؛وانت: در این کارخانه طبیعت 
:برنك امیزی و نقاشی "مشقول شده اند تاکنون: کمان ندازم بهتر از 


-ز ۳ #* 


رتلك امیزی صو رت 2 دختر یلك را ۳ تار اوه باه 

لارم تست بگوم که در نظر ادلی که بصورت اندخترافکند 
و کویا کم کرو خوه را جتم چه حالتی ,افتم » زیرا برتو محبت 
عاید املش بداند که از برتو همان افنیایی که تمرف کر دم سریم . 
"اباب تر است 

نور محبت يك نوری است ؟ اار بایر نورها در هر ثانیه 
شصت هزار فر سخ وا طی میکند اما نور محیت در يك تایه میتواند 
عضای لایتناهی را سیر نماد 

اما تارف خیلی غریب است که بعد از یأفتن و دیدن و 
سیقت 


تماقای ح<بال ان دخثر حذان #یذمو د 4 او در تماشای ن 


داشته و هل و و هه 1 «#ر ! نظر میگرده <ه که بمعدر ۵ نفار آر ون 


ی 
ار طو ری حشم جشمم دوخت که فورا .لگ برق صریع اتأثیری از 
دیده های ح<اذب او حستن کر ده جشمءرا قسمی خبره ترد که ما ند 
چشم برق زده با دیده ضعفی 4 سمحابا بجهمه خررشید باز شود 
چه طور طانت ناوروه بخردانه بزیر مي افند هماداور ور بجشم 
ن رده مز بر افکزد 

و نه‌تنها دیده بطاقت شد بلکهاز دیده رات بدان کرده دارا 
بشتر وءعور ساخت 

حالا دیده ام زیر است و دل در کشمکشی ؟ ابا حایز است 
يك نظر دیگر بصورت یبای او افکنده شود بانه ؟ 

یس ازمدتی استشاره ول باعن آخر ول غاب شدء دیدمرا 
بر سش وحگ نی ان حمال ذر ستاد 

همین 4 ظر ء تانی را بکار انداختم دیدم باز دم چشم ان ‌ 


دختر زب بجا نب ان است در نکاه سهت دارد ایزد فعه د ده قوت 


حور ۱4 6 


کرفته رت بتماهای تور اد شده بود و رك ۳9 طولانی 
بان صورت زیبا افکنده دم بدم برقوت دیده وضءف دل میافزود 

ناه دیدم دستی یهلوی ان دختر خورد ور اثر ادست‌جشم 
دارباش از «ن تصرف و سر و رش آشیش توجه اشت خوب 
دفت کردم دیدم لك زن «سته ای که شاد »ادر با گس مفید او بود 
و ءن اقدر مجذوب ان دختر بودم که او را ندیده وتوجهی نگر ده 
بودم ور بهاوش ناسته و ازو نم حال نهمیدم ۰ اورا ازکاه آردن 
ببن عنم کر د 

ها اینقدر باین حوان غریب کاه مکن دختر ها عبب‌است زباد 
جوانها نکاه گنند انجم در »,ان جمعیت ودر وسط وعظ کشیش -- 
پس من چکنم ؟ بسرو ورش آشرش نگاه آن 

بیچاره ناحار شده دیده را بکشیش دوخت و من هم مجبور 
و وم که از نکاه عاقان مجذوا4 خود بکاهم . 

ابا ایا میشود ؟ نه نمیشود ! حرا؛ زیرادل هر حاهست 
دیده هم بان طرف متوحه است ار بذوشه چشم و با نهایت احتیاط 
باشد بلکه کاهی اسان جم را هم مهم میگذارد اما نوی دیده دل 
سمت «عالوب باز است که اثار ان از هر طرف ت‌ودار دشاید اکثر 


«ر دی 4 فکرغان متوحه است :رفهمزد 
باری ۳ در کایسا بو درم راهای ۱۰ هر دو از آوشه دید ه هم 


نکاد معثر دند یکوقت من تک را غرق دربای عثق و «حبت دید م 
,درجه ,که یقین کردم که ادا راهی برای جات من نیست 
ولی ابا در این ضمن ها ل خوو را حندان ِ ۳ کید که 
بسر اع دل تمیاد ۰ جرا حند دفءه عقل استقبال کرده من و 


دلم را نصیحت و 


جوز ۱۵ اه 


داتر ژ لك مکر معلم و پدر و مادرت همیشه پندت میداد ند 


[۳ 








که دارا بدست عشق مده ؛ 
مکر من تو وا گنه ام که اکر هم خواستی معا شقه نی 
با کسیثه احتمال وصال بدهی واورا بقناسی وازموده باشی با چنین 
راسی دم از محیت نزن 
الا در این اول جوانی و ابندای مسا فرت انطور دلراخته 
آعده ای کارت بکح! خواهد کشید : 
ابا ابن دختر را میهنامی ؛ ابا اسمش را مبدانی ؛ ایا از 
:امیل او اطلاع داری : ایا از درجه معلو مات و اخلانش .صیرتی 
داری * بر فرض اینکه همه را دانستی و موافق میل تو باشد ایا می 
ی که او و فامیل او بوصلت با تو راضی شوند ایا مقدمةٌ زندکانی 
۳ طوری آهبه رای که بتوانی از عهده برائی 
فقل نردان از اان, عرفیای. وش عاهر چم زو هصورعا 
مان کرد که بر عشق غابه کرده و مرا راضی داشت بر اینکه از 
تالیک یی بسن رهام برع و وود ی از لته 
ز حنك عشق خلا ص شوم 
مطبق همین قولی » عقل از من کرفته بود عمل کردم و 
«محض اینکه وعظ کشیش بایان رسید پش از همه کس ازکایسا قدم 
پرون زدم اما ور دالان کایسا یکتفر کریبات مرا محکم لرفت و بر 
من هی انداخت که ها کحا میروی 
من ۰ ظر ؟ ردم دیدم آررا نمیشناسم 
هی میکویم ۱ ین <ت ر اقبال من است ان شانس است اما 
ی ممتقد بان پود 


کاهی میکویم این قصا و قدر است اما ابا قضا 3 ودر اتتاج دس 


ناک ۱۳ 


از مداها الا آازه فهمده ام [ ان گ در دالان کلیس بای مرا 


فذر د وکربانم را رها نکرد این همان ۳ ق بزرآوار ا ست ؟ فونش 


سس سس ی سرب یر یحو 





بر همه ون وهمه حرز غابه دارد 
بالاخره در دالان کلیسا براهنماگی عشق بار دیگر حمال انکس 
را که در اتظارش بودم دیدم و وو باره سخت تر از اول بای بند 
مهر او شدم 
ابا تمجب امیکنی ای خواننده محنرم » بکویم .مد از من اول 
کسبکه از کلیسا قدم ببررن زد همان دختر و کس سفیدش بود ؟ نه 
این را باور خواهی کرد اما برتو مشکل است که باور کنی که انها 
بهوای من بیرون امدند اری باور کردن این فضیه مشکل و درنظر 
نو يك رمان و افسا 4 بی حقیقت می اید بلکه هم شاید تمام این 
گذشت را افسانه پنداری ولی من تخواهم نوشت مکر حقیقت را 
عجبتر از همه اینگه بردر کبسا ان دختر يك نکاء و خند و 
سنهز 2۱ بمن کرده این کلمه را گفت ( مسیو انجاید پس جرا 
نرفتید ؟ ) این کات را بزبان فرا نمه گفت و ءن فر انسه را خوب 
امی دانستم و بطوری اهسته کفت که شاید کیس سفید هم نقهمید و 
ار فهمیده باشد تنها حوهر صوت را شنیده و انقدر دانسته که‌دختر 
بامن سخنی گفت ِ 
من فورا از خنده و کاي و این طمات اي او حس کردم که 
می خواهد فهماند بمن که .حبت من بود انجه تو را از رفتن منم 
آرد و »ز با که عثی خود را جاعوس و نگهبان تو فرار وادم‌تا 
توانی فرار نی و کوبا بمن الهام شد که جواب رامطاق موال 
دادء بکریم ( مادموازل غما اد بردم) 
اما آن دختر بعد از شنیدن این جواب مك حالتی که امرخته‌از 


۱۷ 4 
مشق واعرم بود در صورتش ,دیدار ده رنکشی چون کل بر افروخت 
بو عرق ما ند شبنم بر انوری های کل فر و نشست و خواست دفعه 
دیکر سبقت بکلام جوید و رشتة سخن را طولانی نماید اما گس 
سفیدش يك کاه غضب الودی بری کرد که ان دختر مجبور بسکوت 
شده رفتن خودرا نند کر ده بشتاب تمام براء افناد و من از قفای 
انها باحسرت می رفتم و ان کین سفید را فهمیدم که دختر واتر غیب 
برنند رفتن و سبخن نگفتن میتماد 

من و او هردو حنان سر گرم محبت بودیم و حاات خوو را 
نفهمیدیم که جتی در قدم اول سخنان لازم تر را فراء‌وش رده کفتار 
و رفتار کودکانه اغاز کردم 

زیرا غرط عقل این بود که پیش از همه از نام و نشان هم 
اکاهی پابیم اما هردو ازین نکنه غفلت" نموده بسیب این غفلت بدرد 
فراق و بی خبری طولانی مبتلا شده حناکه خواهی فهمید تامدتهای 
مدید از بکدیکر ی اطلاع بو درم من اورا از همین ساعت ک کرده ی 
یکسال بدا نکر دم ,که ۳۹ تردن او دو فر" دیگر را هم کم کر دم 
3 اکنون شر وع می کم بشرح و ان سه لمشد ه 

سه سم - ۵ 
گمشده اول : 

کم‌شدة اول همین دختر است که هنو ز اسمش راهم نمیدانم 
و شبهه ای یست که تا اسم‌ش راییدا کنم خودشرا محکن نیست که 
پیدا کم حالا بینم حطور این حواهر کرانیها کمشد ۰ 

آمان ازدست بر زن که همه جا باعت فتنه است 

ان کیس سفید دختررا بدویدن نرغیب کرد تاهنکامیکه بسرچهار 
خیابان رسیدند . جممیت زیاد بود و منهم غریب بودم و حنی اسم 


جوز را که 


ان خیابانها را هنوز درست نم 











0 


یی 3 اسب 
نفهمیدم 1 ان فر شته حسن و حمال با سمان بر واز آرد 8 سدر و 


1 ‌ ۰ الا -ر چهار راه در ست 


حادوی ان بر ژزن عفر یت از نظر من غاب شد در هر صو رت ان 
عزیز را کم ۲ ردم و جشمم یره و خبره ماند 

شاید بیشتر از دو ساعت مر جهار راه خیابان ارستاده مانند ‏ 
دیواکان کامی باین خیابان نظر کرده بیخودانه چند قدم میدویدم و 
فورا تردید حاصل کرده بر میجشتم و طرف دیگر را اختیار میکرد 

و باز بوی اشنا نشنیده مر اجعت «یگر دم تا اه عد از دو ِِِ 

با تاه را هل را آرفته رفتم و کلید اطاق خود را خوامته وارد 
اطاق شدم 

کسانی میتوانتد حالت انساعت مرا بفهمند که خودشان بنظیر 
ان مبتلا شده باشند . 

همین که وارد اطاق شدم فضای اطق حنان ر من تك شد 
که ؟ 8 حزد تفر د-تهای روی هم بر دهان من نهاده هجو اهند مرا 
خفه کنند فوری از اطاق برون اءده وارد سااون شدم جدمی در 
سالون ازاحناس مخ لفه روسی و فراساوی و اکلیسی نسته مضی 
نشسته عضی روز نامه مخوادند و بمضی دو بدو با هم ذعار نج 
میباشتند من لك تکاهی باطار اف سالون رده ددم نشستن در ابا 
بی وجود «حبوه ام رام لذت دهد لهذا باطاق بر کشتم و باز در 
اطاق فضا را نك دیده بساون اءدم و روی ك صندلی راحتی فرار 
گرفتم ه دقیقه نکتیده بود که دلم قرار نگرفته, بر خاستم و سمت 
با کها رفتم که رو خبا بان باز ءبشد فدری از با کها نخار بخیابان 
کرده باز سالون امده بر صندای نشستم و بمحض نشستن »جددا بر 
خاسته تصد اطق خود کردم و همین که ازسالون بردن رفتم صدای 


+4 ۱ 





فهقهه خنده ازءس‌افرین شنیدم ودانستم » برحرکات عاشقاه ی میجنونانه 
من خندیدند و این خنده سبب شد که دیگر بسالون بر نگشته بهمان 
فضٌای تنك اطاق خود راضی شده دران جای بان کو ح؟ ی بقدم زن و 
راء رفتن وفکر کردن مشغو ل شدم 

کاعی خودرا ملامت کردم 1 این حه حاات است که در این 
ابتدای جوانی و اول مسافرت یش ا.ده باز میدیدم اختباری یست 
و ام ی تو انم رها کم در وسط این احوال دیدم زنك نهار زده شد و 
مسافرین رفتند در اطاق نهارخوری اما من بقدری غرق فکر بودم 
که ابدا توجهی بنامار و زك دغیره کردم :| وفتی ک» دخترة خادمة 
هوئل‌امد که مسیو جرا سر اهار نمی‌روید کفتم میل ندارم گفت اکر 
میخو اهید ناهار ما را بیادرم در اینجا گفتم خبر من می‌خواهم به 
خوام کفت مسیو چه وقت خواب است گفتم حکار داری تو برو 
بحاره قبول گرد. رفت 

اما این جا لازم است :وم » این دختر خادمه دختری‌است 
بیست ساله و اسمش کنرین و سورنش زیامت و ازساعتی که من 
وارد هوئل شده ام بظرهای خیلی «مجذو بأ» بمن هم می کند و میفهم 
که وت ما د اما بسیار م ی آو شد که معجیت 1 حتی‌از خود 
مق مخفی دارد 

بلی جنس زن در این کار خیلی ا-تاد است .منی می تواند 
مرت اسی را سالها در دل خود مخفی کاها-ارد و نگذارد احدی 
بران اکاء کر وو. بالء‌کی عدارت . بمحض اینکه در دل یکزن‌عداوت 
کسی بیدا شد فوری‌از سرو صورت او ظاهر شده او را معرفی می 
[ و او نمیتواند حتی یکساعت عداوت را مخة ی کاهدارد 


و این عاطفه در مرد کامالا بر خلاف زن ابرت بعنی مرد ی 


سل ۲۰ کی 


تواند عی‌سال عدارت اسی را ۰خفی در دل خود نکهداری اند دای 


ی یی تم مج و رو 





«محبت‌را نمی نواند مستور دارد و به‌حرد اینکه دوسنی کسی در او 
ایجاد شد فورا انار ان از سیمارش ظاهر شده اورا ه عاشق و اقلا 
«وست معرفی مینماید 

خلاصه (کانرین ) عقب کار خود رفت و من در اطاقی خوه با 
همان لبای که پوشیده بودم بر روی نخت‌خواب نکیه کرده دردریای 
اندوه فرو رقم و با خود میگفتم ابکاش اسم ان دختر را پرسیده و 
ادرس منزل اورا سراغ کرده بودم حالا باین درجه عشق و محبنی 
که سراپای مرا کرفته و با تدانستن نام و نشان ان معشوقه دل ربا 
تکلیف چیست ؟ 

عاقبت قوه متخیله مرا براین راء دلالت کل ؟ه عحالة باید کلمه 
( معشوةه ) دا اسم شخص ار فرض کرد و با هم نکامه براز و نیاز 
و »عاشقه پرداخت بسن همان ال که بر تخت افناوه بودم زمز مه‌اغاز 
کرده این ظمات‌را اهسته اهسته میکفتم 

: ای معشوفه عزیز من فین دارم 3 تو حالت گونی مرا می 

دانی و با ان اثار بزرکی و شرافت و نجاتی ک من در جبهه بشش 
د چبین و سیع و غره غرای نو دیده ام می دانم که محبت من در 
نو تایری شدید کرده من نمی توانم تو را از يك خانواده یست با 
متوسصطی تصوز کنم باکه یقین دارم که از نزاد‌ای ,زر وباشرافتی 
ای معشوقه نجیب من ایا روزی بباید که من نو را در بهلوی خود 
ببینم و دسنهای کوحك ظررفاطبف نورا در نحه خوو اندلدفعاری 
داده درجه دوستی خود را از همان وه لا مسد4 ۳ نشان دهم و و 
با ان احساسات لطیفه خودت محبت مرا استقرال نهائی ؟ اما ایا آن 
ستهای لطیف بشار گم ‌ از رده نخواهد شد ؟ بالجمله در حالتیکه" 


۲۱ یه 
انکاعات از زبانم حچاری بود کر به من دست داد حندان آربستم 1 
بستر و قسمتی از لیاسم ترشد و مانند اطفال رقق‌القلب .که تازه ان 
هار[ از شیر باژ کرفته باندلك ناءلایمی ره های سو ز ناد آردد بر 
رو میافتند تا خواشان میبرد همان قسم از شدت ره بر روی ستر 
بحال ضءف در افتاده مخواب رفتم و ابن خواب هن ۶اصاعت جهار 
مد ازظهر طول کشید و اخرهم‌بدار نشدم مگر ازصدای زناخباری 
1 در اطاق»ن بو د چون ز.كث صدا کرد دار شدم و ازاطاق بر ون 
ایده دائسمة ۳۳ کاتر ن یف زنك‌زده و مرا دار رد 
9 رلانی ب ود 1 

گفتم باد وطان و دوری‌از اثارب با مضی بش امدهای دیگر 
ك‌ حزبی‌را در من ایجاد ۳9 بود و بهترین دوای ان خواب ۳ 
موقعی نود که کردم 

اکاه عصر انه طلیده ءورض نامار هم عصر انه 1 عبارت .ود از 
و سکویت و شبر و فهره صرف کردم ود دست وروئی غسته از هرئل 
یرون امده تااخر #ب بهرجا رفقتم حالت خودرا فهم‌یدم وشاید انروز 
و انشب هرس مرا در هرا دیده حه درخیابان حه در »جلس تباتر 
مواقم دیگر ِ_ حکم برجنون من آروه اند ,ا اقلا تصور نموو اند 
» يك خبر بسیار بزرگی رسیده و حادته مهمی رخ داده و این حالت 
تا دو هفته بطول انجامید و در این دو هفته جز بارتل رفتن و شام 
و ناهار خوردن و باز بخیابان و باغْو تیاتر رفتن ودر همه جاحالح 
بی‌قراری اظهار آر دن هیچ کار دیکر تپرداختم حنی در فکر 
بیدا گردن کمشده عزیز ر معشوقه نازنین خودهم نبودم 

تنها کسیکه مواظب حال من بود (کاترین ) بود که 


بر حسب 


ف ها 





م<رتی که با من داعت دلش خیلی بر احوال ن‌ می‌ سوخت و نظر 
باینگه خادمه هو تل بود نه‌حندان جرئت‌ پر مش مطلب داعت و نه اظهار 
محبت . فقط بحرکات سر وجشم و مراقت در اکل وشرب من‌ونمیز 
کردن اطاق ولبلی و تخت خواب من فه‌میده می‌شد ۰۲ بش ازحد 
مع‌مول مواظب است و سبب این مواظبت همان محیت نهانی است 


زو ۳ شدان اسم محدو به من . کم 

بعد ازدوهفته سروش غیبی نام محبوبه را اینطور بگوش من 
خواند و این خوو یکی از ءمجزات حضرت عشق است 

قل از انکه بکویم چکونه بر نام محبوبه ام اطلا ع یافتم لازم 
است بکویم که کانرین همه روزه دستة از روز نامه های مختلفة وینه را 
برای من میاورد و بطور خصوصی ومجانی این خدمت را انجام تِ 

هر حند حرا!د روی مبز سالون بودو همه مسافرین میخواندند 
ولی این خصوصیت کانر ین برای ان بود که جلب توجه مرا کرده مجبودم 
نماید برخواندن حرائد و انصراف فکر 

یکروز در یکی از جرامد بيك ( ارتیکل ) رسیدم که ازطرفی 
مضمون ان عگفت اور واسفناك بود وازجابی مهیج قلب وردح من , 
شده مرا بمقصود رهذما کشت !| اینست عين مضمون ارتیکل ( ماوموازل 
راشل ... لاق افرین است ) 

شب گذدته مادموازل راشل که یکی از دختر های نجیب و 
شرف وا کرد مد رسه دوللی است در خانه خود تنها مانده خواهر 
بزر ك و برادر کوحكث با لیس سقید شان ب»همانی رفنه بودند ومادهءو ازل 
برای حاضر آردن دروس خود در منزل مانده اخر شب برای بر 

نن يك کنابی کهمحل حاجت او بوده باساق برادر کوچکش رفته 

و بی خبر بوده که برادرش تازه يك هفت تیری خریده بمیخ برده 


1 


۲۳ یه 


اطاق خوداوخته لهذا هکام خروج از اطاق پر ده حر ات کر ده هفت 





تبر از مبخ برژهین خورده يك فشك منفیجر شده و بر ماهیحه پای 
ماد موازل اصات رده این دختر رشیده بدون اینکه خوفی بخود 
راه دهد عبانه بدست خود زخم پای خود راشست وشوکرده بدوفورم 
باشیده مانند حراحان ماهر بای خود را بععلیات جراحی معالجه 
نموده اخر شب سته و بر بستر خوایده و حتی عد از وروو خواهر 
و برادر و اقارپ خوو ایشان را از ماحری اکاه ت‌ووه است . نا 
صبح انها ازتضیه #ب اکاه کشنه امروز بتجدید «عالجه بر داحته اند 
و اينك او را بمر شخانه برده مشغول معایجه اند و بهحجوحه خطری 
در کار نبوده بیشتر مانم خطر افدامات رشیداه خود دختر است که 
از امدن خون زیاه جلو تیری کرده و بععلیات التی مپلتیکی از سرایت 
9 روب زخ<م جاو یری کرده پس بار دیگر باید فت ( مادوازل 
رال ....لااق افرین است ) 
همینکه این ءقاله را درجریده خواندم قابم بطبیدن امد ویقبن کردم که این 

ماد مو ازل راشل‌همان دختراستگه مناورادرکایسا دیده و طر ف »حبت کنو نی 
قرار داده ام ۱۸ جرا ان یقبن راحاصل کردم ؟ نمیدانم و جز دایل لب 
هیجان وضربان ان دایل دیکر ندارم 

اما بر فرض اینکه حدس صحح رفته باشد چه باید کرد و که 
را باید واسطه تحة.رق قرار داد ؟ 

بمد از آشکش های خیالی بالاخره فکرم بر ان قرار گرفت 
» اینکار را باید ؛کاترین رجوع کرد و اورا بطلب مقصود فرستاه 

منکه ازاول ورود بموئل تاانوقت حتی کلمات کاترین‌را درست 
وش نداده وجواب واضح نمیدادم و شاید کمتر حالت خنده «رمن 
دیده بود از این ساعت ببعد بنای گشاده روئی با او میگذارم 


موز ۲ ی 


هخا با اه اس یی ی ی خی ی 7 بت وروی ره رب هی 7 


يلك ملاقات شبانه 

ساعت جهار بعد از ظهر مصمم کردش بودم اب و صابون از 
کانرین طلبیده در اطق خود شست و شو کردم ویک کانرین امد 
طشت روعوری مرا برد يك کاه متبسمانه یاو کر ده همینقدر تم 
حرف این دختر های نحجیب قغنك که‌باید درهونل خدمت نمایند 

لازم یست توضح دهم 1 بلك دختر خاومه هر قدر هم هی. 
الحقیقه قعنك و توب اعد از عنیدن يك همجو کلامی از دمان 
بك جوان خیلی خوثل وفاضل و ادیبی حه حالت بدا خواهد کرد 
وحه امیدی در قلبش تولید خواهد شد 

هرحرقت از اینگوه اظهارات خود داری نکننید که اکر هیچ 
ناخد بك مد: 


نکاه میدار بد 


و ازع و قلب یکنفر ادم بو سی را شاد و امید وار 


ً راوات در مقال انه 


را ور له دیده . و فهمیدم 1 در این 


همین در ۳ دام ل در وفت سثن 


رنك بر افروخنه کاترین 
ساعت همه خوشرهای دای ور دل او است و در این درل جر محبت 
مر یر کی پیت 

اما او هم خیلی ترییت شده بود و انطوری ؟ میل من بود 
رفتار کرد یمنی جز کمه دری» چزی گفت وئوقفی نکرده خودرا 
بدوری من راضی نموده رفت 

برای دو »ین دفع» انظهار حبت ورساعت [ از اردشی مر احعت 
کردهد" سر شام حاضر شدم دیدم ۳ دو مه از سخان محبت . 
امیز آفته هنکا بیکه میخوا سم باط ق بردم در ءرض راه کانرین هتم 
اکر ما در آخر شب باطاق من باید شمل را مبپذیرم در حالتیکه 


لازم نمیدانم که بشما بکويم من يك اهم بی شرفی نیستم وبی شرفی 


یز ۲۵ 46 
احودی وا تمی پسندم ار حه یکنفر خادمه باشد و تنها مقصودم از 

ملاقات شما اطلاع پر بعضی امور است 

کانرین در همان جندفد می هدر دالان با «ن میاد و-خنان 
مرا میشنید جواب مختصر مثییی را حاضر کرده نزديك اطاق ِن‌ 
گفت س رفت ۰ 

بلی 
انطور که باید بشناسید یا در همین شب با در ملافانهای دیکری که 


من انهارا ارزو مندم 


میدانم شما نجیب و شریفید و مرا هم خواهید شناخت 


کانر ین کارهای خودرا زودتر از هر شب انجام داده اخر شب 
که بایست با طاقی خود برود بجانب اطاق من امدء مرا از انتظار 
برون اوره 

.یلك حالت غرببی در او دیدم زیرا ابدا ءنتظر نبودم هجو 
دختری که شب و روز در ك هجو محای زحمت می آدد برای 
امرار ءعاش خود تا این درجه دارای اطلاعات و معلومات باشد و 
در محاوره و معاشقه مانند يك ماهموازل از خاندان بزرك یامادام 
تر بت شده بهر نکته‌ای برخورد آند و هر صحبتی را بجای خو و شناسد 

این حالت در ان ملاقات اول که هنوز اورا میشناختم فوق- 
الماده حالب دقت بود , اما بعد ازحندی که اورا شناختم یر تم‌رفع 
شد حه 1 فهمیدم علم ۳۱ اخلاق و لرست او فطر ی است و خدمت 
اوتل يك امرعاریتی است که دست‌حوادت روزکار برای اومعین کرده 

میل «ارم محاورنی ل فیماین گذ شته خیلی مختصر بان کر 
بلکه همین قدر بکویم که اشنائیت بااو يك وسیله و اسباب نسکین و 
سلی بود برای من مکر انکه اینهم مدنش کوتاه بود 

عمده حیزی » در این شب مرا مطلع کرد این بود که ی 





و :۲ یه 


۳ مج رتست یی رس ۳/۹" 
خام بری ژه تقر با رسه اونل است ابد از وضم صحبت ومعاشرت 





ما مطلم نشو در زیرا بسیار نود و بداخالاق است 

شاد دران سن بری مبل دارو که همه حوانها | او صحبت 
ان و او را احترام نمایند بلکه با او بطرز معاشقه وفار نمایند و 
در صورتیگه رخلاف میل او بشود عداوت انهارا در دل کرفته‌باعث 
زحجمت مشود و حتی تفت که درحق من یش آزهمه مواظبت دارد 
زیرا مرا اندای طرف توحه دیده و شاید اگر بداند که همین قدر 
بین من ژشما را.طه وی است مر ا از ادئل بردن کند و مورث 
جدائی جن‌ من و شما و ود 
اهب يك شب تاریخی ود که بعد ازبیرون امدن از امريکايك 
هجو شبی رای من انفاق نفتاده بود و شاید ار در اتداء دلبان 
معشوفه کلیسائی اسمهه بو دم رد رن ارنگه ۰ حلة طاهر کاتر ین ۳ کرده 
و عنوان خادمه بودن اورا ۲ شرافت خود بدانم با او دست محبت 
دامی »یدام 5 او را همدم همیشگی خود میشناختم 

و نظر بهمین عوالم ان شب اول را حتی ذاری از گرفتاری 
خود 9 هم و اجه را را میخواستم او ی وم گفتم و حال انکه معا م 
شد که او .ه ظر خ مني ی وده وخود را طرف دوسنی دام یءن نشناخته 

کار بن در این ۳ ش هاوز تاو اطهاری نگرده بودم خو ول 
بفراست فهمیده ود که من يك ادوه بزرك دارم 4 راجع بالم 
مت است‌ و واستته ود ‌ موانعی درکارم بدا شده و با کم کرده‌ای 
دارم نمیتوام ادرا دا کم 

گهفی ین من( بقل از بگهفته :و و ً چهار مر ابه در اطاق 
شلد و ددم اما با کمال "دیس 3 بای 


۲۷ یه 


من ین دارم 1 زمام نفسی در دست خوو انسان است و ادم 





میتواند خودرا در نزد فشنك‌ترین معشوقه های دنیا با ی کاهدارد 
و تنها بلذت صحبت متلذد کردد و اار لسی این لذت را یافت از 
لذنهای حیوانی خواهد کذشت مکر لذت مشروعی که فقط برای‌بقای 

در حهار مين حاسره ءلاقات 1 کاتر ین از تمام آذار ات حال 
من مطلع شده بود مرا تکلیف کرد » اعلانی «نتشر کنید و عمل 
جراحی پر داز بد 

اما به بشنهاد او وقعی نگداشته «طمین بکیف ول خود بودم 
1 هنوز بکطرف ان بر ود و کمان «یکر دم هحمیشه ان طرش بر 
خواهد بودو بعد از حندماه اقرار کردم که کانرین حزم و ءالاندیشیش 
یش از «ن ود 

کانرین فهمید که سرم چنان ارم عشق است که حتی بکارو کسب 
و تحصیل پول اعتداء ندارم و اظهار کرد 1 شرط دو ستی انست که 
اگر ءن توانم برای شما حل «شکلی کرده باشم «ضاقه نکم 

من انیدر فرا غذیمت شمر ده افتم . هر حند شما خود بقدری 
لایقی برای هر ‌طلبی هستید که حرف است من شمارا وسیله الفت با 
دیگری فرار دهم 9 همینقدر شما «یکویم ۰ .ك کمشده‌ای دارم 
که الر بتوانم اورا یام و این .قتن از طرف شما صورت سته باهد 
شما را شر بلك در نيك ختی دود رااسته برای نیگیختی 1 از هر 
«ساعدتی که بتوانم مضایقه نخواهم ری 

کانرین بسیار خوب من حاضرم برای انجام خدمت اما لازمست 
شما منزد ان محبوبه را بمن نشان دهید 

ژال من منزل اورا نمید انم 





سور ۲۸ 4 


کاترین س نام اه هی ار 

ژاك - ناوش راهم نمیدانم 

کانرین - از چه فامیل است ؟ 

ژله سب انهم تمیدانم 

کاترین - بعد از فکر بسیار میگوید | | عجپ عجب ناش هم 
لمیدانم فامیلش را هم نمی شناسم ابا لین میشو د اقا ؟ 

من هر آز نشنیده ام که کسی معشوقی را اخنیار کند که از 

هیچ رز او اطلاع نداشته باهد شاید شما یکی را در خواب درده 
اید و باء عاعق شده اید 

۳ ه عزیزم در بداری درروز عید توی کلیس دختری 
را بدین صفات دیده ام و ازانروز ا گنون هرچه میگوشم » اتری از 
او بدست بیأورم نمیشو د 

رین س باز دردربای فکر فرو رفته بالاخره گفت ابا تصور 
پچالي رسد ؟ایا هیچ ره زنهة امیدی بافته اد 


میفر ماد 4 حنین ءغقی 


؟ بتوان از ان راه تعقیب کرد 

رال فقط از خواندن نام مادم‌وازل در روزناهه بك اهیدی 
در دام دید شده کمان میکنم که این راشل ان »حبوبه من است که 
من او را آر ده 0 

کاترین حریده رایرداشته خو اند و هر حه فکر د توا فست 

صاحپ ان اسمرا بشناسد . اخر دروفت رفتن خود بمن گفت فقط 
تدییری که نظر من رسیده اینست که فردا بروم مر یضخانه دد نی 
و رفح 4 آن د خر کیست و ابا هنوز در انجا ت بانه و هر حه 
از این راه میتوان نحقیق کر د بعهد» من است که تحقرق کر ده شما 
را بیاک هانم 


6 ۲ 


رز لد پسیار از شما ممنوام ۱ 

میخو اهم این نکنه را نگفته نگذار م » در وقت رفتن کانرین‌از 
اطاق من سبب این مو افقتهای که کرده بود و خوو را مثل یکنفر 
دلسوز تربن اقارب من خیر خواه صمیمی نشان داده بود و خصوصا 
19 اراده دار و ۳ بطلب مقصو و من برو د بطور ی محدت او در 
من غلیه کرد که انشب را شببه بشبی که معشو قه ام را کم کرده ودم 
دمانطور تمام شب بخیال کانر ین بودم الا اینکه این تعلق باز راجم 
ود همان تعلق اورل 

والامره ذر دا صیح و قتیکه کانران کارهای خو درا دز او تل! تحام 
راده قصد بازار آرد بجای که هر روز وقت رفتن بازار .یش بندة 
قدمت را عوض مبکرد امروز لباس اطلس بنفش بو شیده و بجای 
اکه هر روز مبد خالی بدست میگرفت امروز حتر قعنك خود را 
دست گرفت و بحای انکه هرروز فش راحتی خدهتکاری را می 
ٍ هید امروز پوتین فشتلاه خود را بوعید و بیجای انکه هر روز 
لاه حین وار عفدی که عللامت خدمت اوئل بود بر سر «ی نماد 
امر از آللاء بزر له پر طاوسی خودر! برس نهاد هی کی او را هید د 
موب میکرد ؟ این دختر اراد دا دارد و شاد خیلی گسان هم 


«نل من نظر های خر بداری باو رده باخود میگفتند کا کتر ین یکی از 


دختر های بزوعان است این کاترین خاد.» نیست بلکه خانم است 

بااین حالتی که کفتم کانرین عقب مقصود رفت و فقط میرفت 

؟» برند ان مادموازل راعلی که پیش مجر وم شده کیست و از چه 

.یل است و منزنشان دز کجا است اما اء باين اسانی و ساده کی 
+صطلح بدست من خواهد امد ؟ 

از ساعت حرکت کانرین از او تل "اهنکام مر اجعت از يك 


حم ۳۰ گم 


مج هه یه اجه ی و دزیم + 





ساعتهای خیلی سخت و تلخ و الواری برین لذشت از اثراتظاری 
که داشتم و رای تردید در اینکه ایا او خبر مسرت انگیزی برای من 
خو اهد اورو 8 که نظیر ان حا ات در دوره زند ک نی من کمتر 
انقفاق افتاده ۱ 

شاد پیش از بست دفعه از باه مای ار تل بائین امده باطراف 
خیابان نظر دوخنم که ینم او کی ان تدم سمت خواهد امد وئیز 
ما و سانه باو تل مر احعت ار دم 

او تیامد »کر بعد از سامت يو نیم که یکساعت از موقم تامار 
ءسافر بن کذ شته ود و بوادطه دبر امدنش کارهای او از طرف‌ر؛سةً 
اونل بدیکر ان رجوع شد و ناهار صرف شد و این تاخیر کاتر ین 
است که مقدمة تقصیر اورا در غار خانم رئیسه نقدیم نموده اورا 
در اتبه از کار ها ی ایحا ۳ و مر ا حا خر برای ند ه دود م 
می سازد 

رفتیکه کار ن از راه و مرول ن‌ بر مر باه ها منتتار او بو دم 
او بش طافتيی جند پله او را استقبال کرده گفتم هبچ می دانی آه 
مردن از انتظار اساتر اهنت ِ حف-ر در ابدی ع از م اما او " 
گونه ای بر افر و خته و اوذات تاج گفت با من حرف نزنید و حواب 
خ, و را شبانه در اطاق استراحت من دربافت نمائید 

این نوع صی<یت او مسر مرا دحار آندوه ساغوت زیر علات 
اوقات نلخی او را تفهمید م ۳ تدانستم که او خبر مسرت اثری‌همراه 
اورده است با نه با کمال دلتنگی از اوئل برون ایده بگردش رفتم 
و عاید در این روذ هم ءثل روز ارلی که وارد شده بیخودانه هر 
طرف تگاه آرده #د را اس 9 ی تر یی و با جنون خودم معتقدمی 
ساختم بهمان مخالفتهای بی اراده‌در حر کت بودم و نظر های»بهوتانه 


‌ 


۳۲۱ یه 


بهر طرف میگردم و سودای عتق منضم شده بود با سودای دبگری 
[ حیرت اوردن از حال کار ین ود بهر فسم بود این حند ساعت 
وقت را مستهلك کرده شیاه باوتل مراحمت کرده کمان ۳۳ کنم که 
پتجاه مربه تا اخر شب بساعت نکاه آرده هر دم باخود میگفتم جرا 
امشب اینساعت من اینقدر بطثی وکند رو شده و کاهی شبهه در ان 
نموده با صاعتهای دیگر تطبیق رده انرا موانق می افتم و میفومیدم 
من کند شده نه ساعت 


. صیر و شهیبائی 


مد از راحت شدن 


٩ 


امل اونل مواظب شدم تا کاترین واره 
اطاق خود شده و من از شدت ی صبری بلا فاصله از تفش رفته 
اجازه خواستم و وارد اطاق شدم 

ارل سخنی » کاتر ان گفت این ود که شما از جوای که عن 
از روی -بکی و سرسری دام دلانك نشوید من حق 7 1 حثی 
يك کلمه هم شما جواب بو وم زرا رسه ما در حق من بد گمان 
ده و امروز مشتر خرالات او ۳ بید. شد کهعر | در اتقو 
از او تل ۳ باس مبدل و و فهمرد که رای قعدادی هیر وم گهیکار 
ما تماق دارد بموجب این خرال و حدس صاب يك اتار غضب و 
هر ی را در حییناو می «نم و گر ه های ۳ ب یرای را درصو رت 
او مشاهده میکنم که هن دارم كت کر ند کی ازاو متوده م ن خواهد 
شد وینهم برای اینکار خوه را حاضر کرده ام ام اکر ح» کار باستعفاه 
و خروج از ار تل بندامد 

من ,ری از این شارت مسر ور شدم 4 وی ۳۹ فقط محبو 4 
امرا یافتهام و ح<د سم صحح بو ده که ل ااست 1 فردا وصالاء 
خواهم رید غافل از اینکه هرچند حاذة میحرت راء مارا ؟ م نکرده 


و مفنش عشق از نام و اشان معشوقه خبر درسنی بل سم 0 اما 1 


۳۲ ۹ ره 


شریت ال 0 فرشتقیا: 17 است حه راه‌های ی سنخلاخ ودست و بلند 





پر اتاژ ی گرونی له هراد ناید 6 اق عاده بنرد 

اری منزل عدقی خطر نا است و وادی محیت هولنا اکر 
از ان بترسد بهیچ مقامی نخواهد رسید و اکر کسی قدم دران راه 
نماد کم‌کم مشکلات ان برطرف وجمال ءقصود نمودار می‌گردد 

هر ۳ يك عشثقی سرعار دارد خواه رای يك محیوبه بری 
صورت باقد با برای ریدن بوصال معشوقه امال و ارزو های»تنوعه 
از قیل عم » حر بت » استقلال » تمدن » ترقی » جات دادن خوو 
و قومی از کرداب مشاکل و با هر حیز دیگری که شاکرد مدرسه 
عشق باشد در این صورت باید از هیچ حادئه ماوس نشود هر کز 
نوه‌یدی را بخود راه ندهد هیحجوفت خطرات راه ر! اهمیت ندهد 
هر کز مه ( همکن نیست ) نگوید بلکه در هر فشاری افتاد دلش 
حک‌تر و امیدش قویتر کرد . اری عذق د.بدم تواید اعکال می 
نماد و در هر اشکالی بر عطصش و هنکن عاغخق میافز اد در هر 
قد می عخص طااب تصور میکند ٩‏ این هت قدمی است که قد م 
دیگرش وصول بکوی مهء‌شوقست اما درد م دیکر مد کیت سنکی 
پرسر راهش امد ازسنك اول بزرآتر 

من با همه دلتنگی که از بی‌خبری از حال خودش داختم ان 
که این 


در در امخلار ت__ ماد مو ازل ّ دم کلمات ت ٩‏ ررا 0 وش اهمیت 
اصغا| نکر دم و اکر ملاحظه در کار نبود ۱ م که الا دقت این 
حرفها امسمت از امل ۰عصود صعدیت ۳ اما ِ خود داری اوه 


حیزی نگفتم ۲ این مج باخر رسید اکاه ی تامل و بدون اننکه 
اظهار دسوزی بکنمو عذر از زحءانش بخواهم خو دانه کفتم بالاخر . 
از مر ضخانه و ماده‌وازل را شل حه خبر داری 








کاتر ین 4 خیلی 1 


صبری مرا بش این سن و و تحر 4 ك 3 نگفت ءگر 


عزیزم صبر بهترین دوای درد ها است و ما را بشارت می 
دهم که اکر صبر کنید و عجنه و شتاب‌زدکی را ترك فرءانید بالاخره 
بمقصی د خواهد رسد 


بلی شناختم ماوه‌وازل راشل و شاید همان باشد که منظور 

خما اش زرا بمب سا :4 ای که با بکی از »عر ضات انا داشتم 
6 ملا از هر ح حال ان ما دموازل تحقیقات سمل اوردم و دانستم 
که او اساسا فرانسوی است یعنی پدر و ءادرش از فر انسه بدین جا 
وا یواک يك کار های مهمی که شاید از مد فهحم ۹ 
اکار ها از چه قبیل بوده است اما این راشل در اینیجا هتولد شده 
و جند سااست که پدرش مرده است ۰ اجه ر؛ قبن کر ده ام دختر 
رشق وس که حمال و کمال هر دو تک او جعع است واار 
او همان نء اعد که شما او را درکسا دیده و دل مهر ش سیر ده اید 
9 لاق معاشقه و دوستی و همسری شما است بلکه لق انستکه 
طراقت مه ومیحیت شامز؛دکان بزرل باشد اما حالا او در مر بطخانه یست 
1 


وءن باند بروم بموجب ادرسی ز.مر ضه گر فته ام منز اش رایدا 


کرده و سائل مالاقات شما را با او فراهم سازم 
اد دوم 


ان صیح دوهی است که افتاب غ‌ از افق لب بر عاطفه .ن 
طلو ع ویگزد ۹ نی صبح ددعی است که روز کار دل و دده مرا در 
اتظار بکفر کمه ۰۰ میگذارد اب ان صبح دود دی است 4 چر خ م )جر فتار 


برای ءن کج تا بی کر ده رشته های تن ور در هم برهجی را بر ون ,دهد 





۲ که 

که پیدا لردن سررشته اش خبلی مشثل بنظر میاید 

بر حسب وءده‌ثی که کانر ین در شب این روز بمن داده ود 
صبح عد ازصرف شیر وقهوه وصیحاه باز مثل روز قل تبدیل لباس 
کروه ازاوتل عقب مقصود روانه شدمو این رفتنی است که من دیگر 
اورا نمی بینم مگر بعد از شش ماه 

تصارف غریب حنین کرد که من انروز قدری ۰سرورو اء‌یدوار 
بووم لهذا با دو نفر از رفقائی که پیش از یکهفته نبوه که هم را 
شناخته ودیم از ثهر بیرون رفته يك کردش و تفرح صحرائی را 
انجام دادیم و طبعا در صحرا بعضی بازیهاثی که خیلی برای ورزش 
پدنی من لازم ود سر کرم شده ام کم نوقف ما در برون طول آشید 
تاقریب غروب و ناهار را همم طورغیررسمی با خورا های ختصر ی 
که تدارك کرده بودیم قناعت کرده نزديك غروب بشهر و اوتل امده 
کمان کردم » کاترین خیلی دراتظار من مانده اما بر خلاف انری 
ازو جود اريافتم و تااخر شب ووفقت خواب هم اورا ندیدم بی نهایت 
متاثر و پریتان شده مجبورا رفتم بك زنی که رخت شوی ار ئل و 
کارهایش خیلی پست بود ازاو سراغ کانرین را گرفتم 

آن زن با .ك خشوتی مراجواب گفت که کاترین رفت و دیگر 
تخو اهد امد کفتم جرا ؟ گفت این را دبگر ازمن نیرسید شماشاید بهتر 
میدانید ونمیخواهید کسی باور نکند که رئیسه اوتل پیشخد مت زرنك 
فعنك جندین ساله خود را برای خاطر شما ببردن کرد 

از این کلام بقدری متاثر شدم که دیکر توانستم سوال خود 
را تکرار کر ده از ان زن زشت خوی زشت روی کیفیت را پرسم 
هما در وانستم که در نبودن من کانرین امده و با رئیسه‌خود آفتکو 


51 مشاجرهگی آرده بالاخره با خارج شده وبا اخراحش گر ده اند 





م( ۳۵ ی 

بعد از این مقد مه ۷ وو روز و دو شب بطو ری غمخین‌بودم 

حتی در اوتل قرار نگرفته داثماً مثل ادمهای یکار ول کرد - 
« ایران » که ۳ اشاره خواهم کر و در آوحه گ بازار آر وش ۳ 


سس ییحی 





آر دم و تمیدانستم چه باید کرد . حتی شام و نهار خود را دیکر 
در اوئل نکرفتم بلکهمیر فتم در جا های‌دور و رستوران های آو حث 
زیر زمینی بغذا های عمله جات و کار کران قناعت میکردم زیراداثماً 
میل به تنهاثی و جا های کود و تاريكت داشتم و هر .نظره ای که 
بشتر حزن انز ود انرابیشتر دوست میداشتم و کویا اینها يك‌روز 
هائی بوه که طبیعت برای مقدعات سفر مشرق و ایران برءن طالع 
میگرد - انها يك برانيك و مشق طبیعی بود که منظره برازاندوه 
ابران زیاد بر من تالوار نیاید 

اکر از دنیای پر از سرور که امریکا است يك دفعه یلك 
دنیای پر از س و اندوه که قفقاز و ایرانست وارد میشدم شاید سکنه 
میکر دم و حبات خود خانمه میدادم . اما این اندوه و حزنی را که 
در وینه تحمل کردم چون عار ضی بنظر میرسید و امید ان بود که 
يك سرور سرشاری ازعقب داشته باشد جندان گران نبود 

یاد دارم ه در طفولیت معلم فلسفه "ثی داشتیم که هر روز 
يلك حکاتی برای ما میگفت من جمله يك روز این حکایت را نقل 
مبکرد در تحت این منوان 

مه( دولت دولت میاو رد و کبت نکبت )ده 

شخصی نید ه بود که دولت دولت میاوره لهذا با ز حمت 
تمام ده دانه مسکوك طللا فراهم کرد و انرا برداشته ببازار برده‌دو 
مقابل دکان شخص صرافی که صندوقچه های پر از طلا و نقره در 
نزدش اهاده بوه برد و از دور استاده ليره های خود را یرون 





ور ۲۱ ی 











او رده بایرء های صندوقحه صرف شان داد و از دور هردم اداره 
میکر د » شاید ان ابره های زیاد مایند نزد لیره های او اما هر حه 
اشاره کرد اثری ظاهر نشد اخر خیال کرو که باید اینها را غرستم 
با ان ابره های صراف دست در اغوش شوند و انس بگیر ند و انهارا 
بیاء رند بنا کرد ك تك از مسکوکات خودرا بدکان صر اف در 
صندوقجه سر گشامء افکند و شخس .صراف تماشا کنان منتظر نتیحه 
بود ؟ه بیننه این مرو ابله حه اراره دارد حین همه ايره هارافرستاد 
و مدتی در انظار نعست و خیری ظاهر نشد اخر نزد صراف امد 
» ۷ نل یو های خوورا باز ستاند شخص صراف گفت : اقا چه 


گٍ؛ 


۰ 9 و سته 


که + و 

تفت من شنیده ودم که پرل ول مباورد دوات حااب دو لاست 
و تطرت حادب نات سر ور از عَذّب سر ور «بر سد و اندوه در ی 
اندوه یدود 

( ذره ۹۳۰ کاند ر ان عرض و مها نات 
چجنسن خود و هجو کاه و گهر باست ( 

بتاه بر زن «ذل مشهو ر عن با زحمت تام این ده دانه مسکو له 

1 


طلا وا بدست اورده امروز انها را ,د کان شما فرستادم که ایره های 


شما را ,باررد اعا رفته نیامدند حالا می خواهم عرض کم که ار شما 
لبره مای خوو را بصندوقیجه دو خته ايد و پاهای انها را بسته اید که 
بجائی نروند یس اجازه دهید یره های من بمکان خود باز گر دند 

صراف گفت عزیزم اجه شنیده اد صحیح است و من هم لیر ه 
های خرد را ندو خته ام اما ازایی نکنه غفات کرده اد که پرل زیاد 
بل ر! نزد خووءیکشد نه بول ‌ ول زیادر"» هميشه دو ات قوی 


مذافع دوات یعرف را تصاحب میگند , سرور و شارزی سر شار است 


۳۷ 


ه حنی را ۳ لو جاگ ۳ هم برای ساحیان خوو س ماو و 


بالاخره هر قرة قویه ی اال و فاعل است و هرفوه ضعیفه ی ما کول 


و منفعل 


عحالة جشم از یره های خرد یو شید که یره های صزد وقده 
۱ انها را محم ‌ رفته و ترکب! را اه آد 9 ما از گر دند ز با هر 


1 ح‌ 
4 ۹ 


28 شر ور ستاده ۳9 در بجاال مرآ #ر ژر +تار امه و انش ۳۹ 
یاوه رعت خالی راه خود و ش ؟ فزه رفات و هر دم میگفت هر 
علمی را باید کا لوخد و عم ناقص چند ان بهتر از چهل نیست 
با ۳ حهل 3 1 تم دفیی است 


بایکهء‌در عضی 


دران ره زها ؟» من نه دار انوم های گرناگین بردم مگر ر این 


2 ؟ ده ار 4 ۳ اه میج 1 
جات راد کر شده تما و د ای ری مین متام 3 دم ‌ مر <ه 


شتر خی و زا آب .مرت #5م دهم رن 9 هه ی ۱ دوه ار 1 جر هم مشود 
‌ هر دم از و طه او دیاز مادم ) 

ابا همایاور گه افنم این .1 بر ایک ود برای»ن که درهنکام 
مقر ت شرق دیدن محرط ابر ان 0 نو شش ین تما قسدت مگ اش 
برای شر ح و بان اها 2 ره و ءوات خم زد سم جح ن ایک 
اها بر من تا و ار ماش ز ۳ من ِِ , و آنددر 


ازاءر یکا و ارء با در رت 7 ‌ اند وه )۳ در و دبوار ِِ 


اعیاب سرور و فرح ۲ نشا ی که در ممازات غر ب فراهم 


است در مشرق هیا شود اسان هر از روی اندوه وک سالت را یخواهد 


دید .م‌هداءادات امالی بر اموری جاری شده که تمامش حزن‌انگیز 


مش 


است . عرادانعان حزن اور و کر » خرز است . هءانشان اند -ارش 


۳۸ ۳ 


هائی که مادر عزا بکار هم 2 غم الیز ۱ ت . ادیات و اعمارشان 





مشتهعل بر قصص و حکایاتو کنایه و 2 غم افز | وجان ؟زاست 
و بالاخره ایرانیان .كمراز سرور و شاطی را بتصنعات خودهان 
يك غمگده و مانکمدة بی ظیر کرده اند که انسان حیرت می اورد 
بر خلاف ارویا که مضی از قطعات ان ظ غم خیز است اما بزور 
تصنع انها را مرکز تقاط و انبساط فرار داده اند . عجالة فرح این 
قضایا را برای موقع خود گذاشته باصل موضوع رجوع ميکنیم 
تذییر_ منز . 

پس از ان چند روزی که با کمال بدی رمن گذشت وافاءتم 
در اوتل همان اخره‌ای شب رای خواب ودوس . بگروز بخاطرم 
رسید که کانرین بمن یبشنهاد کرد که اعلان جراحی خودرا دردهر 
منششر کم و مرکزی برای خود من تعیین نموده بثغل بر دارم ۰ 
حالا خوبست ان پیشنهاد را در موقم اجرا گذارم شاید دم ۳ 
کاترین نام مرا و ادری منزم را در اعلانها بخوا ند و بمنزل 
شخصی من باید 

از این نک هم نباید غفلت نمود که برای شخص اندوهناله 
و ماتمزده جیزی هتر از تغییر در اوضاع زندکی او نیست س 
منزل تعیبر شغل "بر تفر ج تغیبر وض 
شاخ که تغییر همه انهارا متضمن است يلك حالت تازءثی 


حب وحتی ار ممکن 
درد<دود 
انسان ارات میکند آه خیلی مفید است . بسا غمهارا انسان فراموش 
میکند بدا نقاطهائی‌را که بدست میاورو . و الا همانست » معلم من 
گفته_یعنی غمغم میاررد اندوه اندوه میزاید 

یکی از رففاگی را که با هم بکردش یر فتیم و در روزکمشدن 
انرین با هم بودیم ملاقات کرده از او تقاضا کردم کیکنن: ل خویی 








بر ۳۰ > 


برای من تهیه لند و ادهم مضه بقه قدم اقدام کرده رود 1 و 
بهترین منزل را در بهترین نقاط شهر که قرب عمارت دولتی بود 
نهیه کرد و من‌منزل خودرا بدانجا نقل کرده روزانة دیگر در جرائد 
وبته شرح حصیبلات و دهام و اسم خود و منزام را اعلان داده‌اهالی 
را برای رجرعات جراحی بخود دعوت کردم 

اما خنده‌اوریودحالت او ل شخصی که خواست مرا برای‌جراحی 
بمنزل خود ببرد و او شخص تاجر متمولی بود که پوست صورت 
هخترش از شعله فط سوخته بود و میل داشت طوری معالجه شود 
که از محسنات او نکاهد 

این شخص بمنزل من امده بمحض اینکه چشمش بصورت 
ماده و آم موی من افتاد و دید مش از بست و وو سال از سن 
من نگذشته يكك نظر حقارتی بمن نگریسته از روی عجب کفت شمائید 
داتور ژل امریکائی ؟ 

گفتم بلی چه فرمایش دارید ؟ 

باز متحیر انه کفت راستی شماند دنور ژا 

کفتم بلی اقای من جرا تحت می آنید ؟ سیب تر ِ" شماً 
حیبست ؟ 

کفت اخر دکتر ز له باید یکمرد مجرب کملی باشد . عجب 
| : بجة بیست‌و دو ساله حطور دکتور میشو د : از صحبت ان مر ه 
برای من این جر به حاصل شد که انسان هر قدر تحصیلاتو تحر یانش 
کال باشد بازهم آم و زیادی صن خیلی دخرل است 

خلاصه هر قدر خواستم در جه معلومات و تجریات خودم را 
باو بقبولانم باورنکرده هر قدمی که من بجانب او بر ءیداشتم اوقده‌ی 
عقب میگذاشت و بالاخره بدون اینکه دست بمن بدهد و خداحافظی 


0 4۰ 


عقب عقب از احلمه «ن بیر؛ان رفت و اهسته اهسته با خرد 
حرف میزد و میفهمید م که ند و لند #ِ »یرود و خودرا ملامت 


».ند ه تب دکتوری سدا کر ده ی 2 : این سس د ور اج ۱ 


در مدتی که مطب شعخصی داشتم مخرر بأین کو نه مذ۱ کر ات و 


حالات مواجه شدم و باانکة کارهای نمایان و معالجات خوب از ءن 
دیدء شد اخر محلمه ام رو قی و و کار ی ساختم و جدا که مد 
خواهم گفت پس از خالی شدن کیف من از پر ل مجبور شدم که 
نزدرکي از جراحان مشهور مریشخا» دولتی رفته کار از اد بخواهم 
+« او هم ی همه ایتحا؛ ی آه او 3 لخن بشد ه فةعط مرا ‌ اغر یه ( 
د»رفی کرد تابعد از مدتها 4 دام عام و اطلاع «ن »ماوم شد ه رتیه 
های بالانری را بمن روا داشتند اون نه‌یکو ‌ کر از آذارش.دتی 
1 در نز ل و مد 4 شعخصی و د کار «یکر دم 


ح زل و بیحکه عالاو. از اینکه در او ر دعاش من کی 


ن ک 


او او تسشن کار بن و 3 ده او ل که ن از روی نر دید او 
وا داونوازن راتل فرضص یام دم مفید تغناد تنها طرفی که ازمیحکمه 


ایدا ۳ 


۱ 
و 


خود برستم این بوو اه دوستان زیادی برای معالجات «حجانی 

۰ ۳ ۱ ِ ۰ ۱ » ۰ 

ار د م . کی ازان دومتان ده حند ور تیه در خانواده اش رفنه 
۱ 


اعاء فابینش اجام داده و دم ۹ خد وی عن ار 


ع و 3 ی مر آی: 

ی ۱ 1 ‌ .۳ 

> مرا باب اس بل برد و یلك پیش "مد غر ی در آنجاس 
بش لب که ی ترام کفت دح ه«ز بد زر ِ های ساقه ام شد و هم ۷ خره 


تلیدی شد رای کفودن درهانی که ازان درها کوخه از حمال معحیو با 
بدا دی شود 
محاس بال و فل.به ردص 


ش‌‌ از | نکه بکویم ‌ وه بمجلس بال رفتم و در ان حا 


مر اء ی 


چه کسان اشنا شدن این خنه را متذ ار میشوم ۰ ( برهون) فیلسوف 





قدیم یونان در کناب خود مینوسد ک هچ‌چیز در الم کلیت زدارد 
بلکه همه حیزها اسیی و اضافی بیع خوب و دامری نسبی است و 
وحود کامل و اقص نست است فضائل و روائل باللسیه مسادات و 
رسوم و نظریات هرقومی صورت خارجی بدا می‌کند . خواص‌اشیا. 
در اسیت باب و هوا و فصول و «را-م و بالنسیه با مزحه غاوت 


0 


بدا می کند «ذانیحه لك دو! 


۸ در بك هوا» و بات «زاج ررض را 


علاح می ماد و حکم تر بای و دارد اما در هواء دیگر ۳3 ۳2۴ 


۱ عفد م افتد و 


۰ ۱ ۳ 1 ۳51 

دبگر حام ۳ امد ه دار و . شر اب در ك دز حجی ی 
در مز اج دبکر مضر مش .وی قلب و اعصاب و دهءاغ است‌وزبادش 
مضءف و مخرب دهع و قلب و ءصب است » ححاب زنان زد قوءعی 
دابل بر ی ثر ی ی ترحش که خر ب عصمت است و نرد فوم 
دیکر پسندیده و دلبل بر عفت و یاکدامنی است نزديك طایغه کربه 
مطلوب است پلکه تمام رواات و رداها و اومات و نمايشانی که 
گربه خبز بادد در نزدشان پسندیده است و نزد قوم دیکر بالعکس 
یعنی خنده و فرح و شادی و فرحه خنده اور و نعاط کسثر با مد 
جی رمان ۶ اسانه و اععاری 1 مطر ح یی ءطاو ب و 
سل رل ۵ امستت . <جمعي عار م و صنایم را ریت ترفی و حارت شرر می 
دانند و درم دیگر ان ۳ »پات و مو دای و مور ا نودام ی شمر اد 
قومی زندکي در ههرهای.زرلد با ءیل وزننت و قوم دیگری‌زندکانی 
مار بی‌تکاف و #ض بر دن درکره ها و حاهای کم جمعرت را ۳ 
می‌داناد پس میدید و تتقیدی که می‌ شود ناسبت بنظر بط اشخاص است 
ژ‌ راجم بهوقع و متاری است که در مصی نسبت به هش دیگر دبده 

۵ 6 ۰۵ ۰ ۶ 1 ۶ هه ۰ ۰ ۰ 

ت و دبای بل امر حفقعی تست بلکه هت 4 انظار 


ی و نی دی 


مر ۲ و 


طالبین است بعضی جشم درعت و سیاه را می,سندند و حضی ریزه و 





زرد یا ابی و آبود و برخی توسط پارة رنك سفید را دوست ی 
وارند و بعضی مسیز حهره را می رسد ند و رخی رخ و کونة ف 
رتك را جرد «ی نماد و فوءی ر نك (اسمر ) کندم کون‌را وصف 
می نمارند طایفه‌ئی «وی سیاه و طایفة دیکر (شامکلر ) عنی خر ءائی 
رنك و مضی زرد زعفرانی و پارة بور مایل بسفیدی با خا کستری 
و بعضی دیکر سفید نقرء ای و هم چنین در آو تاهی و بلند ی ان 
قومی گیسوان بلند و بر خی کوتاه و مضی متو سط را رسندیده هر 
28 مطایق فکر و ملیقةً خود مدایج و او صافی وا بقلم ار رده سلیقه 
دای خویش را در لفافة اشعار و ادیات ذکر کرده اند 

و ۳ در بءعضی از قطعات عالم بای آوحك را اهمیت داده 
حندان ل در حین بای دختر شیر خواره را در ۳ دای داده 
ناسنی نزويك بلوغ ان را طوری می بد ند که در بزر کی با یستی 
باب هیئل یل اوزن بر روی پاهای آوچکی ل میتوان گفت جون‌یای 
مو ر بنظر مراد راه فرسا شلد ه زحجمت ان بار کران را حمل نماد 
ابا بر خلاف پادر مضی نقاط باید کمر ها پهن و فطور باشد 
بطوری که هر کس شکم و کمرش عریض تر است او پسندیده‌تراست 
و حنا که معلوم اشت این وضع با ۴ ۳ در مضی نقاط خصو صاارو یا 
و امریکا فوق العاده مذموم و نایسند بلکه کمال سعی مبذول مشود 
در باریکی کمر ستن کمر ند و غبره خصو صا برای ز نها و دختر 
هائی که باید در سیرکها بازی کنند 

پس »عاوم شد که انجه در مدح و قدح اخلاق و اعمال و ءقائد 
عادات بشر گفته شود بادرخواص و مضراتاشیاء م فرسائی ار دد مطابق 


حقیقت نیست. بلکه يك اموری است سبی و اضافی و من تایید می 


۳: 4 
1 نظ ری ( پرهوو:) آن خن بزر له بای و1 کیز | و با شله 
ی رقص در ایام عمر و در خطوط سیاحت خود انواع و 
اقسام نظریات و طرز ها دیده و شنیده ام که | بنك ذیلا بان اشاره 





خرامم کرد 

فلسفة رقص بنظر من غیر از ور زش بد نی چبز دیگر نیست 
اما منظم شدن ان با مرش و مو زيك و صادر شدن این صنعت 
از ز نهای خو عگل جوان با پسر های خیلی قعنك طبعاً ك حاات 
طرب و مسرت و شادی و فرحی در تماشا حبان احدات مینماید که 
آن <اات نزد بعضی از اقوام در نهایت درحه مستحسنو مطلوب‌است 
و زد اقو ام دیگر با بت »ستهیجن و :نا مر غوب اما در دنبای امر دز 
خیلی گ‌ شده اد اقوامی » رقص را :اسند واشته بدان نظر نداشته 
باشند و آن را در ردیف ورزشهای لازمه نشنأند 

بلی در شرق این ورزش نی نزدبك عده از روحانیون 
خصوصا روحانیون اسلاعمی خیلی نا سندیده باکه قسمی از فسق و 
فجور است مکر اینکه يك طایفه از مسلمان ها این ورزش را که همان 
رقص است بصورت پرانيك و مشق ,هاوانی نمایش داده مکرردرففقاز 
و ابران و بعضی تقاط دیگر دیده شده است که در محل مخصوصی 
که انرا زور خانه یاو بل اد‌های حوان و قوی هیکل این ورزش‌را 
ه پنام رقص بلکه بنام ورزش مجری میدار ند با بگنوع از موز یکی 
[ چندان مفرح نیست ولی طبعا باعث نظم‌و ترتیب ورزش اجنماعی 
انهاست نها نقصی که در این ورزش است این است که اولا عمومی 
تیست ثانیاً نها ابدا داخل در ان ورزش نیستند و ه اینکه بامرد ها 
ورزش نمیکنند بلکه بتنمائی در خانه های خودشان و مکان هائی که 
ءخصوص خودشان باشد در انجا هم ابدا این ودرزش را ندارند و 


ور و گم 


نعی داد . 
در ابران این وززش تفکيك شده است از رقص و عنوان ان‌با 
رقص ور اظار تفاوت کلی دارد ( با انکه عنوان مض است ) 
رقد ری اين اشکاد 4۰ است که حتی ۳ همان حجوان 2 ن ها 1 
عامل این ورزش هستند گفته شود رقص ی با رقص می کنید 8 
۰ ِ ۹ ۳ ۳ 
خوب در ِ سر زین رفص کردید فورا عصیانی شده میگو بزد مکر 
ن‌ رقاصم 
9 بابد فهمرد که رفص در زد ابر انبان <رست راص 
هم قسحی از همین ورزشها است اش مخصوص است بز تان دکار با 
خبیه بد کار ویر مائیکه در حامعه ابروئی ندارند 
احرای این رقص نه ءموهءی و » برای ورزش و ه مبنی بر 
اساس متین علعی است بلگه فعط اعمال ان در عروسیها وعش‌هائی 
و 4 نوم در نظار محر مین ابقان نو عا از ۱۸2۱ ل‌ خوب شمرده 
بعده و اکتر از اروه‌ندان حتی مماعای انجم حاضر نمیشوند و بر 
مر هم امر لو یفده بر ی شمر ده هبشو و 
زن و پسری که در ايران علم رقص دارد بشتر از زنان 
۳۳ کار سایر ماک اگشت َ سین و مر دم بش از در رن در 


انها بد بینند 


جه 
ی 


سایر مسلمااها متل ايرانیان نبستند چنانکه اعراب فسمنی از 
رقصها 3 و رزشها در ۰۵ اسان معمو ل است و همحنین الر اد و اترالد 
هر حند در »بان اه هم هموه: بت ندارد و زنهارا کمتر دخاات راده 
۱رد دلی قدری ؟ه بایان ژ از این عذو ان بو حشت ویافتند دب ران‌جنین 
شین ی ای شید ای را ویده‌ام که دز «عابد خود نوعی از 


ی 
رقص با ورزش ب- نی ر اعجری ی دا رند که بادکر و ورد و دعاوس سروو 


جوز ه؛ که 


و 
ءن کمان میکنم که انها از اتدا قصدغان اجرای رقص وورزش 

های بدنی بوده و انها فهمیده اند که اینکونه اعمال در ناطءهسرت 
و صحت و سلاهت انسان خیلی دخال است اما از انحا که روساقان 
اجازه نمیداده نند و مضی سازها در میاشان ءتداول نبوده و با در 
ءذدهیشان تحر م شده بوده ای لهذا باسم عباأدت و دار و وردورزش 
های خود را محری داشته و بحای نهم4 موزيك امنك های صوت 
خود را بطرز مر تب منظحی و در طی اقعار و سرود های مهیجی 
بحرکت میاور ند که حانشین ساز و موزيك باشد با وحود ا, تدبر 
باز انها هم در میان حاءعه اسلای حندان مطلوب و بسلمان صحیم 
العمل موصوف نبستند ۰ جنانکه بعضی از انها از اهل تصوف ومنفث 
او هو افیا شمرده شده‌اند . مشتر انها در بلاد عثمانی منزل‌دارند 
هن و ها و طایقه علی اللعی و بکطا عی از طرفد اران این 
ورزش بدنی با راص مذهبی هستند و طتا و 1۳ يك اقلاب و 
هییجانی در انها دیده میشوو که انرا حذبه روحانی میکویند. و خالی 
از تماها نیست 

حالا بر میکردیم بکقیت مجلس بال وبنه و انواع رقصهاثی 
را که در انحا «یدم مکامیکه رفیق من مرا بدان مجلس دعوت‌کرد 
در حااتیکه مقدمات ورود مرا در ادا خودش تهبه گرده بود تنها 
عذره‌ن نداعتن لباس رقص‌ود کین از امریکا همراء خود بر نداشته 
بودم انهم رفیقم بی ژحمت از رام فراهم کرد دون انکه اجر تي 
باق ان قرار داد باشد 

ا انب من هنوز طرز رقصهای مشرقی را بودم. اقذن 


انب در دا بال هر دو را دیدم , رذص رو ها كت کم شرا 
0 ‌ ۳ ۴ ی شباهت 


حور 4 





بر فص مشر ها دار د و در انمچس ۵ کو 8 عات عمد وه تعکیل ان 
تماای رقص بل زن ومرد روسی بود انها بقانون خود خوب رقص 
گردند و همچنین یکزن ورد بمودی شرفی و زن و مروی بونانی 
در ان مجلی «دانس» ار دند من ابدا لذدت بر دم از رقصهای انها 
زیرا بان ین نبودم وخیلی سب بنظرم آمد 

۹ جیغم ده اتفاقی در ان مجلس بال است که برای من 
مفید است بعد از تنفس اول اخطار شد که رقص !کلیسی شر دع 
خواهد شد بناء بر این من سرایا چشم شده و دیده بصحنه دوخنه 
ئ ینم چه کسان در صحنه عرض اندام متام و ابا کسی را خراهم 
و اد که در از ن هنر با من برایر با شد و توانم د سرت موافقت با او 
بدهم با ۰ ؟ 

دنیا میدان رقابت است . این ءالم سماط خو د نمائی ۱ ٍ 
هر کس در دنا يك هنری‌را دارا باد همیثه ميل دارد انرانمایش 
دهد و ان حس میل و اراده در مقام رقایت و هم چشمی دشتر 
بظهو ر میر سد 

بنا بر این منکه علم رقص را خیلی خوب میدانستم بلکه انواع 
بازها و درزشن ها را درامر یک تلم ار فته بودم پبو سته مابل بودم 
که درحنان مجاسی 1 | اثر از بزرکان حاضر بو د زد بمعر ض نمایش 
گذارم اما همه سس میل| ند 4 اینکار ی ءوافقت كِ ه.کارخوب لا.ق 
و رفیق موافق انعم برای مثل من جوان غریبی اسان نبو ه 

دراین آشم چم ش خیالی بودم وهر دم خود نمائی خویش را ارزو 
مینمودم که نغمات مو زيك ورءوقم رسمیت دوم بصد | امد ورین صحنه 
هزین شد بوجود بك دختر بسیار زیباگی که با يك جوان رعنائی که 


دست. بدست هم ارو صیحنه شد ند 


جر ۷ 4 

منکه دران ساعت جز فخر راص کر دیکر نبو دم يك دفعه 
جشمم به جشم های ان دختر افتاد دید م بقدری جشم های او شبه 
است به‌حو ٩‏ کم شد ة «نن که بی اختیار اء ازنماد ءعن برامده دوعرته 
ازصندلی خود بر خاسته و باز نشستم و هر دم +یخواستم بجانب او 
رفته او را شنادم 

فقط چیزی] ؟» مرا باشتیاه خودم قانم کر د این بود که ان دختر 
خیلی بزرگتر ازمحبو4 من بنظررسید و در اطراف سن بیست سالگی 
جلوه کرد والا درچشم وایرووتر آیب صورت کمال شبات را بحبو 4 من 
داشت وا خرهم داسته خواهد شد که این بن دختر وعت و من خیلی 
هم زیاد دراشتیاه خود تند روی نکرده ام 

برفیق خودم گفتم ءزیزم من خیلی میل دارم بااین دختر دانس 
کنم ابا ممکن است با نه ؟ 

رفیقم قدری فکر آر ده گفت تا به نم اکر موقعی بدست امد الته 
الی ازمناسیت نخواهد ود 

همین قدر تذ ار میدهم 1 اززمان حرکت ازامریکا تا ان ساعت 
يك همچو مجلس با شکوهی ندیده بودم و چنین رقصی کهمطاق 
درق وسلیقه وعادت من است مشادده نکرده بودم و این دختر" اول 
کسی ات 4۳ ءثل دخثر های خیلی خوب اهر یکا دانس «یکند و با بد 
بگویم نه تنها در نظر من جاوء کرد بلکه تمام حضار ( هورام) 
کشیدند و آف زدند و من هر دم در دل ایو آویم اه چه 
َ شد که من یدای ان حوان " این دختر داس میک ار دم . ایا ! کر 
من وارد صحنه شوم با ان توجهی که باين دختردارم بهتر از ان جران 
دانس نخو اهم کرد ‌ 

ایا !گر من با اين دختر اشنا شوم او رفیق خود را کم 


‌ 





یور د یه 





نخواهد کرد ر او را از دست نخواهد داد ۰ کاهی میگ و بم حه 
میشد که این دختر از فامبل محبوبه من باشد زیرا من میفهمم کهدم 
او و هم آن محبو به دلبرده ام که در ظیسا اورا دیده ام هر دو از 
شریفترین فاءیاها هستند و دانسته ام که اینها از عناصر اطر یشی نیستند 


کاهی ور وعط لین خیالات قابم بهیدان میا بقسدعی که کوبا کسی 


بن 
دو دستی محم دام را فشار مب هد و باز رها میکند 

خوشیخت کسی هه مئل من فوری بارزوی دل بر سد و فایش 
از هیحان و فقار قدری راحت شود 

تن 


نود بت خواست طیعت راو »نهد . انست ؟» ور اول آناب کفتم ۰ 


بجر 4 زاسته ام 1 انسان هر حه را از روی حقیقت و 


( طبیعت بخل یست مکر در حق کسی ؟ اورا بخیل بقناسد وباار 
پسر سری مءامله نماد ) 

من هنوز در ديك دماغ اش خیال می یختم و در کلهسرخورش 
ان را زیر و رو رده هم ميزرم که ویدم دهنها برای خوردن از 
باز عد 

طبیعت معجزء خود را ظاهر کرد طبیعت گرم و بخشش خویش: 
را تمودار ساخت . اخرین بارش موزك برای گرم کردن رقص‌ان 
دو فر و خانمه دادن بان گردش های سریعی که لازبه هر باری کر 
ماهر است یعدد | در امده درعین رگن بازی و دانس ای ان جواد 
باه ند و در کوتة صحنه برزمین خورد 

بگد دته از «ردم بخنده های فهقهه مشخول و دسته ثی بدلجوتو 
آن جران و بلند کردن او از زمين اقدام کروند و ان دختر باه 
ابدا تاثیری ببخود راه نداده مثل اکه هیچ چبز واقم نشده با دا. 


دادن بر دش و جرخ و رثص و بازی خود مشغول و در خودنمای 


‌ 


یز ء 4 











بجائی رسیده بوو * کو با يك هیدل او اعت ٩‏ تمام صحبه را فرا 
کر فته و دی ار حز او ادم زنده ور انیدا نمست در این ضمن قی: یی 
محایا از جا برخواسته نزديك اورفته سلامی دادم واجازه‌ای خواستم 
و "او هم بزیر لب اشار؛ قبول نمود و | او بهمان روش که در کار 
ود بیاز ی : حون قدری پای آوبی کرد رم وا ختر خسته 
ده و داش در بند رفیقش بود و مو فع تنفس رید ه بود لهذا به 
حصار تعظیم کرده خواست از صحنه بکار رود و منمم خواستم بااو 
موافقت کنم در حالتیگه هنوز هنری بروز نداده بودم اءا نيلك بختی 
ن تماشا جبان را بادامه کف زدن ؟» ءلا مت خواء‌ش "کر ار است 
وادار کرد و اندختر را یور بمراجعت نمود در ایندفهه من‌درست 
بای وست بپفل جنانکه میبایست برقص اندر شدم و حس کردم گه ن 
ماه حبین از صورت و صبر ت من خشذی و شد خصو صا ور وقتیگه 
نهمید زان مادری من اکليسی است . خلاصه داها بر سر اتش 
,محیت کرم د و دست و پادر بازی نرم و اقدر میدانم کمن فهمیدم 
» در کجا و باکه دانس میکنم و چه میکنم ولی فردای ان روزرفیق 
من مرا خبر کرد که هنر های نو و اندختر مطلوب عمو م تماغایان 
| آشت و تمام حضار از شما تعر یف میفرد د و باهم میگفتند که این 
حوان ازان یکی لاقی تراست برای بازی و نمایش خوب میتواند با 
ابن دختر موافقت کرد 
چند دقیقه از ساعت نه گذشته بود که نمایشات ما تمام شد. 
باطاق راحت باش رفتبم . لازم یست بکویم که در ان اطق و ا 
موفع مجالی برای من بدا نمیشد که کاملا از حال ان دختر مطلم 
شوم و ور اطراف انمقصود و منظوری که من داشتم صحبتی بکم 
تحقیقاتی بعمل بیاورم اما ازانطرف هم باید گفت که ایا د کنر ژاله 





.ه کید 


حیح ی سس ریس یدنه 











تحت میم 


جوان دنر زا ام حو حله غربب دار ژا لی که جرد ماه ات عبِ 
مك ۳ شده ای ک ۳ نازه 1 فراق بلك کم شده دیگر متا +۳ 
میتواد صبر کند ؟ ایا میقم اند متانت بخود بدهد ؟ ایا میتواد فوری 
هاخل موضوع و «قصود خود نشوو ؟ ای میتواند ولی ه بش از 
نیم ساعت و این نیم ساعت هم فقط بر ای ند بیر کار است که صبر 
بخو د ۳ دهد 

واضح اید گفت که عشق همه حیز را ازاسان میراد وهمه حبز 


م‌ بانسمان مرل هد 


عاخق دم نی صه نت و هم فوق الما ده صبو ر است هم ی 
تد یر است وهم د: 9 خود و رای انجام مرام خوش مدبر رین 
اشخاص است 

در ان نیم صاعنی [ در اطاق راحت بای 8 هم اشسژه ود.م 


و حند تفر ویگر هم نشسته تماشای ما میکر و ند و شاید با خود 
میگفتزد ابا این پسر و دخثر با هم ساقة دوستی داشته اند و باتازه 
ور همين جا با هم اشنا شده مثل دوستان چندین سااه با هم انس 
دارند و شاید یش از همه ان جوان اين فکر ها را میکرد که در 
آن میدان معاعقه ددرسر زمینی که دو ,هلوان عشق باهم کشتی میگ فتند 
عثق من براو غالب شدء ر قوت محبت بوو که یشت بای بر او زده 
ار را درصحنه برزمین افگنده نزد مردم خحالت زده از 

اری او حق دارد که بعد از انر؟ ی استراحت و بس از انکه 
دوست او برش <ااش امده سرعری يك احوالی از او پر سیده 
فوری طرف من متمایل و ور بهلوی من روی کر س موی ی ماع اه 
خبال کند که چه ساغ» ای میان اندختر و این جوان غریب است ؟ 
ابا يك وال و جراب در ميان ما شبهه ان جوان و سایرین را 


۰۱ کید 











حدل کرد + وان این ود له ان دختر سیمین عذر با ثمال 
ادب و در حالتی که معلوم بود "ه حرارت محبت خون او را بجرش 
اورده در تمام مطح حلد اوخصوماً ,وست صورت دوران اورده از 
من موّال کر د 

اقا شا از اهل اکستانید ؟ 

من جواب گفنم خبر خانم کوچك من از امر یکا می ایم و 
خیلی میل دارم که ۱ کر جسارت نباشد منهم بدانم که ایا شما ءسافر ید 
يا مجاور ؟ 

او درحراب قت یک هن منتافن بوده ام اما حالا دیگران بجاو رت 
در واده ام 

این موااهای مختصر فقط مبتوانست رفع نگرانی حضار راکرده 
بفهماند که ما دو فر باهم ساقه ای نداشته ام 

يك ثمر دیگر هم داغت که معلوم ۶د دو نفری که هر دو در واقع 
غریب ان تهر ند با هم دوست شدء اند 

اما نمی توان قلب دکتر ژال را همین جا ها متوقف 

داعته و در صدد کج کاوی از امور دیگر بر نیاید اهذا قدری فکر 
و تدییر کرده عاقبت فکرم بایننجا رمید که باید در يك اطق دیگری 
| هم صحیت کنم ان حوان رفرقش و اعضای انءجاس از باز گر 
رقاص وموزیکان حی نباشند و هتر توانیم از حال هم اکاهی یایم 

یس باو گفتم ماد موارل ایا ءیل ندارید که باهم برویم ببوفه 
جنب این عمارت بث حبزی مبل گنید 

فوری با حهره ای بر افر وخته مانند شخص تحیری که بل 
جیزی با راهی را ًم کرده باشد ور حستن ان حکونه بحرآت‌میایه 
همانطور ازجا حرکت کرد و آفت جرا حرا خیلی خوب همین‌است 








یه 
که من ۰.۰.۰۰ 
کلامش همین *سم ناتمام ماند فان معئی ان معلوم :و د «طو ربکه 





شاید همه فهمیدند وخواندکان هم خوب میفهمند 

شاید خواندکان گویند رفیقی را که از ارل با او امده بووی 
بلکه ار راهنمای تو ,ود اورا چه کردی ؟ 

بلی او در محلس ماند برای تماهای باز یگران دیکر و اخر 
م۸ تتها بمنزل خود رفت اما مب نسم که او ب<دائی من راضی است 
زبرامیداند که من ور این‌جدائی از او میخواهم يك مقدبة نیکبخنی 


برای خود تهه نایم ۶ او خبلی باییکار خشنود است و هر سك در 
ماندن ءرا حمل بر بوفائی نخواهد کرد 
( در بوفه کو کب اقبال میدمد ) 


ما عت » و نم قدری بشتر ود که من و آن دختر » بوفه 
رفتم و دستور مشردی و بعلاوه حزد فقره شیر بنی د ادم وفی الفور 
حاضر شد . 

دوست را باید پذیرائی کرد - پذیرائی بر ووستی دوستان 
میافز ابد وانسانرا پشرافت معرفی میکند 

همه ؟ مستعتی از بدیرالی همه ۳۹ ات حتی فقر اء نیت 


زیرا کدام فقبر است که به بلك دو سه پذیرائی در ففر او تخفیف 
حاصل شود ؟ 

اما با وجود این شربف رین اشخاص و متمول ترین مردم 
ب-بب چذیرائی خورصند میشود حرا؟ 

برای اینکه معنی فد ا کار ی دو ست و محبت قلبی‌را بطرف 
خود نشان میدهد از شرای که هر شب دوست. نو در .نزل خود 


بنو کر های خود مینواند چون .ك بباله از دست نو کرفت از تو 


حتز ۵۳ 


#حض رحس جخرخخی خص هر جح کیبوریا را یرد میا اس ی 1 ی را ی وه وتصوس چی. 


نمی ۳ هگ جر ۲۱ 
سول مشود جن 


برای‌اینکه داروی بت در او است و کف و نشثه‌اش ی از 


‌ 


ان شر اعا نت #۲ او بطو ر سادکی .ینوشد و می نوخاند و حنی بر 
خاله می افشاند 
ابا با این مقدعات لازم است بگویم اخر کار ما و ان ماد - 


موازل یکیجا شید ؟ 


نه لازم نیست اما اینقدر لازم است که بکو م کم کم خجاات 

تمعد وروی ما + باز شد بطو ربگه همه حیز را ازهم مییر سید م و 

در حواب هدام ازهم در مغ نداشتيم و خابد د ورص ئن صر ف کر دن 
3 دب 


1 مز شراب م؛ شد دبار و مره خوش هز ه 


اب هر ۰ 7 
آن شیر ی ۳ رای 
تری هم پمیان امده باشد وای اینگوه اسرار هر چه مستور تر و سر 


ع ی ۳ مب م4 2 - 
سمته ار باعل در اضیت تخسمین ار سش دکتر ژ ل درهمجو موقحی حوست 


یقین است او اول از مقسود خود سئوال میکند باین قسم‌ماد‌وازل 


ابا شما خواهر وحك نر از خود دار د ؟ 
او يك بکاه تعجب امیز ی بمن کرد ه گفت بلی مقصو د شما 
۹ وی ف‌ ۰ ۳ ۱ 
یست ؟ گفتم حن بل د ور ۹۹ را ۵ بل و ام که خیلی ده شما 


شیبه است 


آفت ندش حبست ؟ 
گفنم نمیدام 
کفت خلی عجب است که دختری که حنی نامش وا نادانسته 


اد طرف و حه خرد قرار داده ابد ! ۱ 
گفتم ی محبت ور اژاین قدم تام نام و نقان نیست 
ملکه معحیت ی احازه مباید بر تخت دل قرار هوزج بدون این 
» خودرا مه نماید حذانگه من هنوز نام عز یز شمارا هم نمیدانم 


کف 


سار وه کت 


و مت شما بش او اسمتان در <ا | عار ‌ِن چا ی کر فّْه و ی هم 





نیستم 4 اکر درد سر نیا دد نام خودو و بل خو د و 4۰ از شرح 
حال و مواق احوال خورش رایان فرمائید تارواط دوستی ما 
کاملتر باشد و با صیرت و بدی کل ا هم معاشرت و هو ستی نمایم 

ان محسمه حسن و حمال و اقانوس فصل و کمال و فرشتة 
ءواطف و عشق و 410 ثرافت و نحات حنان تبسحی 1 که کو با 
موحیو 4 اصلی عن است ۹ در کنارم ۳ تم میگند ۴ 8 9 نظر 
دای مت ی مخنان مرا استقبال کرد که درل در رم بطیبد ناهد 
و برای نخستین دفعه تقاضای آن شبرینی خوشزه ی که اشاره شد 
قدم جر ات و حسارت بش نمادم و بقدری کا.م 7 شیر ان ۹ ۳1 هدوز 
انرش در مذاق ات و شاد تامر وقت 4 ن کاءات بر وی صفاحان 
باقی است مذاقی خواند کان نز هیر.ن گردد بشرط انکه از امل 
درق باشزد 

اه محبت است که هم جان میستاند و هم ردح می بخشد.حبت 
است که کاهی زنده «یکند و کاهی هیکشد 

بالحمله ِِ سخن سر ائی نمو ده حنین یاسخ داد 

عز از م نام این که در اصل ( ( ءری ) بو وه و ای در مدرسة 

فرانسو ی 1 تحصیل ۳1 مر[ مادمو از ل او ز خطاب آر ده اندواین 
اسم برای «ن دادم منت خواهر کو<کم اسیش ماد ,و از ل راغلاست 

اه ازانوقت ۰ ۲ م ماده‌وازل ر اِ را ۰ زان ار رد منکه بقین 
کردم 4 لین راغل محیو به «ن‌ [ متفه حر ا ؟ ز بر ا در ابتداء کفتم 
این [ ءعری ] 4 حالا قهمیدم ناش «ری یالو ٌز است شبات سیار 
دارد بان دخثر ی که او ر ! در کلیسا دیده ام از طر فی هم در و قت 


خواندن اسم رال در رو زناءه وروت دام ,حائب این اسم مابل شده 


هه ید 


یه رصن سس یت سس ییم محص ردیح روص دیش رید بت رز 








بو د و هر دم دل من میدقت ان ماد موازل رال محیو به تواست 

اء که دل عحجب راهنمای خوبی است . من نمیکو رم هر حه دل 
مي کوید راست است اما ءیکوم اکر ببردء و حجاب اغراض و اوهام 
پوشیده باعد اکر خالص و بالا باشد ار بحاات طببعی و سادکی باشد 
ار درو غگوئی راءثل مر دی کهیر اتيك کر ده لد میشو ند بلدنشده بشتر کواهی 
های او سشتر راهنمای‌ای اوراست است کل کراین‌دل خز انیت 
طبیعی وعذق سرغار فطری باشد اری اندل ژاله انطوراست ولهذا 
خو آهی فهمرد ۳ حدّی یگقدم خطا تر فته هر حه ۳ دید ه و کفته و کواهمی 
داده مطااق سدقیقت بوده 

اء از ان ساعتي که ( مادموازل لو ثز ) از لفزش با و 
افر وختن صو رت و خفقان قلب من تج حرکات من اتارمحیت خواهر 
خود را در ءن احسان ارد زیرا همه انها در وفت شنیدن نام ( راشل ) 
درمن بدا شد 

او حرف خود را نکاهداشت و بقدر ده دفیقه حالت ما سگوت 
گذشت تاوفتیکه من پر سیدم 

ایا این خواهر کو حك شما در این حند ماهه به حارته ای 
مبتلا شده ؟ 

( او؛ز ) خندید و گفت ی بهمان حاد» که در حربده خو انده ابد 
ولی بشمااطمینان,بدهم ک» ۱ کنون حالش سیار خو ست وائری ازصد .4 
ان کلوله در بای او نما نده است 

گفتم عز بزم هر حند هنوزمن بقین ندارم 1 ان آسبکه حان م ده 
تصرف اواست او خواهز شما باشد اما من برحسب شیاهتی ور شما واو 
اختت ول خود را خوشی میکنم که «مقل 44 سعادت و مرلو و عنقر ب با شار 


کمشده عزیزم نائل میشو م 


۹ ۵1 





گفت یقین آنید له بتمام مقصود رمیده اید و بقین کنید ٩‏ حواهر 
من است و نها خواهر منسمت عدبت شما را دردل دارد وهمه فهمیده ام 
» اوعشقی کسی را دردل گرفته است ؟» اورا نمیشناسد وارزو دارد 
اورا پیدا کند و ازاسم ورسمشی اطلاع تباید 

من فوری گفتم بلي عزیزم اسم من اف نوی زا است و دطن 
من مونت کار از شهر های امر ,کا است اما خواهش دارم پیش از 
۹ تمام سرگذشت ءرا بدانید شر ح حال خود وفامیل خود را تمام 
گید ۲ من خیلی مایلم کلمات شیر بن شما را شنیده کاملا از گذاری 
احوال مطلع شوم والبته من هم نوت خوو مضاقه از بیان شر ح 
حال خو یش نخواهم کرد لفت کمان دارم که شما فهمیده باشید که 
اصللا عنصر من !کلیسی است وزبان فر انسه و اطریشی زیانهای عاریتی 
است که بهر يك از انها بمناسیتی تکام میکنم الا اینگه باداب فرانسه 
خوب اهنا هستم و انز عاراتمن از این قبیل است حه هدر مد رسه 
فرانسو بها ترمت شده م 

فقط این‌را لازم است بشما خاطر نشان کم » من وخواهر و 
برادرم ازطرف ,در و مادر جندان طرفی بربسته ایم و با اینکه ندرم 
شخص مهمی بود معهذارو زکار نگذد عت » از طری او طرفی ار درم 

پدرمن (دگنورهارال) استکه اکر درفضای تاریخبه اکاستانو 
بروس‌واطر بش بصبرت داشته باشیدمی توانید فهمیدگه‌اودرچه فضاءی 
ال توجعی وارد عده و واسطه حه مناسباتی‌بن ان دول‌نلانه اشته 

گفنم خبراهش دارم این قضبه‌را قدری مفصل بفرمائید 

ماده‌وازل اندکی در فتر فرو رفته حاات حزنی در او ظاهر 
عد و .ا بك اعارات لطیفی که حااز مقام ات بعد از عزت است 
۲ 


اين قسمست از تارخ را برای ن‌ بیان رد 


سح ۷ه چ 


يك سلله از تاریخ پروس و 
اطریش وانکاستان 


جنانکه در تاریخ خوانده اید قردربك کیوم جهارم در ایام 
ملطنت خود يك رقابتهائی با دوات اطریش داشت و با بالءکس بعنی 
طرف رقات و رعك طریش واقع شده این رقابت مقدمات يبك‌حنك 
خصمانه‌ای را ین انها نقشه‌کشی میگرد 

پر نس ووبروس ایب السلطنه او بر وخامت این قضیه ا6ا‌شده 
بیش از اکه رشتة مقدرات مءلکت بکف کفایت او دراید طریقاحزم 
و دور اندیشی را بیشه ساخته يلك پیش نی عمیقی را درنظر کرفت 

و ان این بود که باید با يك دولت نبرو مندی وصلت کرد و 
دوستی بمیان ازرد پس در طی مصاحبات و ملافاتهایی که‌بانمایندکان 
روات انکایس و خود ملکهو یکتوریا بعمل اورد مبل خودرابمواصلت 
با او اظهار داعت ته او میل‌دارد دختر ویکتوریا را برای بسرخیرد 
خواستکاری نماید . 


مه 





در اوفت ,در من (د لور هال ) معلم هلم حقوق مودوطر .قةً 
(هبس ) را یکو دانسته از انراء تدریس می‌کرد ًم ًم یقت او در 
از د ملکه مسام شد و ید رم را جز و بر و فسو ر های درحه ۱و ل 
۰عر فی [ ۰می شاران باو داده و .الاخره بمعلحی دختر و (تو را 
ال و م۳ در نزد ملکه مقرب شد و جند مرابه برای! جام 
ابو ر مهمه از اکلستان سر کر ده بابر تس دور وس ملافات و کارها 
را بر وفق دلخوا» ملکه ا<ام داد » و حسن گفایت او بیشتر مسلم 
آشت و بر ترفم رئبه اش افزوده شد وان ارزو ی را که بر نس دو- 
زیون «اشت و ویگران از اجااش عاحجز مانده بودند (دکتورحال) 
انجام داده و اسطه و صلت بن‌ ملک و برس دورس شد 

و جون فردريك از دنیا در گذشت و پر نس دویر وی بجای 
او برتخت ساطنت نشسته یادشاه پروس شد و در ( وینکسبرل) تج 
گذاری کرد دفءة دیکر ,در من از دربار آندن مامور شد برای رد 


و ,دل «#عی هد !با از طر فین که صور تا هه و وه تحکم رو ط 


سیاحی ود بو دکسیر لد سقر رد و باز لد ن مرا حعت آرد طو لی 
تکشید 4 حرلث مایین بر دس و اطر یش شروع شت. هماخ حنکی ؟ 
سالها بود قده اش آشرده می شد و همان حنکی که و تنات با ملکه 


ان را تقویت رد ,عنی پرنس دویروس را فوت داد بر اعلان جزث 


۱ 


و شید لا خره ذتو حات ان دز راار این وصلات :و ده 

خلاعیه حزاکه میدانید این حنك بر منفعت رروس تمام شد 
وم دانید که جد فتوحات نمایان و کنجهای شاانی نصیب پرنس - 
ور برس شد 

ابا انک جرا ما بممنکت اطر یش افتاد م ؟ حالا موقمست ه 


گوم از جمله نمایندکانی که برای قرار داد و اصلاح ین دوات‌پروس 


حبوز ,ده که 


و اطریش مامور دربار وه شد در مس ود . و حون سااها بود 
4 مادر من مبتلا بعضی ار اش عصبانی شده اطاء ادر! امر بمسافرت 
0 بو دند در م دکنور هال در این مساارت خو. موقع را غنیمت 
دیده زن و فرزد خوورا همراه برداشته دین معلکت امد و یس 
از انگه در دربار وینه 6رهای خود را اندام داد و باسایر نمایندکان 
فرار داد ءعهود را ین دولتین مجری و محضي داشتند بدرم فاصله 
دوماه مرش فو اق .تلا و عاثت در همین حا از دنا رفت و در 
مهد اسایش ابدی قرار گرفت 

همان مد که عاقبت همه باید دران قرار بابیم . همان .هد که 
همه جنگها و صلح ها را خانمه میدهد . همان مهدیکه همه رنگهارا 
بر مك بر نگی میذل میس‌از د . همان مهدی که از عشقها و حنهاو 


فراقما و وصاها ائز ی باقی نمیگذاره و بالاخره ان مهد و کمواره 
خامو شی است که مهر سوت ,دی براه‌ای ید ر عز یز من زد 
بطوری که ددگر هرکز باما سخن نخواهد گفت 

اما انتوهی که مد از ,درم دربارة مادرم بما رسیده بزرآثر 
است از اندوه مرل بدر حه » از ان زمان تا حال هنوز مادرم در 
حیات است ولی با همان امراضش فعدبانی که ه عفا و علاجی ۳ 
هست و ته نجانی پیداست زیزا یکا+ راءه نجات از اینکونه امراض 
همان کاهواره خموشی و مهد سکوت ابدی است ان‌هم بد بختانه‌برای 
مادر علل» من که نهایت اشتیاقی را بان دارد میسر نمی‌شود واينك 
حندی است که اورا با يك فر پرستار بسمت مشرق‌زمین فرستاده ام 
تا بلکه هر ببلافات قفقاز از استعمال اب‌های مه‌دنی و هوای »عتدل 
ان‌جا تخفیفی در »ر ضش حاصل شود 


ور انا زبان ناطقه ان فرشته حسن وحمال و بکا نه در فضل 





مج . ی 
و تمال خاموش و سرابا آوی شد تا به‌بند من هر حواب حه آورم 
و چه آیفینی پراش حکایت نم که نشنیده باشد 

اما من ازس متاثر شدم جز اینکه اظهار هم دردی با او بکنم 
علاجی نداعتم اهذا پس از چند کلمه دلجوئی اخر باو گفتم عز بزم - 
در صورتیکه میدانید دیا را وفا و بقائی نیست البته باید این دوروزه 
را غنیمت شمر ده و این ساعات و دقایق مر را که خیلی بر قیم ‏ 
و بی بدل است و از طرفی هم میتوان گفت خیلی بی اهمیت است 
ورراه دوستی دوستان و معاغرتهای محبت امیز وگردشها و تفریحات ‏ 
و دیدن <ز ها یلع لزان 

( لریز ) اندگی از اندوه بر امده دو باره اثر تبسم از کوشه 
اببارش ل و شه های بر لد از غذی<ه نیم شکفه ظاهر شد و همین 
وقدر گفت بلی عز بزم حنین است و همین کار را خواهیم کرد و 
عنقر بب من و یا ۳ هم ده دل خود را از این روز کار بوفا 


با اینکه خوش ایند نبود که من این طور بکو یم ولی اختبار 
صحدن از د سم رفت و گفتم ا شعخص سور می که او ما ده‌واز ل 


( اوئز ) اندی در فگر فرو رفت و ا ار نام آمی را فش 
از خواهر خودش برده بودم شاید خیلی بش از اینها دلگر شده 
با من خشم میکر د ولی چون محبوبة من معاوم میشود که خواهر 
خرو او است انست که حندان فکر خود را طولاني و اندوه خود 
را بزرل و غبظ نکرده بعد از اندلا فکری گفت بسپار خوب و بلا 
فاصاه از حای خود بر خاست و گفت وفت در است باید رفت و 
قراری برای ملافاتهای اتبه داد <الا ساعت بازده است که بوفه بقصد 


-ولز ۱۱ - 


۳ 


ءنازل خود < 7 اما باهای ما بر ای رفن خبلی زر نك نیست 


و مثل ات ؟» ما را نزندان مییرد حه که یلك عوالمی از انس و 
محبت در ما بدا شده که هر حند امیخته بشادی و غم است و ای 
شدت صفائی ۰« ور این محبت است باید خیلبی بش از انها 
را مهم شمر ده و باید ان شب را در میان شب ها و روز های عمر 
۰ رش بر خلاف ارزو و اتظار انسان میگذرد از شب های 
۳ دانست 
اکر حه‌شماشیهاوروز ها و ساعت های تار یخی در دو ره 
عمر انسان سیار تفای میافتد که هر بك از جهتی و حیثیتی تار خی 
است يا از حیث حوادث مهمه و يا از بابت خوشی ها و ام متا نیها 
بالتاین 
ولی هر ساعت تاریخی از عمر انسان شببه بساعات دیگرش 
نیست ممکن است شیهای سیاری انسان در ءیش و نوش باشد با 
در اندوه و غم باشد اما طرز و روش و افاوات و پیش امد های 
هر عب و روزی غیر از روز و غب دیگری باشد جرا که دو شاوی 
من جمیع الجهات »ثل هم نیست وو اندوه از هر بات متشا مهم 
نیست بلی برای من هم شبها و روزهای تاربخی خیلی اتفاق افناده 
الا اینکه یعضی از اما در مبان ساعات حیات من متل ستاره درخشان 
است که بمجرد اند التفانی نور و رونای انرا می بینم از ان 
حمله ان شب .ود که انرا از شبهای روشن نام نهاده ام و هر از ان 
غب را فراءوش نمیکم زیرا شبی بود که مادو نفر بایه يك عمارت 
دوهتی را می چیدم و۰ سعی میک د.م که خیلی یانش محکم باشد 
مکر اینکه يك زبر وستي پشت سر ءا بود و کی کر فزه میخواست 
خراب کند جند روزی هم صیب تاخبر بتائی ما شد دلی عاقبت بر ما 


از ۲ 4 








خلفر نیافت حالا ید دنس ۸ ان خرب ٩‏ بوو؟ وجرامیخواست بیان 
مومت را جر اب کرد 

این مخر ب همان حوان انست. 4۳ ور دوستی ءادموازل لو یز 
بر «ن یقت داسصیت 

اجب ملن 4 بگوم همان حوان ار زمن دورده 1 از طرفی 
درحضور مردم شر منده عده بود و از طرف «یگر دست دوستش 
با مرت حو ان د.گر در امه .و د اژ این ول حنان عصبا نی میشو د 
آ» همه کار مایش را رها کرده درصدد خراب کردن بنیان ددستی 
ما که هنود حندا میرگ فده ج میات اسهم این حور ان ده 

ور ج.دان ن م ال و 92 
سیمون ) است 


از ساعتی که دا وارد بو قه 


4 


شم این حوان طعاً لا خبال میافتد 


که ماو رد جاسو ی را اختبار [۳ و ۳ دلب كِ فش سر ی در 


خر و بر امد و سخنان انها را عنید و معلوم 21 که ابا ابن دو نفر که 
ال مجاس اتطور دل ۰ داده‌اند قرار داد دوستی نها بر وروی حه 


زمرنه هر نت بأدد وه هرد که ابا اجه خیال دودستی دائمی دار ند 8 


ی 

قضیه دردمین مءجاس خانمه مساید ؟ 
1 بو ان ‌ سول ( مرابد در اطاق اشات بو فه از درهای 
و بط 4 بر فه راء دارد دشت 8 شیف تازه روا خو رده ۳۳ 4 هیکاش 


,لآ مت نشسته شاد هم و شاد مضی از مرخنان ما را میشنو در و ین 


ات ۰ خیلی ععمیانی مشود 
این اسراررامن در انساعت کتف نکر دم وحتی اورا هم ندیدم ولی 


قعیه (شف شد 
) آخرین قرار داد ") 


اخرین قرار دادی که بین من و مادموازل شد در زیر ساء» 


.. از ۱۳ ان 








,كت درخت رای که نو او که در و بلوار وفع شده و با باید. ور ژر 
ساه ان درخت مراسم وواع راسمل باودم را هم جدا شوم (و 
باید اندرخت را شجر الودا ع ام نهاد ) این م: 

فر دا ساعت حهار مد از هر در همین ز . درخت با مالامات 
شود : ا هم ۳ ۳ ۳ بردیم و قرارداد درستی دائمی و ءالاقات 
مادموازل رال را,دهیم 

سیمون بش از ۳ امده در ان نز دیکی ها ذدم ی ۳ 2 


سخنان ما ۳ می شود ۳ ما ۳ رم صعحت و مت کر حال او رم 


تاید خواند کان بگو ند جرا اوری منزل را اادی و جرا! ادرس 


ز او نگر فتی ؟ 

بلی حا دارد که ان خیال ؛ رای هر کسی بش 
‌‌ِ 

۳ خود اسان خودش را 19 کود که د‌ ی 0 


او یز هیک ام تین درحه غفات کار تیستزد ۷۱ اه تاجار بگ اعکالات 


اد ه آءا بط 


و اه مواز ت‌ 


+ بعا 


اغاری در حز های ار وءندانهای مانع میشود از ابنکه دونفر دوست 
تازه. تال هنمبشکی خود وا هم معرفی نمایند عگر معد از ادکه صمیمیت 
زراد شودو با آن لواز‌ی که ابروی دوست رانزد دوست خود نکاه 
دار د تهیه شده‌یا شد 


ابا این ملاحظات که یك ملسله از کافانی است که 


وم هر بان دحار اد و در هه ممااث دب » ده مرك راء ور 


دلی 


#صو دی نیست ؟ 
حرا همین محظو رات است که ۱ اثر مقاصد را عقب میاندازد 
من همیشه ارزو می کنم که ای کاش افراد بشر خود را اعضای 
1 فامیل ی دااستند و در حق خود و دوستان خو د مکافات نا لازم 


3 هد ند 


با نی 


4 : 


مد ی هیده زب دیا چا خی هب یرجه خر 


دقنی اه داح میشود دم تکافی را بر خود روا ندارد 
و اار منزل دوست خودرا هم بی تکاف دید یعنی از مبل و اساسیه و 
زینتهای ر کار نك تهی بافت عظمت و ابهت اودر نظرش کاسته نشو و بلکه 
بر احترام او بیفزابد 

ادباء وحکماء گفته اد که مردهنرمند مانند شدشیر است . شمشیر 
ناد بر هنه باشد ومادامی که در غلاف است برند آی او ظطاهر نمیشود 
تحملات دابا ماد غلافعت که حوهر مرد را بو شیده میدارد این حرف 
خیلی حکیمانه وقابل تمجید است 

باز میذو؛ وئم مرد دانشمند مانند مر وارید و الملس است و 
تحملات مثل ننبه کهنه و صندو فجه و امتالها است که حایل و مانم 
روز تلولو حواهر است . هر حند برای حفقظ حواهرات ار 
و نبه و بارحه ای که صفای ان را حفظ کند لازم است اما هیجوقت 
نباید خیال کرد که قیمت این الماس سیب ان صند وقچه با پارچه‌و 
بنبه است که حامل و حافنل او کشته 

اما ابا عردم عموما این نظر را دارند ؟ نه 

همه این حرفها را میزنند و تصدیق میکند وی در.قام عمل 
! کتری بر خطارفته حواهر را بقشنکی صندوفجه و بخ را بزیت لاف 
می شناسند . 

ا کر دانفنتد رین وخوضص خو ترین‌ ادمی را دراباس مندرسن 

زند ویا ورهء‌نزلش جملات قاال توجهی نه بینند دیکر بمقام ذانی 
واخلاق اراهمیت نداده او را قیمت نمیگذار ند 
خیلی گم واقع میشود 1 یکنفر مثل (دبو ۳ نس ) بونانی ساده 

و سبط زند ای کند و باز قدر و مقایش 1 نشو د 

در تاریخ است که اسکندر مقدءنی سالهای سال ارز وی دیدار 


لا مد 








( دیوژس ) را داشت تانکه از مقدونیا باتینا رفت و منزل درو زس 
را سراغ کرده بد رب سرای او شتافت در انجا کبه خرابه ی را 
افت که بردر ن کبه مر دی در لباسهای مندرس در مقابل حرارت 
افتاب نشسته استفاده از نور شمس مینماید و خودرا از سرما داد 
فظت میکند . از او برسید که دیوژانس در گجا است گفت جه از او 
میخواهی فرمود بدیدن او امده ام گفت اینك اورا می بینی که ما نند 
سایر مردم است نه چیزی زیاد دارد و نه م اسکندر دانست که‌خودش 
دیوژس اس گفت من اشکند و مقدونیم و محض ملاقات شما اجده 
ام خواهش میکنم ار حاجتی داری رجوع نمائی . کفت حاجتم‌اینست 
۰ قدری دو رتر بایستی تاسایه بر بدام یفکنی و حایل نور افتاب 
نشوی . اسکندر در بحر حیرات اندر شده همی گفت که اگر الو ده 
تاین رنگهای میاسی و درد سر های سلطنثی نشده بودم و ازانداه 
قدر سادلی را شناخته بووم هی ارزويم این ود که مانندویوژس 
زند کی کم و از الایش بی تیجه ازاد باشم 

بعد از بیان این همه امثله و حکایت ابا بازهم فهمیده نمیشود 
» چرا در ابتداء دوسنی باید دو دوست عزیز از منزل هم بی خبر 
بماند و همین بی خبری مقدمه گمشده سوم را فر اهم سازد 

اری رقیب عصبانی در کمین و از وعده کاه ما مطلع شده از 
همین ساعت در صدد بر میاید ل نگذارد دو دوست در ساعت معین 
#م پیو ندند و ندانستن ادرس منزل هم مورت اخیر در ملافات 
عد , يك مدت مدید ی ژال بد بخت را غراق کمشدة دوم .تالا 
می سازد 


) گشده سسوم ( 


گفتیم که دلبر طبیعت برکرشمه و ناز است این دابر يك غمزه 


1 که 
هائی وار د که عاغقان خود را خون در حکر میکند اما زود هم از 
جفای خویش باز کشت نموده برعش حال دور افتاده کان میاید . 
یکی از کرشمه های طبیعت که رنکی تازه روی کار ز ل بیجاره اورد 
این بود 
از انساعت که از ( اویز ) عزیز دور شدم تاروز دیکر ساعت 
حهار مد از ظهر که موقم «لاقات بااو بود حتی یکدقیقه از فکر او 





و ساعت معهود و محل موعود غفلت نخرده تامدار بودم هه‌یشه‌در 
این فکر که نیگو یش امدی شد و قطعا من فردا شب در کنار دو 
وابر سیمیر لوثز و رال "خواهم نشمت و عقده دیرین را از دل 
ادوهکین" خواهم کشود 
غافل از اینکه بهمان درحه که من در انکو نه امید ها سر 

می بر م رقیب من نز بدار و ور تمهید اسان تخر یب به کمال 
جدیت ساعی است : 

شاید هنوز سه ساعت هم از ظهر نگذشته بود که از شدت‌اشتیاق 
بد ,دار دوست از ءنزل خود »مبای نفرج شده بهترین لباس خودرا 
پوشیدم و انطور » باید و شاید خودرا نز ین گردم و قدری سر 
ورو و بلس خویش را عطر اکین کرده بودم که از هر راهی می 
گذشتم اظار را بخود جاب میکردم 

بکی از دوستان من هميشه مرا نصیحت میکرد که در نز 
بزرکان برای حاحت و زنان برای معاشقه با لباس و حامه و حاات 
ماد عادی مرو که حاحنت ناروا و عشقت نا معقول خواهد افناد 
و ات شخصی را زد بکی از وزراء حاچت افتاد حون بر ان وزر 
وارد عد دزیر برحامه و صررتش نگر سته : بگفته او اعتماد نگرد . 
ان خص غراست دریافت که حااث بازاری و طرز سادکی او وزیر 


۱۷ )و 





حر سیم خیم بح 











را از نظر مرحمت دور داشته هفنه دیکر زطوترین جامه های خود 
را پو شید ه سر و رودی را موی خورش ءعطر ساخته صو رت را صفا 
داده و در :در کافی استع‌مال آرده عصدای خودرا بر آر فته ۱ آمال 
استغناه بروزیر وارد و در حوار او بر آرسی نشسته همان حاحت را 
با کمال قدرت اظهار و تکرار نموده انجام ان را درخواست کرد . 
وزیر بفراست درافت که او فراست دریافنه که بی اعتنائی اول را 
موحب حه بود لهذا تیسم گنان وی را افت که اری این مطلب شما 
را مفته قبل يك یبر مردگیفی بدیجا اورد و چون لارق توجه بو 
گفتارش نیز طرف‌توجه نشد ا.ا اگنون ؟» متل شما جوان با تریتی 
تکر ار ان مقصود را ءینمائید انجام پذیر است حال بفرهائید که ایاان 
بر مرد کف بد ور عماً ود » 

کفت اری خد | او را ر مت ند خواهش دارم از کذ هته کان 
دخنی نفرماید که قدیمیها <ااشان بدان منوال بود که ملاحظه‌فر مودید 
الاخره حاحت او انجام افت و .قضی المرام بحقام خود شدافت 

پس باید بر زنان و بزرکان با لباس نیکو د ردی دلجر دائین 
۳ زین وارد هد عا هیکل نباز مند طرف توحه کر ود 

اما ایا خیلی دشوار نیست که انسان باین امید تمام فنون دار باگی 
زا کار برد و لباس و اسان خودرا مرتب سازد و بعد از وصول 
محل_ »قصود نسیم نومیای بوزیدن اید وزحمت ثخص بهدر رور؟ 

اری خیلی دشوار ۱اصت و حتی در نزد حامه های خو د و 
نطرات عطری که بر زلف خویش زده شرمنده و خجالت زده‌خواهد 
عد و کمان میکند [ بودر مای صورتش اورا دشنام می‌دهند خصوصاً 

۰ 

اگر هل هن دود ساعت در مر کز مهو د قدم رز ده باشد و پس‌از در 
ساعت ءایوس کر دد 


ست رد 


بسسس هت 











جصیحی تحت یه عه بیس چم حه 


اء چه روساعت بدی ود ادو ساعت ؟ آو ۱ دوسال برایءن 
امتداد داشت و در اندو ساعت اقلا ده مرئه زير آن درخت رفته 
باژ بوسط بلوار امده و کاهی قدم زده وم دیگر روی نیم تختهای 
کنار بلوار فرار گرفته بالاخره پس از دو -اعت از امدن مادموازل 
مابوس و با حالت غم و اندوهی [ تظیر اندوه دوری و فراق.حو ة 
کلیسائی بود بمنزل مراجمت آرده بکنب دیکر ءثل ان شبخ اول و حالت 
هتل بصیح اوردم 

ار بگویم این شب بدتر از انشب هم ود مبالفه نشده زیرانمی 
وانستم که جرا مادیوازل بوعده وفا نکر وه بمرکز ممهود ننامده 


کاهی خرال میکنم 1 مرا دوست نداسته و اهمه دو سی ۳ ده 


درصو رت تظاهر و ۵ . 

باز فک میکنم می بینم حس و وجدان من ِ خطا نر فته 
و عواطف .حبت‌را خوب شناخته و میشناسم و نمیتوانم بکویم کهان 
ملکهء حسن و جمال و مجسمه تریت و کمل قدمی براه خدع» بر 
داغته باعد . 

باز هم ؟ او اهی دل است که بیش ازهرحیز انسان وا قاع مراخته 
یس از ۳ امو ر میشو د که دل ب,کانه راهنمای 
صادق بوده زرا رفن دزی 1 مرا نظر رسید و از اذکار متفر قه 
منصر ف نمو وه بافتن يك راء امیدی درانیه منتظر و امید وار ساخت 
همین بوو که ناحار ( سیمون ) رقیب ما ابا وی .راب کار 
ورفتارما ود ازاین و عده ووعده کاه نیز اکاهی جسته و بوسیله ای برای 
مماعت مادءو ازل برانگخته 


( یك 2 کت واو ناه هولناك ) 


هبی از روز عا دقان .0 کشیده تاریکتر . شبی از صبح 





فقیران مانمز ده اندو هناد ار ۰ شبی از دشمنان و مهب ار 





ظلمت از هر طرف ماند اندوه بر قلب غمدید: ژال هجوم اورده. 
ابر های سیاه در این فضای لابثناهی مانند دیو ان دیوانه مر بده و 
غرش مشغول . باران ماند اك دیده عشاق از فراق باری که امید 
دیدار او را ندارد ریزان . داتر ژاکی » میل دارو هر شب در 
نمایشات و تفرجات حاضر باهد . دکتر ژا کی که میل ندارد یکشب 
در که محتر خود متل یبر زنان «ل مرده بحاات یر مردکی بسر 
موجه ابش تفای اسان 
حرکت نماید . احار تن بقشدا در داده ور منزل نشسته يمك طرف 


دست و بارش را شمه امیتو اند بطر 


غیثه شرای ردی میزش حاضر است کاهی بان نظر کر ده ان را 
بر تث شر نك ود و ۱ 


بل نو فیدن ان نمیکند و هردم ول بمن میکو بد 
0 تریاق در موقم فراق بدنر از زهر و زهر در وفت وصال خوشتر 
از شهد است ازطرفی کتابی از تالیفات وولتر روی میز است دماع 
حاضر برای خواندن و غورکردن در فاسفه اویست و با همه اهمیت 
مقام کناب وکانب گویا صفحانش برای من پر ازدشنام است که نمیخواهم 
ان را باز و ازهندرحانش استفاده نمایم 

خدایا حرا امشب انطور در اندوه فرو رفته ام و باران و 
رعد که خیلی دیده‌ام . تاریکی وظلمت شب که کاری بانسان نمیکند. 
بحه نیستم که از جستن برق‌تر سم . اول شبی نیست که بفراق‌دو ست 
ءززی مبتلا شده ام . من که در دوره عمر خود هرقدر هم‌جوان 
هستم خیلی از خوشی ها و دی ها دده فراق و غم و دصل و 
شادی و غیره ِ رسیده ام . س <حراامشب بایز ن درجه غم برمن 
۳ کرد» ؟ ۱ 

شاید يك فضای اسمانی در پیش است . ابا باید معتقد شد که 


۷۰ وه 


بیترت یرل مان رای کر ۳ 
ببینیم حالا امشب امتحان میکنیم 

ساعت بازده است نزديك موقم خواب است . باران ً شده 
غرش رعد تخفیف بافته خیابان ما هم خلوت بوده و خلوت ترشده 
در همچو ساعتی صد الی بطوش میخو رد او با کسی بدرب خانه 
عقب ز.ك می گردد و نمی جوید یاطور دیکر میخواهد در را باز کرده 
وارد شود 

یعنی <ه ؟ دراینوفت شب کیست ؟ چه میخواهد ؟ اگر کسی هریض 
دارد حرا درست زك نمیز ند ؟ باید رفت ژفهمید که چه خبراست ؟ کیست ؟ 
+صو د حیست ۲ 

کاهی انسان خیال نمیکند که دشمن دارد . بلکه با خود میکورد 
منگه کاری بکسی نکرده ام ءداوت بااسی نورزیده ام . سوء اخلاقی 
بروز نداده‌ام حرا باید دشمن داعته باشم 

بلی فضای اسمانی نیش همین است ‏ جون باید مكواری 
اقم شود . باید بل صدمه بانسان بخورد . انست که ابد! احتیاط 
نمی کند خیال برای داشتن دشن نمیکد 
پس باید بکويم قضای استانی مرا بعقب در کشید سئوال ار دم 
کت عقب ور ؟ 

یکی حوابداد که جناب دثتر خواهش دارم در را باز کید 
حاحتی دارم 
طوری این کلمه ادا شد که رفتی در قلب من ایحاد شده 

کمان کردم کسی «ررض دارد یافقیری چبز ی میطابد همین که در 
را کشودم یکصدای بدی بکوعم خورد بايك لفتی که هرکز میل ندارم 


دیکر ان مت را بشنوم و حنی میل ندار هیچ انسانی بشنود وه 
۳ ۲ 8 ی ت‌ 


ور ۷۱ و 


صحی یی سای سوبس وا فرب فصو وان حبص سس ارحص جات ند ۳۹ هه بت دج فسات دس 


اسانی بکو ید 
بلا فاصله از عقب انصدا و ان لغت بر قی حستن کرده که همه 
برق هائی که از سر شب تاان وقت بلکه در همه عمر دید ه بو دم 
فراموشم شد این برق برفق يك کول بود که از دمان هفت تیر ان ادم 
ناشناسی که بعد غناخته میشود یرون امد ( زننده همان سیمون است) 
اکر حه این کلو ه قصد سر و مغز من رها شد » بود و لی 
بگوش و کردن من خورد و دیکر جیزی نفهمیدم 
حالا که دکتور ژ لك تبر بگوش وگردنش خورده از صدای‌هفت 
تبری که در پر ده کوش او پبچیده از دود بارو تی که کلة او را کیج 
کروه از وحشت این حارنة نا کمانی که ب,قصد هلا کت ابد ی او رخ 
کشوده و بالاخره از اتخاذ وسائل مدهو شی که عحا لا نایب مناب 
مر است بهوش شده ور دالان خاف افتاده دیکر کیست که‌حوادت 
انبه را بیان کند ؟ 
اری آسی ثیست و ناحار داد 0 رخ لین حوادث تا دنت 
ره روز در وه احمال و ا هام بماند 
غربت و بیکعی تدای و اوار؟ نی بدترین مصیبة ی است که خیلی 
از مواهب را"از دست انسان میگیر د 
هرکز در غربت هم خودرا تنها نگذارد . رفیق بدرا هم بر 
تنماگی تر جیح دهید . اری میدانم رفیق بد بد تر از تدای است: 
اما سمی کنید بحسن اخلاقی خود اورا تریت کنید تا دو ست یکر نك 
عوو و اکر نشد اول در تهیه رفبی و مصاحب خوب برائد و مسدار 
را رما نمائید . زیرا تهاگی خیلی داست 
عجب است که این داتر رد باوحود مك همحو حاونه خطر 


نالد بار دیکر هم از ابن زره غفات ورزیده در شرق و در قفةاز ور 


حور ۷۲ > 








شهر ۹ در 1 مان دزد های فلای و رندان ۱و دبای و لسه بر 
هی ماهر است در بث منزل ترا ی مبتلا نظیر این واقعه مشود 
فرفی که دارد این حاد» وین برسر رقابت در دوستی يك مادموازل 
قشنگی است که هر دو باو احتیاج دار ند و نخم محبتی را در «زدع 
دل میکارند وای حاده بادکوبه برسر پولهای قشنکی است که هزا. 
ران ماده‌وازای ءثل لوثیز و بهتر را میتواند در اغوش هر انسانی 
<ا د هد 
پس بکو و آندیشه مکن که ژالد خیلی ی‌تجربه و حواناست 
» پس از خلاصی از جنك رقیب و شر جنین حادثه ای باز تعور 
مینماید که دشمن ندارد و باز خیال می‌کند که کسی نمی‌تواند بی 
اجازء او بمنزاش قدم تذارد و تعقل نمی‌نماید که با داشتن مبلفی 
پول عد نباید در منزل تنهائی بسر برد وخودرا بمصیت افکند 
ما در موقم خود خراهیم فهبید که کرفتاری خطرناك دیگر 
دکتر ژالا در باد لوبه جکونه و خلاصی 
از چه راء واقم میشود و براثر ًم آردن بواهای خود ,چه‌مشکلات 


او باحه مقدار خسارت و 


تاگوار و مصیبت داخراغی مبتلا می‌گردد 

حالا فلم را در کوشة نسیان افکنده بعد از سه روز از کوشة 
مریضخانه دولتی قلم دیکر بر می داریم و سیر قهقرائی کرده شرح 
سه ووز گذعته را هم مينکاريم تا متل رمان نویسها مطالب را جسته 
حسته و ی ترتیب دار گرده باشم 

مر سضخانه 

سه روز است دگتر ژال بنوا در مریضخانه است و بعد از سه 
روز حالا میتواند کاهی يك کامه سخنی بگوید و سراغی بکیرد. باز 
هم اطیاه از حرکت و سخن گفتن زا ممائت مینما ند 
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انساعتی » ژال هدف تبر رقابت و حسد کشته ویشت درخانه 
افناده زننده بخیال اینکه تبر او کاری و کار ژال را ساخته فوری 
فرار می کند ۰ 

یکنفر پایس که در ان نزدیکی بوده و از هجوم باران وطوفان 
یناه بل دالانی رده که نرديك خاه ژل است از صدای هفت تیر 
متذکر و بدون تاخیر بعقب صدا میاید جوان بی جر بة خام دا می 
بیند که مضطربانه فرار می کند 

بر گرفتن او دست نیافته صوت می‌زند و صدا را به لوش‌پلیس 
های دیکر رسانیده او را کر فتار ی سازد دلی و دش از تعقب او 
دست کدیده عقب مضروب بلند می‌شود . نها علاءتی را که بدست 
مباو رد باز ودن‌درب اه دآثر امست له بهتر ین ولیل است و آبزکه 
۰عدل حدوت حاو» همین <ا است اهذا وارد شده حوان زیبای را 
که قبلا بطور محمل اورا شناخته بود » و مي وا ندته است که دکتری 
غر یب است اغشته در خون بافته محبل تمام کالسکه طلییده او را 
مرضخانه می‌رساد 

شیانه اطاء و حراحان ماهر حاضر شد ه ذخم او را قا.ل انتیام 
بافته فورت مشغو ل ءملیات حراحی و بستن ذزخم وغیره ۳ 
۷ مدت هشت ساعت که مقارن صبح رون واقع می شود در غشوة 
طبیعی و مصدو عی 3 زیر فخار عملیات جراحی و غیر ه «دهوش‌ دی 
خر مانده ان هشت ساعتی را که هر شب بخو اب ناز :وه در این 
غب باين حالات موه و خطرناك می‌گذراند . کاهی که چشمی باز 
میکند شابد خوب نمی‌فهمد درکدا وحه حالت است 

خیلی لازم امبت در همین‌جا يك نکنه‌ای را متذ کر شوم تابرای 
داهای که برحاات دگثر جر لح ی شود فوری التیام باید و حنانکه 








سور ۷ 4 
زخم 0 

این داهای زخمدار هم التیامی پذیرد . و فهه‌یده شود هر 
انسانی تا همان ورجه که یلنفر با چند نفر ملالت او را ارزو 








نمو ده سعی بر اتلاف حان او میکنند بهمان اندازه هم یکی" یا چند 
لفر هستند که حیات او را ءبل دارند بسنگین ترین قیمتها خریدار 
شده اورا زنده کاهدارند 

بلی هیچگدام و شش خورش موفق ماصلد خود نمیشوندمگر 
دست طبیعت انها را مد و دهد 

در اننیجا دست طبیعت دوستان ژال را مدد میدهد .ور ایندا 
دشدن زد طرف فرظ و غصب طبیعت دافم مشود و طبیعت قهاره‌نتقم 
اورا بحزای عمل زخنش بانش اندوه ابدی میاندازد 

حالا بینیم ور این نیمه شب کدام دل است که برای ژاكث 
می سوزد ٩‏ 

کست که خر از ادای وظاثف انسائیت و تکاایف دوستی با 
بك فدا کاری صمیمانه بر خدمت وکتر قدم بر میدارو ؟ 

کیست که دست طبیعت حندی اورا در این مر.ض خانه بايك 
قاب ءملو از مت برای هجو موقعی دخبره کرده ٩‏ 

شنت که ژ لد او را درحال هوش و صعحت [ کر ده ناکهان 
در حاات مر ض و دهوتی او ۳ ۳ میگند 1 

کاترین 

از روزی که کاترین خدمت هتل را ترلك گفته این مر بضخانه 
امده در ردف ممر ضه های اعجا بانجام و ظط.فه مشغول وحند هر ابه 
وسائلی بر اگخته که از وحرد دکتر ژا و محل و مکان او اطلاع 
یابد ولی خبری از او نجسته فقط فهمیده است که دکتر ازهتل رفته 


است ومنزل شخصی اخنیار ارده 

هر اوم حساس میفهمد که اینکار مينی بر وفا و محبت دکتر 
رل است تا حه رسد یکاترین که آفتيم خیلی از احساسات لطیفه و 
عواطف شریفه را دارا است 

حگونه مشود نقهمد که ال سکونت هتل را بی وجود او بر 
خود کوارا ندیده و از انجا رفته است ؟ 

حگونه با این احساس ممکن است که محیت دکتر را حند 
برابر بشتر از اول در دل خود جای نداده باشد ؟ ان ارزو مایکه 
ار در مدت حند ماه در دل خوء مخفی کرده و بخود میکود 
ابا دیگر من دکتر رل را بینم ؟ ان ارزو هایکه ژل در نهاد خوه 
داشته هرزمان در این‌تدییر که بار ویر کانرین‌را یبدا کرده‌مقدمات 
خوشبختی خود را از او بخواهد 

ان‌ارزو هایکه درول لو؛یزاست که‌گمرتبه دیکر حاات مجلس 
بال و بوفه تکرار اد 

ان ارزو هائیکه در دل لطیف مادموازل راشل است و دااماً 
اورا ازار نموده هردم بأو میگوید دیدی دل بکه دادی؟ ایکای دل 
بجوان غریی نمیدادی و با اقلا بار دیکر اورا میدیدی 

ان ارزو هایکه در دل ژالاست برای ملافات ماده‌وازل‌راغل 
که سایر ارزو هایش همه خدمتکار این ارزوی زر کند 

و بالاخره این ارزو های عدیده ناجار است که طیعت کریم 
بخشنده را بر سر عاطفت باورند تاحار است که طبیعت يك فشار 
هائی‌را وارد سازد تااز تحت این فشارها مك نققة مطلو بی بر وناید 

اری نزويك است .- بلی‌ازامشب طلیعه نیکیختی طلوع شنت 

کاتر ین کارهای مر بضخانه راانجام داده وظائف خود را بای 
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او رده وارو اطاق خواب شده حتی تغییر لباس داده براهن خواب 

پوشیده روی تخت خواب خوه افناده عصحم خواب است يك جشء‌ش 
بسطر های روز نامه است که در قالش روی میزجیده بيك چشمش 
مانند نر گس نیم خواب و شاید داش در نزد ژاك و کاهی یاد از 
ایام هتل مبکند و شبهائی که با دلتر رل .صحبت و روز نامه خواندن 
ءشغول بو دند وهر دم دورد نج روز ها وشهای «بارکی بود اما حقدر 
او تاه بود» حقدر بی بقا بود 

دروسط این احوال هياهو اي در-ااون بلند و یکی میگوید حرف 
از حوا ی او 

ابا کدام بی ۱عداف و برای چه مقصدی این جوان زیبا راچنین 
خون الود کر ده ‌ 

اه از ظلم بشر »!۰ از حسادت ورقابت»۱ء از حوانی و نا کاءی 
ان جوان 

دل کنر ین که از بر کل نازکثراست یجان امده نمیتواند بجای 
خود قرار گرد و او ابکه نوبت خدمت هم با او نباشد 

ی اختبار با همان لباس خواب از اطاقی خود برودن »یدود 
می بیند جوانی است در امال ز.بائی که صورت کلکو نش ماند 
برد نسترن سفید شده و خون صاف خااص بر اطراف این برك 
نسترن افعانده شده بطوری که گویا برگهای کل سوری رابر روی 
يك توده ای ازیاعمن ربخته اند و با نقطه های قره‌زی است که درطبق 
ر گس ربخنه عده 

کاتر ین از آن منظر؛ وحشتنال داش بطییدن امد ایا د کتر ژاك 
را شناخت ؟ 

نه سا گر در ان دقیقه .بشناخت قیناً فحاه میکرد و با اقلا بك مرض 


۷ 


فلبی 5 وتاغر عار ضش فیشد ب 

و مرخ نی کنر ین در لن بود که و « گثر ژل را در ان ساعت 
اول نشداخت . زیرا تغییر و تمایل رنك او ازة ر‌زی طبیعی سفیدی 
مایل بزر.ی که علاء بت رفتن خون زبان ازسر درویش بود و بعلاو. 
فرا ِِ خر نهای بسیار اطرای سرو لردن اومانع بود از اینکه کانرین 
اورا فی الفور شناسد 

بیس طیش قلب او مینی بررقت وصفای آن قلب بود که برای هر 
آسی مناثر میشد 

کانر ین با ابنکه او را نشتاخت سس از اند از معمول متاار 
ده خواب و راحت تخود را تر 2 نموده بمواظبت و مراقدت حال 
او ار رداخت هنکا میکه بح راحها ۱ رای عمل بت حاضر شدهامر بشسان 
4 سر ود روی ار دار ند 

بچاره کانران ۱ اب حاضر رده بشست وشو مشغول مد اما هر 
بل قطر ه خون که از سر و ری دار شسده میشود بحای ان هزارقطرء 
خون ازدل کاترین میبوکد 

هر قدر که زمینة صورت نمایان می شود کاتر بن را شبهه 
۳ اندازد . هر دم آه خون ها مانند رده یکانکی از زمره صو رت 
حجذ| میشود شش اشنانی از زبر خون های سثر ده نمودار میگر ود 

۳ هر دم کاه مي کزد 3 آه می کشد هر دم می کو بد این 
حوان جقدر شبیه است‌بد گثر رال . خدا کند که‌او نباششد اء اکر د؟ 
ناد من بر سر همین جسد نیم‌جان جان خواهم سیرد 

بالاخره وستهای کانرین بطرزه در امد رک حون خون تمام شرد 
و زمینة صورت کا. لا نما بأن کشت کاتر ین ه م حقام بقین رسیده بود 
که این همان وک ر وال است اینقدو 1 رد که خوو را روی 
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حسد ۳ نداخت اما بمعحض انکه ناحف ۱ دست از شست و شو لش.د ه پا 
عقب نهاد دیگر توانست خود داری کند و اهی کشیده از پا در 
امد» اجزای مریضخاه رامجال ان نبود که از کیفیت ان حالت‌پرستی 
نماد لهذا رین را هاده باصلاح دال داتر پر داختزد ۰ و کاثرین 
۲ صیح حند مره هورش امده با منظر ه خوفناك انیجا 1 جات 
خطر ناله دکتر ژالا انطورش وحشت انکیز نشکیل داده بود وی را 
محال نمی‌داد آه حال خودش را از <و «د و راه صیبر جو رد لهذ!ا امی 
کشیده دو باره از هوش می‌رفت 

بامد.ادان که سیم صبحکاهی بوزیدن امد ۰ چه نسیمی ؟ هماز 
» ناطقه خاموش مر غان سحجر ی را کوبا محی سازد ۰ همان 


ندیمی 
نسیمی که لبهای بسته غنجه های بستان را خندان مینماید ۰ هماز 
که حشمان‌دافر ب تو اس را از خواب ناز دار میگند ۰ همان 


ه بر زاف سئیل 13 زده فضای باغ را عطر اگین مبسازد و 


سیعی 
سیمی 
همان نسیمی که حشمان همست »موق را ازهم باز کرده عاشقان وا 
بخمار ءیاندازد . همان نسیمی که ویدکان عشاق داداده را از هب 
کشوده ,حمال شاهد دار با مرافکند ۰ .مك همیحو سیم موثری دل / 
دبدهء‌ووافر راباز وبدیدار هم دسازشان کر دو يك صبح سعاد تی برای این 
دو نفر طالع شلد »ور وو ره حیانقان‌حنین ن صبح ‏ ر سرو ری طالع : نگفته بود 

اندو نفر ار ل داتر ژااد است ه که از <کال مر لك و هلاک رته 
و دبگری‌کاترین اصت 1 از طرفی بددار داتر تائل کته و از <هنی 
نومیدی او تامید مبدل تشرد ه حیات از در داتر ژالد مشاهده مینماید 

این کاتر ین است که سخن میدو یبد . ین کاترین است که سر 
گذعت سه‌روزه را بادداشت گر ده بعد ها من می دهد و من انرازیب 











وفتر خود-اخته پاسرفاداری او حزو ناب حیات خوو ثت تر ده‌ام. 
ز بر ا «ن [ هه روز فد رات تکلم ند اشتم این من ده ( ژد ) 
ین بر ملاك خود داعتم اما خد | ار من گ محروبه ام بلکه معشو قه 
هایم و همه تن و فامیلم تر حم رده اخاص ۳ بر معا لده صمیمانه 
ام بر گماشت 

کاترین میکوبد صبح هماشب بعد از اطمینان بصحت وبهبودی 
دکر ژالك درصدد یبدا کردن زننده تیر برامدم و یس ازتحقیق معلوم 
عد که سیمون دیواة که شاید عشق ماده‌وازل لوئیز دیوانه اش کرده 
ود این عمل وحشیانه را مر تگب شده . ابن سیمون تصور کر ده که 
بك حادثه تصادفی که افتادن او برزمین در وسط دانس باشد ودست 
دادن رالد باندخثر برای تکمیل راص مینی بر يمك تقصیر گد عت 
نایذیری است ازطرفی دکتر ژالد که حتماً باید او را معدوم رو ی 
این نظر به فعط از انجا تاید شد ه 1 مصحیو بة او دل بد کثر ژالد داده 
و او را دش از سیمو دن دوست داشته . اما ابا ان تقصیر است ؟ 
ابا محبت يك امری اختیاری است ؟ 

کانر ین حنانگ خودش میگود «علوم کرده احنت که سیمون نها 
کسی است که مان از امدن اوئیز شده واورا باين عنوان ازوفاکردن 
بو ده با ر لد باز واشته و بملاوه كت نگرانی خیلی »وّاری راهم در 
خاطر او ایحاه نموده است سیمون بلو؛ز میکوید 

برای دکتر ژالد مك حادثه دی دخ داد ه است و اکر ما 

بر و دد بان محل «عهود او را نو اهید د یله 
لو ئیز هر, قدژ اصرار میکند که قضیه را بفهمد نمی فهمد 


بالاخره سیمون او ۳ وعده مد هد که عنقر «ب خو و شما خواهید 


و 


و صد ای آن کوش شما خو هد تخورد ۵ بر سر آواتر چه 


امه و شاید دیکر هر از او را ملاقات نکنید مادمو از ل لو رز ز حون 


بك توع 


جنون است ولی باز ,هتر میداند که از ملاقات هکتر خووداری کند 


یلك 


حالت یعون ۳ مد اند ی فهدد ۳1 این حری مذیعت از 1 


:| سیمون از جنون یفتد با وصف این داثما نگران است ومیل داره 
بقهند له ذ التر ور کجا و حه حال است 

این را وفتی می فیعد که د؟ مقر در مر رضخانه و میمون دد 
ی عانه وارن تده دگتر طرف لو اضق جمعی واقم شده صعحت 
اورا تمنا میکنند و سیمون طرف غضب قومی واقع شده هلا کت اور 
ار ژو مینماند . 

انست فرق میان بدی و خوی . يس باید با کسی بدی‌نگر : 
در مقابل بدی هم نیکی گر د 

سیعون بعد از ورود بس وساژای بر انگخته و با زحمات 
زیاد از راههای اه خودش بهتر میداند و شاید یکی از ان راه ها 


۱ طیل است مك باب مکانبه ومراسله ای را بالوئز باز 


راه رشوه و بر 
مبکند وهر دم از او استمداد مینماد 

ماده‌وازل لوئز هم نظر بنحات و شرافت و دفائی که در 
وجودش مکنون است از معاونت مادی و معضنوی مضایقه نگرده‌خیلی, 
مساعدت میتماید 

اما این مساعدتها ابدا قوانست »ورث نجات او ازحبس بشود 
حه ؟ قانو ن احازه نمیداد خلاصی او واار او خلاص میشد احتمال 
ری میرفت [ بار دیگر حمله ای <اهالا 4 بر ژالد برد و حسایشرا 
لد 1 ۳ خو شبختا ه این مر ام انجام تیافت 


پس از انکه استنطاق سیمون بایان رسید و قصیرش ,تبون 





حصح رت ییحی یج دس دب هر بیس 


پیوست او را تیعید ببلاد عیده لرده حم محبوسیت مش سالةٌ اورا 
صادز نمو دند 

ماد‌وازل اوئیز خاطرش اسوده کشت که از طرفی‌او مساعدت 
خود را کرده است و از طرفی عجالتا از غر او و توفعات بیجا و 
خرحجهانی هر روزه برایش میتراشید اسوده شد و از حانیی هم 
حالا میتواند بفراغت بال در صدد رسش حال ودست اوردن سر - 
گذشت واتر ژاء بر ابد و بعد از ۳۳ صحت او يك میدان عیش 
و تقاط سرشار بی مانمی میان خود ودکتر باز نماید که متدرجا 
تیه ان باصل ءقصود له وصال ماده‌وازل وال است واضا کرو 
وصدمات دکتر ژال را جبرانی حاصل ابد 


(یافتن سه کشده ) 


حنا نکه کفتم روز سوم در مریضخانه طوری حالم رو بخوبی 
نهاد له توانستم همه حیزرا شذاسم و باهر کسی صحءت تم و ار له 
کسی را 1 شناختم کمعدء دومین من (6ترین ) ود 

اه اترین توکدا و اینجا کندا ؟ 

اه کانرین این چه روزکار است ؟ 

اء کاترین هچ میدانی پس از رفتن نو از هتل چه قدر برمن 
مخت آندعت و متتظر دیدار توودم ؟ 

ر قترین ) 

اری ءزیزم من بیش از شما مایل بملافات شما بودم اکر جچه 
رای بل نداشتم م باین حال شمارا بمینم دای 5 هی طبیعت بصو رت 
لطمه و مصیت اسان را يك دالخوشی سرشار میر ساند اششت که کو یا 
ممةٌ این کاره‌ا برای ان واقع" شدء که من بارزوی خود رسیده بدیدار 
شما نائل ایم همین"قدر بدانید که از روزیکه استبداد و حسد وخود 








سری و بد اخلا قی 0 مرا از هتل خارج کرد تااین دم 
بهر و یله ای نمسك کر ده ام » شما را .لاقات مارم و د بختانه 
موفق نشدم . چنانکه را خود هر تشبثی کرده بالاخره پرستاری 
مر ضای این مر بضخا نه را بو عط یکی از ممر ضه های اننجا که 
ساقه دوستی داشته ایم عهده دار شدم و اکنون خوشنودم که دراین 
موقع يلك ههیجو تعنادف حیرت اوری شد که من ,ترانم قدمی درراه 
محیت و خدعمت شما ِِ 


جوا ن سطری از از ن کمات صمیمانه از کا تر ان ۰۰ ربان ش بل 


طور ی گام رقق شد ک کربه دست داد و کار ین اءك از چشهم 
گرفته مکرر مرا بوسید و داداری داد 

روز دیگر از کانرین تقاضا شد که هرفسم شده از مادموازل 

لوئیز خبری بگرد و او نیز مضاقه نگرده در طلب مقصود بر امد 

کانربن خیلی زحمت کشیده که مادموارل لوئیز را ییدا کند و 

اورا در مر دار سر االینمن که کشته عشق او و خواهر ش هستم 


حاضر سازد اگر سس 0 میگ ۷ ن‌ خو درا کته عشق او شمر دم 


ی 
اما تعجب مدن زیر ا درو ۶ نکفته ام من در راه محیت او که و سیله 
وصال خواعرش بود بر خوردم و حنان ود 4 کشته شده باشمنتها 
مقدر بو . اویز و خواهرش نیز اینرا دانسته اند و همیشه»نظور 
دارند و دانسته خواهد شد ‏ این تبر خوردن من حقد ر مرا در 
نظر اما ءزیز کرد همان طور که سیمون را در نظرشان خوار و 
ذایل ساخت 

اکنون وفت است 1 بکویم آمشد و سوم خود لویز راحکوه 
یافتم د کی بد :دا رش ائل کشتم 5 بر سیم بگه‌شد ة اول که در سوم 
درحه اورا بافت و ۳۳ همه عشةقها و کارها انکاءعحکم 


حتز ۸۳ ؟- 





مشود که من بوصال ان یيك 4 کا* ءقصود من است برسم 
( لوئیزرا چکونه بافتم ً( 

يك مادام دراین مر بشخاه است که اکرحه سمت ریاست ندارد 
ولی نسیت مر ستاران دبکر ون و فاضل تر است و همه او را 
احتر ام مبگذ ار ند 

این همانست که باکر ین ساقة دو ی داخته و واسطه ورود 
او دراین موسه خیربه شده این خا م‌ طیعا لیم الذفس و هر بان 
است و بر خلاف رایسه هتل همیشه دو ست میدارد وابط دو سنی 
تین هر اسی باشد و او م2در اکان واسطه استحکام آن شده باعد 

ان خانم ی و خیال شیطانی را بخود راه نمیدهد یعنی هیچ 
وقت خیال نمیکند که اگر پسر و دختر با زن و مردی همد بگر را 
دوست بدارند مبنی بر مك عم شهوت امیز وفساد خیزی است ار 
چه محیتشان سقام عثق رسیده باشد 

بنا بر اين فطرتی که اء بدان مقطور است از ان وقتیکه فهمیده 
سک کانر بن مرا( دنر ژاله وا ( دمک مءدارد پوسته در صدد 
است که و سائلی بر اگزد که این محبت محفوظ بماند و من هم همان 
درجه او را دوست دارم ۱ 

کانر ین هم برخلاف رفتار با رايسة هل (ا که همواره ازاو پرهیز 
کرده هرح<.ز خود را ازخا ر او دور ومستور میداشت ) عمل نموده 
دی را محرم اسرار شمرده هر سخنئی ر! ۷ او میگو بد 

شب است ک6اترین در کوشه ای سر بگریبان تفکرفرو بر ه. و باحالتی‌خیلی 

محز ون نشسته فکر میکندر 

مادام وارو شده بر او رفت اورده با کمال مهربانی ازسرفکر 
ر اندوه او مییر سد 


سز بر وه 





۳ 








کانرین ممضاق» می کوید ه من و لتر ژل را از جان خود 
دوست تر میدارم و او مرا اقدر دوست ی وارد که و سیله وصال 
او با دوست کمشده اش باشم نیقی میعنره خود را تقریباتی 
تصور کرده است که مادموازل راشل است و ان راشل را خواهری 
است ماد مواز ل او یز [ از او بزرك تر است فقط يك شب در 
جلس بال او را دیده و سد از آن او را هم ً کرده است و حالا 
فراق هر دو مبنلا ست 

زا ک من دانسته ام این نیر نا گهانی و بلای بی خبر هم در 
راه همان ور خواهر بر این بیحاره وارد شده ِ دوست لو لبز 
این حرکت وحشیاه را بر داتر روا واشته . حال نگرانی من از 
انست که دکتر از من متوقع است که ان دو ۳۹ با یکی از انها ر 
بیدا آنم . بط تاه د اثر ادرس انها را ندارد و من هم هرحه وش 
[ ام تتوانسته ام فهمم که در کحای این *هر منزل دارند . شهر 
بزر کست مزاران اوز وراشل در این تهراست میتر سم اگر دکتر را 
مایوس کنم ازطرفی براوخطری وارد شود واز جهتی درحق ءن ظنین 
شده مزا طفره کر در این. انز بندارو 

مادام قدری فکر کر ده اند ك پبشانی خو یش را فشار داد. 
ءیاید زد هفتردار مربضخانه بعد از سوال و حواب مختصر و مرور 
بدفتر با يك وجهة بشاش بر می کرد بنزد کاترین و می‌گوید مودگانی 
بده که هر دو کمشدة تو و دکتر را دا کرده فردا انها ر؛ نزد دکتر 
حاضر خواهم کرد 

کاترین متحیر انه مئوال می کند مادام از کجا ؟ حطور 
ده دایل ؟ 

مادام تلو بک رختری در ده ماه قبز تبری بایش خورد 


جر دم و 


یج ییحی یی ی یرب ی او خی وس 4ج خی هیا رب اد اه ی وم اه ی ی و 


: مي‌صه» 





بود و بقدر بست روز در انجا بم‌عالجه متفول بود و خواهری داعت 
1 هر روزه یش او ميامد و ما همیشه از حسن و حمال و تریت 
و کمال ان دو خو واغر ممئون و و از ایشان تمحید ۱ 
ينك من رجوع بدفتر ۴ اردم دیدم اسم هردو عطارق است با انچه شما 
در طلیش میدوید . خواهر بزرگتر لوئیز و کوحکی راشل است و 
ادرس انها را از دفتر کر فنم وفرد! بطلب انها عیفر ستم و یقین دارم که 
حدس من خطا نرفته است 

این قضیه بقدری غر یب مینمود که ه تنها کانرین باورنمیکرد 
بلکه بعد از انکه کانرین بمن اظهار نود مرا هم باور نیفناده هر دم 
میگفتم ابا میشود این راست باشد ؟ 

راستی انب و روز يك هیجانی در من ,بدا عده بود که 
وجوو ضعفی 4 داشتم نمیتو انستم روی نخت قرار بگیرم . وهر دم 
مخفی از طبیب و برستار خود از عخت فرود امده دوراطاق کرردش 
میکردم و همینکه صدای پائی را می شنیدم ,ثل اطفالی که از ,درا 
ولی خود ملاحظه کرده مودبانه بجای خوه برمیگردند بروی تخت 
خود بر گذته دراز میگشید م 

کاهی با خود می گفتم اء ای ال حه خوب است که حبو به 
تو ماد موازل راشل باشد . و نو بقدری در موافقت و اتحاد با او 
خوغبخت ودر دوستی او راسنکو باعی ک‌براهنمائی طبیعت‌همانطور 
که او هدف بری گشته نو هم هدف يك تبر شده باشی و در همین 
مریضخانه که او بسعادت صحت نایل کشته نو نیز صحت یافته بای 
اما ایا این می شود ؟ 

آثتاب اقبال دمید 


بلی افتاب اقبال ۵ میلد ۰ مادام »هر بان وعده شب را فراموش 


-جز اه هه 


نگرده مقدم بر هر کار 0 لوئیز و راعل 5 ودست پاف ۳ از 
ءسنخد مین اسییتال داوه اورا باحضارانها فر مان داد ابك قاصد رفته 
و دل در طییدن و منتظر تیحه است کانرین هم » داش با دل من 

بو ط و شادی قلب خود را در شادی قلب من میداند مثل دن 
منتظر است مادام نیز بر <سب فطظرت رأفت و عاطفت متر صد تیحه 
اقنتا, هت نز ديلك ظهر ی فضای اسییتال موز امید رد تن هی شود 
قا صد از جلو وارد و من از پشت شیشه نکاه میٌنم بینم تنها است 
8 کسی را همراه دارد اه بحء خوش دمی 4 قاصد مود باه در را 
«رای ورود بث غر شخص محتر دی گرفته اینجا منتظار است که او 
از یله ها بالا امده وارد شود . اینجا است که ريشه امید در دل 
کم شده 
حاصل میشود که این در کرفتن قاصد طابعة لو ء بكث افناب جمالی 


بش از انکه افتاب حمال بار انیا را رو تن ورن غین 


ات 4 :۹ تنها تا را ۹ داها را رودشن خواهد لزق 


۳ 


بازگ وشاه و اشتبه اج لت :3 ماه فوارله وی اشت ‏ 
طیش وب زباد اه . اعصاب بان ۳ صو رت ماد مواز ل رال 


در نغار سم شلد ۳ اتظا ر مبر وت 1 او هم از عقب خواهرش 
زارد مشود و ٩!‏ 


دابا خر بر تحص 


ک‌ بر ود . این 


ر او نز با اوایز امده ود شاید برای من عاشق 
هیحان!ءصاب وحر کت قلب قدریتخفف 
بافت ور وتیکه اوئز وارد و در بسته شد . زیرا ءعلو م است که 
تنها است ۱.۱ باز نمیتوان تصور خوشی ان حالت را رد هر باج 

ی فهمد که در ان ساعت جات جندین دل های از دست رفته چه 
بود . رنك از صورت اوایز پریده ان کونه کلناری برنك کل یاسمن 
-فید و کمر نك شده . نقس او بشمازه افتاده. من این شعر ابرآنی 


و ۰ در ایام اقا مت ابران باد گرفته ام دوست ای دارم در اینجا 


حطلز ۸۷ 4 


تما تم 
از 9 های ر:ك و از طیبدن های دل 
عاثق ببحاره هر جا هست رسوا می‌شود 
ایا اوئیز می 
خواهد نشست اری او گفته اند و او هم فرری اسنقبال کرده و 


داند که ایحا می رود ؟ انا میداند بر سر لین 


با سییژنل امده زیرا حند روز بوده است که عصحم این کار بوده ودر 
تسد و رفع تردن موانع بو ده است و حذا که خودش کفت اکر انروز 
دابش نمی‌رفتند همان روز با روز فض رگن تا بدیدن اشتهة عشق 
خود و خواهر عءزیز خود می‌امد . دراین صورت ابا می‌تواند دل 
خود را بطوری کاهدارد » حرکات طبیعی ان تغییر نکند 
ابا میشودکه در ضر بان‌قلب تغیبری حاصل شودواز دل‌بصورت 
فرات نکند حناکه در فلسقه ان‌شعر ایرانی اشاره شده است 
در ادا هرقدر من قام غُر سای کم و ۷ هراندازه ودرت‌ادی 
۶ وه قام و حاات رءان نویسی درمن؛ باشد نمی ونم شرح آن حند 
-عتی‌را بیان کم که لوئیز برسر بالین من نشسته بود و بیان کنم که 
حه میخذان دلخراش و با نقاط خبز درمیان ما رد و بدل شد 
مادام +سر ور است که وسیله وصال دونفر دوست صمیمی شده 
مت کانرین داش شاد است 
لوایز اظهارات عدق و محبت خوورا با يك حاات امیخنه کی 
نجات و افءال اظهار می‌دارد برای اینکه این حادته در راه محبت 
رءن وارد شده 
ژالد است که حالاش آگفتنی نیعست سخنانی که در بن منو او 
فزه شده و حالثی ناگذشته, باید ننوشته خوانده شود زیرا واقفان‌بر 


سرار عشق کمات‌مناسب اینگونه مقامات را خوب مي شناسند و ننوشته 


یز در 4 


ی سا 





۵ص میدس ۳ 


میخوانند و ناافته می‌داند . <لا باید عمی کرد ٩‏ کمشدة اول و 








کا* معشوقه‌ای که همه این اقلابات برسر محبت او بریا شده پیدا 
دود . باید آوشش کرد که با همه بقینی که حاصل شده بچشم سر هم 
حمال مادموازل راغل‌دیده شود و بقین‌حاصل کردد ه حدس بخطا 
ارفته و معشوقةً آمشد؛ من همین رال است و بس ۰ نزديك مكث 
ال امت: به مق بداره درانش عشثق »ی سوزم . ح<الادیگر دست 
طیعت باه دست اورا بدست من بدهد همان طبیعت فعالی که حتی 
مرا در این ساعت بر روک همان تخت خوابانیده است که ده‌ماء‌قیل 
جسم لعف مادءو ازل راعل بران قرار کرفته بوده است 

این سخنی است که او"یز «دان نفو د آرده مرا خیر دار ساخت 


این سخن است که خیلی بصحت من کث داد 


بیدا دنل اراین و 

,مد از ایکه دانسته عد که کمشدة ما همان مادوازل راشل است 
و فیمیده شد که راشل در این مدت در همان انش سوخنه که من 
در ان می سر خته ام . دست ها بدست هم داده شد بر ای اتصال و 
ایام این دو دل سوخته مادام و کاتر ین طوری مقام محیت مرا 
سبت برائل توضیع وا دند که مادموازل لاوز یش از انکه من از 
او در خواست کم که مرا دیدار «مشوقه ام نائل سازد اوخوو ابتداه 
نار گرود. گت 

مز ازم دکتر من میدانم که ما مشتافید خواهر عزبزمن راغل 
را ملاقات نموده شاد حواهر ًم کرد؛ خودرادر بحامه جسم‌او میا برد 


تن یبن دارم [ او نیز فاد یك: <و اهر ی است 1 مدتهااست 


رای جستن آن چشم هر طرفی 
کزاه ای اخطار کنم که‌کمشدة تو بیدا شده بايك تقاط 
باه باو اخطار شم مخد ۵ تو مك ساته ( سرور ود تصوز 


دو خنه نمی یابد و اینك بمحنی 


حدم 


ری سل سر بان ال حرند رای تال مر 
که شمارا امید وار کنم و وعده صریح بدهم ‌ »متل ان وعدهعاق) 
برانکه فردا دو سا عت مبعد از ظهر اورا در همین جا بر سر با لین 
خو د‌. خواهرد ود 

ن اقسمی که لازم بوه اظهار تشکر از مادموازل لرئیز کرده 
هکام رفتن ار دستش را قدر ینج ووء» در دست خود کاه داشته 
مات نشکر آمبز خو و را اداء تمو ده سیس آن وستهای اطبف را 
وه داده موقناً رای ترسوت و چهار ساعت دل ازاو بر داة م ۶ تمام 
دل و حان را متوحه یکتا موه عزبز خود مادموازل راعل داعته 
در اتظار او نهستم و بقدر ی این اتظار موتر ود که حتی انشب 
روزرا در هر ساعتی که خواب بچشهم وارد میشد غورا صورت‌و 
حالت آن معشوف» عز از خود را همان قسعی که در ۳3 د.ده و دم 
در عالم روا مداهده میگر دم 

( بك روز سیار روشن ) 

این روز سبار روشن همان روزی است ؟ جشم من بحمال 
محیو به کمشده ام میافند این روز رون همان روزی است ٩‏ همه 
:ها و مصیبتهای یکسااه را فراموش میکنم . اقسوس ؟ انگزنه روز 
د؛ در دور »مر اندان خیلی کمیاب و نادرالوجرد است ودرءوض 
بای هحران و روز مای ما:مز دی و ایام براشلاب و بر <ادثه 
+ باید اهارا شبهای خرلی تاربك تعبیر کرد برای هر آسی زباداست 
وز نیگیختی متل داه الیل و ایام بدبختی مثل کوهها و معد نهای 
ال منك است که » از میان «كك ۹ بزر لد یکی درو دا آوحکی ر 
میتوان ۳ کر د که خیلی کرانبها اشت همین طور میشود روز مای 


.گبختی را که معدود است و یکی دو سه روز بشتر نیست در میان 





و .هد 





هز اران روز از روز های سیاه بخنی ءتل دانه ررشن و درخشان و 
پرقیمت ءحسوب داقت 

صیح است سر از بستر مرداشتهايم . نغمه مرغهای باغ بیمارستان 
شر و ع شده . فصل هار هنو ز سیری نگردیده طراوت کلها هنو ز 
با قی است رال از خطر ملا کت رسته و يك امد جدیدی رس از 
نو میدهای عدیده حاصل کر ده اشست ؟ه عرغ طبیعت او و بایل‌دل 
و جاش امروز بیش از همه مرفها در پرواز است جرا؟ زیرامیداند 
که امروز غحه اقبنلش شگفته است و دیده را یصورت هتر از آل 
ماده‌وازل رال خواهد افکند 

شاید دوسال یابفتر بود که کسی زءزمه اوازه خوانی مرا 

نشنیده بوو اءروز صبح ءيل بخوادن اشمار عاشقا» دارم » امروز 
خود بخود صداام بزءزه» بلند شده ادا فکر آن نیستم که این زءزء» 
ن .ك امر فوق‌الماده ایست و افکار همه کس را بخود جلب خواهد 
کرد . يك وفنی دیدم پشت شیشه ام جمعی از مریضها و برستار ها 
کاه می 
بأهم «یکویند این حوان از <:کال ل مرلد رسته است و باين واسطه است 
۲ 


از شدت خوشحای بل زهزهه و نغمه سرائی لرده 


کنند و می خند ند دای خنده مسرورانه ه مستهز انه . کواا 


اما نمیدا ند که این حیانی که من بان مسرورم يك حیات دیگری 
است که بوحود يك دختر حیات بخشی صورت می نندد بلی مادام 
و ک5انرین میداد و بهمین سیب با يك وحجهه بشاش وارد اطاق من 
شده مرا بر يث آفتزد و از خودحالی و مسرت من بقدری مسرور 
بو وند که کوبا خودهان بوصال يك _دوست صمیمی خود رسیده اد . 
این حاات من استمرار داشت تا وفت ظهر که ناهار حاضر شد و 


توعد از صرف ناهار باز < ات فرح و سر ژر من اعاده شلد بلکه زباده 


٩۱ سر‎ 


عد و لک سناعت موفع ورود و ءززم لو *ْز و او 





مس‌ه. نج سس سوه یت دص و ور وی و 


اقی نماده ودرانحا بل شعر ءاشقا + دکره ئ‌ از ابران موغا ت او رده !۱ 1 
«یخوانم وترحمه می‌کنم 
وعدة وصل حون شود نزد.ك 
0 
انش شوق نیز تر لردد 
این يكك ساعت هم کذفت بله هم تحام بگذهته و چهار دفقه 

باقیست . در همحو حالنی من ساعت نظر کر ده باه بود اقلا ده 
دفی42 دیگر خود را بلای اتظار بسپارم ۰ نا کاه صد ای ای از بله 
۳ بکو شم زر سید که کو با کسانی خیلی میحله بله ها را ی بماند 1 
.بل دارند زود تر به‌قصود بر مند . ی اختیار از تخت بزير امه 
.تا درب اطق امده نظر را بطرف له ها دوختم و هر دم دام می 
یبد و با خود میگفتم یعنی میشود دومتان من باشند ؟ ممکن است 
این زودی با ند ؟ ۰ 

ار ی ۳۹ ۰ ر وط ام : اری انها داسته اند ۰ رال <ه ود ر 
دراشظاراست . انت که کوش کرد» قدری زود تر خود رارسانیدند 
ای رید ند 

بقدری »ننظر بودم ومیل داشتم که راشل کمشده رابینم و ی 
خط.ای ح دس مای گذ شده محیو* من او باعد که بس از وروه 
ادیوازل او یز دبدة خود را ممْل اراق از او عمور واده بقفایش 
ررستم و او ز هم وهمیده خند ده . به به مقصو دم حاصل شد ء واره 
عت اکه منظ ود ءن بود ۰ اما پده حاات با همان حالتی ۰ در من 
د ی ر نك من و او هر 3 بر ده ۴ د لها در 4 واز شدت 
وق قطرات اك از .فز بدایده ها نزول کرده عنقریب بر عذار هر 


رد سرازیرخواهد شد 


٩۱‏ ید 


یسح یب عبت ربج تاه بح اجب ی رخ 





یی بمیدمر 








عشق حتی مراءات ادب نمیکند ۰ اه بی ادی ود اتداه 
بخو اهر زر گثر دست نداده بخوداه و.حذواانه دست بخواهر کو حلت 
بدهم دای حدم عتق است » خواهی نخواهی ایشان را مطیع خود 
میسازد باری دست خوو را سوی ماوموازل راشل وراز کر ده همین 
1 دتهای لطبف کو لك ۳ در واست خود یافتم اهی کشیده دست 
وی را ادکی فتار دادم و تمام عراطف و احساعات عشق را از 
رد<جود او آدر !لد کر دم و 1و کانر ین در ان تاو ءواظب حال ِن‌ 
نبود و مرا تخت خواب نرسانیده ود در همان درب اطاق از حال 
رفته «و دم اما"او مرا کماك کر ده ات خوام رسا سس و «اره‌وا زل 
رال را بر سر بالینم نشانید و قطر ات اشك از دیده های هر دوی 
ما سرازیر شد و در وسط کر هائی که از شوق و محبت بوداز 
<ال رفتم + زیر ازهر جهت دحجودم صعف شده ود و همشه دروحود های 
ضعیف احساسات عشثق قوی تر است ۰ یس از ساعتی دیدم صورام 
مرو شد جون جشم کشودم دیدم وستهای لطرف ماده‌وازل راشل 
است ؟» بر صورت هن کشیده یشوه و هنوز آن فرشتة محبت ره 
میکند . اما کسی حجز من واو در انجا تیسمت ۰ وانستم که ء مدا مارا 
بخود آذاشته رفته اند. تا ساعنی راز دلی بکو ثم 

در انوقت من حال دیگر بافته دست لطیف او را از صررت 
خود بر گرفته در دست خود کاهداشتم و بوسیدن ان اغاز کر دم 
و امی از نهاد کشیده گفتم ای گمشد: عزیز من ایا میدانی که در 
انروز د رک.سا چه تخم «حتی در زمین دلم کاشته شد ٩‏ 

اری ميدانی . ایا میدانی در این یکسال چه‌فقدر برای جستن 
شما کو شیدم ؟ اری میدانی ابا میدانی که در اینمدت حتی نتوانستم 


دقیقه ای خوورا از جکال .حبت نجات دهم ؟ 


٩۳‏ ه- 





اری مید یی ۰ زیرا تو ودی ه در دالان کلیسا در آن وفئی 
که مجبت حوو را مانور و محصل کاهداری من قرار واده بودی 
بمن رده گفتی ( بس حرا نرفنید ؟ ) تو میداستی که من نعی - 
ارام بهي طرفی فرار کنم . تومیدانستی که مانند اهوثی که چکال 
غیر ژ بفند دام درحنکال مشق تو اسير شده رهائی تخواهدداشت 

از .ین کمات من حاات دیثری ورماد موازل راعل پیدا شد 
علوریکه از عنیدن حملهٌ اخرین اورا تیسمی وست داد 

زیرا دید هنوز خسن سخن اورا فراموش کر ده ام و اطیفه 
بان اورا از نظر دور نداشته ام . باکه چنان نکته سنج وره‌ام که 
ان نکته را که او در حمله های کو تاه خود ودعه نها.. انرا بافته و 
اهداری رده ام . این‌ود که بخودانه تسم شد من خرلی»:نظر 
ودم که مهای بر اش گشو ده‌شود و سخنی در جوام سر و ده باشد 
زین اتظار من نتیجه ای نداد حز همان تیسمی که «ر معنی در ان 
سم بود اما من تا سخن اورا نشنوم ,قليم ارام نمیگیرد 

لذا دوباره عروع بسخن کرده گفتم 

مزیزم ماد موازل راشل من نباید هیچ دایلی برمحبت‌صافی 
صادقی خوو اقامه دنم . مرا همین س انت 4 بکونم به بزرلك - 
و افتخار نائل شده ام که در هه احوال همر نك شما بوده ام ۰ 
یراق ۰ 40 از حوادت ایام بر شما وارد عد بر من نیز وارد شد و 
ر مر بضخانه ای ٩‏ معا لحه کروید در همانجا بمعالحه پرداختم و 
ی مفتخرم ‏ قرل خواهر شما ر همان تخت خوایدم کهتو بر 
ن خوایده بودی . اگنون بغرها بدانم ایا با اب محرت صادق لا.ق 
زرسنی شما هسثم 


دیدم اهسته ۳ تیال خیداات گت ۰ بلی اگر من لارق باشم از 


بز هه و 


این حمله لوتاه وسخن »ختصر سر رشته زندفای بدستم امد ورشته 
ان تا کنون کشیده است و هنوز ان انوار +حبت بافی است باری‌این 
سخن در وحود من ۳ بزد گی داعت و اگر حه بسیار مایل بو دم 
که سخنان دیگر گفته شود ویش اژ اینها بان شیرین او شنیده آردد 
ان حیائی که در او بافتم و د انستم که خیلی حیمانه 
اما ًم ۳ . آهذا 


سخن میج و او بك دختر ی اشتت شیر بن س 
حجندان مهب نکرده ساعتی را خموش نشیم و خا عو شش آذاشتمو 
خاموشی ما مت شد که ءاد موازل اواز و کانر ین و مادام وارد 
اطاق شده دمی نستند و احازه خوامستند که مادموازل هارا سالو 
برده پذیرائی نماند . من هم راضی شده دست راشل را بومه‌دادم 
و انها از اطاق من برون رفنند . اگر حه اجازه از طبیب نبودولی 
چکنم حاره نداشتم و سس از رفن انها خو درا .اس «شمین و شیده 
و حزد دققه بسالون‌امده يك فنجان شرر با انها صرف کردم ومادام 
ارام مرا باط ق خودم بر گر داند 

خلاصه مد از صرف شیر و شیرینی بار دیکر باطاق من‌امدند 
و ساعتی نش ند و در این دفعه 0 کی .لك صو رت طبیعی 
و عادی عو د کرده ود و از هر در مخنان معقو ل در میان امد و 
این ملاغات ۳ چهار ماعت بطول ادامیده بد وان انکه میقاتی رای 
۰ات دیکر مرن شود محلس خانمه بافت و ان دو ملکه نوات و 
شرافت مرا بدروو گفته بم‌ئزل خود مراحعت کردند 

( باز زیك بختی ) . 

از ارکه شرح نیکیختی خو درا در يك ءلاقات 


+تذکر شده اشم اید این را تذ کر دهم که بعد ازان 


دش 
۰ بوبه عر رم 
هه روزه کانرنن بمنزل ایشان رفته خبری میداد و میکر فت 


سبقز مه وه 











و در ضمن صحیتها شرح دلباخته فی مرا 4 جگرنه بر سر 
محبت مادموازل راعل دل نهاده ام بان میگرد جنانگه هره‌قت اطراف 
من خلوت بود نزد من اىده از درحة ءحبت و شرافت ان دو خواهر 
سحبت میداغت و در عرن اینکه میفهمیدم حکوه از رشك ۰ رقابت 
ی سوزد باز از شدت نحات و حسن اخلاقی که واعت از !چام 
خدمت و داجوئی من فرو گذار نمبکرد ,روز یکدمته کل از منزل 
یو 4 ام اررد که آو با تم اکلها در دلم کامنه شده و هر رو ز 
نهای نازه ازان میشگفد ه در مدت نحاه سال رنك آها از نف م 
رفته و وی خوشش از شامه‌م حو نشده حالا موقع است کشرح 


یکختی دیکر را بکویم اگرحه باز زحمانی در بش است تا شجر: 
۴ انست که بعد از 
یکماء صحت :ن کامل شده رواط دوستی ما هم تکمیل گشته . اطبا, 


ی باراد و ثمر دهد ولی مقد.ة یکیختی 
احازه تردش راده اند ,رای ار لین دفعه ؟ه از اسیتل کر دش میی 
دم ءنزل مادموازاها را استخاب کردد توعط کانر ین وقت برای 
اون خواستم و دادند و در همان" روز ساعت شش مد از ظهر 
"جازه خروج از مر تخا* داشتم منزل ایشان رفتم 

لازم نیست بثورم 1 مر ا حطو ر بذ بر فتند ۳ زیرا این معلوم 
است که بعد از این جداایها و مصائب وارده در این اولین دفءه‌ای 
» من منزل یشان می روم چه سروری در داها احدات می شود 
. چگونه اسباب پذیرائی از هر قسمی حتی بساط مطرب و رقص 
تراهم می کر دد 

ه«حین ود ر کی کویم که بر خلاف تصو ر من وضم زندکانی 
ها خیلی عالی و ملوکانه بو و و من هر کز اندرحه تصور می 


ار هم و <ئی ادرس ندادن در ا2دای دوسی وا ح<مل بر ساو کی 


بر 4 له 





ساط زدکای اما ر ده قیاس بر زندکای خود مینمودم » و بعد از 
دیدن ان ساط اکر ۰-<:های متوالیه آن در خواهر مرا امیدوار به 
وصات نمیکرد شاید ۳ شده باخود می کفتم مواصات من بااین 
فامیل محتر م امری محّل است ۰ اما جنان با من رفتار می شد که 
کویا من یکی از شاهز ادکان محتر مم ۰ تمام شب را ور نزد ایقان 
سر بر دم در <التیکه ۳ شکر خواب وراحت جحم خود نود 1 
اسرار ان شب مانند رموز عشق فقط بین عاشيق و عشوق باد 
محفوظ باشند . 

جند مره مادموازل لو؛ز مرا بباغحه حلو عمارت برده با 
هم کردی کردم و مرا تشویق گردش با محبوبه ام کرده در انشب 
ماهتاب دست‌بدست هم‌داده کردش آردیم و جمع اسرار (ط.فطبیعت 
را از اب و هوا وگل و لاله وانس با .حبوبه بی نظیر ادرالنموده 
یقین کردم که ان شب طبیعت بخشنده هر حه را داشت بمن داد » 
باستثنای انجه را که برای تکمیل, عشق باقی گذاشته بوو وباید از راه 
شرافت بمن عطا گند و منهم انرا در آن ساعات نخستین از طبیعت 
بلکه از محبوبه ام طمع نداشتم 

قراخ گوس 

یس از حند »لاقات و دو مه اررش و تثاتر که متضمن يك 
امور مهمه خارق ااماده ای نو ده رش لازم باشد یکرو زمکنوی 
بکاترین نوشتم باین ممون 

دوست ۱ دفام کاتر ین .. من احساس آرده ام متام وفا و 
انسانیت و را. من دانسته ام کدتو "هر جند بکار های ازقبیل‌خدمت 
هتل و بر ستاری مری «شغول شده‌ ای اءاء صاحب يك شرافت و 


تجابت فطری وشاید حسب و اسب عالی هستی ۰ ءن تورا «ثل‌یکی 


بل ٩۷‏ که 








از دختر های بزر کان میشنا-م و از زحمات وخدهات تور نشکر ی 
کنم بطوربکه در خور اشراف اضت :۱ ابا ی داد 1 عقلده ای 
در دل و کرهی در کار دو مت شما 2 است که باید بسر انگدتان 
لطیف شما آکشوده‌شود ؟ ابا میدانید که باید شما خدمات خودرا تمام 
کرده مرا همسشه مم‌دول نکاهدارید ؟ و اکراین کره بل مرت شماکشوده 
شود شاید گره دیگر هم باز آرده ۰ ععنی اکر قوانم منهم آرهی از 
کار شما خواهم گشو و و شاید که شما هم قبول نماد که در »ض 
سکونت در اسییتال و هتل هميشه در نزد ماوه‌وازل رادل ساان 
باشید و من هم از «عاشرت شما هره‌ند کردم . در هرصو رت بل 
دارم «ریکموفع فراغتی که بتوانم دو سه ساعت | هم صحدءت کنیم و 
قرار داد نموده کارهای سعادت مندانهگی وست بز یم باین کلة «حقر 

امده مرا همنون و خوشنود نماد 

( دوست شماژل ) 
جواب 

ووست عزیزم دکتر ژل نامه شمارا با دست محبت کرفته بر 
دید ه ارادت نهادم و حند.ن مر به قرا تت گر ده ۰ تام کی از 
نزدیگترین فامیل خودم که خیلی او را عراز میدارم عز بز دا ۳4 از 
هر تکراری لذتی تازه می بر دم . این نه برای ان ود که مرا از 
خانوادهای نورب قالمداد کرده بو ند بلکه معجصت و تعچایت شما است 
که مرانشویق مي کند بر اینکه هميشه بچشم بزدکی و شرافت ما 
۶ میم با اینکه نظ تظر شما خطا 9 مي خود وعده داده ام هوك 
فنی خود را نیا بشناسام دای حندان علاقه هم بلٍن قضره ندارم 
حه که شرافت انسان؟ تنها سب و سب شسست لا دخرل یست 
بلکه شرافت هر شخصی از زن ومرد بصفات و اخلاق و ردش و 





ره 4 


«نش او احنت ۰ و د.ار اه دون دابستگی بانکه لرهی از کار بن‌ 





کشوده شود با نشوو براي گره کشائی کار شما » می دانم مروط 
است بمقده گشائیاز دل مادء‌وازل راشل‌حاضرم که بهر آوه مساعدنی 
ل از دستم براید اقدام نمایم . اینك برای اطاعت ازفرمان شما کار 
ها را انجام واده از ساعت بنج مد از ظهر تا هشت خدمت شما 
خواهم بود 
( فدوی شمااترین) 
فد او وضرل اش جواب خیلی مرو عم فر حالنی گرا 
حیرت و شفتی غریب وست داد که از يك همجو خادمه ای حنین 
مجترب ادیانه صادر شود اکر خوانندعان دوباره مکنوب «را باجواب 
کاترین بخواند خوب می فهمند که من بحه کاف ادبی در مکتوب 
خود گنجانیده باچه‌کنایات رفیقه خواسته ام جلب توجه اوراارده‌باشم 
و او با چه لطافت جواب را بصورت رو و قبول در لفافه 
ادیات برای من فرستاده ۰ هر دم میخواندم و میگفنم فرش امن 
هنوز خط و انهای" تو را ندیده بودم و تا این درحه تورا دانشمند 
نشناخنه بر دم همانا همه حبز نو حتی اسمت که کاترین است عاربه 
است و تو ار ح‌ند تر از اینها خواهی بود و من اخر تو را 
خواهم شناخت 
ساعت بنج بعد از ظهر حسب الوعده کانرین بمنزل امد وعن 
مش از همیشه او را محترمانه پذبرفم و اظهار تشکر از مضمون 
"امه و کردم و ین ازصرف چای وشیر وشیرینی: «اخل مذاکرءدديم 
"وال - عزیزم کاترین ایا میل دارید کاملا خود را معرفی 
و۲ کر های من مخالف شان شما است به کسی دیگر 


ات 


>» ٩ سر‎ 


جواب .- عزیزم دلتر ژال . من حاضر بودم له خود را 
بشما بقناسانم و سر گذشت خویش راکاملا باز گوبم ولی چون تکیه 








کلام ما بر این شد که شایدهان من ماع از مساعدت در کار شما 
است لهذ! عحدالة از خود سخنی زکفته هر س و هر حه هستم فرط 
حاضرم که برای شما خدمتی انجام دهم و خوامش دارم که بهمان 
نظری که ساعت اول ورود در هتل بمن داشتید مرا بهمان نظر دیده 
تصور فرمااید که یکی از خدمتکاران ینش خودنان را عقب کارهای 
شخصی خود میفر-تید و او موف و مجبور است که ان کار را 
انجام دهد . 

از این سو ال و حواب بشتر بر اراداام افزود و فی الحقرقه 
او را دوست داشنم بطوریکه تا این ساعت اورا از دوسنان صمیمی 
خود شمرده شر مك در سمادت خود میدانم 

»<مالا شروع بکشف مقصود کر ده گفتم عززم کانر ین حالاکه 
میل دار.د ور اصل موضوع داخل "شویم من بي مضایقه بشماءیگوم 
۲ مادانیکه در عالم عذفی و دور از معشوفه ام ماد ءوازل رال 
بسر میبرم امور زندءکانی من مختل و فکرم «شوب و مفشوش است 
بطو ر بکه در این دو مه روزه با یکی از دکتر های رسمی قرار داد 
کرده ام و او مرا مماونت خود یذ برفته عضویت مریضخاه نظام را 
بمن داده اند وی وم فکرم پریهان است . و شاید دکتر ومر خی 
هم هی فهمند که دلم متوچه حای دیگر است و در کار خود دل گرم 
نیستم پس با د در صد و علاح اينکار بر انیم 1 هر طیی که‌خو دش 
۰ر برض باشد و هر جر احی که قلب خودش مجر وح است هر ّ 
ءوفق بمعالحه مر ضای خود ن‌رشود . اما از شما می بر سم ابا اگر 
۰| بخواستکاری ان دختر بغر ستیم بوصات با ما راضی خواهند شد 








ز ۰ 4 

کاترین.تبسمانه گفت . جرا راضی نشودو حال انگه من دانسته 
ام 4 خو دش و خواهر بزر گش شما را از جان خود دوست تر 
دارند و شاید بش ازخود شما منتظر این وصلت باشند 

گفتم اری دوستی انها را تصدیی می کم دای ابا این فکر را 
نخواهند لرد که این جوان در این شهر غریب است در اینجا که 
چندان تمولی ندارد شاید تمول امرکای اوهم مثل اینجا باشد ؟ 

گقت خیرابدا این خیال را خواهند کرد و می‌دانند ه‌شخصی 
ءثل شما که و ماهر ی هید در هر کجا باشید ءز از و محترم و 
بزودی مبتوانید . برای خود تهیه امور زندکانی نمائید 

گفتم اار حنین است گ نصر ر میکنی که مانعی در کار نیست بس 
خواهش دارم فردا با انها ملافات کرده سخنی از وصات بمیان‌اوری 
و هر جوای که از ایشان گرفنی برای من مرحمة ارءغان بیاوری که 
بل دلم در اننظار امرخ و اگر چه برادر ابشان کوحك است ولی با 
همان کوحکی هتر ادست » در وقت صحبت در ین مذائرات شما 
حاضر باعد که اکر او هم بخ اهد کلم از ناخو شنودی خود از این 
وصلت اظهار دارد و تذاری بانها بدهد مانعی در کار نیاشد ۳ 
یل دارم در این وصات ما همه اعضای فامیلشان راضی و خوشنود 
ماشند ۳ من عد خلاف +<بثی در میانه ۳ نشود واز احدی ابرادی 
وارد نکر دد 

۱ در اینجا کانرین قدری تامل کرده مرا بنکنا متذکر کردکه‌بکلی 
از خاطرم محو شده بود و آن این بود که کفت وز صورتیکه حنین 
۱ 

است پس این وصلت خالی از اشکال نخواهد بود زیرا مادر انها در 
اینجا حاضر نیست و مدنی است که‌با یکنفر از زلان فامیل خوه برای 


هیر هوا ومعالجه باب مع‌دن و تخفیف امراش عصبانی خود بسمت 














۳ بو ۱.۱ و 


مشرق مفر کرده و در قفقاز در بلاهات انجا مقیم و مر اجعنش 





0 


۳ 
: چون کاترین این تذکر رابمن داد بغنة یادم افتاد که مادموازل 
اوئیز این قضبه را در بوفه در طی سر آذشت خود بمن کفت و من 
حندان سر ارم صحبت او و باند محبت راشل بودم که ان سخن 7 

مانند حرفهای بومیه بی‌اهمیت فراء‌وش کر دم 
از این تذ ار مدتی در تفکر ماندم و انا اندومی شدیدبمن 


رخ داد و ور اندیشه شدم که تکلاف حیست ؟ 


کاترین که حزن مرا نمی بسندید یرای رفع نگرانی من گفت 
ءز بزم‌رضا بت او اهمیت ندارد و البته او هم بس از مرا<عت وملافات 
م۱ خیلی خوشنود بخواهد عد فقط مقصو دم تذ گر شما ود که اکر 
کخود را مد بر ضایت هه فامیل کنید دحار این اعکال خو اهید هد 
تیذا این تقد را از کار بردارید تا راحت شود 

کفتم صحیح است اما شاید انها خودشان مقید باشند انوفت 
چه باید کرد ؟ 

کاتر ٍن گفت درهرحال فر وا من «یروم و صح.ت می کنم نا +بیشم از 
"خودشان حه بروزانی خواهد شد 

ساعت هشت کاتر ین مرا وداع کرده رفت بر بضیخا نه در<التبکه 
بن بوظفة خود عمل نموده نگذاشتم بدون پذیرائی و لومختصر باشد 
از یش من بروه بلکه اورا باكام شیرین روانه کردم 

که هم کته نود و ۳9 شد 

با اینکه گفنم که من از ال جوانی قسمی تریت شده بودم 
# 
۰ اداب مذهپی را ۳ انمی گر دم وا کثر روز های بك شنءه تکایسا 
یرفتم در این ءدت [ روحار حوادث گر ۲ کون از عشق و فراق 


-ج[ ۱۰۲ وه 


دجسم ريس یج سید یجید ی يب دب یی ۳ یه 








ور هدف شدن شیر ی ! تظار و حنی میری شدن عرما 4 خود کشته 
بودم کم طوری شد که روز 3 را ًم ل رده شاد در اکثر هه 
ها روز سه شتره و چهار شنیه بفگر میافتا دم 4 3 یکشنبه گ هم داشتیم آیا او 
حه شده ؟ و باز میکفتم ار هم مثل عقل من بدنبال عشق رفنه و با ءذل 
ار عز بزم کمشده 

اما حالا کمشده های من بدا شده اند باید یکشنبه هم بدا شود . 
اری بیدا خواهد شد 

صیح است کاف رین ار جسسب و عدو ای که من داده امروز برای 
خوامتکاری بمنزل محبوبه عزیزم خواهد رفت . اینست که بمجرد 
بر دادتن مر ۳ خواب ,لك حاات فر ح ۳ سر و ری در خو د دیدم 
که کمتر وفتی لیر ان را دیده بودم . نحره کرده اید که انسان 
در وقت شادی همه حبز بیادش میاید حتی خدا و دین . بر عکس 
در موقم اند.وه هه حرز د فرا.وش می ند حدتی دیدن و خدا 
که کاهی 8 ا ( نی بدا ۳ دن ( سر حنك و سنرز دارد و 
ار | نها غضصب میکزد ۱ 

این شادی امر و ز من که بر ۱ ر اء.د و رال حامل شده و بلك 

کمشده غبره‌تظر وفررصمی مرا 1 کرد و بدستم داد 

آن کمشده روز که ود که بفتتا متذکر شدم که امروز یکشنیه 
ایک ها ستت لین همان که است که در ان 1 میر و دی بمنز ل 
دومتان خود میرفتی جاءهای عیذد خود را مییوشیدی . اری همان 
یکشنبه است پس باید او را استقبال کرد و خدای کمشده ودین کمشده 
و «سیح کمشد ه همه را با ما در این ,روز باژه بت و دمی با انها 
نشست شاید بقول کشیشها عقده از کار کشوده شود . بالجعله لباس 


. 
ای تازة خودرا یوعیده و تنظفانی که برای رفتن 5یسا لا زم 


بو ۱۰۳ یو 








ات سای اورده عطر استعمال سوده عصای خود را بر کرفته روانه 
کاس شدم 

با انگه چهار کیسا در راه من ود که هر يك ازدیگری بمنزل 
«ن ازدیکتر بوو همه را گذاخته بان 5سا رفتم » روح اقدس عدثق 
| درانجا یافته و م . باز ميکوم راطه دل بادل دروغ نیست گویا 
رل است که مخزن اسر ارحق وطبرءت است . بلی ان دل اعلیف ماده‌وازل 
ادل که بادل من خویشی دار ند امروزمرل کایساکر ده پیش از من اءده جا 
ر فته و من هنوز خبر ندارم و اگر خبر داشتم خوو رآ در دالان 
اسا معطل نمی کر دم که فقط حای قد مها و محل نظر ها و نقطه 
فتکوی محبوبه را اد اورده لذت برم 1 زود تر وارد میشدم 
4 از جمال خودش حظ نظری حاصل نمایم 

خلاصه وارد شدم در کایسا و پس از اندك کاهی بمردم‌ناگهان 
دست عزیزم را دیدم : زديك‌همان جا دذمه اول دیده بودم و من 
م‌ نزديك همان" .کان ایستادم که دنه ارل استا ده بودم و یاتمام 
:ات دفعه اولی تگرار شد از نظر هاابکه هم ووختیم و سبقت‌نظری 
۰ او بر من داشت ننها تفاونی که وه بجای کس مفرد که آن‌دفءه 
مراء او بود این دفعه خواهرش لوئز همرافش است تاحند دختر 
بکر و باين سیب بقول خودمان جند ال بهتر لست از بك کل تا 
دستة تشکل دهند و بقول شرن:ها این دفعه نور علی نور است 
باابنکه من برای خدا و مسح بکاستا امد بو دم تقو ا: ستم انها 
اییدا کنم زیرا دام تمام متوحه مجبو به ام شد و کاهی فار م میرفت 
رای حساب کردن فاصله بین ان دفعه ورو دم باين کلیسا و اين‌دفمه 
د از حساب ویدم هشت ۱ دیکر مانده است که سال تام شو د 

و باخود میگفتم ای ژااء عجب سال پر اقلابی بوه برای تو 


بقز .۱ ی 


خدا ند دیگر حنین سالی ارب آو نیاشد غفل از انکه ولا اول 
بلی باید درراه محبت رنجها برد . باید برای تکمبل عقلو 
در به سلیات افتاد باید سفر ما کرو و بااقو ام مختافه نشست 6 بر هر 





کارزی اکاه شد حنانکه ۳9 زودی خواهی دانست 
بعك از اختتام نماز ۳ دعا دِ خر وج از کر ۳۹ با مادموازل راشل 
و خو اهر ءز از شش ءلافات آرده فحت راد و حون د ست راشل 
بدستم رسید حنان حذ» عشق و قوء مقناطسیة عشق ازاین دو دست 
سرایت یکدیکر کرد » کویا دستها باهم حزف میزنند و بهتراززبان 
میتو انند روا.ط قاب و احساسات ءحبت را هم حالی نمایند .تا دو 
خیایان باان دو دوست ءزیز بودم همین ل خوا ستم از آنها حدا شده 
بمئزل خود ردم مادعو ازل اوئْز مرا تکایف بمتزل خود آردخوا. 
۰ اجابت نکم برای و«و مطلب یکی اک در دعوت بمنزل دو ست 
اگر انسان فقدری در اجابت خود دار ی ند بمناعت نزدیکتر است 
دیگر اه امر و ز 1 باید رود و از حاب من خواءتکاری آزد 
ین ات و دن تن مناسیت نی ندارد ۰ باوحو د این دور ملاحظه با بمحضش 
اظهار او یز قسعی حجو اب کفتم که هر طفلی مرفهمید 1 خیلی میل 
دارم احابت نم و باانها بر دم و ماد موازل راشل ‌ م نظر بمیل‌قلیی 
خود دعوت خواهرشی را تقو ت کر ده حنی دست ۳19 کشید و 
آفت امروز باید د کتر باما بسر برد با لجعله آن دو ملاحظه از یز 
رفت و من باقابی مملو از سرور باان دو محبوبه عزیز روانه شد. 
قبل از ما کاتر بن امده اد را از صاحیش خر لی دید ه فقط 
يك گنیز مطبخی نی اشیز ان خاه برای ,سر اد اری در منزل 
مانده ۳1 پذیرائی کا رین «شغو ل شده 1 مرهمان عز زی که با صاحب 


> ۱.۰ 


خانه خیلی خصو صیت داشته باشد حنی نزد یز مطبخی هم عز از 





ایهم بلی کنیز نمیداند ان خصوصیتها از حه بات است ولی اقد ر 
وانسته است ۱ پذبرائی هجو واردی مو رت خو شنودی خانم 8 اقا 
مشود ۰ ادست که کطلفت خا4 ماد موازل او "یز 1 حچند مره کار بن 
را در انجا دده و هیده است که خیلی از ود صا حب خا نه عز از 
ادت او را ,درون خانه برده و حتی شیر و قهوه ساضر کرده ادلین 
فتجانی ۳ که در نز د او حا ضر ساخته | نك با شیر خی ملاقا ت مً 
محزدج میشود ۰ 

راستی جقدر شبرین است این ملاقات ناگهانی باان سابقه‌ای 
؟‌ در کار است و میداام پمد از ساعنی حه سخنان شبر ین بمیان 
خواهد امد » و حقدر گرم و ارم است این شبر و هر ای که لدی 
الورود نزد ما گذاشته شد ؟ و حقدر سر افراز شد صاحب خاه که 
خد.تکارش ابروی اورا نکاهداشته و شرافت و .همان نوازی خانه‌های 
خود را بمعر ض نمایش آذاشته 1 

ه فراءوش نمیکنم آن که های محرت ابزی که او یز و 
رال کلفت خود میکردد واتنان صمیمی خود را همان کوشه‌ه‌ای 
جعم ار عاطفت باو نشان میداد ند بلکه عاطفه خود را تن دکانر ین 
نشان میدادند ومن و کثرین هم نشان دادن اها را همان ۲ عه چشم 
۰ نشان میداد.م و نز بان قاب با هم ی گفتیم واقعا بنید این دو 
خواهر حقدر بلادنظر و باشرافتند . بینید چه قدر با عاطفه وقدر 
شذاسند تا حه اندازه قدر محبت را میدانند تا چه حد ميی خواهند 
مقام ددستی را حفظط کرده دوستان خو و را کامدار ند برای ادای 
این لمات جر کت زبان لازم نشمت بلکه در اینگو نه مواقم یعنی مواقم 
غم و مرور چشم و کرش و دل و هوش بیش از زبان حرف می- 








از ۱۰۹ هه 
ژ اند . برای تامیم اینگو نه اشارات وحرف زدن بچشم و سر بیحر کت 
زبان ایرانیان یش از هر مت ماهر ند 

حا کم طماع 


او دارم که در ایاعی که در ابران بودم و بابك شامزاده ای 





1 نو ناصر الدین شاه بود یزد رفته بودم و شرح من بعدراخواهم 
گفت يك روز شاهزاده حاکم حکم کرده بود دو نفر ازرونای‌منگر 
ها را بیاورند برای اجرای يك طمعی که اکثر حکام ان مملات در 
ایام حکومت خود مجری میدار ند 

مثلا در يك عهری مسگر خانه وارد شخص حاام نقشه می 
کشد و شاید ساختن صدیارحه ظرف دمتور میدهد برای ابدارخانه 
خودش اکر چه ۶ات انهم لازم‌نباهد فقط برای اندوخته اوقات‌بیکاری 
این کاررا میکند . بااینکه در يك شهری پارچه های ابریشمی خوب 
میبافند شخص حاام ساج های انجا بعنوان سوغات باسم اتاك و 
غیره دستور هزار رع پارحه میدهد و همچنین سایر اشیائی در 
هر شهری هست بحاره کسبه حون از حاام مبتر سند و اکر احابت 
ننند همه حیز آها حنی کاهی شده که ناموسشان در خطر افتاده 
لهذا فوری با تملق زباد ایجام ان را عهده دار می شوند و منتهی 
رافت و عداات حکام اینست که حکم بدهند ضرر انکار نقسیم در 
میان همه افراد بشو د و الا یولی در میان نیست و کسبه هم اکر 
بخواهند دست از کار کشیده بمر کز شکایت کنند نه امیدی هست که 
کسی بعررضشان رسيدکی کند و نه در مقابل خسارت یکاری وخرج 
های دیگر ارزش‌دارد و نه جرئت میکنند که شکایت نمایند لذاراحت 
خود را در اتجام دادن ان کار میدانند برای اینکه زردتر مستخلص 
گردند و عقب کار خود بروند , 


جر ۱۰۷ 4 


خلاصه همین که ان دو غر مسر را ور محضر حا ام وارد 





کر د ند بر حسب معمول خودشان تعظیم ار دند و شاهزاده تا عدتی 
اعتناء نگرده سرش زیر بود و دون تبحه و منظوری بکاغذ های 
جلو روش نظر میگرد و انها را برمیداعت و میگذاعت و این هم 
قسمی از تدییر حکام مقندر است که واردین را سر یا نکا هداخته تا 
مدتی به انها نکاه نمیکنند تا ول انها در رعب و وحشت باشد و 
ندانند چه منظوری هست و پس از اظهار مقصود اقدر انتظار برده 
و انذار شده باشند که فوری انجام ان خدمت را باکمال امتدان عهده 
دار شوند وخیلی هم سر ور باشند که فضیه چندان «هم بزده وبهمین 
حز؛یات خائمه ,افته ۱۱ 

حالا حرف زدن انها را بی زبان میخو اهم بیان کنم . گویا 
"لان ان دو تا مسذر در ءقال من ایستاده اند و ان حرکات خود را 
تکرار مینمایند . ها اینست يك مرد قد بلند مسنی که ريش خوو را 
بحنا رنك کرده و آن دیگری ه کوتاة و جواشر است عوض ریش 
سر انگشتهای خوو را رنگین کرده و این قسمی از ارایش و زینت 
اهاست . هردوی انها عمامه بر سر دارند و با ردوش ودتها را 
از استین عباء کبده همواره مواظبند که مبادا کوشه عبای انها عقب 
رود و لاس زیرین ایشان نمابان 1 زبرا انرا قسمی از بی‌ادبی 
میدانند . همین؟ه وارد و تعظم کردند و دیدند که شاهزاده کامش 
روی کاغذ و باکت است انها بناء کر دند با هم بی‌زبان حرف زدن و 
من بزیر چشم . انها را تما عا میگردم و خوب می فهمید م که با دم 
حه میگو ند حه که مدئی من در ابران.شقاین کر را کرده اشار ات 
مردم را دریافته بودم - ال حرفات خفیف سر و چشم واشارات ابرو 


ولب ۳1 1 دو نقر مسگر با هم اظها رمیکر و ند با انکه ری خهیفی 





حیچ1 بر گام 





بو د که حتی حرکات اب و ابرو و ار دش جثم نیز خو ی دیده نمی 
شد .مهذا فهمیدم وکویا بکوش خود ميشنیدم که باهم جه می کویند 
آوچکی از زرای «ی پر سید 

این ظ م دیکر از ما حه میخواهد ؟ بزرکی حواب میداد 

تمیدا م ۰ باز ان اشاره میگرد ۰ اکر از ما حبزی بخواهد 
بچه باید آرد ۲ 

ان يك حواب میداد حاره ای یست باید پرداخت 

این بكک میکفت ۱ ۳ که طاقت تحمل ان خب ارت را نداررم 
دیکر حبزی برای ما نمانده است 

آن یلك میگفت باید بر 4۸۵ تقسیم کرد اکر زار بار بر و ند 
این یکی میکفت ای خدا تا س این ظلءهارا بکشیم ان دیکری بااو 
موافقت کر ده از خد | مر لد ظام را هبطاید 

تلای ه مادأمی ۰ شاهز اده سرش ز بر و ۵ انها با هم همجن 
آونه اعارانی [ ف حرکت زبان کاملا فهمیده میشد مشغول بودند 

بعد از ساعتی ک» شاهزاده سر لند کرده بانها کاه کرد ان 
بچاره ها دوباره تعظم کرده قسمی خم شدند که نزديك بود عماءه 
هاغان سفتد شاهزاده گفت بارلك له بارك له احوالت چه طور است ؟ 

هر دو یکمرتبه گفتند از تصدق سو حضرت اقدس والا انشا.. 
الله خد او ند سا .ند داي حضرات وال را از سر امل زد خصوصا 
این جان تاران ‌ و کوناه نفرعاید ۰ شاهزاده گفت خان ناظر ۳ 
حضرات را بر در دار خا نه حای بده 

بازهم حرف بدا 

مان ناظر خودش میداند 1 چای دادن انها کار خوی است 

و فنجانی صد تومان عایدی دارد لهذا ذوید بحضور و تعظیم کرد و 





مب ۱.۵ ده 


اس یدیس ی ری اسب وج ند ی زر مسج 





انها را برد <جای بدهد اما يك حرفهای ۳ صدا و سخن های 
سری ای مت ز بان باشاره جشم و ارو بن شاه زاده و خان ناظر 
هم گذشت که همه را شنیدم ( اما با گوش دل ) 

حشرت والا . تو که خودت میدانی چطور باانها رفتار گنی 
باید ساختن ظرفها را طوری بر ایشان تحمیل کنی که بامنت بسازند 
و یاور ند و صدالی هم ازان بلند نشود که باعت مد نامی باشد 

ان ناظر ۰ قر ان مطمئن را شید من در ست میکنم من همحجو 
انهارا یزم که برای خوردن ان دندان هم لازم نباشد 

باری این کامات هم بحرکت زان بن حضرت والا و خان 
ناظر کذ شت و بعد از يك هفته ظر فها حاضر شد و من از اینگو نه 
حکایات سار در ايران دیده و در نظر دارم که عجا اة از دار ان 
میگذرم و برای موقع خو دش میکذ ارم اکر ح<ه در مو فش هم با ید 


بمطااب خیلی ساده و دار قلدلی از اه ند ه ام قداعت کنم 


(رجوم بمو ضوع ) 

چه روز خویی بود ان روز یکشنبه ای که من بعد از يك سال 
آن راجسته بودم چه صبح خوبی داشت ان صبحی که من محبو ب 
خود را در کیسا دیدم . چه ساعتهای خویبی بود ان ساعانی که هر 
سه آمشده خودرا در يك مجلس باهم بافنم و خوبتر شد هنکا میکه 
ورین شروع بکقف مقصود نمود و ارزدهای قلب مرا بزیان‌اورره 
داخل مذاکره شد و صحیت وصلت مرا با مادموازل راشل بمیان‌اوره 
کاترین از بهترین دری وارذ در خواستاری شده حنین عنوان کرد 
که چون جناب وتو ژال در این شهر غریب و ی سرانجام است و 
انفاقا شما هم مدنی است که حجز رادر کوحك خود «ردی دره‌نزل 
ندارین «ن اینطور بنظوم رسیده است گه اثر يك وصلتی بین هما 


یی یجان ببس من 
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مج مس مرب 











وافع شوه عورت خوشی‌و مسرت و یذبختی و راحت طرفین‌خواهد 
بود . و کمان ی کنم «وضوع این وصلت لازم نیست توضیح داده 
ود زیرا اندوغری که یکسال است ور انش «حبت هم می سوزند 
هردو ور انجا حاضر و هردو ارزوه‌ند انجام این »قصدند و ءا ها 
هم همه دانسته و فهمیده ایم پس خواهش میکنم از »اده‌وازل اوئیز 
که خودشان شرایطو اوازم ای کار را توضح و تشریح دهند تاکاری 
بمبارکی در اخر انجام‌خواهد کرفت زردتر انجام کیرد و هردو 
راحت شو ند 

شما میدانید که سرمابه زناشوئی فقط وفقط «حبت است. اکر 
«حبت طرفین باهم تم‌اول کند بقسمیکه هرکدام از اها تنها ارزوغان 
رسیدن بوصال و گذشتن از <بز های نالازم باشد شبهه‌ای نیست که 
وصات این دو فغر يك يك بختی دائمی‌را در برخواهد داشت واز 
عقب ان سایر سرءاءهعا و نیکیختی ها هم پیدا میشود . اءا بر خلاف 
این هرکءمحبت نباعد يا در یکی کاءل و در دیکری ناقص ویا هیچ 
نباشد باداشتن هر کونه ثروت وتجملی بکروز بر آن‌ها خوش نخواهد 
تذشت وشاید ان ثروت ر:جمل هم بر اثر بمهربانی و تفریط کاری 
و عدم مواظبت سیری خواهد شد 

بس بهتر ین وصات‌این‌وصلت است که بزر کنر ین روت و سر ماه 
فنا نایذیر که محبت متقابله متعادله است در دست و دل دکتر رل و 
ماومواژل راغل است 

من ,تجربه دا نسته ام که دکنر ژال دوست میدارو ماوموازل 
راشل را همان اندازه که ماده‌وازل دوست می‌داره دکتر ژ له را 

همین که رشته کلام کانرین باینجا رسید مل وحبوبهام بگوشه 


چم بهم گاه کردیم و هر دو اتر »حبت مرشار را در ر خسار هم 





حبز ۱۱۱ وه 


هشا هد و کر دیم و یحور ات ز ,ان و لب و دهان و دل‌های ما با 





هم حرف زدند و کفته مای کار ین را تصدیق آردند و شاد از این 
میخذان قلبی و تصدق وحدانی در <هره ما هم نمودار ده کاترین 
۴1 لوئز بخر ی در بافتزد 

زیرا هردو نظر های متبسماه بما دو نفر کرده ذرق و شوق 
قلبی مارا دو نی نمودند و انها هم بقدر ما با اند کی کمتر لذت میبر دزد 

طا یلك دختر شازده ۳ سااه ۹ در حضور ءعشوق 8 
عاقش این سیخنان کفته شود هر در جهان د بد ه 3 معاغرت کرد» 
باشد و هر قدر در محبت ای اخثیار باشد باز یلك خیحاات و حیای 
خیلی مغر طی باو دست 1 اورا بجر کت از ان مجاس مجبور 
می‌سازد ۹ استادی در این اشست که طوری از »جلس بیر ون ار ود 
» حمل بر نارضائی و بی محبتی باشد 

اری ماد موازل راغل خیلی در انکار اسناد ود ۰ زرا ده‌داز 
انکه لعگر خیدا ات و حیاء راو هحجوم کر و ند و او ۲ ند دفیقه 
مقاومت آرده ,2دری که سر ۲ با غرق ءرق ت اخر مح<,ور بر ع8ب 
نقینی شده از مجلس حرکت کرد 

او می‌داند که از حرکت او دل زاك هم بحر تت خواهد امد 
لهذا استادی خودرا نشان داده از نظر غایب نشد 

فقط رفت در اط ق جر در که از شیشهای ردان ان ممکن 
بود حتی حرکت دست او دا جینم , در انجا خره را مشذول تحریر 
کر ده‌شاید ساعتی بك کلمه مینوشب و قیه ساعت را بنظرهای»جذوبانه 
با حاذاب‌هر دو می‌بر داخت و از بشت شرشه بتک تاشهای +ر حرارت 
هن بر نو افکده هر دم فلیم را سوزش می او رو 


سمقز ۱۱۲ اب 
سس تسج ی صحی سححت مس مت سبط یط بیش سای 
عیحالنا معلو م دمست آه مادمو ازل راعل حه کی نو سد ولی 


عاقبت من کشف خواهم کرد که ج زکامات محبت <یزی نمی نویسد 





و در حقیقت اسرار قاب خوو را بدون انکه خطاب بکسی باشد روی 
کا غف او رده ۳ صفحات کا غد راز دل می آوبد 
جواب و عدر موجه 

هر قدر من هم خیحالت ده ام و با ,د از ان مجاس بر خیزم 

اما تا حواب مادموال لویز را نشنوم قایم رات نمیتمد و وحدانم 

احازءحرکت امی دهد . خصوصا با این حالئی [ معشو فه ام دره‌قا سك 

من و کاترین صیلی اتظار کشردیم برای جواب حه که بش از 

یم ساعت مادمو از ل لو دز در فکر رفته دهیدم اناو اندوه ذر<هر هاش 

نمایان میشد ئ اد رکه اولین حرای که بمن و کانرین داد قطر ات 

اشکی بود که از دیده های دلرایش برعذار زپایش جاری شد و 

مشی از ان اعکها مانند ینمی که برپرك کل مینشیند بر عارض او 

فر و نشست من و کاتر ن در اتداه از گر * او «2عجب ك حزان 1 

خوانندکان ء«تحیر خواهند شد هچه جای گربه است ؟ 
اء! انصاف راید داد که لو یز حق‌داشت کریه‌کند و سر آربه اش 


در <راب شفاه‌یش ؟» «ن آن را دو مین جراب هیدانم اشکار شد در 


چالتیکه , در این جو 
کر 4 اور" مدد میدهد 


بعل از کر بای ۱ را بحالتی از درك بگر به او رد حنیق‌جواب 


اب فاهی هم بات سر ه«ستو ری هنت که مار 


آفت من نميگويم که خواهر من برای قبول کرد شوم گوچك‌است 
زیرا در قد ر من او گ‌ اشست ولی بقدر ی رشیده است جمیع عوالم 


مت را با کول ر<هی در بافته ‌ برهمه کاری قادر ام و قا بل اداره 


۵( ۱۱۳ آژه- 
۳۳۳ 
کردن امور زدکای و خانه داری است . الا اینگه ماع بزرك مادر 
انجام این وصات بقو ر بت هماأْنا غیمت ماور ن است که دی انح 





4 هس 


برای معالجه بسمت شرق رفته و در ( پتگو روسکی ) از بلافات ففقاز 
اقامت نموده متاسقانه تاوو ماه قبل باهر یست خطش میر سید وانون 
دو ماه است که هرچه مینویسیم جو ابی از او نمبرسد و حتی مادام 
گراسلی که از خویشان ما است و بااو همسفر شده خبری نداریم 

اما سر ی که در سخنان او بود و بفتر حزن و ادوه او را 
مدد میداه محروه‌ی خودش بود که در ابتداه نامزدی رفته‌درادله 
فاصله‌ای ناء‌زدش حوانمر لك شده ود و پس از جندی با-یمون‌دوست 
شده فر ار بود وو سنی خودرا ادامه دهند ان هم بسیب بصیری و 
حنون و بد اخلافی خود سیمون اطور شد که مرا بزحمت اداخت 
و خودش هم بحیس کاه نامعلو می نبعید شد 

یس حاداشت که لویز از دو حمت اظهار حزن نماید و نها 
نجابت او مام بود ه سر تا نی را اتکا ر ساز د و بذ کر همان با 
مستله ( غیبت و فراق مادر ) بیردا زد 

پس از اظهارات مادموازك لوایز دیدم کاترین نظر ی من کرد 
که مفهوم و معنی آن این بود 

دیدی حدس من حقدر صاأئب بوو . دیدی که دختری رای 
حضور مادرش نمیتوان عقد کرد 

این کامات هم يك حرفهای قلبی ود که کانرین در دل میکفت 
و قاب من کوش داده انهارا میشنید اما متحیر بوه که ایا این نظربه 
را رد نه‌اید یاتصدیق کند 

زا طور ی لس توان ات هر اي قانم ویو ای 
رضا و حضور بدر وامادر نماید جنا نکه مادر و در هم این توفع 


را از دختر خویش نداشته و ندارند و اار هم در قدیم داشنه انددر 


۶( ۱۱ یه 





ابن دنبای تازه انرا خف ف داده اد و دحتران را زاو خواسته اند 
تا هر که را میخواهد بخو اهد ولی باهمه اینها در بعضی مواقم هم 
بطور خصوصی نمیتوان کلی از حضور مادرها بارضایت پدرهاصرف 
نظر کرد و از ان <مله ور این مو قع است که .كث ماد ر مریضه به 
غربت افتاده را باید منظور هاغت و :ا ممکن است او را حاضر و 
خوددردی اورا در شوهر هادن دخترش تحصیل کر د 

خلاصه فدری مدلس ما بسکرت گذشت و .ك حاات حزنی 
در همکی حدم فرما بود و هرك در فکر خود کارش میگرد تاراهی 
برای این مقصد بحرید بلاخره مه جنان بدام عشق افتاده بو دم 
که میل داشتم هر مانعمی را از حلوی راء وصال بردارم و برای‌هز 
قدا کاری حاضر بودم بنکلم امده چنین گفتم 

من قدری در این قضبه محزو نم غیبت ماودر شماو ی 
خبری شمارا مثل دوری مادر و مهحوری خود تصور هی کنم و 
شرط دوستی من باشما اینست که اکر بامید وصال هم نباشد کاری 
که از وجردم براید انجام دهم و غمی از دل شما بروارم تاچه‌رسد 
بابی که انیجام اینکار بامنفعت خودم مروط است و بقین هارم پس 
از ملاقات شما کاءلا رضای خاطر اورا جلب خواهم کرد . 

پس علاج اینکار اشعت ک ن با احازه و دسئورشما مسافرت 
کنم و از حال مادر شما اطلاعی بدست اورده اار حانش مساعد 
یاعد او را یاو رم و الا و سائل صعدت وا-ایش او را فراهم نمو وه 
رضٌا مندی اورا در انوصلت تحمرل ارده مراحعت نملیم 

این کامات مرا لوئز در حضور و محبو 8 عزبزم از بشت 
شيشه شنید ه دم بدم اتار خوشنودی و مسرت و از دیاد محبت از 
حهر» مان نمودار میشد 

تنها آسی که از این کامات خوشنرد نشد کانرین بود و سیب 


۱۱۵ 4 
ان هم مملوم نود و با اینله خود داری کرد * اثیر دلشیکی او ظ هر 
نشود باز از حهر د کر فنه اش سر قلیش اشکار شد اما تا اخر هم 
اظهاری نکر« 
ماد موازل لو؛ز حنانگه شایسته اسائیت او و د از من اظهار 
تشکر نموه و رو و قبول این مطلب باحمال بر گذار شد و مجلس 
خانمه یافت در حالتیکه معلوم ود که بمسافرت من خیلی خوشنودند 
و منهم پس از این اظهار جارة جز اقدام به ان کار ندارم پس باید 
از این بعد خود را مسافر شرق دانسته در تهیة حرکت باشم هت 
خلاصه مادموازل راغل رای وداع از آن .جلس و وست دادن من 
حاضر شد و دست بهم دادرم دستی له گویا دست دوسثی ابدی ود 
و دل ها از راء دست بهم می گفنند ( یو ند اين دوسنی گسیخته 
خواهد شد ( 
تتها مره است که می تواند این دو :| دوست وافعی را از 
مم بودا کند 


پراتيك زبان دوسی 

از همان ساعتی » از منزل دوستان خره بردن امد هکاارین 
را در راء رها ارده بمتزل خوداندم و اوهم عقب کارهای یمارستان 
رفت من مشغول شدم پراتيك زبان روسی زیرا میدانستم اول زبانی 
که در این مسافرت کار من خواهد خورد زان روسی است ردسی 
دان در مملکت طریش خیلی زیاد بود و من پیش از اینهاهم‌قد ری 
پزان روسی اشنا عده بودم ولی جندان کوششی در پرايك و تکام 
زبان نداشتم اما از اینوقت باید بتکمیل ان مشفول شوم لهذا با یکی 
دو تفر از اشنایان روسی دان شروع بتحصل و براتيك کرده‌بزودی 
کار خود را انجام داده "بطوریک» همه میگفتند ۷ این .قدار دانسن 








:۱۱ 4 
لغت میتوان مسافرت لرد . زان روسی هر چند خن ولی جندان 
مشال یست . برای من در باد گرفتن زبان های مشرقی خصوصاً 
زان مای ترکی که خشو تش خیلی‌از لفت روصی بیشتر ویادگرفتن 
آن دشوار تر است اشکالات زیادی تواید شد اما تصمیم ترازل تا 
پذیر من همه مشگلات را حل کرد و بر [کف ااها خصو صا ژزبان 
فار-ی 
آویا و توانا شد م 


4 خبلی اطیف ۴1 شبر ان‌است و مدا شرح همه ۳ خواهمگفت 


از ان هکام که بماد »وازل ها وعدة مسافرت #رق دادم چا 
زمان حرکت من بیش از بنج هفته نگذشت و در این ینج هفته کار 
عمدة من مطالعة تب و.کالمه باغت روسی ود 

دور تبه کانرین بمنزل من امد وهءرا غرق مطالعه دیده مدت 
ملاقات مرا کمتر از انجه مبل قلبی او بوه قرار داده با یکدنیا غم 
و اندوه از من جدامی شد . زیرا میدااست 4 این »طالعات عحولاه 
مقد.4 ان مسافرنی است که او جندان بان راضی نیست 

يك روز بمن گفت که باید کمتر شما را ءلافات کرد و فکر 
شما را برای خووتان راحت نهاد تا بکاری که در صدد انجام ان 
هستید و خیلی بان اشتیاق دارید برسید بعلاوه قدری هم باید بدوری 
شما تن در داد تا هنکام حدائی قدری طبیعت بدوری و فراق عادت 
گرده با شد 

من بطوری که نه لایق معشوقة همیشکی است بلکه در خور 
مك دوست موقت است ( اما صمیمی ) با او ءکاامه و معاءله کر دم 
ودر هر حال او را ولتنت و کام تلخ روانه نکر وم و ار هم ۲ همان 
اندازه ممنون ده ءتسمانه از من بردن رفت . واکنون باید بگویم 
ی ور این مدت پنج هفته دو مرتبه مادم‌وازل ها را در منز ل خودم 
بطور مادی پذیرائی کردم و یکمرنبه در رستوران بيك پذیرائی عالی 





سمل ۱۱۷ یه 
انها را دعوت نمودم و بطرزحوعی بر آذار عد اما بهنرین ملاقانهای 
ما 4 طبعً اخرش بك حال اندوه و ملالی منتهی میشود انملاقات 
#باه ایست که در لیله ودا ع صورت می بندد و صبح ان بجا نب 
خاور زمین حرکت میکنم و ان ملاقات در با غ ( سنت هانگریست ) 
بود که اينك در صدد ذکر انشب و ان اغ هستم و هروفت خودم 
این قسمت رامی‌خوانم و ان حالات را بنظر میاورم کو یا جمیع لعگر 
های غم وشادی دره‌ملکت وجودم صف بکشند وهر لشگری قسم‌نی 
ازمملکت هستی وکشور وحود مرا تصرف مینمایند 

قیل از مان کیفیت انفب این را تذکر میدهم در این مدت 
من در تدار سفر بودم محاسبات خود را با هر کسی تفریق کردم 
و بواهای خود را بامنات روسی مبارله کر دم دو هزار منات بشتر 
فراهم نشد و این برای يك مسافرت محهول الحالی خیلی گم هت 
ولی چاره ای نداشتم و در هر ملاقانی ه با ءاده‌وازل ها حاصل 
می‌شد اواز بکنایانی کلم می‌کرد گه کوبا میخواست درجه دارائی مرا 
بفهمد و کامی اشاراتی می‌کرد که اگر من راضی باهم او مساعدتی 
بکد و در مخارج سفر من کمکی منظو ر دارد . ا.۱ من بی نیازی 
خوو را درلفافه ءبارت نشان میدادم و راستی »بل نداشتم که مخارج 
سفر از ان دختر های نجرب گرفته باشم . نها حجزش که سبب شد 
که بالاخره .ك پولی از ان ها در حمدان من گذاشته شد اطلا ع 
کاثر ین بو و که کاملا بر دارلائی من اطلاع یافته و محر ما ده 
بماد موازل لوئیز گفته بود و دانسته خواهد شد که بچ» فسم اندختر 
نجیب مه هزار منأت درحمدان من <ای داد و ورعرض راء بران 
اطلاع بافتم 

خلاصه کارهای خود را تمام کرده و سه روز قبل از حرکت 


مج ۱۱۸ 8 
د و ستان خود اطلاع دادم روز مه تنبة دزم ( زرن ) با شمندفر 
خط قفقاز بجانب شرق ءسافرت خواهم گرد »۰ 
مادموازل لوئز اسباب پذیرائی و وداع مرا در باغ عذگور 
فراهم کرده بعن اطلاع واد که تا غروب روز اول ژون باید هماةً 
ملاقاتها و وداع ها را احام داده شب را دراغ با او و خواه‌رش 
کسی را که اجازه داده بود با من باعد کاترین بود 


ی رس و 








سر برم و نها ۱ 
که گم کم با انها خواهر خواده شده بود ایشا اهه» هو ستان وداع 
کرده تمام اسیاب سفر خود را مهیا نمو ده ساعت بنج بمد از ظهر 


ِ‌ 
دو غنبة اول ژورن اساب را نقل مکان داده از عقب انها خودم‌عازم 


2 شدم سب 
یور رك عب تاريك و روشن «- 
#م( یبك باغ هاری و خزانی )«5 
[ يك ساعات پر غم و شادی ] 
شب تاریثك و روشن همان مب است که من با .عشوفه 


این 
میکنم و :اه معدت. و و صات همیشگی را 4 


عزیزم در باغ آردش 
سخنان عذق و ءاعقی دربرده اد یات عی حدم اهذا خرلی شب رون 
است این شب 

و حون آخر شب ددفایق و ساعات ان خبر از جد ی ما ۶#ی- 
دهد و هر دم دل را بحر کت و هیجان میاورد و هر دلی می کوید 
ای کی سبر افلالد تخیر یاقناد و اين تير کی قراق از عقب ان 
روعناای وصال نمیرسید لهذا تبره ترین شبی است که باید انرا يك 
عب تاريك نام نهاد ۱ 

این باغ همان باع است که فصل بهار وخزان هر دورا در 
؟» وارد این باغ «یشوی اول بهار وصل را نمایش 


۱ ۱ 
دار ی م مد 

ان ۱ ۰ ۱ 1 
نشان میدهد لهذا این با 


مبد هد و ووری خزان همجران را از بش 





"1 10 ۱۱۵ لاس 


0 بلك باغ اری و خزانی باد گفت 4 اثار هار دیاز هردو در 











آن موحود است 

این ساعات بر غم و شادی همان ساءات است که دلها را با 
هم بو اد داده بر سر انش «حرت آرم میسازد + ك شادی بی نظیر ی 
را در قلپ ایجاد مبیماید ولا فاصله از عقیشی ساعات جدائی‌رسیده 
غم و اندوه بی مثل و مانتدی را وحود راء میدهد و داهارا بر سر 
انل حزن میگذارد 

بلی ۱ یبن اغ و این ساعات و این حالات که در اینشب دیده 
میشود و خوانده با يك نظر سرسری شرح انرا میخواند بعینه‌نظیر 
هر انسانی است که در سن بو این افرینش که هنوز دیدة شادی باز 
نگرده و با ءرغان این کاعن هم اراز نکشته و طها ی این کلزار را 
درست شساغا نفرده ؟ ناگهان او را فرمان کوج داده ز.ت مر خصی 
او را میزنند و خواهی نخواهی او را از گل های بوستانی حدا و 
از نوای ءرغان خرش الحان ی نوا نموده بساطش را از باغ برون 
ی افکنند . 

چه خوب میژوید شاءر ایراای 

جرا تالد بابل ز بی وفا ی دهر 
امان نداد » کل خنده را تمام کند 

همه این اسرار و لطاتف را او؛یز وراشل و کاترین میدانند 
و شاد( حالات باعن شر بکند 
بمنزل چهار تخت خواب دراین باغ تهیه شده و در حهاراطاق 

ا..سط بوستان .ک‌هوائی ولستان دارد مهیا گشته تخت خواب 

ی من عمدا در پهلوی منزل و محل ومکان‌استراحت 

آرفته 


سب ۱۲.۰ ی 
هیچ فراموش نمی لنم ه تقربا تا یکساعنی شب ماد موازل 
لوءیز و کانرین با مسرنی فوق العاده در نزد من و محبوبه ام سر 
بردند و <ند یه مشروب شکسته و صرف شد و سر های پرتور 
شوری دیکر کرفت » اکاء آن دو فر بهاه گردش ما را گذاشتند 
و رفتند . 





دیکر لازم نمی انتد که آفته شوو حه حللاوت وشیرینی بمیان 
امد و حه سخنان شیرین تر از شیر و شکر از لبهای لطیف ماد - 
موازل رال بکام من در اناد و نهتتها کوش و دهدن وحان وجسم 
مرا لذت داد 

این اولین دفعه ایست که حلاوت (های اورا میم ۰ این 
نخستین باری است که شیریفی سخنان ادیبانه ادرا می‌یابم 

این او لین شبی است که تا سحر باید حندین مره باطراف 
این باغ باهم بگردیم و در بقابل هر کلی که میرسیم تادلی کرده‌رنك 
و بو و لطافت آن ال را مقاسه باعارض شاهد ان ژ.ا کر «ه وحدد.ان 
را بتشفخیص بطلییم و او مارا جو اپ دمد که هز ار کل یکی حون 
عذار شاهد ان زبا نقودو صد هزار شاهد دار یکی مانند ماد مو ازل 
راشل نباشد 

اول :استان است هوای ستان خیلی مساعد است برای آردش 
شبانه زرا روز قدری گرم است پس طهءا بهتر ین وقنی را برافت: 
استنشاق و استفاده از هوای باغ اتخاب شده 

زیادی گردش سرگرمی مشروبات فکر فراقی که د! در 
وصال اصت ً گم ان جسم لط.ف معشو قه را خسته بمایش 
باستر احت نمود این‌با2 


من امیدانم بخواب ناز میرود یانه ؟ عن نمیدا: 





+ ۱۲۱ مگ 
خو اهد زد با خر ؟ اسنقدر میدا س 4 مد از قرار ار فتن مر اسی 


بحای خود نها عم که خوابم عیبر د ۰ راحت از من کر فته شده ء 





هر دم میل دارم ساعنی باط ق خواب مادموازل رفته اقلا ان خر هن 
کنو ان را که برروی ستر افشاده تماشا نم اکر <ه وفع خو شه 
چیدن نیست و حتی فکر دا»ای هم برسر عرغ ذم سمل دل‌نمرافند 
و هرکر دور اش با ای آن فر شتة جمال نمیگذارد که چشم نایاکی بر 
عذارش اد دلی برای .ِن‌ ۳ بالاخره ماأنلك این خر هن خر ادم 
شد نظرهای خریداری جااز بلکه لازم است 
لهذا اهسته بر سر باینش رفتم و حون ان هبکل نازرا برفراز 
تخت بایکد نیا حاوه و حمال دیدم دست و یام بار زه در امدوساعتی 
بر ژهین هه هر دم با خود میگفتم و کوبا بعضی کلمات هم باجوهر 
صوت از زبام جاری می‌شد 
ای ءادموازل عر :زم ای کسیکه رشتة حیات من فرط وردسته 
تو است ای کسب؟» من تورا نه تنها شر .مك در حیات بلک مالك حبان 
خود ۳ دانم ۱۱ از و يك خو اهد بود آن شبهائی 4 در ام ل حنین 
مکان تورا چرن جان غیرین «ر اغ+ ش بکثم و ی اکه ترس ۱ 
وجدان داشته باشم و تو خوفی از ملاءعت کسی داشته باشی کام دله 
,دهم و بستا یم 
در وسط ابن مخن ان پیگر لطیف تر از کل بادر خواب با 
بیداری که خودرا ( ,خواب زده ود ) حرکنی کرد 
«ن از ترس ۹۹ ی احازه رفنام بداندا خارج از قانوناسته 
1 شاد ببزاج لطیفش برخورد فورا از «تزل او خودرا عقب کش 
بمازل خوو وار و شدم 
اما ایا فوران انش «حبت مرا ارام خواهد گذاشت 
ایا عذق مراءات فانون را خراهد کرد ؟ 








#4 ۱۲۲ 


سس یگ سس حصح سس رح سس جح تی ‏ حح ت ی س ۳ 
هر "س میدانده ه عدقی هچ حرز را حز معشری منت سل 
ساعثی وصله نعد که از بخو دنه بر سر بالین او وفنه بعماشای ان 
پیکر لطیف واندام ظر _ف مدغرل شدم و باز هم حالت خواب‌زدگی 


و حرکت او مر و ون ات و در ده سم 


ی این فصه مگرد کشت دل را فوی ؟ رده !زر ؟ ی دم و آر دم 
ویدم محبو به ام از آوشه جتم داربا نظری کرده اهسته گفت وکنتر 
هز بزم شماند ؟ 


این دو سه کلمه را عن در انوقت ۰قأل يك خروارءروارد 
و الم‌اس خریدار شده بخوداه پش رام و تنم بلی ءزیزم منم 
و حز من لحودی قدرت ندارو که در این وقت شب بدین کان 
مقدس که سیب وحود شما مءقدس شده باید . فقط صاطان عذق و 
ماکه .حبت اعت کهمر | کستاح کرده و قدم حسارت مرا ءحکم عاخدم 
مزیزم هر چند جسارتی .زرل کردم ولی چاره جز اين شا موی 
بطوری که میدانید مرا عفری دراز دد نش رت ته اگر تو42.ل 
همراه حن نباعد ممنزل نمیر عم و توشه کال من وعده وودوصل 
است که از اب شما بگیر م و ا خود همراه برده همه حا انرا .عون 
مقر خود قرار دهم در این ضمن آن »حبوبه عزیز سر از بستر ار 
داعته اهی کید و من دست اورا کر فنه ۳ روی سینه خود نهادم و 
هید ید که قلب من حگو» در ضربان است 
ر اینجا ِِِ ءاطفةٌ نش طوری بهیجان امد > مد 
و س از انکه جند مرتبه اه کشید یکدفه 
از روی بی اختباری بر ردی هم در افتاره ؟ ربه میگرد.م و اعکهای 
۷۳ بکد بکر را تر میکر د و کم کم صد ای کربه ما 
بلند شد و لویز و کانرین را خبر دار ساخته انها را بدامکان شید 
وشريك در کر به ما ساخت و این حالت سوگواری چنان امتداد.افت 


جر ۱۲۳ 4 


» مرغان سحررا با ما هماله لروء ار طرفی عا و از جامی .رغان 








باغ نناله درامده گم کم نسیم صبح وزیدن ترفت و هوا رون شد 
و روز تبرءة حدانی ط ام کشت ودر يك همحر حالانی ک» هزار يك 
انرا قواام تقر بر گرد دم حر کت شدم 

دیگر شرح وداع و بوسه هالی که ایست توشة مدت مسافرآم 
باشد از حد و بان ببردن است و هرکسی میداند له در يك‌همجو 
موقعی وه هاش هم عوض اینکه ا,دار اعد انشبار است و با انکه 
ر هر اتشی مزار قطره اب از دیده میجکت باز ان انش خاوشی 
نمی یذٌبرد 

حال ینیم چطرر ماه موازل لوابز خرجی سفزرا در چمدان 
من حای ۱ ور این ساعت که طت باید هر حبزی 
فراموش شود او همه حبز را در نظر دارد ؟ 

همینکه خوا-تم جمدان را بندم و حءال را صدا کم ماد 
موازل لوز گفت کید حمدان را بمن مرحمت کنید تا ور دنتر 
سفر ی ما که میدانم در حمدان است ادرس مادرم را بخط خود 
پنو بسم و تیز یادکر زر و ار بخط رادل عزیز دران ثبت شرد نا 
شما با مد 
من زود طبد را باو داده خودم عقب حمال رفنم که اشراء را 


در عفر انیس و ءوس تنهائی 
از باغ بر ون او رده در انومبیل گذارده بحاب وار ون 
و ادا ندا ستم که .قصوو 9 نچب حیبست الا بعده از 

شش ساعت که در ۳۷ حمدان را گشو دم دفتر را بروزادردم 
دیدم سه هزار منات حك بانث در جوف دفتر من موحود است لای 
همان درفی خط او یز و راغل در انجا تقد ات و حتی اسمی 
هم از ان ول بر ده تن فط حك ردی خط انها قرار کر فنه اری 
ابنگو نه نازك کاریها است که دل عاشق را نازلك تر مبکند و او را »۷ 


مج ۱۲ و 
موحح ح حححت 
اخر .ین سس بر <ا شا ی قدم مسازد ۱ 
صح روز دو شنبه سوم ماه (ژون) سنه ( ۱۸۷۲ ) که من 
ازو نه جر کت میگر دم برای»س"فرت بقفقاز در واکزال طوریجمعرت 








بود که انسان بانه لك غفلتی رفیقی خودرا که مهل است شخس‌خویش 
۳ هم ممکن بود ‌ کرد 

از هر 3 ای عاذقی با معشوق در ددع و از هر صمت 
اقارب و خویدان و ردق ثی رای »سافر خویش درادوه و بعضیهم 
در شادی وسرور ورد 

از بکطرف کانرین اه میکشد وبا دیده های اخك الود ءواظب 
اشیاء و اسباب من است سحمالها «ستور حمل ونقل .بدهد 

در این ضمن ما مادام زر همر سید همان دام خوش قاب _ 
مهربان که در یمارستان مرا حرن فرزند خود پرمناری کرده و 
ماعث بدا شدن ۱ عز از من شده ود از عقب مادام دو غر 
دیگر ازاعضای مریضخاه هم اءدند عیس همساکان ودو-تان اردش 
و .امین ردسی منهمر سیدند یکوفت کاه کر دم دیدم من از هه س 
بپشتر »شایعت حی دارم و هر کدام از طرفی مرا بجانب خود میکشند 
و میبوم‌ند و نوارش میکنند 

من خیلی در انجا سر افراز شدم . زیرا رفوغام همه دد ند 
که کدام دست نازنین زیر بقل مرا کرفته " همه ذهمیدند که ژ لك اکر 
معاشقه میکند با هترین دختری معاشقه میکد که هنکام خرا ید ش‌در 
واگزال دیده‌های‌همه مردم را بتماتای خودءتوجه داشته ۰ از جابی 
نزد مادموازل ها سرافراز شدم که دانستند اکر دوست ایشان غریب 
و از و خرد دور است اما يك ادمی الأت که ابدا غرت در او 
اثری نکرده و .تل یکفر از اشراف شهر دوستان زاو دارد که همه 


ی 


تج خی خی سر ره یی ۳ سم یا اور ای سر یی ام 1۱ 


برای خوش‌امد او بواکز ال امده از ج-ائی وی اظهار ملال مینمایند 

ابا بی شرافتی پوس که > بویم همه بك تحفه و سر 
راهی رام او رده بودند ؟ 

ه . زیراهمه کس میداند که انسان ار فقبر هم باعدمحناج 
بهده و تحفه آسی یات 

بك رت با يك یا کت شیرینی با بکدانه کيك هبچ 
نقیر را غنی نمیکند . اما افنخار دارد این کسی که برای مسافرتش 
اینکو به مساءعدتها از دوتاش شود ولو بیکدسته کل باشد 

از ان روز عهد کر دم هر گس سفر رود و اندلك اشنانی 
با من داشته باشد اورا مشاعت کم و اارحه يك وسته کل هم باشد 
در حضور مر دم او تعاری کم زبرا وهمیدم او سمیار مسرور و 
هفنخر میشو و حزایکه من شدم 

کر ون 1 مد . ملافا:هاانها رسید . زنك زده شد.سافرین 
سوار شلد زد ء هر این درل از دو دش و داغت نها دل من و رال 
است که نمرتو اند از هم حدا شوند , اما حاره نیست باید دل بر 
واشت ۰ بابد دم در شه‌ند فر آداعت #ارد در ار از همه ءسافرین 
من سوار شدم ء و اویا بش ازهءه4 مشاعت کنندکان مادموازل‌راشل 
عقب #مندفر باده راه مود و دستمال حرکت ِ 

هن از در <ه اط ق نرن ۳ کمرم را بر ون ؟ رده کلاهم بل 
دست و دست دیگر دستمال سفید دارم ۰ هر دم اعلك است کی از 
دید و ام میبارد و دام ۳ و ستمال حر کت می گرد ۰ در ۱12 ل <شمم 
دمتة دوستان و بدرقه جی ۰ که حلونر از همه محوه من ا.ستاده 
دستمالها در دست دار ند وحرکت میدهند 

از عقب انها قدری ددته‌ال برای مسافرین بالا و يائین می 


سز ۱۲۰ > 


بو له کرت مر سا وال بلق عرش تحصوصنی آبتا. 

اء عمندفر ند ارد که وستمالها کوحك می شوند وسید 
,د رجه‌ایگ» ومتمال مثل ی 3 کوحك نظر رید و بالاخره آن 
ستاره هم غردب آر ددبگر از میاکل ان حمعیت هم جز رك لکه سیاه 
حیزی بنغار نمی رسد سافر ین نمی توانند دوستان جودرا تشخیص 
رت مب عنم [ دا معشو وه ام را ی نم ان هم نه با جشم 
که در اه قلب ه اه که اینه قلب‌را هم ز.ت حزن و ملال احاطه 
کرد و دیکر وقت است که از دریحه اط ق سر برداشته دل بسگونت 
راطق ترن مندم و با سافرین اس جویم » اما نمی تواام کویا 
مسأفر ین هم فیمیده ۱د که این جوا فرق العاده در جنون ءشق 
میثلا است بالاخره رفتم بر تخنئی برای من آرننه عده بود که 
کر دم و از س خسته بو دم خو ب رفتم 

ان خواب را باید خواب اندوه نام نهاد » لی اندوه بیش از 
۳۹ است که وان شرح داد غب آذشته هم خواب نکر ده‌ام اشست 
۰ از عم و ادوه و خستگ ی د.اغ و بيخوای هشب ,لا ذ صله در 
4 فر بخو اب رفتم 

را روای و جهتنا: # 

قبلا بکویم که در رگا :رات غر یه است و من این‌را تجربه 

۳ بلکه شراعط یسم بار وارد له ءهءتر ین انها 


وود <ز است ارل صج<ت مزاج و اعتدال طبح او لت و بوست و 


امتلا و تالا صه ددم ۶ سر مت ذهن در ان مات و مسمو | ی 


‌ 


۰ 4 
دانسته ام اما نه هر رو 


که در عاام خواب دبده و شنیده می‌شود (ریعنی ع» ان‌خال‌نباهد) 
با اه من خیلی در رم ًم خواب ادیدهام ۰ مهل| سره حهار 


روبای تاریخی دارم 4 تتیرات ان مرا «تیقن کروء است که دی 


حبع ۱۲۷ 5 


اسان را مق فان رقیا: بل مبرهءای» عبرت اوری است. #عمی: تنیز 
ان در یداری بطوری که حکما عبر کرده اند ظعر میشود 

از جماه انها این رویا است که تقریبا یکساعت پیش از ظهر روزدو 

هنبه ۳ ژرن در شمندفر راه فققاز دیده وفورا در مفگره خود باه 

واعت اردهءام و اينك بیان می کم 
در عأام روا دیدم که درك محل لك تارك نشسته ام و از 

. پشت شبشه از راء خیلی دور روت:هائی ننظرم مي‌رسد و من خیلی 
وحشت دارم 1 با ان روتداثی من جرا در این مکان نشسته ام ولی 


موانعی دارم که نمی توانم از این جا قل مکان کنم ناکاه سه حیوان 
هب من نزو يك شد اد و من کمان آردم 4 صد در دن‌برا دار ند 
و خرلی در خوب مضطر ب شدم اما همین که از دیا و میات ال ترِ ن‌ 


معلوم عد 4 2۱حط انها در ی طعمه می آر دند و ار ءن شم انها 
را سر م بر من ضرری نعی رساند یی حمدان خود را کشوده 
نج رده ان برون اوردم و خیاا 2 براین وه له بهر مك از انها 
يك نان دهم و ودنا رای حو دا" کذا رم أی نار ها هم جسربده نود 
و قوانستم از اها جدا نم چار هر پنج آرده را نزد انها افکندم و 
انها رفتند ادا ِ دام 1 ران در کار خود بودم ۰ همه ناها را از 
دست دادم و ن »کان :اریك خودم بی نان ما ده ا م 

در " ضدن نم ودم بکزن و یکمرد امر یکائی رسیدند و 
گفتند با ما با تا تو را نان بدهیم اکاه نانی بدست من و سید که 
نصف ان ساه و نصف ان فد ود و من بر ان نان از روی 
حیرت ظر می کردم که از خواب بدار شدم و از شدت وحشت 
و حبرتی که داشتم این روا را در مقکره ام نوشتم و دانسته خواهد 
هد که حکو نه تمام اغارات این خواب ار و تبرش ظاهر میشود 
واین‌خوا: ۳ است ؟»در حققت تمام کار شات!: ٍن مسافرت»رانمایش»یدهد 


بهنر ین مایه تسلی و نسکین در ان «وقع ۳ عد از ان 
خواب موحش همانا مشغول شدن بذکر و فگر .حبوه عزیز است . 
لهذ! بعد از صرف اهار بر سر حمدان امده دفتر خوو را بردن 
او ردم و خدر ما مو ازل ها را با ان سه هزار مثات حاث + مك ۰ 
و کرشد در یکورق بافتم وادرس راسم مادر ان دو یار عزیز را خواندم 
اپنطور نوشته بود 

(یتکوروسکی ) کوکاس .هتل غر ب نمره(۱۳) .مادام شارلی ۰ 
و مادام گراسلی 

و در زیر ادرس کامات مختصری در خطاب بمادام شارلی 
ءادر ماده‌واز لها راجع نگرانيی خودشان از بخبری از او واعارات 
موحجزی از قام محبت ( ژال ) و وصانی را که منظور دارد بخط 
ءادمو از ل او کش نوشته شده ود 

ابا در صفح» ویگر چند کلمه بخط ماو.وازل رال مرفوم 
بود که تمااش اشار ات محبت بود و حتی بمادرش در اخر ان 
تذ کار این طرر نوشته بود (دوست دائمی دکتر زالك دختر عزیزت 
راشل ۲ 

ابن مات #ترین مونسی شد برای من و مرا از اندوه برون 
او رد و ام حنون و مودای بر قر ی [ در ۰غزم حکم فرماو د ذفیف 
افت و با مسافر ین بو اند خ حستم و روزدیگر جزد نفر دوست صمیمی 
:یدا کر دم و باانها موفه ترن مب فتیم و شام و امارومشروب وغیره صرف 
کرده دراطاق بازی عطر نج می باختیم تا انکه مدت اقامت در ترن که 
علیی اار سم هش روزاست ا بارآو > مننهی ش وروز هفتم ساعت جهار 


هد ازتاهر باد آورسیه لیم 


مهمتر ین شهر های قفقاز شهر باد کو » است . باد کو به شهر 
مهمی است که از دار زمان اهمت عدیده را حائز بوده 

۱ - اینکه در حنب بجر خزر واقع عده واز حبت آشتی دانی 
و حمل و نقل مال التحاره موقعیت را ور حد خودش اسیت قطمات 
ايران و قفقاز دارد بلکه برای رو-یه نیز «عم است و می توان گفت 
که تا یکدرحه خطه قفقاز برای روسها همان اهمیت را دارد که مندوستان 
برای دولت اکلیی 

۲ - اینکه يك زمین جواهر خرزی دارد ۶» هر چند جواهر 
ان الوده بجر ی و دود است دای بر قیمت است عنی نفط سیار 
۹9 ان زمین جر بان دار د 4 هر سألی «وق ها دخل وعاردات 
برای دولت حاصل می‌کند » از س در »مادن نقط کار کرده ءی‌شود 
هر عمارت نوسازی بعد از جند مال سیاء آشته محتاج عمیر و تظیف 
و روغن زای می‌شرود 

۳ اینگه برای تجارت هنرین قطه بين شرق و غر ب 

است که بهمه جا راء دارد و هر طرف میتوان سهولت حمل ونقل 
مال التداره نمود . و علاوء در اطراف خودرش دم غهر های سار 
دارو که ازان جداه هفده شهر است که همه را قفقازیا می گویند و 
بمضی ازان شهر ها حاصل خیز است اما عضی دیکر برای صناعت 
رز تجارت خوب است 

این هفده شهر از زمان خیلی نز دك که بصد سال نمی رسد 
از دولت ايران مجزی شده و بدست رومها در امده . حناکه‌هندوستان 
دم بذوقتی در تصرف ایران وده و حالیه در نصر ف اکلیس است 
بران امروز خیلی کو چك است و الر چه بازهم اراضی ان زیاد 


جر ۱۲۰ مک 


دایص ی یج رخ شاه خی ی ند مایت پهو تاه اج یج یشب ای هار باه رک پات هه سب رب 


است ولی اراضی زردخیزش از دست رفته و اراضی "م گم اباد ی ان 
رای خردش باقی مانده که ار ان را هم بخود بگذراند با ژر 1 

است ولی دو ج<ز مانع #رقی ابران شده یکی عقب افتادن اهنلی 
از قافله علم و نرقی و دیگر دو میاست متقا » روس و ی ک 
دو رقیب قری نحلهستند ایران را دراين بین در فشار گذاشته 
عجالتا فرح حال ایران را برای موتع خود آذاشته دراینجا همین 
يك که خانمه مید هیم در میان خود ایرانیان ضرب المتل است که 
بی علمی سیاست مدار ان ایران در ابن اواخر درحه ای رسید که 
جون دوات رو ی اختیارات بحر خز ر رااز ده آت ایران تساو ان 
طرید حاج مير زا افاسی له وزیر اعظم می<مد شاه قاجار و اتابك 
ایران ود پر سید که اب این در با شور است با شیر ن ؟ کفتند هر 
دریائی شور است . هت پس برای اب شرری کام دوست خودراتلخ 
نمیکنیم و بالاخره آب شور را برای شیر ین کامی دوت ردس بانها 

بخشيد تانلح کام نشوند و دوسی وت البین از ین نروه 

باری بادکو» یکی از شهرهای هفده ۸6 ففقاز است که از 

دوات ايران .جزی شده و در تحت حگومت روسیه داخل کشته 
ساختمان شهر بادکو به شبیه بارویا و اءر بکا است ولی ای‌طر ز 
ساختمان بعد از تصرفات رو سها در اینة بادکوه بکار رفته و انیه 
عتبقه انجا نغان مید هد که ساختمان قدیم ان باین نوع نبوده جز 
انکه ان بناهای قدیم هم خیلی معحکم و تین بوده و دارای قامه ها 
و حسبار های مهوعی بوده است که هنوز ]نا 
#( زبان ثر ای * 
ار چه باید شرح زبان ترگی را در وقتی بدهم ٩‏ مدتی دز 


ر ان بافی است 


قفقاز ۴ سایر بلاد ۳۳ زبان اقاأءت کرده با م #ن عیدا لا این 
قضیه را حلو انداخته برای انکه دراه اثر اشاراتی" دراین باب می 


حب ۱۳۱ وه 








رود بخویی فهمیده شود در همین <ا میکورم [ در میان ااسنه شر قءه 
از همه زبانها خشن تر و غلیظ تر افت ترکی ففقازی و ازهم»اطیف 
تر و شیرین تر ژبان فارسی است خصوصا فارسی ادبی ایراد 

بلاو فارسی زبان عثل افغانستان و بلوحستان و هندو-تان‌خیلی 
ژیاد ات دای اصل زبان قاری و ادیات ان ولو اناه امخته اغات 
عر بي‌شده باز زبان ابرانیان است که از سایر بلاد علمی تر وادی 
ترواطرف تر است .ثل اکه زبان ترکی در بلاد عثمانی وتر کستان 
روس و تفقاز و تر کمان صحرای و بعضی شهر های اير ان متداول 
است و کیه این لغت از هرجا شنیده ده خالی از خشونت نیست 
حتی در اسلامبول که تاطف ان خیلی ی کرده اند و سیب امیز خ 
با لفات عری و فارسی از خشو نت ان کاسته شدء باز شخص غبر 
مانوس در ابتداء تدش از شنیدن ان خسته میدود 

اما این خشوت در زبان اهالی ففقاز مش از همه ترل ها 
مو حود است بعطو ریک من در هدان دو سه روز اول که اد وه 
وارد شده بودم شا در ان‌ساعات اول ورودم بقدری ازاسته‌اع 
حردای ترکها متوحش و خسته میشدم ه اکر يك قصد مهمی درنظر 
زداشتم شاید مبل عراجعت رغرب میگر دم 

و خواهی دااست 4 بش از همه وفت. در شب دوم ورود 
برای حار ۶ غبر منتظار ای هنت در صا و نط۳ ان هستم ازصدای 
نر آهای ففقازی که با حین ارو و ضءختی حالت توام بود و طرز 
جنك و ستیزی ه جزو فطرت انها است من خسته خاطر و مکتر 
لشتم و تاکنون میل ند ارم با تر که طر ف هرجگو نه معاحیت باشم 

سیر خواب . سه دزد ماهر 


حاد» هه ازالد 


بمد از وزود ببادکر» در صدو بر امدم. که يك منز خوبی 


سس سم یش ی یی یات دی رد یاج یوار ربیب ای رب مر ریس مور 


تهیه کتم ۱4 کر مادام شاولی و مادام کراعلی را از بدکوووسکی 
باد و به ار ردم عنز ل و سیم و مناسب موحود باشد اهذا با یکی 
مستخد مین وااز ال طرح دوس بی انداخته با همان رودسی ِِ 1 
بلد بودم بمشا زره و مذااره ۳9 و او مرا دلاات کرد که هتر 
این است در یکی از خانهای کرایه نشین منزل نمائید که هم بصرفه 


نزویکتر باشد وهم وسعت مکان داشته باشد 
من این رای را یسندیده یکی از ۱ انا را که غا! 
شر مك دزد ها هستند و من نمیا نستم بدلالی ابن و برای‌گرفتن 


منزل با خود بر واشته شهر وارو هدم . در ِ با کوحة 
حادروی نز ای آرفتم که دارای هشت اطاق بود وهمیةه درهر يمك 
با دو از ان اط؛فها بکی ۲" درد هر منز ل کرده یا مشود 4 بل 


"۰ 


در سه فامیل هم 5 مد ها در آن هه زل سمر هییر رد 

اما اتغای افناد که در وفقت وروو من در انخانه همه احاره 
نشینها رفته بودند و هنوز مسافر با کراه نشین تازه وارد نشده بود 

بمد از اه تحقیق در ارابهٌ انجا کردم دیدم کرایه آن هت 
اطاق با حیاط و سار حبز هایش هنی کرابه بك خاه بزرل مقابل 
است با يك منزل دواطاقی ۰ من در وینه داشتم وکم‌تر ود ازکراه 
اطاق هتل . لهذا انرا غنیمت داسته از بی فکری وبی تجربه کی و 
بی ربطی در امور شرق همه خاه را بکرایه گرفتم 

فقط ,کنفر دوبان در ان خانه بود که در اطأق دالان منزل 
دافعت و نها برای سرایه داری و تگهیانی اندا بود 

خللاصه اشیاء خود را وسرله حمال و دلال بدان خانه نقل 
آردم و فورا ب<مام رفته سد از حمام و رفع خستکی در کوحه‌های 
اطراف منزل خود پردش رده انشب را شام مختصری صرف‌نموده 
ور آن خانه خموابید 


۱۳۳ ی 


روزانه 9 از رن ۳ خووال مای ام را طلیید ۰ 
صیحاه خود را کرفنته از منزل برون امد م و تا نزديك ظهر معتی 
خیابان ها و حا های +مم باد کو به را بلد شدم و در ساعت بازده‌قیل 
از ظهر بباك رفتم برای گرفتن ان مه هزار منات جکی که از ماد 
موازل او یز یمن نقد.م شدم ود 

همینکه خواستم واره بان شوم گنفر از ان ترکهای خشن 
ر در بانل استانه ود و من نکاهی کرد 4 قلم از تکا. او کرفت 
دلی من ازاو ک مه وارد ب رک شدم 

حلث را ۳ ۰ ول را آرفتم و هدوز در کف خو و نکذاشته 
بو دم که دوباره جشمم همان تر لد ش هبوت خورد 1 وارد باناك بده 
بود و قدری دور از مر کزه‌ماملات ا یکی دم »یز د باژ دام ازددن 
او رنیحه شد و سب انرا نمی فهمیدم 

تلاصه ول را در کف خود کذاشته برون امدم قدری که 
از بات دور دم لك حوان خوش عیمای من رسید که ظأهر ا 4 
باس ردتی دود دای ام قهیدم 4 از لبن یل سار تل که‌ازحنس 
روسها تستملد وق ب(بأس انها «یگر دند کاهی هم از چجنس رو سها ۷ تر لد 
ها همدست و همقدمند و متخلق بيك دثم اخلاقزد هعضی روسهااستر 
از ترکها نیستند در خشوات زبان و اخلاق اما ترکها بطور اگنر و 

تاتجمله آن و ان #د ری راه ر اثر قدم سن‌ یراك و من در 
خیال کار و د بو دم ۳ اه نز درك شد م سلام تون و احازه ص<.ت 
خواست و من بطور انسایت او را حواب کفتم وصحبت اورا غنیمت 
شمردم از من مضی صوّالات کرد که ۳ کیدا میاد و تکیدا مير و طدء 
و در کحا منز ل دارد من همه را گفتم و او در طی کلام این را 


بی مقدمه اظهار کرد 


ی ۱۳ ]4 


اقا شما بواهای خود را پکسی نشان ندهید وخوب حفظ اند 


زیرا در انشهر کیسه بر ها و دزد های طراری هستند که همین له 
بولی از کسی سراغ کردند بانواع و اقآم حیاه ها از او میدزدند 


من گفتم ما اسو ده بادید که دزد مای این شهر تاهر درحه 


قدرت دا کنند قادر بر رودن پول من نمیشو ند 

ددم ان حوان یك‌کاه مستهزانه سن کرده از روی»-خر 
سری تکان داد وقدری فکر کرده .حش اغفال من کفت بسیارخوب 
افر بن منعم #۰صر دم دمن ورد منتلوری حجز خر خراهی شما ندارم 
و کویا در داش می گفت خیلی بی تحره و مغروری و عنقر یب 
بو حالی میکنم بسی ءیتواند پوات زا برد یا نه . 

تلاصه نز دیا منزل خدا حافنلی کرده با کمال ادب دست 
داده از من جدا شد و من با اینگه اند کی در فثر فرو رفتم زود 
خبل را از خو ه فور کرده سخنان اورا که با +هربانی خاوعان» ای 
"رام بو د بلث معخنان عا ی نی 
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مغز تصور کرده ناشنیده پنداشتم وه 
منز ل خود واردشده پرلیای خوش را در <مدان آذاشتم وحمدان 
و۱ در اک ف و کرد م٩‏ و سس کمرم س_ اممم کایی از خیال 


ءتصرف شدم رما از تبراق ناعار و انب کی استر احت از منز ل بر ون 
امدم قصد انکه از لوا روم واز اننجا باغ ملی وبالاخره 
حا های وم و ۳ تایه و از ۳ باد کو 4 را ۱ هر اندازه 
ی ۶ میم دادم له تا يك هفته کارم منحصر 
همین کار ها ه کر د؛ها باشد ویس از رك دنه درصدد حر کت 4 
جانب پتکوره کی برانم 

از ساعت مه مد از ظهر لا جاخخ » وقت من نماشای قهوه 
تاه دای اب درا و باغ تیک لا کذ غت ور ن تیک لا + امه دیگر 


سیم مشق بوزیدن امد 


حلز ۱۳۵ > 

یاغ تیکولا مهمتر ین باغهای باد وه است. 4 باسم نیگولای‌اول 
که انح با غاصب ففةاز است ساخته شده 

این نیکولا در سال ۱/4 بر صر بر ارت رو سره استقرار 
افت و در ال ددم .وم از ملطنی خود خیله ففةاز را ,تصرف 
در او رد ۰ 

و تغییرات مهم در وضع شه ها و ساختما نها ی آن حدود 
داد و ز مین زرخیز ادکو ,ه وا بکار انداعت و ۶ابر ,2 حات رای 
۳1 کار خا ها در ءهد نیو 


۳۳ محل ‌ تیه ان 4 کرد « رل 


لای دوم ود ) و شهر تفلیس را فعنك تر از باد که تعمیر کر د 
حچه ٩‏ موقیت ان مر و میتوان انرا عروس شه, مای کرحستان و 
قفقازیا نام نهاه » اما بادکو» نزرگتر و پردخل نر از تفلیس است 

وفتیکه واره باغ نیکی لا عدم *مان کردم 1 در کی از باغحه 
همای کوچك ابریکا وارد شدء ام . زبرا انبه و پارکهی ان اطراف 


هر #در هم بهثر از اول شده یاعد باز بابه کوحکترن بلاد امر کا 
نعی زو مد 

اما از انگه 2 نیو لا خیلی نو ساز ود و 2 در تنظیف و 

رای عادبه امر بکا یو دو 


ننظیم آن مواظبت میشد اهذا بي هیاهت بم 
۱ ۰ ۰ ۱ ۰ اي 8 :۱ اٍ. 4 اوه 
باین واسطه ازاول #کر اقارپ و خر ان و رفقای دطلن خوداذنادم 


و ً‌ مزال ذار ام راء مو ده بونه رید و با خر ه در سره‌نزل 


ماد»وازل راغل نزول مور د 

گسانی ذکر ی دار د باووق ام دار می دانند که 
متنزهات طبیمه و هوای باغع زر ستان بشتر انسان را عشق میاورد 
و باددق اد ی شید را فوت میل هد ازاین ر دران ساعتی که در 
باع تیکر لا 1 9 بر دم داما ناو دوتتان وینه ودم در آن دعی 


۰ در مقابل باك اب نمای هنك برروی صی ادن نهسته کک و طلب 


۳ ۱۳۰ 


۳ 1 دختریک6کاتونز دمن آورد 5 اند اد شباهتی بکاتر بن داشت و 
عواام مومت او را هم مجسم میترد 

بااینکه دختر هایکه در رستورانها و »حل های ءمو می‌خد مت 
میکنند نمیتوانند باکسی زیاد صحبت آنند و بایحیت کسی را دردل 
خود راه دهد معهذ | ان د ختر در تما م مدت حاو س .ن‌ انیس و 
حلیس هن سا ۰ کامی »برفت کار خو درا انجام ,داد ِ باز پر مییقیت 
و در بهاوی عن می نشست و باهم صحیت مرخردرم و خرلی ءضحكث 
ود که من يك کلمه ای ار ی اشتیاه گفتم ) نمیدانم مد[ باسهوا) 
در هر حال خیای ان دختر روسی خرد د زیرا در عوض اداگر ون 
ان کلامه لك اعایفه ی را متصعن بو د ۹ دهه مراعات اودب ازة آرش 
۱ 


صرف نار میکنم (۱) حال بر آردم رمنزل و مهیلی تعبیر خواب و 


رسیدن شب هو لنالد باشیم 


حنایکه اشاره شد ساعت نه عد از ظهر عجااب منزل امده در 


و یو ۰ ۳ 0 ۵ ث"« ۳۹ ۰ 
نزدیگی دتر ام رات رسئوران و حلك .و د ت ای ءشتر ی خورا. 


۴ ۲ د و[ ه 2 ۲ 
کهاش خوب و زو صرفه نزديك بود .شب را دران‌رستوران 
1 0 ِ ۱ ار ۳ 1 0 
خو رالد جر رده قدر تم تا مت ۳ در 5 و حهای ان اطر ف‌ کهخیلی 


یلک و رف بو د ورن آردم و ماوت تنکی کو <ها زو د دام تنل 


9۳ بمنز ل ابد م و ی اار سم در ال در را آشو د 51 برد از و رود 


در و استه ماما ق حك دالانی جرد روت و من 


هم باطاق خو اب 


خود رفتم و قدری بروز نامه کاه گرده شاید ساعت بازده نشده بود 


4 بخو اب رقم 


دزد نفقاز بر از ساحب خانه در میکشاند آ 


نمیدام حزد راغ اند دویقه از مدا ت خواب ن آذ شنه ود 





من عو عجی 








تج مس 





ره 


)۱( اغتءاه دن ک 2 1 ۰ندات ۱ 1 ما دا 1 


4 ۱۳۷ 


7۳_7۰ 





مس یس حی‌خیح یس 


که صدای کقو دن درب اطاق( اطاقیکه یوام دران بود ) بکوهم‌خورده 
از خواب بیدار شدم و کوش دادم دیدم کسی کدی افکنده عثل‌این 
که خودش صاحب منزل است در را میکتاید و حتی احتباط نمیگند 
» صدای کید را جلوگبری نماید بی اختیار برجسته از همان اطاقی 
خواب صدا زدم که کیستی ۱ دیدم یکی جواب داد که منم مسیو شخص 
۳ ۱ 

این کمات را بکمال وضوح بزبان روسی ادا کرد و برحیرت 
من افز ود هر خیالی دران وفت برای من ,بش امد مجر خیال دزد 
زبرا یقن ری حسورانه در را میکشود ند و خن میگفتند ک ممکن نود 
تصور شود که وزد بدین جسارت بخاه‌ای رارد میشوو و بالاخره 


بیکا نه ای نیستم ماهم از خودتان 


در ضمن همه خیالات و تردید در اینکه ۱ من ببرون بروم با نه 
۶رم ماسجا رسید که صاحپ ابا رتمان جبزی در زو ابای این اطاق 
خقی کرده ارت و شانه امده است که ان را بر دارد این خیال‌قوت 
گرفت و مرا در بیرودن رفتن تصمیم داد. 

همین که ببرون امدم و بحاب ان اطاق رو او ردم دیدم سه 
فر باروهای پسته بتندی و جلد ی مرا آرفتاد و همین که خو اسنم 
27 بلزد کم فوری تسمه و توری برسرم افکنده تکان دادندبطوری 
لد ان تور امد تمام سر و صورت و دهن و کلوی مرا احاطه کردو 
تون تسمه را آشید ند دهن مر ابقسمی ,هم بست که توانستم صدا نم دحتی 
راحت قدرت بر نقس کشید ن" داشتم بلکه با زحمت از را. دماغ 
یستی تتفس کنم و از طرفی 3 بر دستهایم نهادند که قدرت آوشش 
دفاع از من کرفته شد 

یلك بهت و حبرت غریبی مرادست واده هردم اززیر نور بان 
بوانه‌ای ادمی صورت نکاهز میکنم ودر يك عالمی از وحشت هستم که 
:توام هیچ حبز را تشخرص دهم 


بل ۱۳ یه 
تا ۱ 
و یکنفر درمقام کازش و تفحص برامده با هم بزبان تر کی حرف میز نند 
ومشورت میکنند 
اینجا است که من بیش از هر جیز از لفت تر کی ازرد. 
خاطر می شوم زیرا از طرفی زبانشان را نمی فهدم و از طرفی 
بقدری کلمات انها بکوش من خشن میاید که گویا اطافی از هرئت, 
صدای انها درز از ل است و با صدای رعد و غرش توب است ۲ 
بگوش من میخورد 
پس از کارش و مشورت اقدر دانستم که عقب یول میگر دند ؛ 
حدسشان بجانب اعکاف رفته ازمن بزبان روسی کید اشکاف را طلبید ن 
من تجاهل کرده حتی باغاره جوابی بانها ندادم 
یکی ازان حیوانهای موی مشنی کره کرده جذان بر گردن هن 
زد که نزديك بوو کردام در هم بشگند 
مادموازل راعل مد از حند سال که این حکایت را شنید . 
مرتبه گریه کرد و حق داشت زیرامیدانست که جسم من هر قد ر سا 
است وای ازشدت لطافت سریج التاتراست ودانست ٩‏ ازمشت ضمخ 
ان حیوان خیلی بمن لطمه خورده است 
ولا صره دیدم | کر یکمشت دیگر بمن بزند ازئعمت حیات محر 
میشوم لهذا بسر اشاره کردم که در اطاق خواب است مرا اورد: 
و دسته کاید را بایشان نشان دادم ابن دفعه مرا وارد اطاق نکر 
در بالکون حلو عمارت يك ستونی بود مرا محمم بر آن ستون ستت 





بطوریکه قدرت بر حرکت ندا شتم اما حرکات انها را از يشت ش: 
میدیدم و خیلی دام می سو خت که حکونه اهای مرا می بر نله و اسما 
بد بختی مرا در غربت فراهم می‌ساز ند ولی «داره نداشتم زیرا 


وک 





۰ 


وقت زدن مشت و بستن بستون هر دو دفءه ثش اول های خود 
را بمن نشان داده گفتند اکز صدا آنی و را می کشیم و اکر حه 
با ان دهنه که بر سر من بود صدا کر دام اسان نبود ولی بیشتر از 
ترس جان خود خاموش بودم وقتی که پول ها را اورهند در وسط 
اطاق و خوا-تند قدمت کنند دیدم هر یکنفر از ان ها هزار منات 
مهم بر داشت من قدری مسرور شدم بتصور ابنکه دو مزار مناتی 
که مال خودم بود و ان را در کیف دیگر نهاده بودم ند بده اند 
و بهمین سه هزار منانی که از بانك کرفته ام قناعت کرده اند ولی 
صبح خواهم فهمید که این سرور و شادی من يك شادی ی اساس 
بوده و وو هزار منات خودم حم از دست رفنته . نهایت اننکه دزد 
,دزد خوروه . یعنی یکی از ان دزدها طوری کیف رابجنك اورده 
و برای خود ءخفی کرده که دو نفر دیگر از رفةایش نفهمیده اند 
اما غریب تر از همه اینکه بقسمی اسوده خاطر و فارغ البال با هم 
عمعورت می کر دند و بر سر تقستیم مال من حدل و نزاع عینمود ند که 
کویا در خاه خود و از ارت ,در خود شان تقسیم مي‌کنند فقط چبزی 
زا فادلانه قسمت ار ود همان سره هزار مات بود که مر يك 
زار منات بردند . سایر اشیاء :۷ قیمتش را نمی دانستند با زور یکی 

انها بر دیگران غلبه داشت که اسیاب قیمتی مرا ان يك تصرف کرد 
۰ کمان میکنم او همان جوانی بود که در راه با ین امده مرا نصیعت 
۳ کر د ؟ مال خود را حفظ گنم . زیرا جشم های او مثل حشمان 
ن‌جوان براق بود واو بردو نفر دیکر ریاست داشت ودر وقت دفتن 
م يك تیر ملاءتی برقاب من زده آهسته بکوشم گفت 

مسیو مالت را خوب محکم نگهداشتی . اری خيلی با تجر به 
مقتدری یکی از ان ها هم تصور ی کنم که همان اهوم خدن بود که 


ول ۱:۰ 4 


در صحنه بائلك قدم ميزد و من از او اندیشه کر دم از همه خشن تراین 





یکی بود و همین بود [ مشت بر من زد » اما در عو ض از همه 
مغبون تر شد ومن هنوز مسرورم » او بواسطة‌حق خودش چیز های 
سنلین وزن سك قیمت را برده و «ر تقسیم برادرا نه دزدان غبن 
فاحشی تعیب او شده 

موعی هرجهرا ازمال من برده حلاش یاعد ویزا ه اضزازی 
بر دزدی داشت و نه روز عقب من بود و ه شب مرا اذیت رد 
و حنی تير ملامتی هم نزد بلکه بقد ری نجیبانه حرکت میکرد که 
کویا در مقام رفاقت با ان ها مجبور بر این کار شده و شاید اگر 
می توانست انها را ازظامهای فاحشی که کردند منع مینمود و لورشش 
می‌ کرد که يك حیزی برای من باقی بماند ولی توانست وحتی بك 
دفعه خواست بر سر لباسهای من حرفی بزند و بردن لباس را نك 
بشمارد ان يك که رباست داشت بر او نشر زد و گوبا به زبان خودشان 
اورا دشنام كفت و او با حهرهء‌ای پر از تاثر ساکت شد 

و ناکفته نماند که اسیاب قیمتی که ازمن بردند بیش از بنجهزار 
عنات عقد ارزش داشت 

خلاصه بقدردوساعت طول کشید تا یول ها را حستند و تقسیم 
کردند و اساب ها را حراج کر دند وهر بك بهرة خود را بر داشنه 
عزم رفتن کردند 

من بو سته امید وار بودم که در وفت رفتن مرااز ستون باز 

کردء ازادم میکذارند ولی برخلاف تصور من در هنکام خرو ج ازخانه 
بند های ءرا محکم کردند و بقسمی مرا بسته پووند که هس درسینه ام 
کره شده قدرت برحرکت نداشتم ۱ 

اخرین تیر ملامتی که خوردم این بوو که ان ترك خشن که 





سس ۱:۱ 


مب یات ی ید ی اج هپت یو هس ی سره ین خر عم دیپس ریخات ای با تسایس سس 


شاید غیر ازانشب و امتال | انشب که خنده برايش میدید خندان و 
عادی کنان بمن گفت «سیو خدا بشما برکت دهد اکر دفعه دبگر باين 
شهر امدید سوغات مارا بشتر ازاين مرحمت نید 
حون خواستند بروند هر کدامشان ماند يمك شر حمال 
باری بر دوش داشتند مگر ان حوان ریس که بك بوقجة کوحك 
( اما بر مت ) زیر غل داشت هر دم با خود می گفتم که ۱یا 
این ها بااین‌بار حکونه بمنزل خوو می روند؟ا پلیس آن‌ها را تعاقب 
نمی کند ؟ 
ااممکن است که انها با پلبس‌ها شراکت و رفافت وقراردادی 
داهته باشند ٩‏ و هنوز هم این بر سشهای ِ من بی‌جواب مانده و 
که امتال این دزدی ها که در این شهر و حضی شهرهای 
دیگر ی شود بنی برحه قاعده است و حرا پلیسها توانسته اند آن 
را 9 کند زد و تخواستهاد کف نماند 
هد از ان که ان ما از متزل رفتند من خیال در بان افتادم و 
متتظر بودم که حالا دیگر دربان خوامد امد و مرا نجات خواهدداد 
زرا اکر ترس حان خودرا داشته که ور این مدت خبری ازاونشده 
الا دیگر دزدها رفتند و ترس برداشته شد . و آکر ۱ ان‌ها شراگت 
و رفافتی داشته است لابد سهم خودرا کرفته وحالا برای اشتباه‌کاری 
م اکر باشد خواهد امد اما همه این تصورات من وهم و بی‌حقرقت 
بو و و صبح معلوم خواهد شد که او بدتر ازمن کرفتار است و در 
اطاق خوه مانند بك‌کلولهای از یذبه و ریسمان برخاك می غاطد 
نی اتظار کشبدم و خبری از دربان ند تنکی نفس و دره 
استخوان‌ها که ان‌طور هرا برستون فشار می‌داد طاقتم را طاق کرده 
خواستم فرباد کم درم فسم بیثتر بشماره افتاد و گویا این دهنه که 


بر سر .ن‌ زده اندقس‌می تر قرب شد و ۳ از هرحر کت و ششی بشتر 


ی ۱۷ یه 


۳ سح چیه زض و میس دی یرجم میدس ی خی ی سس خوبسای یتح اتیب بات ییا ی ی خی ی ی یمیت جرب 


بندهایش تن می‌شود و امنخدان‌ها را زیادتر #م جمع می ند و 
بر فشار بی اف اید 

از این ساعت فممیدم که هیچ چاره جز صبر و تحمل ندارم 
و هرچه سعی درنحات خود میکنم بیشتر بسرمنزل هلاکت میردم 

اا ابا حقدر میتدان تحمل کرد ؟ 

بی‌الحقیقه طاقت فرسا است . اه چه باید گرد ؟ 
ن انسان چرا اینقدر بیانصاف و بی‌رحم است ۲ 

۷ تنکنای آرفتاری ۳ بیاد دزست عزرزم مادمو ازل‌راشل 

افنادم شاید خرلی تجربه کرده‌اند که انسان در دو مدقم بش‌ازحالات 


عاد به ,باد دوست صحیجی با معشوزهء جانی خود کی اونزد یکی در باغ 
ِ 


و بستان و »واقع شادی و عیش و شرت است که طیما عخص بیاد 
دوست خوو افتاده ارزو میکند که ای کاس اوهم حاضر بود و شريك 
فر شاوی مات ر وتان در موقم گرفناری و مصیبت زدگی که هر 
دم قلب اسان می آو رد کاس دوست .من حاضر بود و اکر نمیتوانسعت 
جارهء‌ای بگند افلااین حالت اندوه مرا می‌درد خصوصا اگر آنگرفتاری 
در راه «حبت ان ووعت وارد شده باشد 

جلاییه ساعر یغگر ان ووست جانی افتاده یکوقت ار * «من 


۰ 


با ۰ ۱ 
دست داد و ار ارد تن 


مقداری فشار و -ختی مرا مدد دادوقین 


۳ ۰ ۱ ی 
کر دم که هار <جو م ش. ‏ کار بح ی ر سید 1 ان ممر اه دادم و 
مهیای سفر اخرت دم وازخیال هر ار خش 


۱ 
این حالت تسلیم در ان حالتی و د 4 کوب ما های مرا سرلك 


آششی منصرف کشتم 

وق و کی مینک ن‌ درف ف بات ۰ دران ۱۳۹ نظرم و مدرد و حشت 
۳ 1 ۰ ك هت ‌ 

موشهائی 4 تاه مي افتند » ودانستم 7 9 و ۲ ششی ل 


برای نجات خود دازند انهارا بکشتن می دهد ۰ 


ح ۱4۳ 4 


همحنین هر حیوانی 1 بد ام اف د ۱ ار لو ذش رای 
نجات خود نکند و وحشت بخود ندهد شاید يك وقنی اتفاقا راهی 
برای خلاصی او ,بدا شود اما همین که کوشش کرد ناجار از فس 
آتاده [ تلف مرشو اد حنا که بشد ور در دام افتادکان مر ده بل سرت 
میایند و کاهمی بمعضی از انها زنده گرفته میشم ند و کاهی هم شده 
است که ان حبوان هعین هبش و تدیر مرا کار برده تن مضاناده 
و دل بمر لك نهاده اتفاقا دام کل 1 اراده میکند دام ر بگشا:د بکمان 
ارنگه این حیو آن دیگر وال فرار تدارو زباو مواظبت نکر دهاز مرافیت 
صد و دم مر افیت ددیاد تیدا <اصل »شود ۳ صررل جات می 
دق ضای ااعت: قاسشفب بد ندان میگزو و هردم میکو ید ای حیوان 
مکار حعاو ر فرار کرد ععجبه ۱ ا 
6 
سم ردم د 


8 حقیقت ری و د > دراحا کر دم و ۱ <! ل بان ءع 


در ان ساعت کر فتاری خودم دو <رز را بر خود < 


نمو ده ام 

بکی 1 هر ی برحیوای 1 دهده بر عرش باشد سوار نشوم 
و تاگنون هروقت سوار اسب و فاطر و الاغ شده ام بي دهنه بوده 
زبرا من توب فهمیده ام دهنه جه سر آن حیوان مبچاره‌رااذفت 
می آزد 

ددم انکه تهد گرده ام دام برای یچ حبه‌انی از مر غان‌هوا 
و وحدران میحر | نگسترم ۹ زرا من میداام 1 حون حیو انی بدام‌افند 
۳ نتو اند خو ورا خلاص کرد حه راو مشود 

اکر انسان شواند از خوردن وق حبواات صرف نظر کند 
خیلی بهتر است و .رای سیدت او هم موفقی تراست 

ما اکن شزانت از کوافت. گرد بمنی «زاحش ضعیف ورتجور 


و بر خوردن گوشت «یجبور باشد باز بهتر است که بگوشت حیوانات 


شرس 


6 











املی بپرداژه زبرا مناج دام تست دور متوان ازرا ازحیات 
َ بهر ۰ ساخت گ بخور دن ؟ شش بر داخت 

اما حیوانات صحرائی و دریائی و هوائی که برای خودیکمال 
سرور و ازادی امر ار حیات مینماند ار انسان از انها صرف نظار 
کند بهتر است و اکر خیلی محتاج شد بهتر اینست که بتیر بزند و 
در هر صورت «(و شد که حس حیات را زود تر ازانها کیرد نه‌اینکه 
دام بکسترد و مدتی ان یچاره را ازار نماید اینست عقید ه ژاله که 
در شر لد هالااد انا درل نموده و بان معتقد کفته 

( نجات از مرك ) 

طریقه نجات من بقدری غریب است که ناجارم در تحت عنوان 
مخصوصی ‌ بحات از مر لد ( بنکارم 

شاید نصف شب بود که دزد ان رفتند ازان وفت تاصیح که 
شش مراعات و تم ۳۹۱ هت سا یت دا حخله شود که ر و ال 
یجاره حچه گذخته تنها حیزی که اوزا زنده نکاهداشته امید بر اینکه 
حون صبح شود ۷ د وگو مرله تج ای 1 ۳ جو اد شد فقط ان امید 
است که مرا زنده کاهداشته و در اتلار صیح گذاشته اه حرح هم شد 
اثری ظاهر کشت افتاب طلو ع کرد و خیر ی نشد امید تومید ی 
مبذل کشت . قالب بی‌روحی بر ستون استه دیکر ِ است که 
دم ۳ :وم از این وه سره تک بر وان ول ۳ دیگر جا ی را 
خوب نمی ند . فقط با احساس ضعرفی در درون ۷ بافی‌است 
؟ انعم کاملا متوحه محیوبه عزیز است و دحار حسرت و اندوه 
1 اينك دوره زندکانی بایان میرسد و تاید از .دار معشو قه خودم 
محر دم میما - ‌ * لین باز دم سرت طبیعت کمك ۳ . ها اشدت 
ان نحه‌های ,و رت طبء .عت که بر ای کشو ون ندوقید من از هم,از میشود 
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شاید دو ساعت از از طلوع | اقتاپ کذشته , ۳ » يك سکی‌وارد 
خانه مد . ان سك امد نزديك من و فرباد عوعو براورد بلا فاصله 
از عقبش يك عخص باباس روسی تعلیمی در دست و کلاهش در 
وست دیکر وارد شده صوت میز ند و مك را بنزد خوه می 
خواند اما سك یکقدم بطرق صاحبش رفته دو باره بر میگردد و 
صدا میکند . صاحب ۳ شیهه افتاده با خود میکوید بر وم بالا به 
میم این‌جا جه خبر است 

حرا این خانه درش باز بود و سك باینیجا امد 

حرا کسی ور این خانه نیست که ستث‌را برون کند 

حرا این سك اینقدر وحشت وپارس میکند 

حون صاحب مك بالکون رسید و مرا برستون سته هیدمتحیر 
و مضطرب گشته کاهی کرو وکفت اه این کیست وای این چه‌حااتست 

فوری برون دود . و من فهمیدم » رفت یلیس خبر کند 
در این وقت عاطفه طبیمت مرا مدد داده خون جامه مرا باز بحرکت 
اورد و بدن سرد مرا ده باره گرم کرد و جشمهای تار مرا قدری 
روعن ساخت و مقارن ان حال چهار نفر پایس وصاحب سك و دو 
غر از اطرافیان‌ان خانه وارو شده بلفودن بندهای من اقدام نمو د ند 
و من حالت شخصی مررض ضعیف که نمینواند بروی بای خود 
بایستد برزمین افتادم 

مرا کمك دادند و از بالکون باطاق خواب رسانیده بر تخت 
فرار وادند ودیدم لباسهائی را که میب و شیدم وعب لاه بر رخت او 
بر زده بودم برحا کذاشته اند . عحالة قدری هسرور شدم که برهنه 
نباید باردم » بعد از استقرار برتخت یکی از ان جماعت رفت و 
براله‌ای از شیراورد د بن نوشیدم وقدری راحت شدم و کم کم حالت 
صحیت کردن درمن بیدا شده سرگذشت شب‌را بالته‌ام برای پلیسها 


ی ۱ 


کارت ار دم 
رس بلیس پر سید که مکر ما در ابن شاه ۳ ءو دبد 
گفتم بکنفر دربان داشتیم که نمیدانم حه شده و ور کجا است 





فوری بکفر رفت در اطاق دالان و بر شده کفت .ائید که ان یجاره 
بدتر از اپن عخص است و نزدیك بهلاکت است این کامه بقدری‌در 
من تاثیر کرد که من هم با همه ضعف و خسدگی با نها رفته دیدم 
دران را طوری کلوله بند کرده اند که بر رو افتاده و قدرت بر 
حرکت و حرف زدن ندارد حون او را باز کردند :۱ دو ساعت در 
حالت بهت و ضعف وغشوه بود و نمیتوانست سخن گوبد 

اول اب گرم کلویش ریخته عد و بمد شیر ویس از دوساعت 
که اعضایش را مالش دادم يك افسی ازه کرده و گم 1 توانست 
ششیند و صحیت ,دارد 

او جنین گفت » من در خواب بودم و هیج غهمیدم که اسی 
در باز آند و هنوز هم تمیدانم [ جوم در خانه با ان است<کام بر 
روی دزدان گشوده شده اینقدر میدانم » يك وفتی دیدم یکی مرا 
بیدار میکند . جون جشم گشودم دیدم سه نفر با رو های بسته ارادة 
بستن دست ویای مرا وارند من نن در نداده يك فریاد کشیدم که 
اء کستید جچه میخواهید انها فوری دهان مرا گرفتند و حیزی بر 
سن ورصورت من افکنده تکان دادند بطوری که لب و دمان را :هم 
بست و دیکر توا نستم فریاد کنم . اکاه دست ویای مرا بهم بستند 
و در گوشه‌ای افکنده‌رفتند و :! صبح بهمین حال که دیدند بسر بردم 
و اگر يك‌ساعت دیکر ,همین حال بافی میماندم بلاخبهه هلاك میشدم 

پلیس ها بعد از شنیدن این قضره بمن آفتند شرح حال را به 
ناجالنيك ( ریس نظمبه ) بنویسید و خودتانهم با ما بيائید اکتر دزه 
های این هر را می شناسیم و امیدواریم » با مساعدت حگوعت 


سر ۷؛ ۱:۷ 
(کو رنات) دزدهای شما را بیدا تما وا ما رد ان که مال شمارا استر داد نمائیم 

اگرحه این سخنان يك حرفهانی بود مانند کردوهای بی‌مغزی 
که فقط اطفال‌را دلخوش می‌سازد و عاقبت بعد از شکستن آن؛علوم 
می‌شود که بی‌مفز است و برای سرگرمی و بازی کردن باطفال‌داده 
ده ولی در آن وقت یکقدری مرا دلخوش کرد و .ثل همان اطفال 
بدان سر آرم کشته فوری بنوشتن عرض حال پرداختم و با پلیس ها 
نظمیه رفته عریضه را بناجالنيك نقدیم کردم . ناچالنيك یك جوانی 
نود خوش‌سما و خوش اخلاق و بطوری که لازمة هر مرد سیاسی 
است خوش ر خورد بود ناه بر این مر ۱ احترام آرد و مهربانی 
نموه وعدة صریح داد که دزدها را بیدا می‌کنم ء مال شمارا استر داد 
نموده بشما بر می‌ر دانیم 

من بقدری امیدم قوت کرفت که از نکارف لازم خود کذشته 
فقط بوعده و نوید احالنيك نکیه کردم 

زیرا کف من بود که فوری باقدامات اساسی پرهازم واار 
چه قونسولاءریکا در انوقت در باوکوبه نبود دلی ممثن مودیقو سول 
خاه اکایس رجوع نم . اما من‌این کاررانکرده بکلمات خوش‌ظاهر 
ریس نظمیه یهت گره‌ی بدا کر ده نشکر نموده دست دادم و برون 
ابدم عد ها این نکته را دانستم که اکر یکنفر در يك مملکنی باءتال 
این حرادت دوحار شد با.د فوری بماور رسمی و نم‌ایندة دوات 
متیو عة خوه رجوع آند اترحه این شخص درکمال افتدار و تامون 
رسمی او یکدخص عادی باشد زیرا مامورین حکومت داخله‌مجیو ر ند 
مال و جان اتباع خارجه را حفظ نمایند بشرط انکه خودش از 
ی ک در ممالكك 
خارجه خساراتی میبر ند براثر قانون نشناختن و یا اههمال خوهشان‌است 


مجرای رسمی احقاق حق خود نماید قبناً همه مر ده 


حنانکه من سنوت اهماژ, خو دم توانستم وهای ۰سر وقه خودم 





و یز ریا وه 


را بدست یاورم من نمی نوانم حکمیت کم و اینکه ایا ادار نظمیه 





هوانست دزدان مرا دا کند یا برای استرداد ءال من اشکالی‌هاعت 
و با قس‌تی از انرا کرفته قسمت دیگر را بانها بخشید و تنها کسی 
که قسمت نداشت من و هم 

همین در می دام که اقدر بادارة تاحالنيك امد وشد کر دم 
که اخر خسته شده خودم رها آردم و حنی در اواخر اظهاری هم 
بقو نسول‌خانه اکلیس ار دم اماتیجه‌ای نبردم وبهر ای بدست نیاژردم 

تکار نده آوبد کمان نرود که قضية دکتر ژاله در باد کوبه مك 
افسانه بی حقرقنی‌است که باید ان را بعنوان رهان تلقی لوق 

زیراهر کس بروضعیات قدرم وجدید ففقاز اطلاع دارد میداد 
که ازدیرکهان حالت ففقاز براین منوال بوده و بوسته دزو‌های خیلی 
فرب پرورده 4 بطر زمای عحیب مال مردم را بر ده‌وخورده اند و 
دولت روسه با ان همه قدرت واقتدار توانسته است که از سر قتها و 
.کیسه بریهای دزدان جلوگیری نماید 

با اینکه دراین سنین اخیرء وضعیات اجا تغییر کرده باز بطرق 
هیخنلغه دستبردهائی زده میشود که خیلی گفت اور است 

من حمله قضیه ای که در باطوم برای خودم انفاق افتاده دردو 
سال قیل یعنی هر سنه ۱۹۲۳ شاید غراتش کمتر ازحکایت دکتر زا 
نباشد با یشتر باشد 

کارنده در آن سنه از راء قفقاز عازم اسلاه‌بول بود که از 
انجا باروپا سفر کند با دو نفر از رفدای سفر يکي عبد الرحیم خان 
و دیکری عیأقلی خان ارلی مقیم طهران ود د«دمی مقیم تر کستان 
از باد و به حرکت کرده فروبی بباطوم رسیدام و در هتل فقیرانه ای 
»ابر انبان بما ءعرفی کرده بودند وارد دیم . حون در وقت بوه 


جج جج صه یج 


۱4۵ یه 


و 
در هتل بسر بردیم بامداد که سر از خواب بر داشتیم هنوز وست 
و رو نشسته و چای نخورده بودیم [ جواني مسلح با نقان دولتی 
وجکمه ومفت یر و وو وارداطاق شد این جران ناش اسحق از ی 
است . ازدز و های خیلی ماهر که هزاران مسافر بد خت رابطرق مختلفه 
غارن و ب.ا آر ده 

این حوان کاهی به اشتباه کاری يكث ماموریتی از دو لت 
گرفته بنام عفنش و غیره و غیره عملبانی انجام داوه و باز یاءقصر 
و معزول شده با مستعفی گشته با محبوس شده از هر ماموریتی نوعی 
استفاده کرده و درهر حیس و عزلی ند بیری برای خلاصی و بهره مندی 
خود اندیشیده 

اقاغا قر انتآوفات وه روفی از جرف گرصها فتشی 
شده بود رای اینکه ا گر کسی بخواهد پول طلا و قره را از رح 
مملکت خار ج نماید اورایورت دهد ثا طلاو نقر: مماکتشان را بخارج _ 
نبر ند ومملاکت رادوحارفتر و مذات نسازند 

این مامورت را که درحد خوه فا ل تقدیر است سوء استه‌مال 
کرده بطرق مختافه از آن استفاده نا مشرو ع نموه .ود و خیانانی 
را هم بدولت مرتکپ شده بود و اخ را او را معزول کرده بودند 
ولي او ادا معزولیت خود را معتبر ندانسته باز ,طورخفیه هملیات 
خود مشغول بود 

بد بخت مسافر که مه اسحق لزکی را هی شناد » از 
حکونکی قوانین و سنیات ان اطلا ع دارو ه از ءزل و نصب کسی 
اکاهی دارد 

ای اي مود هر تام قاری زا سیف 


و .۱۰ ی 


سح سس ید یی اه سرد 








ثبر وی تب آووده ۳ ردی یز آذاشت و بثر کی آفت ۱آر 
از دای خود حر گ آنید ۵ شما را شیر از ام * از بشت 
شيشه ملاحظه شد که بکفر از رفةای خود را هم با هفت تیر اماده 
در برر ون نهاده مواظطب بر ی تشرد ۰ صو رت 
قصضه طو ری وا نءود وی شرا 1 که ۳۳ طرف خکرمت ما موز نبا هت 
باین فسم حسورانه داخل عملیات نخواهد شد . بالاخره عذوان کرد 
4 .ن‌ «فتش دو للم برای ترفئن طلاهائی که همراه دار بد و رابرت 
ان بما رسیده است 
پس خوب است خوونان ابراز نمائد تا اقلا از حبس ویحازات 
«ستخلص شوید دیکر معلوم‌است براهخاص تازه واردی که دروست 
همحجو دزد های قانونی کرفتار باشند حه مبگذرد 
۳ ای ۳ بلی ند اشتیم و ۳ مسکو لد طلای ما من<صر 
ود 4 میات داه اغرفی ایرانی 1 اساسا دا شئن این +2 ار ور<ه 
ما ان هم از «سکو کات بخارده ۱ عی 
رای انکه ام تنکا ف از نون نکر وه و دوحار .ءحظ.و ری نشد ه 


با 


ندانت ۰ با و<ود این 


یم قدرنه طلائی خود را اراز نموده و در طبق اخلاص نهاده 
قد.م کر دم 

اقای «فتش دروغی صفرارش باین جز ای نشکسته اظهارداشت 
۲» بواهای کاغذ خود را نیز ابراز نمائید زیرا اساسا اخراج پول از این 


مملگت تجا مین ,دود است 


پس ۷ سیار و تهدیدات بیشمار کار باینجا عنثهی شد 
ل ده بو ند اکلیسی و دست اشرفی ارانی گرفته خار ح شد 
فوری بقونسو اخاة ابران اطللاع دادم قو نسو لد وفت اوای 
میرزا عیسی خان اظهار حیرت نمووه ففتند فان اینجا حنین نیست 
که اواظهار کر ده وانکمی این وحوه را حرا از تصرف دکر ده و بکدا 
۳۳ 


یز ۱6۱ #6 


برده و این رو سرقت ودزدی است نه تفتیش و عملیات قانونی 
بالاخره پنا حالزیلگ ؟ه از حنس گرجیها بود اطلاع وادند واسحق را 


احضار کردند طلا ها را اعتراف و بوند ها را اکار کرد و داخل 
محاکمه درم ‌ گم کار بالا کرفت . رفقای اسحق کمررا براضرار 
ما بستنذ و در خارج تهدیدمان میکردند . از طرفی اشرفیها را که 
اقای ناحالالك گرفته بودند در ادای ان طفر ء ز.ه بعد از رفتن 
وا تن قسول‌خانه قض‌رسیدی از ما گرفتند که طالا ها را روکنند 
ابا بعد از دریافت. رسید طلائی را که در حمیه خودشان بود حواله 
باین اطاق و ان اطاق میدادند . قدری بای میز ها دویدیم و اخم 
و تخم افیان آرسی نشین را دیسیم که اصل مقصود را فهمیدء دو باره 
بقنسولخانه دویدم و اسراب زحمت مامورین دوات متبوعه شدم . 
پس از فشار های سیار و یاس اقای احاانيك از بلع ان طلا ها 
الاخره بقونمولخاه پرداختند و شخص نجیب قونسول هم بدون 
دناری طمم بما رد کرد انا اسحق در تحاشی از برل‌ها ! فشاری 
کرد تا وفتیکه قضیه بادارة ( حکا ) رسید انصافا اکر در گرحستانو 
اجارستان و که ففقاز ادارژ حکا برد و خود رو-ها در «حاکمات 
دخاات نمیکروند خیلی کار خراب بود 

اقای اسحق از ی ب<.س حکا افتاد و منهوین دیگر ازاو 
خسارنهای عدیده پرده ودند جرانی بدا نمود قدم در میدانبارزه 
نها.ه و تقصیرات عدیده اسحق ثابت شد بقسمیکه از ادارة (جکا) بر 
اءدام او تصمیم کرفته شد با اینحال او بر اعمال خود اقرار نکرد 
ووجوه مسروقه ما بدست یاعد _ 

ته تلافی که ما توانستیم بکنیم این بود که مطاق ان قاوب 
رقیقه و رافت فطره ما ابرانیان خودمان بزحمات تمام و سائل تجان 


اورا از فتل فراهم کردیمٌ و عاقبت بحبس مه ساله محبرس شد 


سر ۱۰۲ 4 


من , ملاحظه شود ۳1 در رت هنوز در قفقاز هزاران از 
این اعمال ءوجود و با وجود افتدارات ومواظبته‌ای حگومت‌شوروی 
و شدت ارس و رعبی که مردم از این حکومت دار ند باز در هر 
روزی امثال این اتفاقات مي افند در این‌صورت نمی توان فضایای 
دکتر زا را در بنجاه سال قبل يك افسانه و رمان بی حقیقت 
تصور ارو . 

زیرا در دور؛ تزاری عملیات دزدان فققاز ضرب المتلجمیع 
ممااك ونیا بو د و باز بکی از ععلیات ان دوره که خودم « ربادگو ه 
بودم و بجشم خود دیدم حکایت مفقود شدن موسی تقی أف بود 
در مدت یکهفته 

موسی تقی اف که بکی از متمو لین معر وف و با تقی آن هم 
جشم و همدوش بود يك وقتی در دورء نزاری مفقووه شد 

بمد از يك هفته که اناررش تعام مساعی خودرا در ببداکر 
او کار برده و دای ده ,وود بفتتاً بیدا شد و هر 0 
. از زبان او بعنود که در این مدت در کجا وده معکن نشد زیرا 
از حان خود »یتر سید 

هن بر حسب ساقة دو سنی که با او داشتم پس از مدنی از او 
آیفیت حال و شرح احوال را باز پرسیدم چون بدوستی اسان 
داشت و بعلاوه میداست که غریب ان دیارم از کشف اشرار مضایقه 
گرده اظهار داشت که‌روزی در ءحل خلوتی جهار نقر با هفت‌تیر 
رویمن امده مرابر سوار شدن بغایتون و آردش باخووشان دعوت 
کر وند و توا نستم مخالقت کنم الاخره مرا ورفاتون نشایده‌بردند 
در خارج شهر در »حلی و حوااه بابك طلمید ند و من بهیج وجه 

: استنکافی کنم ۲ : 

خلاصه صد هزار منات که پول ایران شصت هزار تومان‌یشد 





4) ۱۰۳ 


از اقای تقی اف گرفته التزام میکیرند که اکر قضیه کتف‌شودخونش 











مباح و «هدور الدم خواهد بوو 

این بود حاات‌دزدان ففقاز و اينك ار حه باز اثری ازاعمال 
خفیه شان بافی است ولی نسبت,ساقی نزديك است که در سایه‌ووات 
وروی روسیه بکلی ان عملبات نتکین خائمه یابد و جون دانستیم که 
قضیهٌ دکتر ژال مقدس از افسانه و رمان است اکنون استطراد را 
خانمه داده بمو ضوع سیاحت نامه رجوع مینمائیم ( یی ( 

ابا دکتر ژال از کجا ارتزاق خواهد کرد ؟ 

مد ازانکه از ادار؛ نظمیه بیرون امدم با ان ضعف وخستکی 
از رجهای شبانه بر من وارد شده بود باز حالت جوانی سبب 
بوو » ور اشتهاء و میل بغذ! قصوری بدا نشده باشد بله باید بدل 
مارتحلل جسم بقدری که جای زحمت و ضعف را هم بکیرد یش از 
هر روز بدن برسد یس با این دست تهی چه باید کرد 

تنها حبزی که رام مانده بود مك قوطی سبکار نقره بود که 
انفافاً بزبر نخت خواب من افناهه و از جشم دزدان محفوظ انده 
بود و صبح بعد از نجات از مهالك در هنکام پوشیدن اباسم ان را 
حستم (هذا فقط در این روزوسیلة ارتزاق من همین ات وس 

قوطی سیکار را با یکدنیا خجالت نزد شخص زر رای بر ده 
اورا بخر بدن آن کلف کردم و چنانک» رم انسان طماع است که 
در این کونه مواقع از دست ادم درمانده و ور شکسته هر جنسی‌را 
نیمه بهاء خر داری میکند ان زرر هم از این فانون نگذشته نصف 
قیمت انر | بلکه هم قدری کمثر داده قو طی را خر ید و ازیول 
ان قو طی قوت سه دفه» ام را تو انستم نویه نمایم که ارلین دفء ان 
همان روز اول غارت زدگی :ود 


ید میجح هي میب 


:۱۵ 4- 
( يك منازعة مضحك بر سر کراية منز ) 
بمد. از مناف.فاهای هر یا فه سامت دیر بر ال ظهار 
معمولی هر روزه بود یمنی در ساعت سه و نیم بعد از ظهر ناهار 
صرف شد و بعد از نم‌ساعت روبمنزل خود امده ابدا تصورنه‌یگردم 





که باین زودی کوس افلاعم کویده شده حتی بخانه راهم ندهندولی 
بمحض رسیدن بخانه دانستم » این منزل در صورتی متعلق » من 
بوده ه وه هزار منات بلکه مشتر از نقد و اسباب دردست من بوو 
نه حالا که دیناری از مال دنیا در دستم نپست و اينك پس‌ازپابازی 
کسی مرا یبازی نخواهد کرفت 

همان طور بکمال قدرت رو ه منزل امده بای اول را در 
دالان خانه گذاشتم دیدم یکی حلو مرا کرفته گفت هسیو سر زده 
بگجا میروی ؟ 

کفتم بمنزل خودم می روم ۰ آن شخس که عجالتاً او را 
( نا شنای ) خواهم خواند با يك نکاه نمسخر امیز گفت مکر منزل 
ارت پدرت است 

ژال: نامر بوط مکو 

ناقناس : نامربوط توئی که بی اجازه و سر زده داخل خانه 
مردم میشوی . 

رال مر و که تو حه کار ای 

ناغناس - مر دکه تو حه کاره ای ؟ 

ژال - من کرایه نشین این خانه ام و تا مدنی این خانه در 
اجار من است و باید بنشینم 

ناعناس - من هم از طرف صاحیخانه مأمورم که نگذارم حتی 


پکساعت در اینیغا نه بمانی 


ژاك - اخر حرا مگر اینخانه در احارة من نیست ؟ 
ناغناس - خیر کسی این خاه را بشما اجاره نداده 

ژال - من امضا داده ام و امضا کرفته ام 

ناشناس - امضای شما را دیشب دزد ها از دستتان کرفتند . 

ژال - از کحا که شم خودتان شربك دزو ها .... 

نا شناس متغیرانه مشت را بهوا برده دو باره غیظ خود را 
خورده دست را فرود اورد 

در این وقت مقصود را دانستم ویقین کردم که‌اعتبار امضای 
من با ان بو ل ها و او ازم رفته است و دیگر ۳ گنارند در این 
خانه بمأنم : 

طیعا در همچر و فنی غر ور انسان تمام شده يك حاات خطوع 
و فرو نتی بلکه حایاوسی و رشخند و تماق آوئی در ادم پیدامیشود 

باین قا عده وست ان ادم ناغناس ر؛ کرفته با نهایت خضرع 
و ملایمت گفتم اقا شما حق دارید ۶ مرا غارت زده و مفلس بافته 
میم ان کرده اد که یول کرابه شما نا وصول بماند اما من يكث انم 
بیشرافتی نیستم اابته يك فگری برای خودم میکنم با پول از امریکا 
میطلیم با در اینجا محکمهة طبابت باز کرده از راء طبابت امراراس 
و احارة شما را ادا میکنم 

ناعناس بصورت تقلید از من بزبان ملایم پامخ کفت اقا هر 
وقت پول برای شما امد بامطب شما اقدر روق کرفت که علاو. 
از معاش خود تتوانید کرایه خانه را بردازید انوقت تشررف باورید 
در خانه منزل کنید ۰ خانه از خودنان است » حالا 

من قدری خیجالت کشیدم و قدری بشانی خودرا فشار دادم 
و متحیر بودم ل دیگر حه عذر ی بش او رم و چه حیله خود را 
باق خواب یندازم زرا خسته و گسل بودم و نها ارزویم این‌بود 


۱۰۱ گر 


که اقلا ۳۳۹3 فز | فوات دهد بر اعخت ۳۹-۳ دراز کم و اندگی ۱ 





اسسراحت و رفع خسنکی نموده بروم وی ان مرد ناشناس طو ری 
سرراه مر! کرفته بود که شاید اکر فدم دیکر بطرف خانه بر می 
داشتم مرا کتك می زد ا 

دراین ضمنها بادم امد که یکو فتی معلم من درضمن درس 
اخلافی و ادییات میگفت که انسان برای جلب منافع و تحصیل اسایش 
خود هر ندبری مته‌سك میشود وهر حیله‌ای میاندیشد تابر سد بمجز 
که اخرین حیله اوست .تلا اول بصورت فانونی حلوه میکند و راهها 
برای قانون .دست میاورد و با طرف مفقایل خوددم از ةانونمیز ند 
و شاید راء قانون همانست که مد عی او دران راه میرود ولی اامی 
کوشد تاقانون را طرفدار خود نماید اکر موفق شد برده است دار 
ازاین راء موفق نقد باخودرا عصبانی نشان میدهد باراستی عصبانی 
شده بنای تغیر میگذا رد و مدای خودرا هدید میکند و از قانون 
صر بحا تجاوز و تمرد کرده از در حنك دار د میشو د اگر مد کی 
سست و ضیف است لاد از میدان او بدر رفته زهام منافع را رها 
واورا بدان کام روا مبسازه 

و اکر ازاین راء هم موفق ند اخرین حیله او مجز است که 
از در عجز و تملق وارد شده بالاخره اکر تمام مقصود نائل نشد 
لابد بقسمی ازان ائل میشود عکر طراف او خیلی ( سور ) و مجد 
باعد انوقت است که دیکر باید انسان دندان طمع را بکند و عقب 
کار خود رفته فکر دیکر برای خویش اندیقد 

بمد از نذکر باين لفته های حکیمانه معلهم حنك بدامن تملق 
زدم و عجز را که اخر ین حیله است پیش او رده این نا شناس را 
همی آفتم 

اقای من علی العحاله هرحه بفرمائید اطاعت میکنم , و اکردر 


همین دفقه غرمائید خارج شوم خارج میشوم اما از فتوت‌وجوانمردی 
شما امید وارم که اجازه دهید ساعتی رفع خسن ی آنم و از رنج شب 
بیاسایم اکر خواه-تید امشب را هم قول کنید که در ایحا بخوابم و 
صبح عقب کار خود بروم و الرهم میل ندار ید فقط همین یکی دو 
صاعت تاغروب قناعت کرده بعد از رفع خستکی مر خص میشوم 

این حیا» بد وسیله‌ای نبود زیرا ان شخص اندکی فکر کر ده 
وید ضرری باو و منز لش نمیخورد و من هم دا ء4 حقانیتی ندارم 
لهذا اجازء داد و کوبا هد اموال مسروقه ام باز امد از بس خوهحال 
شدم , برای انکه فقط مرا احازه دو سه ساعت استراحت داد 

با بر این وارد اطاقی خواب شده قدری خواییدم و جنان 
اندوهی داشتم که نمیتوانم ان را مان کنم . و لو یا تخت خواب و 
ستر برای من بك محبو 4 عزبزی هستند ءثل ماوموازل راشل و همان 
طور که هنکام حر کت از و نه وجدائی آزاو محزون بودم حا ۷ هم 
محزوام ه باید این اسیاب راحتی خود را وداع کرده دیکر فرد! 

ی دانم بکجا بروم و درچه محل راحت نمایم 

خلاصه بانگرانی ازامور معاش وفراش و تجدید حالت اندوه 
ازفراق وحدائی محبوبه عزیزم راشل و با غلبة افکاری که نزديث بود 
دیوانه ام سازد تن بخواب دادم و یکخواب طولانی کردم 4 تا بکساعت 
از عب گذشته امتداد یافت 

دیگر من مطلقاً شرفی شدم زیرا در شرق بطور ا کثر مداری 

برای خورد و خواب مردم" نیست ۰ کاهی پیش از ظهر غذا میخورند 
وکاهی ظهر وکاهی بعد ازظهر يك وقت سر شب میخوابند و یك وفت 
تا نزديك صیح 1 و بالاخره وقت معین و مدار مشخص برای 
خواب و خورالك اهألی: نیست 


-وز ده 


کاهی من تنقبد ازاین رویه میکردم ولی درهمان دوسه روزاول 





ورود بادکوبه دانستم » کویا بی تر تیبی امور مردم را » بی نظمی 
درخواب وخورال وا میدارد 

درهرحال این خواب طولانی من باعت شد که ان ادم نا شناس 
4 بعد فهه‌یدم ببشکار صاحب ملك است مرا نهاده ورفته بودو بدربان 
گفته بود که امشب را هم بگذار این حوان بی تحربه بخت بر گشته 
ور این‌جا بخوابد ولی فردا دبگر باو راه مده 


( من و ممال ) 


صیح شد سر از خواب بر داشتم دربان امد بصراحت هه 
مرا جواب کفت که اگر بار د بکر با ینجا ببائید شمارا نمی یذ بر یم 
حخوب ات ابروافک خودرا کا هد اه دیکر تشر اف نیاو ربد با کمال 
خجات سخنش را پذیر فته خدا حافنلی ابدی لفته ازانجا برون و 
نمی دا نستم کج بروم و چه تهیه برای شام و ناهار و محل خواب 
و استر احت خود بگبینم دراین عاام حیرت رسیدم ءقابل بل دکان 
بقالی که پبره‌ردی فرونده متاع ان دکان بود و من در دفعه از او 
خرید کرده بودم و نسبة يث نوع کشاده روئی که سایر کاسبهای انیجا 
ندارند آزان بر مرد دیده بودم . 
هءین که ادم بور کنم ددم ان »رو .كث که خر بداریبمن 
کرد و مانند کسی بوو که «بخواهد سخنی بگوید منهم غنیمت‌شمرده 
مه ,وه اد ان اممی 4 وت غان‌ای , 
:یش رفدم و سللام تط و احازه خو ۳ ۱ وت درب دکان‌او ءر 
ان آرسی کثیفی که اترغیر از این «وقع بوذ هر از بران نمی نشستم 
بنشینم » قال «ثل کسیکه باتظار و ارزری خود رسیده در نهابت 
ری مرا پذیرفت ۰ ین ۳ ۳ در ان‌ساعت همه <یز <مل ی 
آر دم + انیده رل فهمیدم ) وم دین وه .هب ) 








بقال روسی خوب نمیداند . با اینکه منهم خوب نمی دانم 

نسیت ببقال یکروسی دان ماهری محسوب میشوم . بقال خیلی میل 
واشت همه حرفهای خود را همانجا بز ند وحتی سره‌عاءله خرید وفروش 
دین را از کند ولی ی زبانی او مانع نود و بطو ریکه مد تشیخیص 
دادم بی علمه ی ۴ با ی زبانی توام بود زیرا او دزه‌طاب و هسلك 
خودش ه م ی علم ومحتاج بو ناد کان فش بود 

همین در ی بسیار باوحالی ؟ ردم که امر بکاگی هستم و دزد 
بمن زده و گفت اری هن بك حکاینی شنیده ام که نمیدانستم مر بوط بشما 
است بالاخره اظهار کرد که خوب است امشب بمنزل ها بائید تا بیشتر .۱ 
هم صحبت کنیم این دعوت درا تداء خالی ازتوهمی وطیعا انسان خیال میکند 
که 2 با من حه غر ضی دارد و از من چه می خو اهد 1 مرا » 
خانه دعوت می‌کند وی بالاخره خو درا قام کردم 1 شاد ادم نك 
نفسی است که بی منزلی و بسر و سامانی من او را بدفت اورده 
است و مبخواهد انجام وظفة انسانیت نماد دا براین اظهار تشگر 
کرده از او پذیر فتم وادرس منز اش را بمن داد کفنیجان حای بازار 
هم با يك تخمعرغ بعن خورانید و از او جدا شده .| دلخوشی 
که آهدشب هم‌جا و نزای دارم ببازار و نظمیه روانه شدم . در نظمیه 
همان وعده های دیروزی بو و ور بازار هم با خون جگر روزی 
را بقب رسانیده از فروش نکمة سر دست پیراهنم غذای روزأه ر 
مهم آرفتم و پیوسته در اتتظار شب بودم ۰ بمهمانی بقال خواهم‌رفت 
و ناچار حقایقی‌را هم از ءنظور و .قصد او کشف خواهم کرد 

ح «ممانی برای معا مه دن اک ی 

هب عد ادرس منزل بقال را ۹ برسان پرسان بخانة او 

رفتم . ببحض اینکه ه تم نگ رسید پیش از انکه زك صدا کند 





س باز شد و موم بود تتظی ‏ ول ق. ی نکاههائی که 9 و پسرش 
باطراف میکردند مرا بشبهه انداخت زیرا حنان می نمود که میخواهند 
کسی 4 بیند که مهمان وارو این خانه شده ولی بعد ها فهمیدم که 
این نگرانی رای همان معاعلة دین است ک» از مردم مبتر سند و میل 
دارند این معاءا» مخفی صورت یرد 

یس از ورود و صرف حای و شیرینی جوانی وارد شد 
کوتاه ود ر خیلی‌حرب زبان دردسی هم خوب میدانست این حوان شاعر 
و از اخر شعرهایش معدها فهمیدم که وسف نام دارد (۱) همین که 
اب حوان فرو نشست باروسی شر وع صحبت کرد و اکرحه او بهتر 
از بقال روسی »یداد ولی او هم بش از ءن نمیداند و خیلی در 
صحبتش سکته وار د می شود 

:ومف .. شما حه وذهب دارید ؟ ژال - " حکار بمذهب من 
دارید ؟ ,وف .- می‌خواهم بدانم مذهب شما نحقيقی است ,انقایدی 

2 - من تحقیقی و تقلیدی نمیفهمم :وف -- عیجب عیدب ۱۱ 
ایا هنوز تقلید و تحقیق را از هم تمیز ندا ده اید ؟ ژال- خیر 
متاسفانه وف .- تحقیقی اینست که کسی فهمیده باشد گمذهبی‌حق 
است و تقاید انست که بگفته در ومادر مذهبی‌را فبول گرده 

ال - باه بله این دویمی وف سس عجب عجب افسوس 
افسوس که شما براه خطا رفته ابد . 
ژال -- »تغیرازه اقا حد خودت را بفهم عن چه خطا کرده ام . 

وف ب ترمان ولرزان -- ه استذفراله ۹ خطا کار بد بلکه 


میگویم در دین تحفیق لازم است 





(۱) کوا بوسف تخاص باشد و ان تخاص »یر زا عبدالخااق 


بل ای است که در این دو ساله ءر ده است ,در باد کو به [اینی ] 


۱۱ له 


سح یهن ییاه اه یج یت جر رو هی یار ری هی بیج هس را ارت بحاص رس یات دص 


بومعف ‏ شما چه مذهب وارید ؟ ژ لس حکار تمذهب من 
دارید ؟ بوسف مس مبخو هم بدانم مذهپ شما تحقيقی است باتفلیدی 

رل - من تعقیتی و تقلیدی ن‌یفهدم وف سب عجب 1 ] 
ابا هنوز نحة.ی و اقلیدرا از هم هیر نداده ید ؟ 

ال - خیر متامفاه یونف ‏ تحوقی اینست که کحی 
خودشص فهمیده باشد یک‌ذهيی حق است و تقلیدی انستکه "که کفته 
,در و مأدر مذهبی را ,ول کروه - ژ ارس باه این دویمی‌این‌دویمی 
پوسف اس عیجب عیجب افسوس افسوس که شم! براه خطا رفنه اد 
زا - متفیرا» اقا حد خودت را بفهم من چه خطا کرده ام ٩‏ 

بودف نرسان و ارزان - نه استغفراله نمیکو هم خطا کار بد 
بلکه میگویم دردین تعحقرق لازم است ژاله -- من ازاین ستوال و 
حواها ادا »قصود را نمیفوحم خوست اصل مطلبتان را بان کنید 
ومف ب خیلی خوب اصل مطلب اینست که ما در اصو ل دین 
خودتان لازم است تحقق نماد 
ِ لا - چه طور تحقیق کم ؟ بوف آخر فهمید ,دانید زیا 
غیراز دین مسح دین دیکری هم هست که بیشتر کار مر دم بخورد 
وال - دین خیلی زباد است همه هم خوب است دن زرتغت هم 
خوب‌است دینءحمد (ص)هم خوب است دین بودا هم خوب است‌درن 
موسی هم خوب است من تعاللم هم را تااندازة که در کنب خوادم 
خوب دیده ام و همه مقصو دشان ار ببت نوع بشر بوده ۳ 
ادبان دیکررا بد نفته ام اه شما میگو ید خوب ۱ست تحهق ۹ ۳ 
غیراز دین مسیح اد.ان دیکر را هم بشناسم ۰ بلی بلی من اولی‌هستم 
جونگه شما بر دویمی ابراد کردید 


۲ ۱ 
توف ارلی هستم| بعنی چه ؟ ژالد عنی شما ول تحقیقی 


مج ۱۲ یه 





را فتید بعد تقلیدی را من دویمی ۵ نقلید ی ود غتم بر ای اه 





دیدم بپدار و ماد رم هسرحي بود ند منهم مسیحی هستم و سبح را 
دوست میدارم اما شا از این حرف بدتان امد -- بعد که تحقرقی 
و قترن ویدم تحقرقی هم هسام زراهمه دنهارا تحفرق کرده و 
همه را هم خوب میدام و هبة ابیاء و فلاسفه و برو فسور هاو‌قنلین 
و بزرکان را خوب میدام بس من هم دینم تحفیقی است هم دی 
دیکر از من حه میخواهید ؟ 
بویف ‏ اما تازه يك دینی در عالم بدا شده که از تمام 

دینها بالاتر است و تمام روی زمین را گرفته و شما ازان بخبرید 
ژ لد ات شاد ن درروی زین نموده ام 1 مرا کیرد .لا غر ماد 
ان درن که هم روی زین را گرفنه و مرا :کر فنه داماست سیوسف 
ان دین حضرت هاء له جل حلاله است ژالا -- ای کاش بیش 
ازاین این اسم را شنیده بووم تانقدر من و شما برای اینکه این 
اسم رده شود مقدمه نمی چردیم اما چکنم من اراین دفعه است‌این 
اسم را میشنوم اکنون مقصود را فره‌ائید 

:وف ب مقصوو انست که حضرات هاءاله تقریبا صی سال 
است ظاهر شده و دین ازه اورده و ندای او همه حها تر ۱ کرفنة 
و تعالم و مباری ع4 اورده که بی نظبر است خوب است شماهم 
تحقق نید و در ساة ان دراد :ا از فوضات علکوت اله 
ءمحروم نما ند 

ژ لا - من خیلی نمحب میکنم که شما میکو ید امده و همه 
جهانر | آرفته و حال اه من او ین دفهه است که این اسم را وی 
شنوم و ملاوء اار همه جهاترا کرفته جرا دربادکوبه من نشنیده ام 


مگر دران خاه و اجاهم ادسته و باترس این حرفهارا بمن که ادم 


دز ان بت 


رد ی وی سر سنج یجید یج مر مج دبس ی یه ری با ود 








غربب از همه حا وا ماد هتم میز نید ٩‏ وف سب شما در امر یکا 
دار -ذهب بهاگی را نشنیده اید ؟ 

ژ لد -- ۳ عنیده ودم علنی نداشعت ؟ از شما نهان آنم 
نشنیده ام وحتی اکر ما درامر یکا اسم هاء الّه بربد مردم تمیفهمند 
این لغت از خورا کی جات است یاملبوس باالات دیکر و حبزی که 
تصورشان نمیاد اینکه هاء الله ادم و اسان اعد تا وه رید اینکه 
یغمیر با خدا باشد 

وتف تب جهره اش سر افروحته متغیر انه بر خاست و رو 
بقال کرد. بر کی حرفه‌الی زد که از حر ات دست و ژباتش معاو م 
مود دشنام مبدهد که این چهادهی است که هنوز اسم بهاء را نشنیده سس 
درانجا من حلنفت 1 این میهمای برای خریداری متاع دین 

ن است که نان و "و شتی حان و و حدان مرا خریداری نماند .اما 
3 من ای هستم ؟ از فر وش ان انديشة واشته باشم ۱ امم در 
این حاات ؟ ) نه 1 اند بعه وج ۳ ای کاش از اورل می‌دانستم 
مقصود حیست ۱ مو فقت می گر دم 

ج.لا که بد شان امد و شاید شام وحای خواب هم من ندهند 
بسن حارة تاد آرد . درضدن ارسکه ۱ ها با هم ۳ حرف »یز و ند 


من بر خواته زرد وف رقم و دش و کر فده بملایمت افدم 


ی من اار کسی حبزی نداد باید باو فهما ید من کناه 9 ۰ 
۲ کنون ان حقارقی را که ورنظر شما است نشناخته ام من حوا وانم و 
درفگرامور دیگر و ده ام ۱ ون که عا تفضل آر ده اید و هد ابت مرا 
در نظر گرفته اید بغر مائید وازمن موالی نکنید خودتان شرح قضایا را 
بان آنید تا ءن مستمم شوم و استفاده نمایم 


بودف ازاین سخنان اند کی غ.خظش فرو نشت و قال هم چهر ء اش 


2 :۱ یه 

باز شد و حتی اب در دیده اش اردش ارده مانند کسبکه پس از 
نومیدی از حیات امیدی بر زند کانی یافته باقد پا کمال التماس 
بیومف چزی گفت و بوعف دو باره با من بصحیت مشخول شد 
و من عهد کردم دیگر هر چه بکوید جز اری و بلی و صرح است 
حرفی نزام 

وف انقدرحرف زد که سرم نزديك بوه ترکد کاهی غلط 
کاهی صحیح هی نتصدیق مبطاید وکامی رو میگردانید دمن بوسته 
مواظب خوه و دم ؟» ابرادی کم واغلب حرفهایش قدری بی سرونه 
بوو که وانستم طاط کم و انجه را هم ضرط رده ام ول ذارش 
را ندارم فقط من دیوار زبان داری ودم که گوشم حون کوش دیوار 
صدائی بر ان می‌خورد ولی بر خلاف دیوار کاهی يك کلمه باه 
صجح است میگفتم حز انکه ور من وعظ هایش بك وفقت مسئلهة 
گفت دمن هم حوابی دادم که صدای خنده از زنهای یشت در بلند 
شد و از صدای خنده شان فهمیدام که زنها هم رش میداده اند . 
و ان این برو که استدلال ارو بانکه مسحیانیکه ترك دنیا کرده و 
زن اختبار نگرده اد خوب نبوده و هام له فرموده است بیرون اد 
و زن بکیرید و این یکی از معجزات بهاء له است گفتم لی صدح 
است من قبول کردم و من حاضرم اینحکم را محر ی کم اما گو ؟ 
ابا ممکن است ؟ از این سخن صدای خنده زنها بلند شد و خود 
پوسف و بقال هم خند ید ند وحتی مرا بوسیدند و آفتزد ادم خوش 
حاانی است و بالاخره اخر «حلس به از او ل شد و اینده بهتر 
از آذشته خواهد بود ۰ اما دل در اضطراب ء کرم قرافر است که 
ابا ی ظرف خوراك روی ميز حیده خواهد شد تا از این .قدمات 
بنتیجه بر سیم حمب. خندا! را که مقصد حاصل شدا شام رسید و کلام 


[ 
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انجام کقاق مش اسف قال ‌ م را اباد 10 ال را ۳۳ ار دم 
ااجمد 0 امشب هم 7 ابنلك وارد سدثر خر اب شد هو منتظر 
عطابای دیگر یم تا فردا چه شود 

*# 

نك روز سوم غارت زدکی و دفء» سوم است که برای مطالةٌ 
اءوال خو د نطمیه کیِ, ردم ماه عتی را در نظمیه ۳ ناحا ل كت بمراحته 
گذرا ندم زرا با ان وافش 4 در ارتداء اظهار رد امر وز میخو اد 
تقصیر را ,۹ کر دن خو دم سس از د که حرا تنها در دا زه خو اییده ام 
۶ حرامال خو د را حفیل نگرده ام . در طی میاحده ۷ ناحا لماك مثلیی 
بمخاطر م رسیده باو افتم و او شرءنده شده لحن خوو را تغبیر درد 
و با وعده داد که ما "و شش ی کنیم و امید دادیم که دزد شنا 
را بدا کنیم 

مزا ل 

ء«ر وف ات که 6 کاروانی در بیایانی وه .و و ند شبا کاه دزدان 
برایشان حماه آرده امو الندان را بتاراج بردند . کاروانیان نزو سلطان 
امده شکات کر دند صلطان گفت قصور از خود شما است که شب 
در بباءان هو لاله خفتید و از حراست مال خود غفات کردید و 
ازان میان آفت ای بادشاء ءا کمان کردم که شما بیدارید و الا نمی 
خفتیم پادشاه ازاین لطرفه خجل شدو کمررا برامنیت مملکت محکم 
فر و مت 

ریس نظمیه از ان مةل من خیلی تئیه شد دلی افسوس 1 
عاقبت هم کاری ساخته نشد 

هکاعی 1 اژ نطمیه برون آمدم متیر بو دم بکدا روم اهدا 
۰ واگرد ها نا کر دم در خیابان ها قدم زدن . ولگر و در همه 
حا هست ما ابر ان و عرستان بش از همه مما لت ادم های بکار 


۳5 
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و د‌ ی ِ 

راسنی هرقدر فگر کر دم که تدیری وند یشم از ايند و اگردی 
خلاص شوم ممکن تشد خامر امد حوفم تاهار شد هر حه باطر اف‌خود 
اظر میکنم چبزی نمی یام » ال فروی اعد یکساعت از ظهر 
گذعت کر سنکی, غلبه تراد . اه چه باید کرد ح راء نجانی نیست 
ابا می‌توانم نزد اسی بروم بکرم مرا نان ده ؟ نه ادا ممدن نیست 
نه من می‌توانم نه کی احایت می کرد پس چه باید کرد ؟ دوساعت 
از ظهر ات ادم جوا ن سالم غذا لازم دار د 

بالاخره فرم بانجا رسید ۲ بند شلوارم تازه و قیمتی است 
ایذ انرا فروخت و زا+ عقب شلوار را تنك آرد وحندی باشلوار 
ی ند راه رفت 

رفنم در آوده خلوئی بند علوار را باژ کرده اورده نز ديك 
حوان ًم مابهای که حوراب و ند تبوار «یفروخت مس از انکه سه 
وف ی تقپر*آره و میکفت من فروشنده ام نه خربدار عافیت او 


! واض هر جه خودش ی و اون بد هد و ا: را خر د او 


صی آردم 
هم تات مت انرا داده در دو ناهار انروز ور # این فسم بر آذار شد 

باز ولگردی من علول ابجامید تا غروب و مفرب . چاره‌را 
منحصر دیدم 1 بر وم همان منز ل دیتبی گس «ذحیر م » ۱ ذوام 
میکّد اه وحون فص انشب و بوعف وتال را دریان گفته ودم 


1 در اد او * اند یمن 


و او هم ساره هائی از 1۳۹ زار قر ای 
داده بود لهذ ۱ امدم زد دربان و با او مشورت کر دم گفت بروید 
و بکوثید که ایشب امده ام از مرام 4 مقصود شما مطاع شوم یمذهب 
شما دز ام طبعا این سخن سیب خواهد شد که شمارا پذیر ند 


لا یه اشب هم رفم و این .بر وارو عدم و يك سخنان 


مه دا ام اد مهرد یخی هی  »‏ 
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قر افیا و با ناش 1 4 مئوال انند میفهمید حه م مق و نه 
صاحب خانه می‌دانست چه‌حرا به گود در میان ما کذفت و بالاخره 
تیده که ِِ آن‌شب ود بدست امد و .حل خواب :دارك شد و 
میا مرک اعد و از آوامتم میت ریب مزع 3 ای این رارق 
بود [ خودم دادم 

صبحی باز نظءیه رفتم و همین قدر خود را بناحالنيك نشان 
داده اظهار کردم خیلی‌برمن سخت میگذرد و ار زودتر ممکن 
باشد تدبری‌بندیهید خیلی عنون میشوم او هم با کمال بی اعتنائی 
گفت سیار خوب در فگر هستم 

در این روز بچند ءغازه رفتم و خواستم دم از کرفتاری و بی 
کاری خود بزنم و کف کم » مرا بشاگردی قبول ند عاقیت‌حیاء 
مانعم دد و در آن مغازه‌ها بی‌سیب وقت صاحب مغازه را بحرفهای 
متفر ق» تاذف کردم و شابد انها ا خود خیال کرده باشند_ کهاین‌حوان 
با دبواه ود با سوعقصدی بما داشت ور حرصورت از هبچ راه‌فرحی : 
فرسید وگشایشی نهد مگر گعدایش رئهای بدن در موقع خالی ماندن 
انها از بدل ماتحال 

ام حقدر لرستکی بد اءعت وای هر فگری ازسر بدر رفته و 


حزفگر مك لقمه ان دیگر هچ فکری در کله بدا نمی شود 
اء کجا رفت ان عشق ؟ مکر این ۳ همان ژ 2 ایست 


که از م4 عیاش تر بود ؟ مگر این داتر 


همان وکثر تبست که دام 
درفکر این بود » ءعشوة» ای زا برای خود انتخاب کند 

حالا از همه معشوقه ها فراموش کرده حنی سه روزاست بیاد 
ان بکانه دوست عزبز خود مادموازل راعل :فناره 

حالا است که زا ,تصدیق کند که معاشقه باشکم سیر آذت دارد 


ج( برد هد 


یج خی یوت ای مین جع ید کر وی یایب ود را هر رل بر ای 





دوست را باوست خالی نمیتوان اد رد 

‌ پ بر سیدند که فراق دوست سخت تراست با زندان‌دشمن 
گفت » کرسنکی نکشیده ای ه هر دوی اهارا فراء‌وش کنی 

من یقین دارم که بسیار کسان بر این سخنان میخند د و از 
کلمات مباافه ی من تعجب میکد .انها کسانی هستند که در عمر 
خود طعم هر کونه غذائی را جشیده اند مکر غذای کرسنکی.امادر 
عوض کسانی هستند که هیچ مبالفه در این کامات من ندیده دايرة 
الفاظ را برای ببان طعم این طعام گرسنگی تن می بینند انها 
کسانی هستند که درحیات خود ولو رای یکمرت» واز روی تصادف 
هم باشد طعم طمام گرسنکی را چشیده اند 

اي روز که من برای ناهار خود نتوانستم آد بیری بکنم و تکمم 
تالخر عب کرسته ماند .مك روزی بوه که مانند شبهای تاربك . 
بود خی ضا طرف عصر که درکر چشمم ادم و درخت را از هم 
تشخرص میداد : 

کویا الان ان ساعات و دقارق درنظرم مجسم ات که حکر نه 
ازفدارکرسنکی باطراف اشیز خانها ورستوران ها ۴ ۰ آرده بوی 
طعام 1 مشانم می‌رسد روحم قرت می أفت دای ۳ انو هام عدعت 
شده نمیتوانستم ازان اطراف دور وم 
اقدر از بوی غذا اسنشهام کر دم و نقفس خود را از راه دفاع 

بخوو کشیدم که گذاشتم ذره ای از بوی غذ! ها ور هوا مننشر شود 
فرة جاذ4 من از طرف مغز طوری قوی شده بود که شاید یش از 
اجه معمولا از بوی روغن و زعفران درهوا منتشر میشود من بشاءه 
خود حذب رده باشم 


ممکن. ات :دز ۳ روز من يك دزدی خفیف لطیفی را از 


موز ۱5۵ وه 








این راه مرتگب بشد ه وی ۲ غلءاها را قسمی دزد ده ناغم که م«شتر بها 
در وق خوردن ان غذا بوی خوشی را که هرروز زان مییافته اند 
نیافته باشند و حکم بریدی غذا کرده باشند غافل از اينکه يك دزد 
اپرومندی دستش بکمیت غذا نرسده آهذا بکقیت ان زده 

باه انن تدایر و این دزدبه‌ای »عنوی ار شم سیر نشد 
هنکام غر وب ۰ میخو استم بو عد و شب کذ ده عل نم و بطلب دین 
با بفروش دین بروم دیگر یایم قوت رفتن نداشت جشمم پیش ام 
را نمیدید چند جا بزمین افتاهم و «زحمت برخاستم نایخاه ان‌شخص 
ال رسیده در کو بیده احازه طاییده وارد شد م فو را صاحب خیانه 
خواست مخن از مذ هب بگوید من از س کر سنه و خسته بو دم 
طرری مات او را تلقی کردم که خو دش قهمرد که حالت صحیت 
ندارم * شاید را فنجان حای و ۶دری نان شیر نی زودی وارد 
محلاس نمی شرب دیکر زمام طاقت را از دست واده اظطها ر گر سنکی 
میگر دم ولی خوشبخنا» جی و #ن حلو زبان مرا کرفت و پس از 
صرف آن آمی حرنهای جبین و آره های ار وم از هم باز شده‌صاحب 
دا 4 بار داگر وارو صحدت شد » بگمشت حرف ها ئی زد که در آن 
وقت رای من هچ ثمر ی ند اشت ( بلجه در همه وقت برای همه 
کس ) اما جاره جز شنیدن نبود زیرا شنیدن ان ها در حکم ءحلکی 
و فعلکی نود و اجر آی از عقبش می رسید لهذا در اخر مخنهارای 
اینکه مر که تمام و شام حاضر شو د اظهار نصد رق کردم ه دیگرمرا 
از خودتان بدانید 

بازدر نظر وارم ؟ه جون شام حاضر شد من از روی‌اضطرار 
طوری ۳1 آن حمله کر دم 1 صاحب خازه نظار های متعحا نه بمن 


میکر د و شاید میتر سل » خودش را هم باشام بلع نمایم من شنید هم 





1 


بو دم 4 عضی اششها دریاره -همایها طور ی مه بر غدا مرمر ند 














که اسیاب عبرت اظرین میشود و بش از همه کس غذا میخو رند 
بلکه امور غبر عادی را در تعجل و حمل غذا و زیاده روی‌وهضم 


آن ,مجری میدار « . فاسفه این قضیه را ان شب یافته و داز نسم که 


حون انسانی در دبر بغذای خوب برعد و مزاجش خوب عستعد 
برای دل ما تحلل شده با عد نمبتواند مراعات نزاات ند وی 
میتو اند آه غدای دو وعصشه را در كت و ده صرف اموده دفعه دیذر 
را قنامت گذر اند 

حنا که من انشب اقدر غذا خوردم ۰ دیکر روی میزحبرزی 
نما ند حمی و ست و -لف ار 2 را هم نگذاشتم در سفر ه تما د 
کم سیر شد بدن راحت کشت اندوه رفت شادی باز امد 
قسمی که هنوز از سر مب اند نشده بودم که هوای معشوق» بر سرم 
افتاد او ل ماد معشو 4۸ خو دم و مم بطور موم هرس معا شقه داشتم 
باه کس 4 باعد ۰ خود خر د ی خند یدام ۰ کاهی خو درا ءلا مت می 
گر دم ۰ کاهی ر بچار کی انسان اقسوس میخو ردم که حقدر بد بخت 
است و برای شکم خود حه رگ کی بابد دراید . کاهی دین‌می سازد 
کاهی دین می‌خرد کاهی دین عی فر و شد ک هی مقنن مي شود کاهی 
مد .ون دیگران ی گر دد کامی شعر می اود کاهی دزی می مك 
و بالاخره هر رکی ؟ در میاید طو ر مستقم یاغر مستقیم تیجه 
ش‌ شکم است عصو د اصلی تکم اعت . و <ون ن عم سیر شد و از 
عهوت فد و قناعت. -حاصل. کفت. فهرنت: هدر رات میاند: وقن 
علی هذا دا"ما حوانج بشربه درکار است و هیچگاه انسان نمی تو اند 


خودرا مستفنی ه یند و حتی باداشتن ماو نها ۶ررت مطمتن "الب 


زیست نماید شاید همانها که صد ای بخندژه شاثرا شنیدم پشت در 


1 0 ۱۷۱ ی 


بو دند ژه حود بخود می * هم دا رای ما بر صاند اجه ر! 4 س‌از 
غذا لازم‌داریم بالاخره بستر رفته قدری‌ازافکار متفر قه خلاص شدم 





سس ند 








( خواب یابیدادی ) 

خدایا نمی‌دانم خواب است بایداری ؟ اخر شب است يكث 

خواب خوب ده ام ایکا رم راحت شده با وف صدای درب اطاق 
بکوشم می‌خورد .ای وای دیگر آمشب خبست ؟ ده خبر است ؟.کر 
اینخاه هم وزد دارد ؟ من ً دیگر <.زی ند ارم ک دزد برد 1 
خوب است خءوش باشم صدا کم تاشیحه وا ته عم تلی کنر است 
نزديك می شو د ‌ از دبك عد ؟ ء می خو اهد وارد ۳ شود ! ععجب 
عجب این کیست ۰قصووش جست ! ایوای وارد فراش شد ۱ !اهسته 
پر سیدم شما کیستید ! کفت من من خودم هستم آفتم شما که خو دتان 
هستید برای چه پاینیوا امده‌ید ا گفت لی امدمام باشما صحبت کنم. 
گفتم حالا وقت خواب است »صحبت خیلی خوب یس باشما 


ابم که تنها نباعید منگه از خدا میخواستم افرش کشوده اورا 


عی حو ِ 
در ار کشیدم و او انفغتی را بدهاع من می زد .منی اهسته حرف ازن 
و همین ق-ر بمن فهماید که .حض رضصای خد! نزو من امده ک+غر یب 
هستم و 7 ها نمانم و بش از یکه‌اعت من در فرش نشته دراسرار 
این کار فکر ی گر دم و دزی نفهمیدم 3 ین »لا خره بعد از ودتها 
سر اشب را افنم گدحتی نها گذاشتنهسافر و «بلغ را يك توا ب«همی 
نشخرص دا دور ضای ایشانرا رای رضای خدا تحصرل هی نمارند 
یه کار باید رد 

ص یحکاهان عر از ستر بر واشته کو با يك کوه غم و ادوهی 

بر ری دلم قرار دارد چه ک» امروز دیکر راه نجانی بنظر نمیر مد . 


درموقع رفن ای نی انکه اشارة از اسرار <#ب شده باشد صاحب 





خابه اظهار شد 4 1 من بود يك اطافی و چند صندلی بمن 
وا گذار شود من اعلان حراحی و طبابت می دادم ومثغول کار شده 
بعد از دایرشان امور زند ای کراه اط ق و اساسیه را مبیر داختم 

آن مر . با وحود :ار لادتی که در او بود و از آدم های 
قدیمی ساده بنظر .ی رسید کمان تقلب در من کرده تصور نموه که 
لب دکتری من جمل و مصنو ع است . و حتی شاید معنی طبابت 
را هم نمی دانند چه که اینکو » دکتر های بی عام در شرق خیلی 
زیادد که جز اسم چزد فقره ددا حبز دیگر نمیدانند که در چه موقع 
باید استعمال کرد . شاید در جنون خمری سنتونین وک.ل استه‌مال 
مینمایند و با در تب تیفوس کنسین ( گنه گنه ) میدهند جنانکه کرارا 
در ايران ال این قضبه را دیدم . پس حق داشت ان مرد » مرا 
هم طبیب امی و جراح جعلی فرض نماید و این را من ازجراب 
او در یافتم زرا حنین آفت 

اری سیار خوب فکری رده اید . جند سال قبل یکی از 
دوبتان ما هم از وطن خود دور مانده بود در این جا برایش مشورت 
کر دیم که خود را داتر بخواند و يك جعبه دوا برداشته بدهات اطراف 
برود و بطبابت پردازد 

ان روز ها چندان از طرف دولت ممانعتی نود ولی این روز 
ها مخت است خصوصا در شهر ۱ کر شما اطمینان دارید که لك 
طوری یتوانید این کار را انجام دهید که دولتیها فهمند خیلی خوب 
کاری است 

کفتم اقای من شما تصور نکنید که من در ردیف طبیب وجراحم 
شما بقو؛ مشورت او را طبیب کرده فقط برای امرار معاش به 
اطراف دهات فر ستاده اید . بلمه من ور دار افنو ما امر یکا تحصرل 











کرده د.پلم ۶ لی ارفته ام در وفت شنیدن این سعخنان چشم ۳ کوش 
را یمن دوخته حتی دهان خود را هم برای شنیدن این خرفها باز 
کرده بودو اثار تمجب ازسیمای او بدید بود . و کوبا با خود میکفت 
ایا این حرفها راست است ؟ ایا ممکن است حوان بشت و دو سه 
ساله از بیران هفناد ساله مثثر درس خوانده و در طبابت ماهر شده 
باعد ؛ ۳ حنین باشد شَ شبهه نظر کرده است » اماحطور میشود 
این جوانی که بوی ایمان بمشاش نرسبده است . موّید بنائیدات 
ملکوت ابهی باعد ؟ زیراهر کسی ی عام يلك صنعت يكث کار نمایان 
يلك ترقی فاحش داشته باشد ناحار از.لک ت ابهی مدد باو مير سد . 
پس باو حکونه مدد وسیده است 4 
بالاخره از سیمای او دانستم » طرابت و جراحی »رادر دل 
خود تصد.ق نگرد زبرامرا ازامل تصدیق نمیدانست اما از این مقدار 
مضایقه نکرده و عده داد که يك فکری بای میل واساسیه یلك محکمه 
آرده بعد ازاین بشما خبر میدهم 
حالی از نرو ان مرد ساده اوح بر ون امدم و بآ انکه او خود 
د صاحب عةقائد تازه می بنداشت من وی را کهنه پرست شذاخته هر 
در خواسنم ۰ خود را راضی کم که باردیگر بسوی او باز گشته سر 
شته را پیوند نمایم اخر قلیم راضی نشد و با خرد کفنم اکر از کرسنعی 
بکاری بمیرم این معاشرت واستمداد اورا ترلك نموده عقب کاردیگر 
خواهم رفت 
بت تصادف" غر ب 
باز هم امل و طر و 
ابروز در میان فکر های +تفرقه ام این فکر یبدا شد که بروم 
ارواکزال «مان جوآنی را ۳ طرف مدورت من واقع شد. 





را بثراه لردن ان بارتمان ( وزد حاع) دلالت لرد پیئم و باز 

هم هم بااو د_خصوص اعتغال بشغلی مذا کره ومتاء؛ زه نم . اما اتفاقاً 
او هم در اداره نبون و این سیب بر یاس و نا امید ی من افزوده 
ساعنی بر روی یمکت نشستم و مثل مسافرینی که در اتظار ورودد 
5 جر کت شمندفر باغند خود را نشان داده «دنی در ان کو شه تنماگی 
با اندوه بسر برده پشتر آزهمه این فکر مرا اذّت میکرد که من امدم 
خبری از دادام شار ای بگیر م . اءدم زود تر وسیله وصال ماد - 
ءوازل راشل را فر اهم کنم . النون به يك بلیه ای افتاده ام که 
تصور نمی کنم هيحيك از مقاصد خود را باين زو دی ها بتوانم 
انجام دهم . 

بد تر از همه اینکه تمیتوانم مماد مواز اها عاغذ بنوسم از طرفی 
خبری از مادرشان نک ِِ و ِ : بك ماج بزرای اس برای کاغذ 
نو شتن من از طرفی ِِِ ایثن را از دست داده ام شاید ار 
بنویسم چه دافم شده بارو نکند و خیال ند که این جوان امربکائی 
بك ادم کوش ر شا "۳ بو یا تاه نان ووس افر قهای. 
آفت و پوله.ی رفنه فرار کرد . 

و اصفاً حق دارند که این خیالات را کنند در عين این 
در درای افکار غرق بودم صدای صوت شمندفر لند شد و ۳9 
های ترن از راه رسیدند و وائزال برشد از حمعصت مسافر و حمال 
ها و «ردم تماشاجی و ی خط هن و غره و غیره 

من هم از جا بر خامته بر اهنماثی طبیعت بجاب اطق های 
رن دفتم جشمم يك زن و شرهر خورد که از دصم باسقان یقن 
کردم امر یکائی هستند . خواستم با اها تکلم کنم باز تاأ.ل کردم : 
دقتیکه با هم صحیت ردند و بقین من افزود ه امر بکایند 


.۰ هنو ز اسیاب خود را باره کر ده عقب حمال میگفتند ۲ 


و ۱۷۵ ی 











هن بش رفته واست دادم و "مار ف ار دم هر دری آنها خیلی. ون 
دزد که هموطن خود را در ادا حستهاد خصو صاً و قننکه فهمید ند 
که من روسی میدانم و انها ابدا نمیدانسند 

خلاصه حمال صدا [ و اهارا در پیاده ؟ ردان اسیاب كمك 
دادم و خیلی انها را از مهر بانی خود ممنون ن ساختم تین همراهی 
کرده انها را بهتل رسانیدم . من بزودی خواهم شناخت این شخص 
امریکای را ؟ه حتی بك دقتی با من هم مدرسه بوده بلگه خانم او را 
هم خواهم شناخت و .عد مه نيك بختی من موقنا در این شنا سائی 
خرامد وود » حنانکه انها هم بعد از شناختن من خیلی مسرور 
خواهند شك . 
دٍ ءحالة این را بل وم ۰ در وفقت اطق ۲ رفن هئل من او ل 
ری 1 ار دم این بو د که فکر زندکانی رل روزه خو درا بش نی 
کرده 8 اطنقی برای انها کرفتم که رای دو س<2ت خواب بود و 
بملاره «ك غلام تفای وت در انوم بل سخت خواب فقیر انه 
بود که برای انهشی که نوکر دارند و نمی خواهند نوکرشان پیش 
"خودهان باشد تهیه شده بود و بوشیده نیست ادمی 1 فقیر باشد با 
در خانهای کر فتار کشت ناحار است که‌از مت تراز تخود هم طاعت 
کند و خود را در عداد زر وسدان و نو آران او او رد این برد ۹ 
ن‌ از همان ده 42 تصمیم آرفتم 1 هر حرژه است در جوا ۳ این هم 
وطن عزز منزل کرده خدیات او را انجام دهم و امرار معاش بکنم 
5 ینم < ده د‌ 

هنوز انها نمیدانند گهمن با چگ نه حوادثی مواجه ودرتیعت 
چه فلا کنی هتم و حتی نمی داتتد که اتخاب کردن اینگرته من 
۰ ی ّ ی *ی ب ردلن زل 


که من اختا. ۰ .۰ ام برای 4دبیات . حالا باید دانست که او ن #۶ خص کبست ؟ 


ی ۱۷ ی 


خر سس جح بای رد ریخا تحص یجید وید .ی ی ی ای ی رد با ح تحص رخ وی سید ورب 


کشیش کم است نه ملکم 


بعد . از قرار هت در هثل من بمست<2د مین انا" دسئورقهوه 
و شیر داده خودم با ان هموطذان خود ءشغول صحرت شدم 

در وسط صحیت فکرم بایجا رفت که من این مر درا درامر یکا 
د لو ام اما در بدا ودر ده حاات هو ز خعت آر نیستم لاجر مبر سیدم 
ار 0 گفت ره 
اسم شما حیست ؛ لفت لمکم 

گفتم در کدام شهر ماکنید ؟ 

گفت در نیو یور لد ۰ 

پر سیدم هیج ستاهر مهو نت طر رفته اد 

گفت : حندی در دار الفنون انجا » تحصیل علم حقو ق 
مشغو ل بو دم 

ناکهان بخاطرم رید که این مرد را در انجا دیده ام و او 
يك طفل !یدی بود که چند مر:به از علمی بعلم دیکر و از مب ه 
شعة دیگر اتقال حست و در هیجخدام کام رها نشد . ازروی‌حبورت 
باو تکاه آر دم و خواستم میم حالا چه‌سمت دارد و بده‌قصد مسافرت 
عرق را اختبار کرده . از انجا که می ینم ریش ذاهته و در آن . 
جوانی که شاید سه جهار سال یشتر از من زرگتر نبود يك 
رش بلندی دارد <نین وهمرده میشو و 1 ۳ بح روحانیت وارد 
شده و کشیش با خلیفه باشد . ۲ ایا این ملکم را باید کشرش ماکم 


صو 


با 


خطاب ار د 4 ایا یاه او بالا کرفته با .ام روحانیت بائین امده :؟ 

خلاصه در وسط مذاکرات دا؛ما در این افکار بودم واز انجا 
3 اباس سقر را هنوز تغییر نداده بود نمیتوانستم سمت اورا بشناسم 
تتها ریی است که مرا فکر انداخته با سبیل خود بازی میکنم و بر 


رش او نظر های عگفت اور دارم الاخره او 9 طااب شرد ک‌نام 





مرا بداند و یس از اه من اسم خویش و ام ها میل حویش را 
تم هنوز ملکم بخو بی ندناخته نود خا ش‌ مرا شناخته با" کمال 
گرمی و محبت از روی می اختباری از صندلی خود بر خاستهگفت 

اه دفتر ژال شمانید ؟ خبر شمارا در و نههداشتيم در ا.نجا 
حه میکنید ؟ 

بار دیگر :هم دست دادیم و من از امس دست خام دانستم 
که از دير کامان تخم محیت مرا در سینه میکاشته د اباری می کرده 
و امروز را بهترین روز ها میداند که بءلاقات تال شدء خصوصادر 
ان حالتی 1 رای من میحال تگیر تما دج اما سامعة او از کیجا و 
۳ و بچ» فحم بوده هنوز نمیدانم حتی خوب او را نشناخته ام در 
میان این اب و : بهای محبت و کر ی 2 را دی خانم ل شمه ی از 
انرا منکم هم داتدت ۰ ۸ خود ملکم نیز متذ ار شد که مر اد مونت 
کلر و 3 مکرر دیده است و خوب خاطر نشا شش 1 دم در 
مونت کار دربك مدرسه تحصیل میگردیم . محملا ملکم سول خانمش: 
را تکرار کرده پرسید شما در اینجا چه می کنید من شروع کردم 
فرح دادن از سر تذعت خوو. تنها نکته ای را » مراعات کردم 
مسئله معاشقه و وصلت با مادوازل راشل بود که انرا تصر بح نگرده 
در افافه و برده های تو بر توئی بان ؟ ی ملکم و خان‌ی به 
حقرفت ۰قصود پی برند و در این پرده داری پك مقصودی ود که 
ر نود درد خواهند کرد ۰ 

خلاصه همین فدر گفتم که در وه با يك عالله اک خیلی 
دوست بودم و يك یره زنی از ان عءاله که بزرك فاءیل د خبلی 
محترم استو بدین صوب سفر کرده مدتی است اعضای فاءیل از او 


بی‌خبر اب من بواسط؟ دوستی با انها وسیب میل عفر طی که مسافرت 





۱۱۵ کر 


شر ق داشنم داو طابا هه بدا تسا سفر گر دم و در اتدای و رود تاظر 








افتادم ‏ صیس شرح خطر و دزد زدکی خود را 6 بیان کر دم ۰ 
انها هر دو متأثر شل زب ولی تاتر خانم نش بل تر از علکم بو د,قسحی 
1 اب در دبده اش کر وش مود ‌ مبل داعت مرا بمو ساب وی خوو 
داری »یکرد شاید-همه کس میداند کهمیل موسیدن در اینگو » مواقم 
زه *ینی بر ك فگر بر سی‌است بلکه زنان روق القلب کجوان 
زبائی را که همین قدر ادکی باو علاق» پیدا کردند درمو قع آرفتاری 
او و خصوصا هیکامی که خو وش از مصائب خود بکوید بشتردوست 
میدار ند و بر هیدان‌قل,شان افزوده مبل میکنند که مهر بانی خودرا 
باو نشان وهند اینست که اکر حیا و حجایی نباشد او را ءیبوسند و 
الا ههار کامات اف و درخ و شاد بکر به ها ی 0 دو سه معنی 
دارد انش دل خودرا اب می زنند . این ود فلسفه ابهای د ده 
خام ٩‏ در حقیقت حاندین بوسة اب دار و رای فرو نشاندن اش 
قلب و د ۰ و 

صحبت من در ان اواين مجلس خیای طولانی شد زیرا سر. 
گذشعت کال و خورده ایرا با ان همه حوادث تو برتو بایست بیان 
کنم ۰ عسمی این بر گاقت رای ا نها موّثر و شیر بن و بر قمت 
بود که باوحوه خستگی راه از شنیدن ان خسته نشده اظهارگراهت 
نکردند جناکه یقین دارم خوانندکان ما هم هن 4 سیر وخسته نمی 
شوند و هر دم میل وارند » باقی حکایت و حوادت فلیل النظیر 
ما را بشنوند زیراکاهی آرشمه های عثق را میشناسند و کاهی بر 
تجر یات میافز ایند 

بلی تنها حیزی که سخن من خائمة داد رسیدن وقت ناهار 


و ملکم سباعت خود کر و و من دانستم رقم تاهار است . 


شخ ف نیشن تج 











لذ! مطلب را نتمام تذادته هنل چی را دمتور اهار مفصل دادم 
زیرا یقین داشتم پول ان از کیسة من اداء نمیشود و انماهم,مدین 
زودی دانسته اند که از کيسة خالی نمیتوان قیمت ناهاررا پرداخت 
و جون از کیسه خلیقه ( یا کشیش ) خرح میشود نباید فرو گذار 
کرد . این ضرب الءثل ایران است که ( فلانی از کیسه خلرفه خرج 
میکند ) این ه ( ۳ اینموقع صو رت خارحی مد[ کرد 

تاهار حاضر شد هر ه رفتیم سر ناهار . حالا موقع است که 
دم نخار به ام در ست است 8 ؟ بدانم 1 ملکم ۹1 
با خیر ؟ 


لین شیش شرت و 


ر 
بر سر میز پرسیدم : جذاب ملکم ایا میل ندارید که شما دم 
قسمتی از کار و افکار و فاسفه سفر خود را بان نماد ؟ 

ملکم گفت : من مد از خروج از مدرسه رفتم خدمت کرش 
بزرل ۳ و بروحانیات پر داخته نك از طرف مجیم پرتستان 
۳ ایران شده میروم :ا تا فا روح القدس در ايران بتاسیس 
بعضی مد رسه ها موفق شوم ل ترجه ان ترویج امرحضرت مسیح 


است ۰ 

از همین چند کلمه ساده يك حقاثقی را ادرالا کردم و ضمناً 
بر حسن ظر خود افرین گفتم . بلی دانستم که اکر یاه این رفق 
شفیق من بلند نشده یابه روحانیت خیلی فرود امده ولی من حکار 
دارم من از این بعد همه تبایغات خواهم خندید و با هیچ کدام هم 
مخالفتی اظهار نخواهم گرد . زیرا باهمین سن کم خود برروحیات 
مردم نیکو اكاهم . مقاصد نیکو را می‌شنامم تظاهراترا خوب‌تشخص 


ی دهم » با تصنعات مر دم اعنا هستم لط. وه و فاسفه مذاهب را از 


قواءد و ظاهر ی سازی های عوام فر باه روساء تمیز داده ام . خو ب 


۱۸۰ ی 


قومیده ام مذهپ حیست و دکان کدام است . این حرف ها در 








همه حا هست 

جوان باید کند نی ک دو مرتبه در امتیحان سالیانه رفوزه 
ده از این مدرسه بان مدرحه و از ان شهر بانشهر دویده اخردم 
بجاثی ترسیده حالا می خواهد راهنمای مردم باشد چه ضرردارد ۰ 
دعوی خدای هم بکند بمن حه ؟ 

عجالتا حقرق دارد نانی میخورد ا.ال من اد.ءهای درمانده 
م‌ فقط برای امرار معای دور او را میریم مقامات اورا تصدیق 
می کنیم . پول مملکتمان را بدینجا می کشیم و کیف ميکنم چه 
هرر دارد افرض انکه لسی نباغ نشد یلتبكث «یز یم ع-های در و غی 
بر یدارم «یفر ستیم باطراف و میذر یم اینها همه از ما هستند مردم 
صاده اند زود باور میکنند حالا کیست که بر خیزد از مملکتی به - 
مملکتی رود وتحقیق کزد که ایا این حرف راست بود یا دروغ . 
واست پاشد حه میشود دروع باتد جه خواهد شد ! 

پس از این فکر و خند» های زير لبی که فقط خود ملکم 
سر انرا اند ی می فهمبد و خاانم بواسطه نداغتن سابقه علثفت نبود 
بالاخره نوبت صحبت بخانم رسید - او همین قدر اظهار کرد که 
با خواهر من لیلیان دوست است ولی در طی سافرت و سیاحنهای 
خود با او دوست شده ض.ا دو دفءه مرا دیده است در موقعی که 
کوج بو ده ام اما ءن هر در خواستم بیاد خوو بیاورم ببادم نباهد 
می‌گوید در این هو سال‌اخیر که او زن کشیش علکم شده چندءر تبه 
لیایان را به‌همانی دعوت کر ده و چند مره هم در نمایتکاههاههمان 
او شده و ۰کرر سراغ»را ازاو کرفته او ی اندازه کربه کرده‌است 
؟» برادرم «سافرت کرده و من تنها مانده ام و اخیرا ولننك بوده 








یز ۱۸۱ یه 
است که دو مه واه است مخط ن‌ باو ار سیده است و از اءور «ن 
ی خبر مانذده است 
سذن انخانم درءن تأثیر شرب بل ۲ رد زرا دانستم که‌راست ۳ 

آو بد رن «‌ از سه واه است «املیان کا غذ نمو شنه 

از شبی که من .ر خوردم گ بمر بضخانه رفتم و بعد از ان 
فاصله کن ءسافر ت کر دم 9 ۳۹ که در ففقاز هستم هر وقت خواستم 
کاغذی بخو اهر م بو سم از ط رفی گرفتار یهای کو نا "ون ۵ شد. و 
از طرفی نخو اسنم او را ار انجه دمن رسیده است اکاه گنم 5 باعت 
فزوی اندوء دی کردم 

با لحمله سخان خانم را تصدارق کردم 2 عذر خود را و ز 
تنوعتن مکتوب بان نمودم و در وسط غذا حدات حزنی بمن دست 
داد که خا ملکم را همم محزون کرد و ملکم بدلداری هر دوی 
ما بر داخت 

رل از فراغت از ناهار خواسام يك دا حافظی ی حقبقت 
گفته از هتل برون یم ولن ملکم لك کلمه گفت شما که علافه ای 
ندار بد بمجاءی رو بد 1 حون 0 براان مئوال نداشتم ‌ 0 

خام س ملکم را تعیب آرده کف شما باد ما در ادا 
هستیم بش ما باشید 

گفتم سس احازه بط هر که عح<ال4 غمارا ساعتی راحت بگذارم 
و ,ول حخد مت بر سم ۰ خانم ملکم کفت شما مخل اسایش ۳ نیستید زیر ا 
این تخت خواب ۳1 در این 4۵ زل لت است اگرحه ‌ رای‌شما خوب 
نیت دلی بر سم علی! لحساب میتو آنید بران راحت نید 

.ن‌ فهمیدم ۹ کو با خانم بر ۶ بر هن در کر اه ردل انءنز ل 
اک شده و از آن تدبیر هم خیلی خشنود است زیرا با يك وجهة 


بر ۱۸۲ یو 


بشاش ۴ صمممیت سر شاری این کامات را ادا و مرا و توقف در 
انح تکارف 9 1 ممکن مود حواب تفی بران داد و عدری 
پیش نهاد. خللاصه قبول کر دم‌و در و اقم عقد دوستی سته شد 

آن‌ها هر ,بكث در اطاق بز رد تختی را اختمار کر دند و این دالان 
کوجك و تخت متوسط هم بمن تعاق یافت 

شاید خواندکان منتظر باشند که بگر م این خانم ملگم يك خانم 
خیلی حوان و زیائی است که معاشرت با او يك و سیله نیت بختی 
و سعادت تواند بود برای ژلد فلاکت زده 

ه چنبن است ۰ بلکه این خانم جندان خوشگل و قشنك‌نیست 
سنش هم که ازءن بلکه از ماکم هم سشتر است و شاید با از مر حلة 
سی ام از عمر خود نیز مر وان نهاده اسي 

تنها حیزی که هست انست که خبلی مهر بان و امل محبت 
است . ار بکوئی این‌یش امد وسیله نيك ختی او است شابداغراق 
ماد دلی له ب بخت باید مك احد راءات مادر فرزندی اظهار کند 
و ار لازم شد که تظاهر بمحیت نماد فقط وفقط برای ابر ن خواهد 
:ود ؟ که او و #وهرش خیلی از که ژالد بر ثر اسیت بلکه طر ی 
ءقأسه نیست 

از این بات است که کفتم ث نی گبختی موقتی برای من هه 
شده یکوفته مهمانم 

عصر ی با ملکم گ خانمش 4 ر دش رفنیم در طن ءذاکر ات ی 
مد 4 آعش ماکم ِ حزاب د آتر هر خیالی را از خود دور گید 
و عحانة فکر ۳ این حصر کنید که تا بکهفته مهمان من .اشید 
و تنها خدمتی که از شما متوقعم همین است که مارا تنها نگذارید و 


بجاهایی که لازم است بریدو بگرداید و معرفی آنید 


۱۸۳ 6 
این تن اهانی او هر یافتم » اقاره ای از طرف خانم 
عده و ین است که اکر تا یکماه هم می کفت من بلا ذرنك می 
پذیرفتم زیرا چاره جز این نداشتم . بالجمله از او تشکر کردم واز 
خانم نیز اظهار امتنان نمودم بقسمی که خاام خیلی خوش امد و 
از خون‌های بدن او که در صورتش دوران کرده جهر؛ کندم گون 
اررا کلگون ساخت دا نستم که بی نهایت از احترامانی که من نسبت 
تاو مرعی می‌دارم ممئون است و دادم برمحبتش میافز ابد 
خلاصه جنانکه مقاوله شده بود تا ءعدت بکیفته من مهمان‌ودم 
و کار ما متحصر ود بر دش در با غها و خیابان ها و ماعای اثار 
تارخی و خرید مضی <بزهای جرئی که طرف توجه و میل خام 
ماقم میشد و در ضمن این بکهفته سه مرنبه ا همر ا هی لهیش و 
خانمش نظمیه رفته مطلبه اموال مسروقه [ و در هر دفعه بيك 
دذدری برگذار شد تا در دفعة اخر کار تخدشونت کید و ملکم خیلی 
تندی آر د اما ناحالينك از تلاقی و معامله نمئل خود داری آرد و 
دتی قدری اثار اضطر اب در او بدید عد اینجا بود که من دا نستم 
شتیاه و خطا وی تجره ی [ بمامو رین خارحه رجوع نکر ده 
وا ممکن بود مال خودرا استر داو کم . ژبر | نظمیه مسئول 
منبت شهر است وکله دوااردولنی محبور بر حفظ مال وحان انبا ع 
ذارجه اند اما در صورتیکه انان خودش مسامچه کار نباشد.مرعوب 
ز خائف نشود مخدوع و فرب خورده خوشرانی و وعده های 
حقیقت روساه نگر دد . بلکه باید انسان در انکونه مواقم خیلی 
دی و ر سمی حر کت کند و آر نه هر <مالی تلا ء ادم را بر 
ن دارد 


با وحود خشوّنت ملکم و ,پلایمت ناحالنك اخر پول ید ست‌مانیاءدجه 


سر :۱۸ + 

















کهلازم بو ودنبال ختو نت و جد بت ار فته و داما وت خو هد شد .نس از 
جندروزیجا نت پنکو رو سکی‌حرکت می‌کنم وان جدیت ملکم هم‌بی 
ترجه می ماند 

کهفته ءهماني بسر امد و باز من در فگر فر و رفته ام ژ 
فردا حه خواهم کرد و دیگر کدام دری از غرب برویم کشو ده 
خواهد شد 

خدا ءیرساند 

تکرار نمیکنم که در این بکهفته محل خواب من همان تخت 
بود که در غلام کردش روز اول تهیه شده بود . ماکم و خانیش 
هم در همان اطاقی می خوا نید ند ولی خیلی بهم نزديك نبودیم ۹ 
منلا اگر شبانه ملکم و خان‌ی بخواهند با هم صحیت کنند من 
حرفهادان را بشنوم . تتها سضی که در اینجا لازم است گفته شود 
انست که ژال در هر مطلبی ۱ کر بی تجربه و غفلت کار باشد در 
دوستی و محبت و اطائف معاشقه خیلی استاد است و نیکو ِ بده 

۳ خواننده را خیرل بدی دست ندهد مرل دارم بکویم 
دراین یکهفته حنان محبت خود را درول خانم جای دادم که فی 13 2 
قرار و ارام از او گرفته شده یکد قیقه 0 بی وجود 2۱ 
وت رگن ساعتی از او جدا می شدم بمد ازمراجمت و ملاقات 
نمی هرا :استقیال میکرق ف اطهاز مسرت موه که زا کعیض جا 
اخرین قطه انرا ادر لك نکرده باشد از لادت او است‌امااز تبسمهای 
زیرلبی او میفهمیدم که تاحدی میفهمد 4 خان‌ش در »حرت من بی! 
قرار است . 

اخرین شبی که بناء هست فردایش من بحرج خود باشم و 
مدت مهمان شدنم منقضی کشته بود تا اخرشب در ,سنر خود پیدارا 


بو درا ی 





روراندیثة فردا بوهم بالاخره با نو ال خوایدم 
ص محکاهان له سر از خواب بر داشتم همین که لباسن خوورا 
پوشیده خواستم از منز ل .بیزون روم دیدم جیب شلوا دم بر امد کی 
دارد . خیلی تعجب کردم زیر امن چبزی نداغتم [ در جیپ علرار 
خوه ور فو ری دست سحیب ارو پر ده ۷ وال اوق 
گرچکی درجیب من است که کویا پولی در ان مست بیردن اررده باز 
کز هم «,دم بنخاه عد و بنج منانی طلا» ک» تقر با یکصد و بیست دولار 
پول امربکا قیمت دارد و برروی ان منانها يك کاغذ کوجکی است که 
این جند کامه با کلیسی بران نوشته است 
( این را خر ج کید باز هم خدا می رساد ) 
ایا لازم است بکویم در ان موفم این مقدار یرل چه‌قدر بکار 
من می‌خورد ؟ 
ابا باید کفت تا چه اندازه سرور و خوش حالی بمن دست 
می دهد ؟ ۱ 
از انروز که این برل را در جیب خود دیدم فهمیدم 4 
جرا اطفال آو حاك برای <.ز مای جز ی اینقدر خوش حال ی 
شوند ۰ حتی برای يك ( پنس ) بر قص مي ایند ( نج شامی 
پول ایران ) 
بلی جون طرف کارو کسب و معامله نیستند ودیر دیر پول مدستشان 
میاید یا دسترس بخریدن 3 قشنك وی که ۱ کر پرلی 
باحبزی را بافتند ازشادی بر فص مي 
من .ثل همان اطفال ۰ بو را در بغل گرفنم و چند 
مرتبه انرا شمردم چندین دفعه هم بر رخسارة مدانها بوسه دارم و 
با حالت رقس از منزل بردن دفتم ملامتم مکن تا بگویم که در وقت 


حبچز وا یه 


اوح خی یی سر یی ی ی ی رب ی وی زد ی جر ی نی یرای یا ای یت ای یی یی ی ی ای ی بیس یره بیع 


قضای حاجت هم مه بار آن یواها را ببرون اورده تماشا اردم ودو 
اره بجیب آذاشتم . وفتیکه بیای شیر رفتم برای شستن دست و رو 
می رقصردم و تصئیف میخو اندم نا نمیداام کسی برحرکات آو ه 6اه 
هن اکاه شد با :۹ 
ال با بد وه مرد که ان خد ای آه این و ل را رای من 
رسانده است ایست ؟ او چه خدای مهر بانی است ه باز هم وعده 
داده اترقة 1 
۲ ان خدا م<.ت امز کا 3 م‌ نه دح ات ند و ۳ ووانت 
کی ك : ِِ ب‌ ی تب خ 
که خدا مت است ؟ این خدا که محبت است .گهفته است درخزانه 
قلب مادام ملکم کار میکزد و اورا حکم قطعی میدهد کید این بول 
را 2 له رسانی تا یس از یکیفته از ملکم خحاات نکدد وتواند دو 
مه روزی با بل صاحب ان خوش اشد 
ام 


وفتیکه برای صرف صیداه همه بر سر میز حاضر شدیم یش 


هرا مش از هر روز معر ور دید ولی سر انرا نفهمید 

خانم بزیر چشم نظر مبکرد و گوشة لب میخندید ۰ عن هم 
ی منت زبان با همان حرفهای رمزی قلبی که باد بو دم وقبلا کفتم 
از خانم تشکر میکردم . این حرفهای بیعدا را فقط خانم مي شنید 
و آشیش ابدا ملتفت نبود ( چه داند انگه اشتر میجراند ) 

بك روز خم مم‌مان من راشف 

از سر میز که برخاسنم آفتم خواهش میکنم یکر وز هم جناب 
گشیش با خام مهمان من باشند .و انروز امروز است که باید تاهار 
را دررستوران اب دریا با هم صرف کنیم 

کقیش از ایکامه تعمجب اروه‌لفت جناب دکتر شماگه هرحه 


داشتید وزدان بردند حگو زه مهمان دعوت می کنید ؟ 


مج[ ۱۸۷ ای 


5 عیرست + رد ی را راید ای ود وس رای اب 
خس یکسجهتخ هت دی یس ماس ید ید ید سح یاه با 


هنم خدا مير داد , ایکلمه ب#سحی خانم را ,خنده اوررد که 





توا است خود داری نماد و مدوم از خزده او خندردم ۹ شیش ملکم 


.وت و متیر ۱ 5 ت که این ‌ ر فها حیبست 


اخر گت د و شما که ۵8 ادم مرهوم بر ستی نیستند من هم 
هز قدر کیش هستم و آشیذان اد هرچه را هم *عقیده ندارند ان 
تظاهر نک 5 مر دم انها ۳ خوب بل از ولی با وصف ان من ا جی 
توا ۳ ت :0 خر ا ژ زاعمان یر ساد اخ ر از کا 4 ی رساند ی 


گفتم از ۳۳ ؟ رمانیده است و ۳ عم »بر ساند 
خاام تر سید که گم ام کان بالا وق 3 ملکم بوئی از حقیقت 
را امنشمام کرد (هذا درو معط حرف هن گفت 

سیار خوب «زاح مس است ما اءروژ »همان شمائم کر خدا 
رسانیده با شد لیست خور ژ لد را ؟ه بش ها م,؟ذ۱ راد عیشو و 
و الا از ُم شا مهمان ما خو اه.د ود و این قضیه در موقعی ۰ 

۰ ی 

لیست خورال را بیاورد گذف خواهد شد 

فنوم ومرکخ ملکم را کرفته درون اطاق برد و مد از لمحه 

,رای و بر ان امد ند در ۳ ازرگه هدوز اثار حبرت در سیمای 

ی ,دا بود و هر ح<ه میخواست راهی برای رفع حیرت خرد 
۳ گرد تشد 

اما من بزوودی او را از حبرت و خام را از دحشت برون 
اورده خندان و شوخی آذان گفنم جذاب کش ابنکه من گفتم خدا 
هیر ساه اینست خدا قءلا رسانیده بود ولی ,ول نشده بود دیروز که 
از ما حدا ۳ رفتم ان قسمت خدا ربانده را ول کر ده بر ای 


امروز حاضر کر دم . من بکدانه ااءاس داختم ً از بس ان‌رادوست 


میداشتم هیچوقت انرا از خود جدا نمی‌کردم ان دانه در میان پنبه‌ای 








بود و در جیب جایق من ود خدا خواعت ٩‏ ابشب دزد ها انرا 
نه بینند و برای امروز که روز بنوائی من است بکذارند . اینك‌ان 
را بغر وش زایده ام بصد و سرت ده لار که یداه نج ۳ ۳ طلا 
است و فوری بولها را برون اورده یتیگ نشان دادم اماد ستمالش 
را یرون ناور دم بلکه هم در بل موفم مناسیی ان را بصاحبش بر 
گردانیدم لتبی در نزد من نبیند و نشناسد . پالجماه کقیش هم 
بقدر من و خانم خوشحدل شد زیراتصور کرد که از خرج بکنفر 
اوم سورجران مفلس خلاص عده انروز شدری بما خوش گذعت 
که مکرر خانم کت یکی از روز های تاریخی است در حیات ما و 
کیش هم تصد.ی کر" 

تمام روز بمز اج و شو خی وخنده بر گذار شب . تیش در 
انروز بش از هر روز شراب خورد و مست شد » مسنی اوراهی 
برای من و خانم در خنده وصحیت و مزاح باز کرد هه رنه ان 
تا جند سال امتداو یافت و در حقیقت ما دونفر يك موّانست غریی 
در غر ت و ورمدت اقامت ابران با هم بدا او دم 

با اینکه کشیش,لکم و خانمش قصد اقامت یگهفته داشتندخوشی 
انر و ز جی های ابحاد کرو ؟ه ۳ 3 هفته در باد آو به ماند ند واخر 
هم باعث مسافرت من ابران شدند 

فدا شب مممان دارد 

این .همانی روز سب شد که بلث پذبرائی شبانه برای يكث 
«همان عر یز در همان جای تنل و دالان .كت خنی ر‌ آردن من 
حمل شده ۰ 

ان هم يك مهمان غریبی ود 

در این مهمانی خرجی بر من دارد نمیشوه 


از ۱۸۵ که 


ان 2( من دعوت در دم بل خو دش رورا رعوت کرد 





بح نید 


چه طور ؟ 
باز صیح که از خواب تر خاستم کاغد کوحکی درجرب خو د 
یافتم 1 این زد کلامه بران نو شمه اسعت ین ات 


[ فر دا شب هیا مهمان دار بد 1 ۰ 


ار خبلی مسر رز نشوم ,رای و ودره 2 این مهمان حزدان هم 
و اتنك نیستم زیرا [ ًم معلوم شده است که ان »همان خياي پول 


۰ ۰ 9 ۰ 
دار است ۱ تر #بی مهمان بکجر ان ز بای مقاحی مثل ژ 


۱ 
ت شود ی 


شیده یست اما ابا در منز ل.فقاسداه ن شود «لث مان بو لداری 
را پذبرفت که زقط, ی خواهد ور ۰قابل ۳ ل‌ خود ست ای حنظ ی نمابد؟ 
ایا در این بل ات که ماو بازی لینت !ان نکواهد ندد 
در هر صورت نمیتوان از این ۰».ان صرف غار کرد و ۷ 
خیلی تفع است که از دست خوا رفت من نمیتوانم بگویم 
«همان عزبز کیست و اسمش حیست 
این ءهمان ابر وه‌نداست نمی شود گفت مهدای و بذیرائی احتب ج 
دارد انسان است کامی می شو د آه ب هر نمی ل دره‌نز ل خردش موحود 
باشد باز هوس +همانی و پذدبرائی می گند 
شاید لازم باد که دو نان خود را سنج 
تالا ص4 شب گر مهمان " دم ۰ ایاجه مهمانی 1 ۸۰ 1 
که میهمان و میز بان تمیتراند زباد حرف زنند . تمینواد زیاد 


حرکت کنند . نمیتواند خار ج تا و ند 


گ 


باوحوواین هم میز ان مسرور است دم «بهمان معمنون است. 
زرا هره.همانی حامی دار و و درخور محل وکان 4 مقصو د 


بو وا 4 


باید یذ بای 
مکملی و ۵ 


عم ایند . از ۳ بط ار قواتر :"وم یا «همانی 


وگ حه "۳ 2 


پس از پذیرائی در آن میهمانی کاره! بهتر شد روز بروز رو 
ثرقی «بروم ۰ پواها را هنوز نمام بایگه لعف ان را خر ج نکرده 
بو دام 1 باز هم خد و ز سانید ۰ ۷ یک خر جی سفقر ب2گو رو سکی 
یف شده با بابد فکر سفر گرد که حجدد روزی از یرای «همان ( و اوز حمتی 
,دار د ( خلاص 2و ۴ ۰ خبری از »در 22و 1۹ خو د بکیريم 

اينك دو هفته تمام شده کهفته من دومان کشرش و خام 
بودم گهفته هم کتیع و خام هر ,لك و ب خو و در <ور هام 
خوش «هماآن من شاه اند . وراین هفت» درم بتصد.ق هر مه خوشتر از 
م4 ار ل کذ جته 

روزی در ومحا صحیت؛ فرش اخاهار داعت که حزاپ د ثر 
دا و شما توب با هم انس گررفنه ام بیژید با با سقر کید و در ضمن 
میاحتهای خود یلك ابر ان درم و «عللت دار وش و آررس را هم 
دیده با شید 

از این .خن کشیش بك رل و رغیت فوق‌اماده در من ایجاد 


شد و تسم گرفتم که دعونش را اجابت گنم . زیرا دانستم ٩‏ این 


بش هم باغارء خا م است و بعلاره سیاحت ایران برای من غنیمت 
ای 99 هر ح تمدن قدرم ان رادر کتب ِِ ام ۰ ایرانی 


۴ ازیات ان م :مور شرق و غرب است ایرا ۳ [ «ي او اد در مضی 
اداپ و اخلاق یه بامر:کاثی است ايراني که ِ وا ور 
اادهای فباش تماده است و باز اوکار خوب و اداب بسندیده در ان 


‌ 
سیو 5 
‌ 


۱۱ گر 


اما شدل ان ِِ و رابت خوب مود اون یه 7 عمط 5 ان 


بی خبری ازمادام شارلی بود (هذا درجواب کرش گفتم 


۹ 


ن‌ خیای افسرس «رعخو رم که - :۱ میت وا ۷ این وعوت شما 


را مقر م اما تا دو سه دفته در باه کو 4 یماد ءعکن ات هي 


بر دم در پتکوروسکی خبری از آن خام ۳ و یفاءیل او بو سم 
و سس «راجمت کر ده 8 ما ویو ت‌‌ تام 

ازاین بیان من وجهة خانم بشاش شد . گویا یقن نمناشت که 
) ۱ 


۳ و تال مي دای که دام در بنذ 
۲2۰ ی ۵ات م دز : 


کنم اما ین از 


ءن بثوانم این دعوت ر 


« مت کسی ی ؟ه ان زحما 


ت وا رای او تجمل کی 
وعد و ای 4 مشر ط «سسافر ت ورف سکی وعراحعت از اایجا ععاق و د 
بی نهایت شاد شد وفرری افت اگر شما بدا قول بدهید ما صبر میکنیم 


بشرط ابکه زود ار ابن هسأقرت را ا تام دهرد 
مسافرت یتکور وسلی 

مه روژ مد ازاین مذاکرات ساره بن من و ملکم و خانعی 
که بمنز اه يلك قرار داد + قطمنا» رسمی بود ( اما بعصورت وومنانه 
«ن «سافر بطرق «قصو و شدم لین قطم نامه ک» یشثئر بمیل مادام 
ءلکم حبر رن کر فت» وی رسمیت بدا اراد له خاام خودش <ساب 
خرح سقر رتکوروسکی را کرده از طرفی هم بوعده ای که داده ود 
( باز هم خدا بی‌رعاد ) وفا رده شیاه و محرمانه بانصد منات‌طلا 
یفن هنم ارو 

اما این دفءه لازم نعد که خداوند فر شته رحمت خودرافر ستد 
که .و قع خواب آهسته ان بو را درحرب من بگذار و 


بلکه 0 


منتظر وروو او هستم واره ءي‌شود 
۵ 


ین فر شنه رحمت در ءوقعی که من هنوز بدارم وشاید 


-ج( ۱۰۲ یه 


این فر شته رح<جت آنه‌قدار بو ل را درپا امی (داشمه در دست 





دارد و (دی ی بدست «ن ءی گذارد و یسم کنان ءیفر ءابدجذاب 
5 این را هم خرج خود نمائد و قین بدا نید که باژ هم خدا 
ی اش 3 

این و عده برای این بود که «بادا من سفر خودرا تخیر کنم 
,ااز همراهی باانها و «سافرت بایران تکاهل نموده بك حبزی را 
انم این ءقصد قرار ددم و نقش عهد نمو ده این فر شته ر حمت 
را در غرت نها آذارم 

خلاصه فر شته رحمت را از بذ ل ان نعمت تشکر و احتر ام 
نمودم و دست و روی وی را بوسده مراسم ادب را بجای اور دم 
و باانکه ان .کان جای ی ادبی بود وای»ن ادب نگهداخته او را نا 
خوشنود نگذاشتم 

روز دیگر همان یول که خدا تودط فرشته رحمت رسانیده 
و د :دار لد صفر دیده <,زهائی را که لازم داشتم خردم و روزانه 
دیکر بجاب تکوروسکی حرکت کردم 

دراین دو هفته که ما در باد کوبه بسر بردیم فقط یکمر د و 
دو زن امریکائی را _بدا کرده ام که انها همم اشنات و ساقه ای با 
3 هیجگد ام ندارند و از امل دهات (بستن ) هستند . اما بمنا سبت 
هموطنی و هدز بانی ؟ ۴۶ انس و الفتی_افته ام و انها باخانم غاابا 
»ارت دار ند 
بتودط انها خانم علکم را باجند نفر از خانه‌های «حترم‌روسی 
پیدا شده است ولی سیب ندانستن زان اکایسی در اکتر 


دو سنی 
ازان دو خام امریکا ی هستند که 


و أقم محناج وود من و یکی 


ءدنی است در روسیه است و زبان ردسی را خوب. میذانند 


4 ۲۰ ۱:۳ 


ار مج نیج سس 





من در مقام : رجمه لط.ثفی را را کار برده ام که »:درجادوستی 
.ن‌ درداهای طرفین جای کرفته . شاید تا یکدرجه علاقه ندیه آدام 
ملکم را ناخته اند و دانسته اند که توقف »ام و خانه‌ش درباد کوبه 
فقط برای خاطر ءن است این مدمه را برای ان ذار کردم ک‌باز 
هم اعارات ساقه خودرا نایید کرده خاطر نشان گنم که شخص راید 
از امل انس و الفت باشد تا بتواند در همه جا ووستان زیاد برای 
خود بیدا کند خصوصا شخص جوان که مانند برگهای تازه و تر و 
کلها ی نو شگفته بهاری می تواند نظر نماشا چیان را بخود 
جاپ نماید 
من هر گز تصور امی کردم که دريك همچو شهری که‌غارتگری 
راج بازار !ست باان صدمه‌ای که در لوائل ورود رءن وارد شده 
ار من بحائی رسید که در وقت سافرت خود یکفر دلسوز و بدرقه 
جی برای خرد بیم : اما خوثبختاه وريك هجو شهری باز وفت 
حرکت یتکورو-کی دوازده نفر ,درقه جی داشتم که هر لك بمناسیتی 
,امن بواکزال اءده مرا‌حترهانه روانه کردند 
هنکام سواری برنرن باز د-تمالهاثی رای من بحرکت امد که 
مرا بیاد مادموازل راشل و واکزال وینه اند اخت 
بلی منهم از اطاق نرن کلاه و دستمال حرکت می دا دم اما 
روی «ام بجااپ محبو4 خودم بود و کوبا دائعاً با راغل در غمز و 
اشاره بودم 
اکر مادام ملکم ظاهر و باطنش با من باد و از مسافرت من 
بسیار ءحزون شده حتی جشء‌ش اعك الود باشد حق دارد حرا ؟ 
۳ یگوفتی خودش گفت که در اوقانیکه من در امر بکا بمدرسه 
.یرفته ام هو اوعرا دیده است دردل خود ارزو مند بوده که توحه مرا 


:۱ ی 
بخود جلب تماید و بات هبتر کر ود 
امامن اگر ظامرا با این خانم اظهار محبت نموده باطاً روی 
قلیم بمادموازل رال باعد کناهی نکرده ام ۰ زیرا همان قسم که این 








خانم مرا بهتر از شوهر خود دوست مید ارو منهم محیو به خود را 

بیشتر از او دوست میدارم 

اری مادام علکم ارزوی خود رابرای ان تقویت میکرده است که 
پشروت خودش مفرور بوده حنااکه تعلقات آشیش نسبت باو فقط برای 
همان ثر وت و دار ی او است 

اما ابا تر وت نها کافی است برای علاقه مندی يك مردی 
بزن با +ایکس ؟ 

۱ خیر و باز هم خیر باه مبان زن و شوهر فقط تاد منأسبات روحیه 
علاقة ءحبت و توافق اخلافی حام فرها باشد باعد .وا گر نباشد قیجه اش 
حالانی است که ون ملکم دخام و لد نف «یشود 

این را میفومم 1 ار با من هم وصلت هم پثر د بازهمین شیحه 
بصو رت دگ رح<اصل ميشد . همان طورکه حالا خا: م جوانهای زباتر 
از مدکم نظر دارود و دام تخم هوس دردل میکارد و باسمت ژاله 
۳/۳9 ها وباداءه ی زبانرازین خانم نظرداشته باعد وبذر ارزو 
وهوس ورقلب خردبرفةاند 

پس من خوشنودم که راه خوبی رای خود جسته دااماً 
نظر دارم بیلث»حبو به‌ای که فقط صر رت و سیرت‌او طرف توجه‌من است‌و 
تهاجرزی که راط بين ماست دوستی و محبت است‌نهءال و ثروت 

این امکارهم پسر اند . راه طی شد وارد پنگوروسکی شدرم 


شووواس اکن 


یکی از بلافات . سبار خوب نفقاز دک ,دیا این شمر و جك 


سطز ۱۹۵ 4 


با قر4 بزراست که کوههای سبزخرم با چشمه‌های گواراواب های 
ما 2 را احاطه کرده است 








کثراعیان واشراف قففاز و نه نها فقاز بدکه رو مره حتی از 
بطر س ِِ بدیه نفر ج وحفظ صیجت 5 بجهه رفع مرض" 
وعات ,2د ری هوای ان اط ف است که انسان بذدون هبج اسباب و 
وسیله خارجی خود ب<و د 4 تیهاط میا بد 
وولت رودی اینجا را خوب تعمیر کر ده است و ار سر ۹۳ 
«عدن محل های عمومی و حمام های سرد و گر م و رستوران ها 
بجهت مسافرین ساخته است و تمام انها جااب توجه و قا بل تمحید 
و تقدیر ات 
اژ هنکام حرکت از امر بکا 0 ورود باین مکان یلاقی قعنك 
.ك ه+ع<و مناظر طییعره از هت ۰ با صفا ند بل و :و دم عِ ی الخصو ص 
دخثر ه ای فشنکی ۳ ار سر کارهای ۳۷ هس رل بر صفای پتکورو سکی 
‌ ی افزایند 
من در باد کوبه تموانستم درحة ازادی زن ها و دختر مای 
ردسی را فهمم ۳ با ۳۹۹ مان ما* ی مخلو اند 1 ابد ۱ ازا دی 
بز نان خود و لو برای :که فعه و در نما یشگاه های ع«ومی باشد 
نمی دهند لهذا ازادی روس ها کامل ثیست یعنی عمو می نیست و 
حلوه ای زدارد 
ولی در بتگو رو سکی داستم که زنان و دخنران روسیه در 
ازادی ۰ زنان و دختران امر کا ۳۷ ازاد آر ند و اگرحه چه امیتوانم 
حکمیت کنم آه طرز ازادی کد ام ,لك از این دو کت بشر افت 
نزدیکتر است 


اما ازن, را میتو انم کفت که ان دخنر های فشنك با باس های 





۳۹3 4 پزتوابهای معتی طه حبانهای ایا زدر ومتووان خدمت 
می کند خیلی بصحت واروین مدد میدهند زیرا معا شرت با انها از 
پرای مرضئی که يجهة معالجه بر سر ان ابهای معد نی امده اند 
در آن هوای با صفا بسیار مفرد است ( بشرط انکه از حظ نظری 
عجاوز نکد ) 

با انکه من یبلافات و مناظر طبيعة و ابشار های امریکا را زیا 
دیده ام معهذا تصدرق میکنم که ك همچو مکانی که این درجه جایع 
باشد درامر یکا ًم است شاید یکی دو.حل از متبزحات امریکا است له 
بیتکو روسکی شبیه است 
به‌د ازاین خواهم گفت ؟» اگرشمیرادات طهران هثل یتکوروسکی 
ساخنه شود در خویی مثل انجا یا بهتر از انجا خواهد بود 
دراین یتکو روسکی در يك هتل رفتم که ابهای مع‌دنی در هده 
حای ان استه‌مال میشد وخیلی ان را عالی ساخنه بودند وسائل راحتی 
از هر جهت مهبا بود راستی بعد از زحمات باد کوبه » بسر بر دن در 
همجو هتل و مکان بیلاقی رای من سعادت بزرکی بود خدا رحمت 
کید فرشته رحمت را که پول های اردراینجا خیلی :کار خورد و با ان 
پول ها حند روزی سیار خوش گذ شت 
خوشبختی من در این بو که در ابتدای ورود بسراغ ءادام 
شاو ای نرفتم والا ای عیش و نشاط موفت هم از دستم میرفت بلکه 
پایست دام عزا دار و مانمزده باشم و شر ح ان را عنقریب خواهی 
دانست . مجملا تا ینج روز غیر از عبش ونوش و تفریج و کردش 
با و خترهای روسی و استفاده از ان هوای لطف و :ماشای ابشار ها 
بکاردیگر نهرداخته فی الحقبق»ه خود را متل یك ادمی میدید یم که از 


‌ یرون امده و در هشت معردف زارد شده 


۱۵۷ یه 


ر این : 1 ج روز شاد ده‌عر مه او عا دلی 1 خوانده خواستم 
سرخ 2 بردم از گنت الا بماند تا ما عیر واردش خود را تمام 





نیم تا ادکه پس از نج روز تصمیم قطعي کرفته در طلب شارلیقدم 
۳ و فوری بيك اندوه‌بی اتتظار دوچار شدم 
باز هم ره 
۱ 

مادام شارای مدتی است از هتل که ادرس ان بخط ماد موازل 
اوئیز نزو من ضبط است رفته است . اما بکجا رفته معلوم نیست تا 
وو روز هر‌قدر سعی کردم بفهمم که این خام بعد ازحرکت ازاین 
منرل با کیس سفید یکجا رفته اند بری بدست نیامد 

کاهی خیال م ی گم ک. از یتگورسکی مسافرت آرده ایک اما ابا 
این خیال صحح است ؟ ایا بوینه مراجعت کرده ؟ ایا در همین شهر 
است ؟ ایا شهر دیکر از لاد قفقاز رفته ؟ هیحکسی بیدا نشد که این 
مئوالات مرا جواب گوید . فکر خودم هم نمی‌تواند جواب صحیحی 
راین مئوالات بدهد 

بارد سس رفتم در هتل و از ریس هل ستّوال؟ ردم که هنکامی 
که مادام شارلی و رفیقه ای از اینجا رفتند ایا صحت این خانم بر ای 
مسافرت کافی ود ؟ 

ریس کاهی کرده خواست جوای بگوید ولی حرف خودرا 
خورد و يك جواب »بهمی داد که همین قدر بمن تفهم شد_ که صعحت 
او خوب نبوده است و ار جه تصر ح نکرد ولی بقرینه دانستم ۹ 
حتی عات رفتن او از هتل شدت مرض وسختی حالات او بوده‌است 

فقط از این سئوال و حواب اقدر استفاده کردم که شارایاز 


پتکورو سکی تچ فته است وٍ ار زنده باشد اورا خواهم داد 


او م ط ۱۳ 


۳[ دی بیس نی ی ی یپ یی ی ی ای هیفصت بط 


مادام شارای بملکوت سر و ات 

یکهفته کذ شت و خبری از »نزل و مکان و احولات مادام 
شارای بدسنم نبادروز بکشنبه است طرف ءصری رای لردش برون 
رفتم در کوحه‌ها و خبابانها گردش می گنم وه ۳ یووم ای خی 
بنم که بعضی با شادی و سرور همدم و برخی با غم و الم مد غم 
و هرکش با رفق خوه در اطراف حالت خویش صحبت می کند . 
انیا که شاد و دلخوند غیر از سخن باغ و بسنان و دوستیوحکایت 
متر و .ترس و اتالها کلمة از زباشان جاری نمی شود ۰ وگ در 
تبسم و خنده‌اند و هرز خیال نمی آنند » يك ویو بد هیولائی که 
نام ان مر لگ است وجرد دارد :| اار وجود دارد میتواند بکروز دم 
بسر منزل ایشان نزول نموده بساط عیش و شادمانی ايشان وا در 
وردد اما انها با ادوه نوامند از شادی و خندة جوانان عصیانی 
عده در دل خود باها دشنام می, دهند و تصور مي‌کنند که ابدا در 
دنب خوشی و شادری وحود تدارد . بنکه هر تس را که سر آرم یش 
و شادی »یناد ر جنون او حکم آرده" نظرهای عبرت امیز باو نموده 
در دل با زبان میک ند چه‌قدر بی فگری تو که دل بدتیا بسته‌ای و 
غفات داری از آن تندباو اجلی که این عزیز مرا بخ.له افکنده و 
فر دا هم نيال وحرد تورا از با خراهد در ازرد 

هرك از این دو دسته بر اثر خیال خود بطرفی میروند 

از ار ون اه صادق مغ و سدان می‌رو ند تا کام‌د ل بستا زد 
بر مسرت خویش بفز اند 

اصیحاب عم و اندژه بعحانب قبر ,ان میرو ند تا بر عزیزان و 
دو-نان تازه آذعته خود زارند و بر اندوه خود افزوده خودغان 


وز .بای رفتن از این دنبای بی‌اعتباز شو ند 


۱۵ 


ی سر در اجب سید بط - بت 


ظر وا ار مردکان در شتا «ر سوم نیت اور شرق یش 

رای 0 است. و بفتز اژهمة ور ابراسنت ۱ 

تکارنده گوید دکتر ژ لا در این بان خود با اشنباه کرده و 
یا عصیبیت بخرج داده زیرا من خود در اروپا دیدم يك خانمی که 
اقدر بمردکان خود علاقه مند برد که حتی بطفل شش ماهه ای که 
انرا از سرراه رداعته بود و پس‌از چندی مرده‌بود بطوری علاقه 
داعت که هر روز بر سر قبر او رفته کریه میکرد 

بلکه بر سر قبر يك سکی میرفت که باو علاقه مند بود ومرده 
بود واورا مثل انسان دفن کرده هرروژ بر او میگر سمت 

این قضیه در بورمونت از شهر های ۱ کلستان دافم شد ورسال 
۱ ۳ ) «بلادی که کارنده در ارویا ود یکشبی در بورمونث‌در 
يك «جمعی از عن خواهش نطقي کردند و این بنده نطقی کرد در 


۰ 
اداب و ر-وم و غبر ه 


تفاوت شرق و غرب از حبت 

در اخر .جلس 8 خانمی بش امد دست دواد وعرا دعوت 
ِ خوو کرد روز دیکر بادکتر اسلمونت بءئزل او رفتیم و گمان 

م که این خانم بل خانم بی موهوم و دانهمندی است ک‌وارسته 
از ۳ است 1 بر خلاف اتظار چبز هائی از او دیدم و شنیدم 
» از هچ پر زن ایرانی ندیده و ندنیده بووم منجعله شرحی در 
لفات اح:ضار و ازع اطنل محهول الاسب خوو بان تم 4 گوبا 
نکام مرردنش حضرت ۰۰.۰ از عالم علگوت بر سر بستر او امده و 
ط فش منور شده و حجهان امکان د؟ ر آون کعته رای انکه اینکو ده 
ر راهی #بحیر ر 

مد از ان شرحی از مك خود بان گر و ومقام اورا از سك 


صیح<اب کف بالاثر برده ماوی هك بر مك از دیده بارید 


سب .۲۰ 4 


اور اه رای عوهز ود موآرازی گرداها قعر زو 
طفل و سلش) 

بالاخره ما را «جیور کرد که بااو سر قبر انها بردم انفافاً 
اران هم بشدت میبارید . هیچ فراموش نمی کنم زحمانی را که ان 
روز ان خانم بما راد فقط برای اینکه پرسر قنور مردکاش برویم و 
اما را بیا‌رزم 

دو ساعت ما را در باران از سر فبر شوهر بسر کور ان‌طفل 
و از انجا بمقبر 4 عرحمت ناه مك که در جوار درختی. بصورت 
مه ای نون سیر واد رون غرممل افامت :مود مقداری. افافبازید. 
وناحات ».هه خواند و اخر مم ما از چنگش کریبان بر ون شیدیم 
و الا میل داعت تا غروب با او موافقت نمائیم و شريك سو آوارگ. 
او باشیم : 

میدءلا اما و نظاار الر؛ بکرات ورارویا مشاهده کرده طو و 
فین داتس م » بشر در همه جا بيل نوع از حالات است وهم»‌چرز 
و همه‌فسم درتمام ملل وجود دارد انچه‌را ما مدار و مدرك شرافت 
| بیشرافنی خود هیداتیم با د.گران در حق ما مدرك قرار میده‌ند 
خط صرف است زیرا تمام عادات ما در سایر ملل هم نظایری داره 
و انها تیح ضعف و قوت افس و فوای اشخاص است خواه ان 
اعخاس ارویائی و امریکائی باشند و خواء اسیائی و افریقائی » تانا 
ور و اختصاص سوگواری را در میان مشرقبان پایران نسبت‌داده 
و حال انکه گذشته از اینکه در آیز بن مقام شرق و غرب جز بصورت 
غدت وضعف فرق دیکر دارد علاوه ايران اختصاص ندارد و اکر 
:ام اشد تخمص قائل شوم باید در حق اعراب قائل شویم ؟حتی 


ارات انها غ1 در مر یه و نو حه است», 





سب ۲۰۱ و 


و مرثه مرائی و تاینی مه در ین اعراب متداول است درمچك ‏ 
از مال شرق متداول یست و حتی کامات و آنایانی را که‌در متام 
رءء در بارة ان شذص تازه گذشته استمه ل ینماید بقدری, ژر است 
و حائزمقام غاو و اغراق است که شاید خوانده بی خبر کمان کف 
کهاين کامات در حق .کی از نواغ عصر اداء, عده در حالتیکه شاید 
او از ادانی با اوا-طمر وم باشد 

اکر گسی‌ویده بادد زنان مصر و حجاز را که در فوت عزبران 
خو د جکونه سر و رو و اب خود را ال الرد کرده با غمات «حزنه 
ی نعیدهای «وامه موآواری میکنند بلکه در حق هر ادم عاری عزا 
داری های فوق العاده می کنند چه که اساسا عزاداری و سوکواری در 
زدشان مرتوم و هم است ااته تصدیق میکند که دکتز ژل در این 
مقام بای خبر بوده است و باحق کشی کر وه است که 1 خن را 
بایران نسبت داده بلکه امین ,دار هم 1 درایران ار و سوکواری 
مر سوماعت خواه بر عز بز ان فاه.ل واخراه بر عزبزان و مزرکان ءذهی 
تلا افتباس از اعراب است و این اداب این شدت در ژد اصلی ایرانی 
نو ده است 

و حرن حاغیه رفتن بر کذاب و شرح حال دکثر ژله بیش از 
این ءورت ال است اهذا بهمرن مقدار قناعت تحوده باصل «قصود 
و من حکایت باز کشت میذمام 

در این روزی که من وسته های «حتلف را با حالات متنوعه 
دیدم خود بخرو بفگر مرك افتا ده آن نش ط جوانی تن يك ادوه پبرادئی 
ء,دل عد کو 0 من بكک بمز صد ساله ای هت م «آبرس از ژندکانی 

این حاات هنکاء‌ی قرت کرفت که بی اراده به قبرستان ینکوردسکی 
ردیدم از ادل, ندانستم که اینیجا قبر ستان است زیر ! قدری قشنك و 





جوز ۲.۲ 4 





درختاش مبز و خرم بود ه کمان ار دم یکی از باغهای تا اک 

اما وفتیکه دیدم یکدسته از «ردم(از ان دمتة «حزون ) بان" 
باغ وارد شده بجی شادی غم و عوض خنده کر » و بدل خرم‌ی 
سو گواری بروز می دهند احتمال دادم که این قبرستان است 

باید تصد. ق ارد » در همة دیا قرتان هسیحیان خوش طرح 
و با صف! است ولی قر سدان تکو روسکی از همه جا بهتر است که 
صفای طب.عی راهم دارد اءا جز غریبی است که فبرستان هر قدر 
با صفااشد باز محزن است ار فرض کنیم که صفای قبر-تان را از 
میم باغها بهتر قرار دهند و حتی‌اثر ثبر هم اقی نگذارند راز و فتیکهاسان 
شوع.. ۸۶ 21 نهال وحود حوانان بشر یا درخت های کهن 
از قامت بران ادمیزاد زبر خل مدفون است لابد محزون خراهد 
هد و حال اکه «ضی میگوبند که ار نداند هم همین ار در مدفن 
و مزار شر موجود است 

حبوژوه مادام شارلي در ان اغ خفته است »جیهه 

يك :صادف شطفت اور 

حون وارد آن غ اموات و و -نان ردان شدم با دای بر 
از غم بهر طرف سیر و سیاحت میکر دم و در زیر سا هر درختی 
نی بر سر قرر هر بد بختی که میرسیدم ساعتي می فستاهم بعنی 
ابر آسی بر سر ان فبر نبود بر اوحة ان نظر میار دم اار مجساً 
صاحب قپر حاضر بود تماها میگردم و تاريخ وفانش را میخرادم و 
اگر مجسمة نداشت و شاید لوحه و ادخ هم نداعت بلک» درخت 
فال توحه‌ی هم بر سر قرش کاشته نشده ود و ها اثری از قبر 
دیده میشد می فهمیدم که ان بچاره فقبر وده یا غریب و ی کش 


ما 


بو ده و ار 1 وشدر ما اون شید و ار حال صراحچب ۶ر افتوس 


سیوز ۷.۳ *- 








میخو ردم ۶ رحمت میاو ر دم و هر دم میذفتم بحاره فقبر بد بخت خقیر 
ه پس از مرك هم رودق و عزنی ندارد 

یکی از قبر های فقیرانه در ساة يك درخت سروی واقع 
۳7 ه ود 4 بر سر #بر بل ادم دء ات مد ی کا درته شاب و ود من ر 


سر قبر ان نشستم و ساه آن سر و مام ود از ۳ افتاب . نیم 


: ۲ لد اه از دهد : 
خوی «م ی وزد , بت حان میخت از حزن و سرور درد من 
پبدا عد که میتو انم انر! حاات شاعرانه تعبر کنم جنا که در همانجا 


1 


دو فرد شعر ماختم و این ایلین دفمه ای بود له در خودم حالت 
قاعراه ویدم و می خواهم بگویم حالت هنت ابیاء را در.قم قاس 
بای حاات شاعرا4 خویش راك کردم ( و ان دو شعر اینست ) 
ی 
ان روز » -ر نهیم در خلا هلال 
واندم »که چر کل جاهعمرم شد جال 
ای نوگل من مرا فکن سایه به خله 
ای ماء ناب نوری از حهرء رالد 
اکر چه این شعر را من برای ان گفتم که محبوه ام ماد - 
ءوازل رال ماند شاخه های کنی ه 
؟ 


ستر ند بر سر من ماه اندازو اما عد از حند دقیقه خواهندفهمید 


بر سر قبر ءزیزان سایه می- 


ه این شعر نوعی از ااهام بوده که از زان شارلی کفته شده و 
ءنقر رب ساه من ررض ساه مادءو اژاها ار ور او خو اهد افتاد 
سول رل نیو تاریخی )مب 
در مبان اوکار شاعر انه بکر قعه ذارم رفت بثار بخ وبا حکات 


تاریخی دره نظرم مجدم شد و ان این است 





۱ طز :۲۰ گو 


اسطّدر ۰قدو نی زهایه بهندو ستان رید روزی با دوستان و 











فزدیکان خود بقبررستانی مبور کرد ناه چشم او بلوحه قبری افتاد 
که بران نوشته بود ( صاحجب این قبر سه سال زندکانی کرده ) سیاز 
تعجب رد زرا صورت ان قبر قبر يك اد م ند قا .تی بود ه با 
مضمون ان لوحه متافی بود لهذا در صدد تحقرق برامد کاملا سبر 
و سیاحت یرداخت . دید رلوحه تمام قبر ها يك همیچو عضو نی 
هت اه صاحب این قبر سه بنج یاده بایست ال زند کی کرده دانست 
که ور این مضمون يك اطیفه و سر ی مکنوم است اهذا بعضی از 
حکما و وانشم‌ندان را طلینده سر ان قضْبه را پرسید . یکی‌ازحکه‌ای 
مند گفت شهربارا ما را دأب درم است که چون کسی از ما در 
گذرد در طر:ة» آزندکای او تفحص نمام هر عقدار از سنین‌عمری 
که در مصاحیت باحکماء و اوباء و ار اب داش سیری شده با در 
تحصرل علر م و فنون و امو و عام المنقعه بر گذار گشته ان را عمر 
صحح وی شمررم و بر لوحه قرش قش کنیم و بافی رافاسد وی 
فایده شعر ده از دار ان صر ف نظر نما یم اسکندر را این (طیفه 
خوش امد و با گر ام ان حکم پر داخت 

مدای دراین <کایت فکر آرده و بر گذ شنکان رحمت فر ستادم 
و دردل خود تعدرق می کردم ل حقیقت حال جنین است و اکرحه 
سَ یکی از ان اعخاصم که بمقتضا ی حال جرانی جندان منهمك 
دهوات و طذاب لذام که آمتر دتم صرف کارهانی شده که منفعت 
ان عمومی باشد : 

دای در عين <ال تصدیق می کم که باید انسان حنین باشدو 
اقلا در وورء حیاتش .ك سااهای خرب و ماههای بسندیده مرغوب 
پیدا شود ؟ه در آن خدمتی معلوم و عارف و جکمت و تمدن و سایر 


بو ۲.۵ 6 


امور هام المنفعه ابجام یافته باشدو الا تمام عمر بهدر رفته است‌اکر 
جه در هتر ین عشرتها گذشته باشد 
سعل يكث اله جانسوز )مب 
دران حین که غرق این افکار بودم ناکاه تال جانسوزی از 
بشت سر که ی نهایت در قلیم اثیر آرد شنودم 
همین ؟ه رو را بعقب آر دم دیدم بکزن مسنه ای بر سر قزر 
نازء‌ای نذسته و وو زن جوان که یکی ازانها از حیت لباس و کیسوان 
دختر مینمود دو طرق او نشسته هر يك دسته کلی در دست دارند 
و ان کلها را می‌خواهند بران قبر نصب نمایند اما کریه ان بیره زن 
ابیدان را امان نمی‌دهد و دلداری اورا مقدم شمرده هردم اورادل 
داری میدهند و او در کریه خود بطافت است 
باابنکه بظاهر هیچ منا-رتی نداشت که من جوان غریبی‌روبانها 
روم و یم‌قدم» کاهی بکنم با حرفی بز ام . ولی ,قدری الهای آن 
زن دره‌ن تاثیر کرد که نتوانستم تحمل کنم . بعد از وفات مادرم و 
:الا ی که از خواهرم لیلیان در عصبت مادر دیده و شنیده بودم 


ای و اله‌صاحب 


مج کاء واقم نشده بود که این طور قلیم از وفات کس 
مره و وتو وین کر ده 

این سوز قلب‌من يك سر باطنی دارد که عنقریب کشف میشوه 

حون قاب من و ماده‌وازل رائل بك را طه «حکمی دردو سنی 
دارد و کوبا هر دو در يك جسم رار کرفته ارنست که بارد بر سر 
اٍن قبر دل من بسوزد 

این قبری است 6 اکر ماهه‌وازل راشل انرا میدید یش ازان 
پبره زن آریه میکررد 

اری محیو به من مشیم رده و معشوقه عن ی مادر شده پس 


سبوز ۲۰۰ یه 


مثل ان ات 1 من 27 دیار بمعم.ءمت با دسآن شد و با دم و البثه 
باید خرلی در قلبم موّثر شود اینست که هنوز بر حقرقت مطلب اکاه 
متشه ۰شعار با:» از جای خو د بر میخیزم بهوای سو زش دل آن‌بره 
ب :1 که اه ۵ سق 
رب میر 3 و شا خیان میکنم آه او .ك -جو ان و + کف از مش رفنه 
ایا من <ر را < رن میشوم 1 رای این 
همرناه نز د.ث رءیده نظر ی بر آن بره زن اردم دیدم ابن 
ابر ه دن ده ام اما آیح! دای توب در خاطر ندارم 

خیال دا دم زبن ,4 تسایت آشوده از در د3 کر با او صحت 
4 ی 0 
س اما امس او سم سای #«نی ادا ی ك جر بفیاه ی 


۲ لس وه ایا کمن 
ره ری که #و خار دادم ۱ ۲۷ 


#ير سل ازان 
1 


چه اردم بش از رم 
ساعت در ان اطراف فدم زده و بان بره زن نکاه آردم و برشانی 
خود را فذشار واه شنک و۸ بر را بطرف دیا لك ووز افگنده و 
میرم که معدل ملادات و شدامایی ان زن را دا شنم . يك مر نیه 


ی 
- ‌ ۲ : ۰ 3 ۰ 
3 فارم رد سای وه در آن ار بن د ومد ابکه تن قاب‌ من 
مق او اد وا دردان تاخت و نز میت مادهء ازل 
۲ 


خل دو انوا هل ذذر م اساد و ۳ درد را حست. ‏ ایست این 


زن. ؟ اب‌همان کس مفید مادموازل راغل است این همان است که 


ژ بان اس تس 

ی از ياك مره مرا ندیده وحتی اسم مراهم ندانسته مد از آن 
3 ۱ : 1 7" 
‌ مادام شار ی دشر آر ده 4 او حق دار د ك مرا کای ببکا 4 بدا ند 
و هجو ره تشاد لا من خوب او راشنا ختم و هر سم باشد خود 
و ۳۹ معر فی خرادم ار د ان هن مادام شارلی «ر ده ات واین‌فبر 


پس از ان ههرشه اندیقه و فار و شناختن آن ببرء زن ماتم - 
زده باز متحیزم » در این حاات شور انز چطور اتداء به مخن 


«۲ 


انم ور 33 وه وف ۳۳ ات شوم ابا ادن ءعن در ۶رت + شارلی 
صحح است ؟ لا 1 صحح باشد جارز است 4 .ن بح رت مک ازانها 
سموالی بکنم ؟ یا از سئوال .دن متحیر نمی شوند ؟ ایا بر حزن و 
اندرهتان افزوده نخواهت شد » 


ما 3 در!. 


ضِ 


1 خو د هون م<بور ِ 1 صو رت ۳ 1 
تباید بنذ.نم با انها لریه و سوکواری کنم ٩‏ 
ِ ۱ اه ۵ 
بالاخره چاره را منحصر درده پیش رفتم و سئوال اردم اه 
الا اجازه مي دمید ند دققه جورانجا :رقف نموده‌عضی سئوالات 
5 نس ی بِ هم 5 مه هت و ي ۳ ۰ فه ص‌ِ 


از شها بکنم ؟ 


از ۳۹ سول ی احخلار هر به غر انیا 5 نظارهای هه عبت 


5 ۲ ۳ 7 ه 
عگفت اور بمن نا آر ده 2 -«می فکر خان حاب من متوحه شد 


1 اک از ده ۳ خشگد و ۳ با بچ! لح ۲ کم تکاه کر ده اخر 
ان وختر جران سبقت بخواپ نمو ده مگفت بفرءالید اقا هر جه میل 
دار بد هی اذل رد 

من قدری دور از قير قرو نشستم و کفتم ءب-لن دارم 
ایا صاحب این قبر کیست و با ما ها حه سبت داشته و لی از 
دنبا رفنه است ٩‏ 

باز هم ان وختر حوان و اب دا ه این #بر بل خامی امتح 
گ- در لین 2 غر «ب بو ده ود ها 8 لین خام (اخارء بگیس سید ) 


۳ 


ِ ند 
ان شهر .قم و بانواع معالیوات 


رای معا اجه اعراضش عصی خر د 3 

مسر ل وت م اما بل تاه هچ موجه سود وزد زمناد > رف 

در ان مکان؛این ۱ صفای از لك ار ءلِ و اراض او کت ز بر ۱ 
9 از ابراش ردحی د قای هم ؟ه یه ۳ ءبلا مات روزکار 
ز فیبل شرع مردلی و اتلای بدوری و فراق فرز ندان و 


ور ۲۰۸ که 


اخیرا فعار اس اقتصادی بر امراض او اضافه : شده اخر او را بعالم 
اخرت ا:قال داد 

این کلمات که از ان دختر جوان بگرش من می خورد مانند 
مك کیربت و انش گیراگی بوه که بر ك تو دة از هبزم بزنند چطور 


از |بتداء شعله ان ً است و متدر حا زیاد شده همه هیزم ها را 


۳ فرا ی گیر د :همان قدم اش بقلب هن افکنده و ًم گم ,همه اعضایم 
سرایت کرد 


اما هنوز اسم اورا برده من خوهم سبقت جستم و گفتم ۳ 
نام او مادام شارلی بو د 

از شنیدن این اسم ( گس سقید ) دوباره بکر به افتاد و کفت اقا شما 
مادام شارلی رااز کحا میشناسید ؟ 

دوباره گفت بلیی: بلق مادام بثارلی ود که مرا در غر بت نها گذشت 
۲ بعالم دیگر رخت بر ست 

در این وقت طافت از وست من رفته اهی کشید م و گفتم 
«ن مادام شارای را ندیده ام اما شما ومادموازل رال رادیده ام 
و اد اک و ک ای طاف عازن ار یو ما مار تال 
ازحال این خانم اطلاعی بدعت اورده ار حال او خوب باشد او 
را بوین» بر کرد 3 باز بس سفید و رفیقاش نظر های خیره خبره من 
دوخته ازاین نب بی اتظار دردریای حیرت فرو رفته هردم باخوه 
مي‌گفتند ایا راست است این قضیه ؟ 


۰ 


1 کنیع فد كت خیای لب اسنت که من <هره شما را انا 
۰ 4 هر حه عی خواهم ام ‌ د۳۳ ما را بنظر بیأد رم د 
۳1 4 ۳ تد 1 1 

قر 2" و ور کیجا ملافات شده یادم نمی اید شاید حالت پبری 


سس ار تب ۲ 
ِ 2 مرا اقسم فر ارس کار آرده س + با است شما خوه 
زود از 


۲ ز( 


۷.۵ )یب 


دیارج يس سب دوجو ی ۳ سس 








را معرفی نمائید 

قفنم ملاقات مااقدر بهم وده که حنی نام مرا هم نمردانید 
و در موقمی بوده ک هنوز سابقه ای با این فاءیل شازای تداخته ام 
و شما تقصیر ندارید که ءرا نمی فتاسیت ابا تن .بان وضم تادفی 
اور و محزن خانمه داده بر خبز ید بمنزل روجم همین ق-ر می 
توا نم خود را بشما نا ان درجه عرفی انم و اد ادری نمام که 
بدا ید یکدفعه مرا در کیجا وچه حاات دیده اید بدون اه ام مرا 
داسته باشید 

ان دو نقر که متتظر همحو کلف بردند و از حاات حزن و 
اندوه و گربه ان ببرزن خسته شده فقط وفا و حسن اخلاق انها را 
بر با داری و همراهی دلاات میکرد فورا ازجا بر خاسته " ذیر غل 

۲ 


۳ سق.د را کر فته از ز مین ندش ار د د کفتند دیکر ار س 


است ودل ما کواهی می دهد [ رای شما هم مك وقدمه کشا ش و نك 


بختی فرادم شناد اعد 


خللاصه روا ءنزل دم ء در عرض راء داسته شد که این 
دو خانم هر دو خواعرند یکی شوهر دارد و دیگری دختر است 
اساسا فر سای هستند و منزای دار زد که کاهی مس‌فرین محترم ر 
بطور ( یانسون ) می پذیر ند 

نظر اینکه شارلی زان فراسه را خوب میدانسته بر خلاف 
از چندی که در هثل بر او بد آذشته 


ری لین او ده است [ سس 


اعثر ۱ رن حضر ات اهنا شد ه و در 4 زل ا:ها با سبون کته و ءاقدت 
در خاه ابعان از حهان کذ ده و انها ثل اعضای فامیل خودش 
واسوزاه تعجهیز ار بر داخته اد 

اد 


دم اهر ت‌ «هر أن و خر ش ۱ دازوّند ۰ و هن باداری 


۳ 
این ده 


۱ ۳( ۲۱۰ که 





ودفا داریهای انها بزر اترین دلیل است برحسن اخلاق ایشان 
مات فرانسه کلیتا زور اغدا هنفند حصوضاً در مملکت خودشان 
اما در خار ج در ر با کسی انا و مانوس ی شو ند بر الا 
اکایسی ها که در وا خله خود در اعناً و ید بر خورو ند و در 
خار ج زو د اشناینه و اکثر عادات خویش را شا ده عمدا در خار ج 
عیبر ءي دهد 
این دو خواهر با انکه در «ملکنی غیر از وطن خود سا کنند 
تییر ی در حاات خود نداده جنان بر خورد دی کنند که کوبا در 
فرانمه هستند . از هکام برون شدن از بوستان مردکان تا وردد 
در منز ل «ذا کرات ما دصر شب بشر ح حال مادم‌وازل لو یز و 
مادمواز ل رال 
جند مرتبه حزن واندوه کیس سفید تکرار شد ومیل داشت که 
زود تر بفهمد من شخص امر یکائی چه منا سینی با انها ییدا کرده و 
از حه راه رابطه کی که حنی مسافر نم ئا انجا بر ای خاطر ابشان 
بو د۰ اسعت ح<اصل شد ه 
لذا شر ح این فصّیه را این قدم شروع کردم 
مادام ما میدا نید 1 عداق و مدبت مو کول ی ساقه وقدی 
نسمت + هر انسانی حون با معشورق خود رو برد شد در کاه ارل 
او را می شناسد 
این شناسائی است که ازقرابت و خویشاوندی‌دهم وطنی وه‌مکار ی 
هم مهم تر و محکم تر است ۱ 
عما اکر در نظر دار د پانز ده ماه بش از این مرا درکلیسای 
پزرك دنه دیدید در حالیکه مادموازل راشل با شما بوو 
در آن وفت نه او اسم مرا میدانست و ه من نام او و شما 


۲۱۱ هه 





را می عناحتم 

اما يك بارقه محرتی از فضای ان کایسا جستن کرد کهیگدفقه 
قلب من و او هر دو را روشن ساخت و شما اول لسی بودید که 
ان برق محبت. را دیدید و با دست خود به پهاوی مادم‌وازل رال 
اقاره آروید که از اين برق بر حذر باش که ممکنست خرءن‌هستی 
تو را بسوزاند 

اری ان وستی را ؟ بر پهلوی لطبف محبوبه من زدید و 
اورا از نمادای من منع کردید حالا بعد از پانزده ماه می بنبم و 
با خود میکویم چه عد که این هست بر نو اثری نکرد ؟ باز میگویم 
٩‏ این دست بلکه مقتدر ترین یادشاه وملکه دنا نمیتواند بساط‌محبت 
را بر چینند جنانله نمیتواند فرا حیند 

اگر محبت در میان دوقلب حکم فرما نباشد کدام دست است اه 
بتواند باعت پیوند ان دو دل شود؟ 

و اگر +حیت باشد کدام دست است که بتواند ان‌را در هم شکند 
و بر باد دهد ؟ 

نایلون سوم پس از فتوحات هم خودبر دختری عاذق کشت 
اما بش از او دل لطیف و رقیق ان دختر بدیگری مایل عده وول 
را بمحبت او سپرده بود . نایون با ان همه تدییر و سیاست و فمم 
و کیاست هر قدر سعی کرد که اساس محبت ادختر را بهم زند و 
ول اورا از محروبش بریده بخوه مایل سازد هبکن نشد . بالاخره 
شبی با یکی از دوستان خود گفت که برای قح هراقلیمی اقدام کر ده 
موفق کشتم اما برای فتح ك مملکت کو حك که حتی يلك هقت زر 
لازم ندارد ور ماندءام . نه بزور می توانم انرا کرفت وه بزر ؛ 
اری ان مملکت کوحك, #بارنست از قلب يك دختری که در تصری 





دیکری در امده است و من «ر <ه می او غم که این را از تصرف و 





خارج کر ده بثصر ف خویش در اد رم محکن نمیشود 
ت ماد دام . در اه از ل قلب مادموازل راغل صرف هن در 
امد حنانکه قلب مر! او متصرف کشت 
اکر در خاط ر ندار بد 0 بر ان شدن از ک,سا «ن بش 
از ۳ بر ون امد ه ودم که خ شاد او ل خو درا از هیجوم لشگر عشق 
حراعت گر ده نگذارم میدا ن تاخت و تاز افو ا 2 عبت کردد اما 


ممکی ث_ِ« 


شما د,دید که مادموازل را دل سبقت در کلام کرده بمن‌گفت 
( یس چرا نرفتید ؟ مسیو) 

لین سجن رای آن ود ۰ می‌دانست ده تدگر فاتحی را ِ‌ 
تصرف اقلبم ام .مور ساخمه ۰ رای ان .و ۵ 1 دی دااست مقام 
مبادله است دای داده و.دای کر فنه و کی نمی تواند این ۱۰ و 
.مب اه را تغیبر دهد 

باز هم شما خواتید این ءعامله را بهم بزنید در ان وقتی که 
او را آءر بر سرعت در راه و دودن بحاب نز ل دار ید 

ار حه رود و او را بر دد و کمان آرو.د که اقلیم وحود او 
را از احاطه سیاه عذق ۰<ر وس داشته اد وی 4 حنان بود زبرا 
آن م<.ت سر شار خو دش راهنما 2د و مادموازل‌راشل ۳ حون رسانید 
در موقعی » شما بردد که بار دیگر اورا عماعت نماد 

شاهد این مدعی دفتر مفری, من است که در ملاقات ثانی 
بنظر شما می‌رساام تا خط رال وطمات بر ءحبت او را کهازعشق 
سر شار بر زده | وب معا امه کرد و ءرارض مرا تصد ری فر ماتید 

حرن‌این مطاب را بطریق مذکور وا کر دم خاهای‌فرانسوی 
با وش محیت و نظر های مشففقاه تلقی" کرده خیلی از تقریر من 


سر ۲۱۳ 4 


9 جح یت ینعی خی دی سم خ جني. 





تحت مه 


خو شنود شدد و دعبدم (ر «محیبت از حجهر ه شان نمو دار میشد 

اما یس مفید. در بحر تفکر فرورفت» تااخر صحبت رك مه 
حواب نداد و میفهمیدم 1 در خر ا 4 فکر خود ی می کرد عا 
آیفبت انروز و احالات را در انجا ,بدا کند و برصعمت ومقم اقوال 
من تصدیق یاتلذیب نما بد 

این معلوم است که برزنی که خودش طرف علافه بيك‌قضیه. 

ای نیست مزاران ازاین قیل اتف قات را از ظار دور نمو ده زود 
فراموش می‌کند گرچه خودش امر یااهی و ناصح شده باشد 

اما خوشبختانه ایس سفید پبسیب شدت تعای ,مادموازل‌راشل 
اندکی ازبین قضبه را در نظر ازرده کم‌م یس از فکر بسیار براثر 
نعایهای ءدیده ای که دادم متذ گر شده بعد از اختنام تلا م من 
چنرن گفت 

حالا که میکوید یلك جبزی ارم میازد و بشتر حرفی که در 
خاطر دارم اینست » پس از دور ماندن از شما این کلمه راازراهل 
دنیدم که خر د بخود میذفت 

اء کاس مدانستم از ال گجا است :اسم اورا میشناختم و باز 
در نظر دارم ه بگوفت اجه ار بل مرتم امد دیدم کماتی دران نوشنه 
که +خاطب ان دو ست ده ل کمفته است و "ار شماید که خیلی شما 
را دوست میداشت . لی دخنرم ( راشل ) عءشق را خوب میشنا سد. 
و جس معاذقه درا فری است , من خو ش< ام 4 <الا بر حسنا تخاب 
او نز اکاه شدم و می د ام که زره روشنی برای خود تهبه آر ده‌است 

این سخبان *پس سفید .ثل يك بار ان پائی بود که بر يك 
گشنز ارتشنه ببارد هردم قاب مرا سیراب و خاطر مرا شاد و خرم 
میساخت و خادهای فرنساری خرمی مرا می‌دیدند وادراك میگروند 


و نظر کرده تبسم های مسرورا» مینم‌ووند 


-حل >۲۱ آم 


و( نغیر منز )۷ 
به‌داز رسیدن بمازل و صرق .ك فنیدان شیر و ککائو وهلاحظه 
فرش و فر اس مصاحب ماام شار ای جون قصد حر کت از انجا 
کر دم صاحران ءتزل باس مقید هر مه نفر ۰تحدا از من درخواست 
آردند که از هتل بمنزل ایشان قل کان کم و حند روزی که در 
ان شهر اراده توف دارم در نزد انشان بسر برم و من درخوامت 
انهارا پذیرفته روز در صح حساب خوه را بارس هتل‌تمامکرده 
بمنزل حضرات رقم و .تل کیس بقید عنوان پانسیون درك طاق 
تمیز خویکه خیلی بهتر از هتل بود نز گرفتم 
در اینجا سط مقال نداده عر گذشت شش روز: خود را 

خیلی با ختصار بان میکنم 

طیما دريك خانه‌ی که یکتفر از ساکنین ان از دنا رفته باشد 
هز در انسان بخواهد خوش باشد ممکن نیست 

من میفهمیدم گه ان دو خواهر خصرصا ان خواهر کوچکی 
که مانند غنیجه رمیده و مستعد برای شذفتن بود از هجوم سموم 
هموم و غموم ,ژمرده شده دری و «عابت ز دی کی دفید در 
اها بقسی اثر کرده بود گه ارزوی رفتن او را میکردند و حق هم 
داعتند ( ابر انبان میکو ناد 
در محاس خود راه مده همجو مئی را 
کافسرده دل افسرده کند انجمنی را 

من یقین دارم که ار حادث» فرت شارلی درمیان تبود یا اقلا 
کیس سفید ازان مکان رفته بود برای يك مدئی مرامی پذیر فتند 
ار چه بعنوان میهما ق باشد 

اما در این موقع میدانی برای هیچ مطلب نماند ولو کروش 
های ماده و عیشهای بیط و خنده و شادیهای خفف باشد 


یز ۲۱۵ ه 


۳ موسر وس ی و3 
پس چه فایده دارد ه بی منفعت تجارت و بی عاطفه محبت 








و با با بودن »حبت و فقدان اسیاب بروز ان ءمری تلف کر ده‌در 
اینجا بمایم ‌ 

از طرفی ماد موازاها در وینه منتظر خبرند و از جانبیءاکم 
و مادام ملکم در بادکوبه_منتظر مراجعت ژ له . از,‌طرفی بول‌هانی 
که خدا رسانیده بود نزديك است تمام شود و اگر چند منائی از ان 
مایده باید خرج راء عن نا باد آوبه و خرج راه کیس سفید_ تا" وینه 
شوه و اينك همه انها را تأمین نمیکند و هر چه بمانیم بدترخواهد 
شد اهذا باید رخت از اینجا بر ست 

درطی این ۶ش روز قرار مدار کار بر این داده شد که‌گیس 
سفید را اد کو ه بر وه از انا روانه وه کنم 

بموجب این قرار داد روز ششم حساب خودم و گس سفید 
و جزی ار بقة حساب شارلی که مانده بود و ناه بود از ا: :هاش 
حر اج مشود همه را من بر داختم و کس سفید را با انایه شارلی 
بجانب بادکوبه حرکت دادم 

باز هم باید خدا برساند 

وارد عدم ور باکویه در حالنیکه ملک و خاش بر سر 
واکزال ا: ظار ورود مارا میکشیدند 

ایا این عجب نیت که من خبز نداده باشم و انها خود,خود 
بامید ورود ما برسر واکزال امده باشند ؟ 

جراب این وال را قبلا مادام ماکم هاده خودش گفت‌دکتر 
خیلی ما را منتظر گذاشنید . امروز سه روز است که هر روز هر 
موقع رود رن بر سر واگزال میایم و مأیوسانه مراحعت ميکنيم 

این کلمات را طوری اداء میکرد که نه تنها من که طرف‌این 


۲۱۰ وا 


ملاطفتهای مد و , با ودم 1 میتی ۳7 نیز نجین کرد 4 قلب 








مادام مملو از محبت. ژ لا است و چنن میدانم که حتی کیس سفیدهم 
با ان پبری و م‌تمزدگی احساس این مطلب را کرد 
زرا برانهم هک جران بوده اند ,بران هم‌جمیم»راابی 
» ما در جوانی طی مي ؟ نیم طی رده اد 


ُْ 


من خردم لان که نو غتن انها مشفو ام دی فمدم ار 
بروي خود نباوروه حرکات جواءان را تمجید با ننقید نمی کنزد نه 
از باپ اینست که نمی‌فهمند بلکه ازان بابت است گه‌حالت ایام جوانی 
بخوو را .او اورده میداند که نها همه از مقتضیات طیعت ولواز 
ودر د رده مه ز و رازم 


دورة حیات انسانی ات 


مگر کاهی ,بر ان ععبانیسید اخلاق بی علم بی فکر که باهمه 
ایک خودشان ان دوره هار! طی کرده اند باز غفات وحه‌اقت داءن 
گیر مان ۵ خشوات باحوانان شود میکنند واها را مر نجاند 


شاد کاهی هم < 


داشته باشنت . ژر ۱ <دوان هائی ؟احتر ام 


ا.شان را ءسخره کرده اد و ۷ در کار - 


ای خو و ی ی ب- 3 ی ار ی ءذ! رد و خو د را دو <ار 


7 ِ 
شلات 4:عدادی و!راضش 2 زد هرقن کاوط طرقگ غصب و سخطظ 


س تدفید از چهره اش معلوم مود که محیت 
مادام عم را حس رد و اتار ِ در حهره اش یدرد عدو 
از قراری که بعد تحقبق کردم حتی این را نزد ماد -وازل رال 
اهار رده بود و اندختر نب شرف بقدر خردای حس ردك‌و 
رقابت ,روز نداده اظهار خوهنودی از این فضبه ارده بود 
لازم‌ایست بگریم که در مقال هر کونه احسانی کهاز عا.م کم 
واه ام جکو 4 مر ماه هگن کم 1 هم اد «عجیت. باشد ود دم 


بو ۲۱۷ ی 
ارافت اورا در نظر شش 1 دار نسازد 


«چ فراء‌وش نمی کنم ۰ ازجواب محتر مانه من حکو ه‌خون 





بر چهره مادام کردش کرد . بلگه کشبش هم بقدری خوشنود شد 
» پیشانی «را بوسید و من دست خانمش را 

با غابت سروو وءحبت همکی ور يك دستکاه بزرك نشستیم 
: اتایه‌ماحون زباد بوددر واکون‌قراردادیم ودر ءنز للم فر ود امدیم. 

اما اینکه فتم از هم باید خدا بر-اند کویا ننوشته‌هم وانسته 
بشود که از حال تا ءدتی باید خدا در قاب «هر بان ءادام مدکم 
صرف نماید تا او مایحتاج ءارا بیردازد 

شب دوم ورود که اوليین علاقات محرمانه مرا بامادام ا.صَا 
می دهد آن شثبی است که دوست »نات طلا برای خرحی راء یس 
سفید خدا میرساند اما از دست مادام بدست من و از دست من به 
دست گس مفید 

باید زود کیس سفید را روانه کرد 

امروز که روز سوم ورود اد کوبه است کیس سفیدنمیداند 
کمن با او بوینه نخواهم رفت اءااءروز دیکر باید بداند وسر نوشت 
خود را بخواند 

بهتر این است که من مکتو ی را 1 بماد «وازل «ی نو سم 
برایش بخوانم که کاملا از سر گذشت من ءطلع شود ولزومءسافرت 
خود را به تنهائی تن در دهد و اکر در هساعدت با او به درجات 
اولیه یعنی قناعت و صرفه حوئی حصر شد ازرده خاطر نشود لهذا 
چتین نکاشتم : 

نامه سرباز 


دوستین ءزپزم ماده‌واز راغل و ماده‌وزال لوئیز یش ازده 





ماه است ماه حمال شما از رم قاس ده دیشر ان او اب اقبالم 
ار و ب کرده و افتاب سعادآم رو زوال و افول نهاد 

بلك ظامت و تاریکی شدیدی احاطه کروه که نه تنها چم مرا 
یره و بره شاه بلکه عی دام 1 پی از وروه کف رن 
ان (» و هماهء و شب بدا دیده های دل ربای شما را هم فرا 
خو اهد آرفت 

اه حچه قدر دشوار است بر من که از طرفی حوادت ی انظار 
خودم را شر ح دهم و از طرفی اندوهی که برای شما مهیا شده 
اظها ر کنم 1 

ءن می توام حوادث خود را فراموش کم و شرکتی را که 
شما در ان حوادت بدا می گنید جبران نمایم اما نمیتوام فراءوش 
کنم مصیت مارام شارلی را که مانند يك دود و رنك سیاه بر اژنه 
خاطر ما نشسته صفای قلب اورنان را کدر خواهد ار د فص 
امید دار شرم » شما حوادت دنیا را ی اعمیت شمرده این داقعه 
را که يك امر عادی است و برای تمام بشر مقدر است فراموش 
خواهرد رق و باين واعطه دو ست صمیمی خود ژل را هم از 
اندوه برون خواهیم اورد اما اين اندوه سوعمی من جبر ان تا پذیر 
ات مز اعد از کل عفن یک دی که عجا لناً بانتظار ان باد 
بسر زر و 

این اندوه بزرك همان غم دوری شما است که باد با من 
همسفر گشته بایران سفر نماید زر تصمیم گرفته ام ک» حندی در 
اطراف شرق بویژه ایران سیر وسیاحت نمایم و جامه‌دانی را که از 
پول شما پرشده بود و دزدان ان را خالی کرده اند دوباره پر کنم 
و پسوی شما باز گشت نمایم 


ی ۲۱۵ کی 








اری دزدان ( باداوه) ه از بلاد مشرق است پول‌های مرا 





ردند و من مادامیکه هه برار ان را در بلاد شرق بدست نیاورم 
.ست بردار ستم ( ولی از ر اه عشروع ) 

روزی که از ان دو فرشته رحعت جدا شدم دو دیوسیاه کر 
| برعداوت بامن ستند » یکی صورت دزد درامده بر مال من زد 
. دیگری بصورت اجل مصور کشته برحال مادام شارلی پنجه کشود 

اکر دومی جبران تاپذیر است اولی را بامید خدا و شانس "و 
عبیعت حبر ان خواهم رو 

ااتین کشر. شاه زا روانه کر دم تا شرح وفر میاه او تعال 
اتباه مرا بیان کند اما امیدم جنین است که در بنیان محبت »ادموازل 
راغل رخنه و تزارای ,دید نقود و بنظر م که در طهران مکتوپ شما 
۳ ور سفارت خانه امرکا دریافت نمایم . در خاتمه محبت سرشار 
و احترامات فائقه مرا فبول فر مائید امانتی نزد یس سفید است که 
سیب بی لیافتی نام ان را تمینکارم چواهش دارم مادموازل لوئیز 
بدست خوو ان‌را زیب وست اط.ف ماده‌وازل رال نماید تا عاغق 
واباختة خودرا فراموش نکند [ دوست دائمی شما زا ] 

این مکتوب را سر از بکیس مةید سپردم بمد از آن‌؟ه یکمرنبه 
برایش خواندم و دانست که باید ءعصمم حرکت باشد 

روزانه دیکر :دارلا سفر او دیده شد و بیط شم‌ندفر ازدرجه 
ددم کرفته شد و این هد» ای ه بیادکاری رای «حبوبه ام ندار [ 
رده بودم باو دادم و همه اینها از ان بول تهیه شده بود [ خدا 
رسانیده بود) 

میجمللا کیس سفید روانه ونه شد و قدری از اشدهت فراغ 


فار حاصل نموده حند روری با ملکم و مادام او هل مءقدءات سفر 





4 ۲۲۰ 


ايران پرداختيم ۰ اشبش الم يك اناب افت فارسی بدست اورده ۵ 





با کليسي ترحمه شد ‏ «قدم بر هر کار ابن است 1 ۰ ابن آتاب و 
کرفته لغات ان را حفظ کنیم شاید در دقت ورود بایران اقلا اغات 
لازه»‌ای که نخستین ایحناج شخص سافر است بدانم ودر عاشرت 


در نماد 


«علوم است که برای تکام ان هم بزبان های خیلی دور 
بدوری شرق وغرب با زبان خص باین داشته باشد فقط کتاب 
کافی نیست و باید همزیان بدا کرد اهذا در صدو بر امده بالاخره 
یکنفر ایرانی ءقیم قفقاز که اسمش ایر بود و قدری اکایسی می 
دانست دا اردم . ور اتداء ه عنوان تعلیم و مم بعنوان نو کری 
همیشکی اورا احیر کردیم و نام اورا البرت نهاده تا ءد نی او را کاه 
داشته همراه خوو بایران بردیم تا موقعی که بشرح تغییر او و کرفتن 
«ثرجم دیکر در طهران رتم 
سیدجمال افنانی با ایرانی 

این شخص ؟ در اینجا بطور اختصار اورا ذگر میکم بکیاز 
رجال سیاسی و مرد بسیار بزرکی خواهد شد . حالا که ما اورا 
ملاقات میکنیم ابتدای طلوع و شهرت او است هنوز اسرار مکنو ه 
در وجودش و اوکا ر عالیه ای که طیرعت در او و دیعه نهاد » بر ما 
کف نشده ویگران هم انطور که باید اورا شناسزد نمیشناسند وی 
هرچه پیشتر رود بیشتر ءقااش معلوم خواهد شد 

ایرانیان اورا ايرانی میدانند و سید جمال اسد ابادی میکویند 
و مقیده دارند که از اهالی اسد اباد همدان است .| خودش‌خودرا 
افدانی می‌خواند و باسمد ابادافغان نسیت می‌دهد .من نا ایندم که 


بنوشتن این سطو ر مشغوام ندا نسته ام که کدا م يك از این دو فرل 


ز "۳ ۲ 


صحیح است وا دای زد او مت لو واه می شود که خیلی 
دل سب است اما او جرا خو درا اقا نی میخو اند 1 


این يك سر سر سته ایست که او خود بهتر میداند . بشیاری 
از رال سیاسی [ کارهای مهم دز نظر دار اد عمدا خود ۳ نو ۶ 
#۳ ب 


ار معرفی میذمایند ۱ 

عدت علاقه‌ای که بسیاست ايران دارد و ازادی انجارا ارزو 
میکد بیشتر دال است براینکه او ایرانی است 

اما از طرفی این سیاست را در ساه انحاد اسلام می خواهد 
تصفیه کند بناء براین بامور عتمانی و افغانستان و هندوستان‌هم‌خیای 
علاقه مند است 

این سید حمال مطابق تحققانی ؟ بعد درایران سمل آمد و 
حالا :کا شته می‌شود بسیار ۶ است . خود مسلمین معتر فند ؟+در 
این قرون اخبره مردی این بزترکی نيامده که بر تمام ٍِ اسلا 
محدرط باشد و بتواد اسلام وا بافلفه مدن و اجتم‌اع نط ق کند و 
میاست قابل توجهی را از اصول اسلامی استخراج و 4 کند و 
پملاده بر مقتشیات زمان هیر و اکاه باعد . اکنون ینیم که بعچه مناسبت 
مابااین نابغه نزوك شرق ملافات کرد 3 

عصر است من و ملکم و مادام م۱ البرت( ۱ بر ( از منز ل 
ببرون امده برای تفرج باب 2 در میان جمعیت و 
امد و شد مردم می رسیم يك هرد خوش فیافه موفر ی که عمامه 

کوحکی بر سر دارو . نختتین حبزیکه مارا حلب می‌کند همان 

۳ اواست که نظیر ان را هنوز ندیده ایم از تماعای عمامه ولباس 
ستماشای فرافه‌اش منتقل می‌شویم در سایه این عمامه بنظر می‌رسد . 
بك پیشانی بلند و چثم های درشت براق برحذه و کونه ؟د موی 


۲۲۲ گ _ 


اف کلی 9 ۳1 تسه و ق ان رما م دیش 
را فرا کرفته اما یو اط.ف نی معتد ل مزال به بلادی دارد ۰ 


[0۳ 


سراختمان " جنس .او خیلی «تنا سب و قر یا فوی البنیه و جید . 
الصیحه است 

باس بلزد می بو شد , دراین موقع مااء را دید.م تقر با سی 
ساله بنظر می‌ردید ۰ چند نفر از حپ و راست و ورای او قدم می 
زدند که معلوم بود نوکر شخصی او نیستند اما مثل نوکر نسبت اقا 
کوش سخن او داده خیلی اور +حنرم می دار ند 

ن باءلکم و مادام علکم هر مه تبادل این اقوال را کر دیم 

این ادم وفوری است . ائار ذفارت در میمایش نمایان است 
ءعاو م ارت 1 عاام اسنت ۰ این اد ر لك <زب با د باشد خوباست 
او را بشنا سیم 

فقدری راه ,| او رفتیم و او بفراعت خودش دریافت که بل 
بمصاحیت او داد.م هذا بش از انکه. باغ بر دم بدو مه کامه خبلی 
ناقمن با ۹ حرف زد و ءعاو م شد که روسی نمی داند دفتی 4 باغ 
ملی زر یدیم «ن هم از روی آتاب هی 1 ملکم واونی د و مره ک م4 
ناقص بفار سی 5 او حرف زدم 3 

ان قدر از این تکام ما سیر ور شرب که کو با ترین هذ به را 
با خشیده ارم ضمنا اناهار تاسف کر د گورد که ای کاش ما زیان هم 
را می‌داستبمو از ایکار یکدیکر مطلم می‌شدیم من کمتم اقا این‌البر 
ما قدری اک «سی می داند و معکن است اورا متر جم فرار دهم 

این واضح است 1 در آس تازه " بخو اهد با بك هت اجنبی 
کلم کزد کامانش خبلی دك و افم ی شو د ۱ ما در عین‌<ا خبای 
و ول <سپ هه سا ضمیرهای غاب ؟ بحاضر و حاضر که 


و 


شبر ین 


مگ 


7 
بای اآن‌که تکدر حاصل کید تفر می‌نماید 

از طرفی هم باید کفت که مترجم باز ری زبان اجنبی را 
بوسیله معاشرت بدون زحمت مدرعه وتدریس بلد شده با در مقام 
محاررات علمیه و ادای مطااب عالیه نظیر همان قضایای کلم »بندی 
درخ می‌دهد و برای اینکه این مترجم بازاری افغات علمی بلکه مسائل 
علمی را نمی‌داند هم مطلب را خوب نمی‌فهمد و هم خوب نمی "و اند 
اراء ند 

یاحمله صحیت ما با سید حمال منضمن هر دو رنه ود و 
حند مره خنده‌های شیرین از طرفین بروز کرد که حاکی از اشتباه 
متر جم بود ه صحبت ما با این شخص دانشمند يك تفر ح خوبی ود 
برای ما و او » عمده ءطلبی ۰ ما لره شد درخصوص ترقی شرق 
و بالاخص لا: اسلا.ی بود 5 

فکر این خص الم وانشمند خیلی ءالي است ۰ او عقیده 
دارد که اجتذاب از ملل در اصل اساس اسلامی_ نبوده و اهل کتاب 
بالد و طاهر ند او 2یده دارد 4٩‏ مذهب و شعبی که در اسلام مد | 
شده و هنوز هم در کار است همه منبعت از سیاستهای مختلفه‌سلاطین 
مستیده بوده و باعت تفرق و نشتت شده واکر توان اتحاد سیاعدت 
در اسلام مجری داشت اقلا باید اناد عقیده واو در اصول مذهب 
باشد ءجری واشت و اختلافات فر و عبه را بخون سردی تلقی کرد 
ر ان ها را وسیله عداوت شیعه و سنی و غیره و غبره قرار نداد ۰ 
خلاصه فکر اينتخص مك فکر بزرك و عالی است ومهاشرت اوبسیار 


ءقید است 


جنانکه خوردش کت قصد حرکت بتقلیس دارد دلی ماتطن ر 


-ب ۲۷۲ یه 


بسی. ی یی ید یج سس .یار ید دا با :مسج 





۰ رسم هر هر د بز رد است کار وفکار خصو صی خود را بما نفت 
وما هم از او نخو استیم ء هنوز نمی‌دانیم که او قصد کحاها را دارد 
وبرای انجام کدام يكك ازاتمام خیالات خود فدم بر می-ارد 

همینقدر دانستیم که متصدی يك اقلاب وتحددی خواهد شد 
و خیلی خو عوقتم از ءلافات این ناخه ای که اتدای نبوغ و طلوع 
او است و برای شرق خیالاتی در نظر دارد 

مابر خلاف ۱چه راکه قبلا شنیده و تصور داشتیم از این‌ساعت 
بعد شرق را قابل پروردن مردان کافی خواهیم دانست بالا خص 
ابران 1 در ازبه خواهم کفت که هوایش هد ری بر و رنده هوش است 
که شاید نظیر ان در دنیا کمتر حائی باشد حجز اینکه افکار ابرانیان 


ی 


اجتماعی نشده . نها هوش افراد است که طبیعی و قابل توجه‌است 
ایران خیلی مدارس و معارف لازم دارد تا تیجه از مواهب طیعیه 
گرفته شود . : 

حالا زود است که ما وارد عرح این مطالب شویم اما پس از 
مدت کمی بایران خواهیم رسید و خوب و بد انج! را ,همان قسمی 
ل بجونيم و بفمحیم ار خواهیم ارف ۱ 

يك نکته ای که سید حمال بکدیش آفت و من خیلی ان را 
بسندیدم این بود : 

جناپ کهبش تبلیغات شما در شرق و در .يان مات اسلام‌فقط 
باسم مذهب تیجة ندارو زیرا سیر بنقهقر يك اءری است غبر طبیعی 
ءلت اسالام جون نسبت به‌ات مسبح تاخر زمانی دارند هرکز بقهقرا 
بر نمیگردند اکر مقصود این باشد که اعتراف بنبوت حضرت مسیح 
کنند , این اعتراف را ذ تارارند بلکه خود را اعرف وابصر ازشما 


۰ردآناد و می آو دص ۳ مسج را #ر از «سیعحیان «ی شناسیم حه 


مل ۲۲۵ یم یه 


5 اصافه از ادله واحاه سس یت ما شو هد ی از 0 ران یز بر عظمت 





و قدر مسج دادیم پس بیش از مسیحران «ی دایم و هثثریم . و 
اکر مقصود این باشد که دست از ,بغبر (ص) و قران و عنادات‌خود 
بردارد وبقوانین عذهی مسیح بگرایند امری محال است زیرا کفتم 
این قضیه يك سیر قهقرائی است و ان خالف طبیمت است 

پس شما بهتر است که از عنادین و تبلیغات مذهبی کاسته بر 
عنوان علم و تمدن و لزوم اتحاد بفزائید و كمك های علمی و فنی 
بمر دم شرق بکنید درادر مذهب عصبیت نکنید تا عصبیت نه‌بند بلکه 
مژسته عام المنقمه ۳ نید تا مورت‌الفت بین شما و امل‌اسلام 
آردد ایا بهتر این نیست ؟ 

پیش از اک» علکم اورا جواب کوبد من سبقت جسته گفتم چنین 
است اقا وتلکم هم تصدرق 9 نشکر نمود . 

سید <م.ل گقت . من باا: که مسامانم ۱ کردسترس ۳ کنم حنی 
سس ی مسلیامان. ۱۶ 2 پرستها ذوست و کانه آنم 

ی شرع مقدس املام مشرك راخوب نشمرده بلکه آن طوو 

و حققی حا ام است که شما وانسته اید و ان را موضوع قرار 
داده ایب ول ۳ که میتوان راه -هل تری را ان و کرد 
که با صول اسلا می بر نخورد و يك رفتار دوستا ۸ هم ادا د شود 
زیرا دنبای امروز تنفر و عصبیت را نمی پسنده تگفیر و تنجیس و 
تجنب را امضاه نمی آذارد 

فقها و ءحنهدین در هر دین با د موقع ناس باشند من 
برای همه اینوائی که گفتم باجتهاة خود عمل خواهم کرد وور اجاه 
يك انیحا د اسلابی بلکه يك انحاد شرقی کوش خواهم نمود 


اگر انحاد مال شرق و غرب حاصل میشد در اداین درحه 


4 ۲۲ 

حاثر اهمیت وه و دیا را ارامش بل میگذت اما این قدری مشگل 
است برخلاف اتحاد شرق که خیلی اساس و اتحاد اسلامی که از ان 
اسان تر است 

سخنان این ناغه شرقی اینجا ختم شد . و بس ازحندین سال 
فهمیدم که او بر.طق مرام خود خیلی مسافرتها رده و با -لاطین 
و رحال سیاسی ملاقات ها کرده و مذاکراتی انجام داده و حتی‌در 
هندوستان آو هش سبار کرده است که بن ءساحین و هو د و عدو 
اصنام بك الفت و اتحادی ایجاد نماد و اکر س مساعی او نتیوه 
فوری ندا ده دلی بی آثر هم نخو اهد بو د و الان که این آتاب را 
مپنویسم او در اسلاءبول است و شهرتش در همه‌جا بزرك شدءوصیت 
ملم و سیاسنش مقر است حز اه مردم شرق همه‌قدر اورا نمی 
دانند و من دیدهام 4 خیلی کسان دشمن حان او هستند هماقتی 
که ولتر رادغمن بو و د 

سید جمال تالفانی وارد »من هنوز انها را بش ست نیاو رده 
م۳ ولی سمضی مکایب او را که بدوستان خاص خود نوخته دیده ام 
مخیل فگرش اقلای است و ائار قامبهش هم علمی و متین است 

مسافرت اران 

بس از مماو ضائی ۱ سر حمال افغانی صو رت سهت #وف 
و میل من بر ءسافرت بایران زیاد شد 

بش از این»ءجلس فقط برای دختر #بی با کشیش و خانه‌ش 
پر حسب الح<اء و ضمنا حهة تحصیل ۰« و بدست اوردن بولهائی 
ور موض انوال مسروفه که حجبران مال4 عادو ازل ها و خودم و 
یاقن مرمیغ مروسی موکول بان خواهد بوه تصیم بر سافرت 
داشتم . اما از این بعد مرل بدیدن دربار ابران و امتحضار از 


ج9ز ۲۲۷ کی 


روحیات و سیاحیات ابرایان و قواعد و عرائد ایهان و بش بینی 


سس‌حص 








از اه این » ت قدم بیشتر مرا ترغیب بر این مسافرت خواهد 
کرد نا تحصرل يك پولی که اسبت ثروت هنافنی که بعد آژاین نصیب 
من خواهد شد قال توحه نیست 

بلی ور ایتدای جوانی اهم برای کسی ؟ه دوحار مسر ث گده 
اد صد منات پرل خیلی »هم و بزرك است ( خصوصا پولی که 
خدا رسانید ) 

اما ؟ م کم کار بجاگی مبرسد » انسان بملیون و ملبارد هم 
اعتدائی نکر 
يك لطیفه ادبی يك فاسفه اجتماعی یك ادم تاریخی يك نی کهنه 
با تازءه که قابل توحه باشد و الاخره مك حبزی که براطلاع انسان 
بفزاید ور نظر او «هم‌تر است نا يك ملیون پول 

بناء بر این »قدمات ؟» زار شد در انب که ساعت اولة ان 


ده <یز عای دیگری را طتاب می ت ۰ بلك نکره عاعی 


را در مصاحیت عید حمال ر گذار آرده بودیم همه ذار وفگر مان 
ءصر وف مسافر ت بود و ملکم ۱ خان‌ش فوق العاده خو شحال,و د ند 
که در ابن مو فقات من هیدگو ه تکافی نیست و من با یل و رغت 
تمام حاضر ۳ حرآت کشته ام 

روزانه دیگر باسیر ت مارا حاضر کر درم ۰ لو ازم عفر را.ها 
ساختیم با وارء که ی رفته تحة.قات به هل ار رد.م بر اخود بشتوای رای 
روز دو شنه حاضر خو اهد نود اهذ ۱ با.ط جهار نفر ی کر فته ورو 
«مهوددر ساعت ینح مد از ظهر و با اکر که گفتیم و آری وءترجمی 
ما ایران ءیاید در ( بروی لاس ) د رجه اول پراخود قرار کر فنه 
رفةاثی که در انمدت پدا کرده بودیم و لا که شد که با من و 


خام خلی دوستی داشتند همگی تا توی کشتی مشارعت نموم «..د 


سب ۲۲۸ که 


ح ی یس سح ید برهی یس اج سح ی هی ز نی 


اعضای فامیل پا داری و وفاداری لرده مارا ممنون ساختند و بس 
از اعلان حر کت گشثی انها وداع نموده مراجعت کر دند و بلافاصله 








کفتی بسیاخی بحر خزر مشغرل شد و دیده گریان رل بسمت وینه 
باز و نقس صررت مادموازل راعل در اینه قلب منء‌کس بود. اری 
همرت بیش از هجه ک یاستقبال و مشایعت میاید . دوستی بش از 
هر اشنا و رفق خردرا <ضر می‌سازه . عشق در مواقع اسقال از 
حالی بحالی خودرا میاندازد و باحوال یرسی عاقق ومعشروق میاید 


بحر خزر 

بحرخزر دریای کوچکی است اه اغلب اوفات ورانقلاب است 
کشتی‌های بحر خزر بز کوحك و ‌ اعتبار و زاین رو کتر شده 
است که مسافری ی اقلاب خاطر ازان دریا عبور کد 

وقتی که جند میل مسفت بموده شد و از ساحل بادکوه دور 
شدرم اتقافاً باد #دیدی وزیبدن کرفت و وربا را مه وباران‌احاطه ره 

من که بمسافرت دریا بسیار اموخته بودم بقسمی که از هیچ 
طوفان و اقلای اندیشه نداشتم در این مسافرت طوری حالم ءنقلب 
1 یس از دو مه ساعت ای حاای بکوة افتا دم دیگر حاات 
ملکم و خانمی معلو م است 

ما همه مت, قم_بودیم ؟» دررقت الاب حال و استفر اغ و ته, ع 
های یی دریی ( ابرت ) ابر فریاد ما رسد ما را مالش بدهد 
غرشی بدهان ما بگذارد اما بر خلاف اتظار خوو اثری از خدمات 
اکبر ظاهر نشده حتی خودش را ندیدرم و بعد معلوم شد که او 
حالش از ما بدتر بوده است و .تجر به دانستیم که در اینکونه مواقع 
هیچ نوری قوی هم کار انسان نمي‌اید . فقط باید فانم شد باینکه 
ار سربار اربابش نشود . باز در طي این اقلابات بیاد محبوبه‌خود 


اقناده کامی با خود میگفنم -ممان است. اعتی ما فرق قوو .ی ذیگر 
جمال زیای دوست خود 5 نبینم . باز که اندکی شمال راحت می 
وزید ابیدوار بحیات خود شده چهمی می کشودم و دلی خورمند 


ی یافتم 


غم بای غم 
عم بالای غم انست که در بك همجو دربای بر انقلاب ورحال 
بر اضطراب نزديك صبح ود 4 کمرتبه ديك کشتی شکست و کییتان 
با ه.» عمال ۷ ان ساعت اضطرای نداشتند ویاو وطوفان وفعی 
نم‌گذاشتند تماما دوحار اضطراب شدند و داد و فریاد و اه و تاله 
کار گنان کشتی باند شد . این را فقط می‌فهمیدم که روسی را خوب 
هید استما ما ملکم و مارام‌جز دای صوت وهیاهو و انکر | .داختن اشتی 
بر مطلی اکاء نشدندمن نیز از ان,ها مسئله را مخفی داشتم اگثر 
مسافرین هم از این حاد» بی خبر ماندن- و الا معکن بود «ضی از 
انها که ضمیف بودند زعرة خو ودرا بازند 
بالحمله بخطر نز دك شدرم بقسحی که از ما تا سر منزل 
عدم قدمی مشتر فصله نبود . ام ایا باز هم امید حرات دارم؟ بلی 
باز هم وتیل نجات ,بدا مشود 
من نمیداام خذاست » طیعت است » بخت و افبال است قضا 
و در است حه حیز است که در همچو موقع خود را نشان میدهد 
و داهای شکسته را حیره میگزد , 
اری این همان خدای مهر بان است که ه ردم او را ۷ کرده 
ور ای وه موافع میجو ندش . این همان خداست له اسان درم و أقع 
خوشی و راحتی او را فراءوش ر وه و او را هم بز بان اشاو رز 


اما در برنگاه مهب . در دبای متقلب . در بابان هو لناك. دروقت 


۰ ۱ ۲۳۰ ید 


حمله خصم ۰ درمرض مهدکی طبیب مأژوسانه از معنلجه اناستفا 
داده و بالاخره در هرحار» خطر الا اورا شناخته بای طرح دو ستی 
میانداز و او را تماق »یخوید خود را عاحز و اورا .قتدر میخواند و 
او هم از رحمت و لطذف درخ نمی نماید 

دربا نوردان میدانند که کشتی «مبوب را مك باد خفیف می. 
تواند غرق کند اما اگر باد و طوفان نباشد ممکن است باهمان:ي: نی 
ض هست تا ءقداری رفت و انراراه برد وبرگذار کرد تا 
وفنیکه نسیم نجانی از طرفی بوزد 


اما در این دربای پر اقلاب و گشتی معیوب جه خواهد شد 


: ۳۹ در که 


تصادف غریب طبیعت اقدرت عجب‌الهی این بود ه بمحض شکستن 
ديك کشنی اد و طوفان دریا تخفیف یافت و کم کم تا هنکام طلوع 
افتاب بکلی هو! ارام شد 

کار گذان کشتی خوانند همان کشنی شسته را دوباره بدربا 
۰ نوردی اندازند وای رس کل «أی نداده حنین گفت چند ساعتی 
صبر می کنیم شاید یکی از براخود های تجارنی برد و ها بار و 
مسافر خود را بدان قل نمائیم تا بی خطر هبور نمایند زیرا اکر 
گشتی را حر ات دهم و ای ۳۷ :۹ ی دبكث زباد شون بابادو طوفان 
آمی احاطه کند بدون دك غرق خواهم شد 

خلاصه بح سامت لین اجتی »عبوب در ومط دریا توف کرد 
در حالنیکه از خشکي ی حتی قدر يك وجب از قله های کوءهم بنظر 
نمیر سید و این جهار نج ساعت توقف رای آسیکه ازه‌جاری امور 
اطلاع داشت خبلی وحشتء لا ود اما کسایکه علت این توقف‌را نمی 
دا ایند غمی نداشتند و کدی هم غرغر میگر دند ۰ ایتیجا حه جای 


توف است جرا خر کت نمبگنند 


حمیز ۲۳۱ یه 
مالیجله فسات نش او ظهر ضدای: وق گشتن .کرش ما 
خورد و من سر عر شه رفته با کمال مرور اتظار ان را آشید م ۱ 
وقتیکه رسید و کابتان از بالا به اها اخطار کرد که کشتی ما معیوب 
و بخطر نز دك است اهذا انها انگر انداخته بار و مسافرین را » - 
خود قل کرد ند 
ءسافرین اظهار حبرت نموده وملگ اخان‌ش درشگفت بودند 


که علت هل کشة ی حیست وی من سر ار ِ م اوفتیگه در اشتی 


دیکر 


قرار گرفتم 

ن که قضیه را برای ایشان تقل کردم خانم رنکش برید و 
ی ِ ۳۷ در امده ار حا نلاست و نز دبا ود کش گید ۰ 
انوقت فهمیدم که تدیر من خیا ی بموفع بوده که اورا ازقضبه اکاهی 
نداده ام ۰ 

باری انروز و شب هم روی ,دریابودم و معمولا سیزده‌ساعت 
در ار بندر انز ای رسیدیم 

و حنانکه بعد از دوازده روز بمن خبر رسید اخر ان آشئی 
در نزديکي انزلی غرق شد اما تلفاتی وارد نشده زیرا مسافر نداشته 
و کار کنان کشتی سس بقدر ازوم فایق داشته اند و خود را به ساحن 
نجات رحده اند 

ندر انزلی- ابران 

پیش از انله شرح دهیم بندر انزلی را شروع می کنیم به 
حغرافیای طبیعی ۴1 موقعیت ابران ۲مروز و ابران قدیم 

ابران امروز عبارت است از 3 مماکت خرش اب و هوای 
نب حعن متسب از حرت ار ای و حنکاها ‌ محادن وسایر مایحتاج 


ی 
زندکانی از رو و نهر و یبلاق و قشلاق و زمینمای مسطح ۳۳۹ 


نز ۳۲ ۱ 4 


دح یبن خر وهای یت ی ی ی ایض ده سای مسج سک ربا خت یوخ یلوط 


خیز و هت ها خوب و غیره و غره 

اران امروز از سه طرف بدریا ملحق میشود از طر ف شمال 
ببحر خزر و از جانب جنوب غربی مخاج فارس داز طرف جنوب 
شرنی بخاج عمان 

ايران اءروز نسبت پایران فدیم خبلی ؟وحك است بقسمیکه 
کویا يك عفتم از اراضی قدرم ان افي »اند بنام ايران موسوم است 
و شش قسمت دیگر زش .فصوب ۹ و منافش «سلوب شده 

تارج نشان می دهد که ابر ان قدیم عبارت بود از سیصد و 
حصت ابالت وولابت و اينك ابالات وولابات ان بسی قطعه نمی رسد 
ابالات مشهوره ای حهارده ابالت است 

بمو حب تار خ در عهد ( آزر.س ۲( ل در ايران مشهور به 
ایفندیار است اختیار همة این وریا ها با دولت ایران بود ۰ جنانکه 
در موقع حزلت با یونان سیعرد فروند کشتی جنکی از ایران بدریای 
داردال حرکت گرد ۱ 
: در تارخ ونان است که گزرسشس دو ءلیون فشون به بونان 
کمید ( عاید اين قول اجحاف باشد ) چرن میاهیان او خواستنداز 
داز دارداال عبور کنند گزرسس فرمان داد که جسری بسازند . 
عبیکه ان جسر تمام شد طو فان و اقلابی پدید شد و آنستر بر 
اثر حسارت طوفان غرق و منهدم گشت 

امفندبار غثالا ده تازیانه خودرا بر ارفت و بر سر جسر 

امده هر دم تازبانه را بر اب ءبزد و فریادمی کرد که ای وريای 
دیوانه اقای و تو را تنبیه میکند تا دی باره چون دیوانکان دهن 
نگشامی و حسورانه جر مارا بلمی . سپس جمعی ازنجار وحداد 


و عمله جات را بر لب وریا سر برید و فرمان تجدید چسر داده 


۲۳۳ )#4 
بفاصله کمی پل محل(حی ساحتند وتمام فتون [۱] از آن عبور اردند 
از این جمله ءعلوم شد که دربا نوروی ايرانیان در قدیم ازچه قرار 








و نا چه حد بر ده و در اکثر دریا ها خصو صاً دربا های ءشرق 
مالکیت و با تصرفاتی داشنه اند اما اير ان امروز مالك نیست و يك 
گشتی بر روی اين دریا ها ندارد این اولین وسیله بدبختی وسرهابه 
تنزل و انحط ط, ايران شده 

حال ام بر سر بندر انزلی 

این بندر انزلی يك بندر کوچکی است بر لب دربای خزر 
که خیلی قابل استفا ده و ترقی است بشرط انکه ایران از خودش 
کشنی هائی بر روی این در یا داشته باشد نه .ثل حالا که زحمت 
بندر حی ها زباد وفواندش درواقم عاید دیکران میشود درصورتیکه 
حالت این بندر چنین باشد دیگرحالت بنادر عیس وبوشهر ومحمره 
معلوم است که جکونه است 

شاید قسمت کمی ازفصر هاي پطر سبو ره از عابدات بحر خزر 
معمور است اما قسمتهای عمده ای از پارکهای لندن از بر کت خلیج 
فارس و خنیج عمان معمور ومحل تفرج اهالي انجا شده باعد 

این ندر ازلی در کنار همان دریاست که حاجی میرزااقاسی 
سیب شوری و تاخی اش کام دو ست خو. دولت ردس را تلع 
نخواسته و قیمتی بر آن اب شور و ناخ نگذاشته و ان را بد وست 
خوو بخشیده 

بکی از خصائصی که در وفت ورود بانزای دیده شد و در 
نظر ما خیلی عجب و فابل تماغا امد طرز فادق رانی حمال مای 
انجا بود دريك رورخانه مرداب که ملحق است بدریا 





> ۳[ 
(* ۱ +) عده شان دو کرور ۱ 


سته 





رز ۲۳6 4 
قایقوای بزر کی ور اج است له طنا.های بلند دارد ۰ ان 
قایقها پر می‌شود از بار و مسافر اکاه طنابها را از طر ف خشکی 
بر کف و کمر حمالان بسته انها مانند اسب کاری قارق رامی کشند 





و کاهی ك خسته میشو ند برای هیحان اعصاب خود د هم زور شدن 
يك و ری را شروع رده بان و کر که شببه بسرود های «هرجةفتونی 
است هم اواز و همزو ر ده قاق را بکار می بر ند نظیر این قارق 
دای را در هیچ حا ندیده بودم و بعد ‏ ۵ ۳ الا در تب که 
شییه این حمالی را در حمااهای ءر ب ترا و جرا دهد کردم 
۴1 دانسم 1 اير انیان از انها باانها 5 ابرانیان اقتباس آروه‌اند 

۳۳9 ما بران قاقها سوار م ی نفرج مخصو صی بود که 
نظیر ان تقریح بر ای‌ما خن اتف ق افتاده بو د 

طو ل ارن رودخانه مردابی حند ان [ تیست . شاد یش از 
دور بل بلکه قر «ب سره میل مساقت ات که این قایقها را انطو ریکنف 
و شانه بکار م ند 

نظبر این تفر جح برای کم و خانش هرگز دقع نشده بو و 
و بعد هم نشد اما رای من بکمر به در ابطالیا اتفاق افتاد که‌در عگه 
مرا حمالها می کشید ند زیرا در ایطالیا اغلب در شکه ها را ادم 
می کشد 

حونکه اسب ًم است و ادم بیکار خیلی یاو است . و فتیکه 
من در درشکه نشستم و يك ادم جاکی ان را بدوش کشیده مثلاسب 
بنای دوبدن گذاشت مرا خنده کرفت و به قدری این تفرج من‌کا.ل 
بود که از قایق کشتی حمااهای انزای مشنر. تفرج داشت و جچندهر تبه 
از ملکم و ماداءش باد کرد م هر فدر تعر بف کنم از حا بکی اد.ء‌های 
وزشک» کش ایطالبا باز حقیقت ان حالت را نمی توانم مجسم کرو . 


۲۳۵ یه 


راستی ءثل اسب میدوند و نه دهامن بلله هر کس ندیده برای ادلین 








دفعه که سوار می‌شوه و يك ادمی را بردوش اسب می‌بند بیخودبه 
خنده میافند و طبعا تفریحی برایش ح<اصل #میشود ۰ 

این را برای آن گفتم که خو اننده کمان ,نکنند که دکتر ژاله 
8 ادم بر حم و خوف بسندی است که ر نج و زحمت ادءهای بل 
بخت را که باین زحمت نان میخورند وسیله تفر ح میداند 

» من این را وسیلة تفر ح ندانسته با طور ادها به نظرحقارت 
نظر نمیکنم لکه انهارا بمرانب شریفتر میدام از ک‌انیکه در <اهای 
راحت می نشیند و برای مردم قشه می آشزد و از دستر نج آن‌قسمت 
ادءهای زحمت کش امنفاهه می نمایند . خواء از مجرای دین سازی 
و حیل ءذهبی بادد و خواه از مجرای بلتيك و صیاست باقی 

بشر ط انکه دبن حقیفی ای الارش از نصنع و عوام فری و 
دروغ باشد و مروج آن در مقائل ترویجات خود یول نخو اهد و 
هم حنین سیاست يك سیاست عادلانه بی تقلب و طمم بامد 

خلاصه تفر بحی ژ گفتم فقط برای این و د » نظبر آن را 
ندیده بودم و ۷۱ پاطاً دم رقااق کدهای انز ای و درشکه بر های 
ابطالگی" سوخت و خیلی ناخوشنود بودم که همجنس من درزح<مت 
بامد برای اینگه من براحت بسر منزل مقصود برسم 

۶( ساس )9 

تلافی تفر بح روزانه‌مارا شبانه ساسهای انزای دراوردند 

من الها اسم ماس را شنیده صورت و سیرت ان را ندیده 
ءردم تااولین شبیکه بانزلی رسید یم 

شبهه‌ای نیست که اگر .ك همجو بندری در مالك غرب,آشد 


| در ابنیه عاا,4 دران تراسخته می شود که اگر ۰ هزار مسافر وارو 


سب ۲۳ هه 
شو ند یمنزل نعی ماد و از طر هی بقدری مواظیت در تمیزی‌منازل 
می شود ۳ تخته های ان مستمد بر ای تو لید ساس باشد 
محلی ور توالد و تناسل نمی ابید 


(هاید قدری در این سض اجداف و زیاده روی شده‌باهد 





زیرا در ارویا هم در بسیاری از متلها ما ماس خدا نةناس را بید 
ترین صورنی دید.م ) 

اما در انزلی منزای که فابل سکنی باشد نیست اغلب مردم‌در 
کاروانسرا های خیلی رف منزل میکنند 

یکی دو منزل ات که بنام هتل مشهوز است و خارجیها منزل 
میکنند اما انها هم یلك کم ی بهتر از کاروانسراست 

ما باملکم و خانمش در هتلی وارد شدرم که اهالی انجااترا 
مهمانخانه روس می کفنند . از دضم خر راك روت | راضی 
نبودم اما همین که عب شد و هر کس برتخت خواب خود قرارکرفت 
یش از یکساعت نکذشت که صدای هر يك بناله اند شد 

هرکس از دیگری مبپرسد این چه جانوری است که مرا انش 
زد ؟ آن د.کری میکوید .ذل وانه عدس است . این يك می وید چه 
بوی بدی دارو . ان دیکری می کو د دست بر ان نتهید ه ووری 
منلاغی شده لباس و رخت و تخت شمارا کف و بدبو میسازه 

در میان همه من بقسمی انش بجان بودم که قدرت بر ناله 
وشکات هم نداشتم . در اطراف خود هیال منحوعه آن موذها را 
وی و فدرت بر ءحو و اضمحلال ان‌ها در خود نمیدیدمء بشتر 


ار ه 
وزیی کین د خون کنیفقان متنفر بوهم ۰ و این‌را هم ناگفته کذارم 
م آن را نداستم و باين واسطه خیلی مر ءرب شده بودم 


" را خو آهند کشت صبح که از «تل جی پر سیدم گفت 


بخ ۲۳۷ ییاه 
79 را در ایندا و طهران ساس بیویند و در هر قهری نامی دار ند" 
متل اکه در همدان ان را جوجو می کویند و در اصفهان و اطراف 





ن سرخك کویند و در عرستان تخته کی و بعضی جا ها نخته 
بتی آویند 5 
بالجمل‌بعد از انکه بکنب رجوع کرده ترجمه‌حال ان جانور بد 
ردار را شناختيم از خوف و هراس بیرون امدرم و دانستیم که با 
نومه اسمو ر سم عرضهای ندارد و با همه شهرت حز کنافت وتعفن 
اذبت هت هر ای از وحود ندارو درضمن ارنکه هل جی برای 
اسامی این نابکار را میشمرد من بخانم نظر کردء خندء کنان گفتم: 
عر ی گر 4 ندیده بود وقتی کر » ای را دید »ملس و مدرك 
ست و هر کسی ارا باسمی صدا مبکند . کمان کرد که خیلی پرقیمت 
ت لهذا ۳ را از خانهی دزدیده در توره نماد و بزحمت تمام 
آن‌شهر شهر دیکر بروه خواست بفروشد انفقا در انجا کر بهزیاد 
ءردم از دست اها در امان بودند حون بازار برد مر دم ازارش 
رداخته آفتند تحفه برای ما اورده ای هزاران از این متاع را هر 
س‌ بخواهد مایمفت میدهیم بالاخر » دید در هیچ حا و ِ هیچ 
! بر زمین زده فریاد کرد که 
ار میدانستقم. تو با این همه اسم اینقدر ی قدر و قیمنی هن 136 گ 
ء نمیکردم بلکه سمی میکر دم 1 يك ام توراهم لد نشوم 
حال من هم ا ار میدانستم ساس اپثست مه ی میکردم که بلث 


ن آين شبن فر ی ندارد لهدا انر 


م انرا هم یاد نگیرم تاجه رسد اینوه این مسیو میخواهد همه‌اسامی 
ا یما تعلیم دهد 
۱ از این سخن من خانم بخنده و هتل چی کول شده حرف 
نودرا برید با حلات بور از رما رفت و فهمید که ما خیلی از این 
هماخانه و میهمان پذیربهای" او دانزك شده ارم 


یز ۲۳ مس 
زنان ابران 
اگر حه در بادکو به برای زهای مسلمان ازادی نیست بلکه از 





سح را 


ابرانیها هم در نقید بححجاب زنها ءقید ترند . اما در اوکوبه سب 
معاشغرت با رو-ها کمتر زنان سلمین را در کرحه و بازار دیدیم و 
بعلاوه در فکر این نبو درم ۳ کفبت حیحاب انها را تشخ ص دهیم 
لهذا این فضْیه تخصرص بافت بایران و اواين نقط»ای را که با زنان 
ایرالی در بازار مواجه شده کوحکی شهر و کمی انباع خارحه ما را 
طبعا به تماشای همه عوائد ایران و بالاخص حجاب زنان دلاات می 
کند این ندر انزای است 

لباس زنان‌ایر ان با:ثنای طهران ک‌قدری بهتراست وباستای 
ابلیات 1 ححاب ندارند در باقی ثهر ما از قرار دیل است : 

ارلا يك نع جامه تنك چین داری که نام ان حاقچور است 
که بای خود میکتند و بند انرا بر مر می بندند و انجامه ازیشت 
و کف بارا کرفنه :ا کمر شان را »بیوشد این حامه مخصوص بازار و 
آوحه است که باید برروی حامهای معموای یوشند 

ها يك پارچه بزرکی میاه که از فرق سر نا پشت پارامی 
گیرد بر سر می اندازند و بند انرا هم ول اس می بندئد. :که میادا 
باد ان را بطرفی افکند و عضوی از اعضای انها بدا شود اسم این 
بارحه حادر است و انوم باید بر روی ابا-های معموای و اضافة بر 
انها باشد . 

ك پارجه نازکی گه دارای جشمه جشمه ها است بر 
صورت مي بندند و این رارچه در ممالك اسلامی یکلهای متنوعه 
و رنکهای مختلفه و اسم های عد رده دیده شده . در انزلی سفیده 


انرا دیدیم » ان را رو نده می گفتند «رطهران هم سفیدکه روبند 





ست و هم مشکی اه اسم ان قاب با بچه است دیدیم و قاپ با بچه 
هذر از رو نده است وزحمت زنها در دیدن جلوی یا و هس آشیدن 
ار است : 

۱ در بلاد عر ب هم چند فسم است که در یعضی از انها تر کها 
تتراك دارند و در بعضی بخردشان از قراربکه يك ایپرانی برای»ءن 
بریف کرو » نها باز بودن روی و بدن زنان درنزد ایرانبان فیح 
ت بلگه باید لباسی را که زیر حادر پوشیده آند کسی نید و تنها 


ارم ان زن در خانه غان با زنان دیکر در حاها؛ ی کهمرد نماشد 








حامه های الوان را بیند , هر حه از این حنوو تحجارز کند 
دالف ر سوم است ۰ این‌زنها وفتیکه بیرون می ایند خیلی زحمت 
رند برای راه‌رفتن و نقس کهیدن اینست که الر بيك توحه‌خلوت 
ند و » رو نده را بالا زده قدری تنفی کنند 
خلاصه سیخدة این ن موضوع نه ,بدرحه است 4 تو ام 
خنصری آفهیم با 
هچب در انست که من در ادا کمان میکر دم که زنان ايران 
بن فشار ها ناراضی وازادی خودر! مشنافند 
لي بعد از تحقرقی دانستم » خیلی کمند ان هائی که ارزوی ازادی 
ارف بلکی اکثر شان این رویه حجاب را دو ست دارند و این 
اب يك عادنی است که جزو طبیعت "انها شده و با مخالف ان 


خالفت می ۳ 


ورافهءا نستان از فراره‌سمو ع ا: ن هسئله حجاب خیای ازایران سخت 
است بدرحه‌ای که زنان درهمه ۳۳ بیر ون نمی ایند مکر د 
| از ِِِ خلوت 

من خیا ی میل داشنم بدانم | این طرز حیحاب و این عاوات و 





سبوز ۲:۰ ی 


اداب کاءالا حزو اساس اسلا م ارت باه ۴ 
کد بشهای ما ان را اسیت باساس اسلام شناخته تقد ات ۳۷ 





کرده ۳ 5 شا و عغماً ولی اعاناً این ط ور تومست و س ,ول از حق.ق 
داستم که ورابتدای اسلام يك مسائل ساده بسیطی درمواقع مخصوصه ای 
جریان داشته است و ً "ام امل اسلام آن را بزرك و غایظ کرده اد 
و بمرود ایام باین مقام رسیده و باتبادلانی جرد این صو رت را بخو د 
گرفته اهزن تر آها ع ده دارند 1 ابن ءادات در ابر ان قد.م بو ده و اعد 
از تفو ذ اسلام فقوت کرفته و از ایران صرایت بسایر ممالك اسلامی 
خصوصاً ترکیه کر ده است دای ابرانان این قضیه راک لا تصدرق :دار ند 
و حیحاب را مخصو ص اسلام 3 اعلامیت میدانند 

باری برای دانستن این موضرع مباحث بسیاری لازم است که 
عحالة ما را »جال دکران نیست. همین قدر میکویم [ من دام بر <.ل 
زنان سوخت که بهج وحه ازا ی ندارند ویشتر از لین حیت مناثر 
شدم میل بازادی هم ندارند [ این اظهارات یکفر امریکائی است و 
طفا مربوط معقاید شخصی ما نیست - ایتی ] 

ابا ما اکر بخواهبم در امر یکا حجاب بر روی زنان خود 
ِ ۳ ن است 1 

3 هم ممکن با شد نسم از کشمکشها و زدو ی و حند<ه 
و جنا 7 بسیار و اخر هم ؛ 
خود بقی میماند و با مهاحرت مینمانند 

بعقید 4 من حجاب برداعتن از زنان ايران و افغان عینا «تل 
بل و ارو ب است که اکر مدال نبا شد 


بسیاری از زنان هستند 8 بر عادت 


حجاب گذاشتن بر زنان امر 
الا صعب اتحصول است مك نکتة دیکر در اینجا بکو ثم و پاین عنوان 


خازمه دهم : 


»1 ۱ ل4- 





هن خیال میکنم 71 بیدا شدن ححاب ِ ايران بلکه دراکثر 
ممالك شرق بر اثر عشق های مفرطی بوده که غاابا الودءه بشهوت 
شده زیرا بتجره دانسته ام شهوت شرقبان از غریان خیلی یشتر 
است يك شخص ايراني وقتیکه بمم‌الك ازاد میرسد بمرانب یشی از 
مردان ان مملکت مایل بمعاعقه و عیش و عشرت و معاهرت بازنان 
است بطوریکه شاید از همف کاری باز میماد . اکر برای تحصیلرفنه 
باشد غالا تحصیلات‌او ناقص میماند بعلت اینکه اغلب اوقات‌اوصرف 
کار های ویکر شده و ان کار ها ه فقط وفت او را گرفته بلکه در 
وقت حاضر کردن دروس هم فکرش بجانب ممشوفه است و این فکر 
خالی از ضرر زست برای دروس او و اکر برای تجارت امده ما 
حصل تحارت خود را صرف عیش و عشرت می کند جنانکه هنوز 
شزده نشده است که يك ايرانی باگه شرقی توانسته باشد که بر اثر 
مجارت خود در ممالك ازاد غرب ملیونر شده باشد و ار برای 
مالم سانش امه یاف شا یاف که رمالم فانی علیت. خر 
زا بيك مادمو 0 قشنك مباداه کند و بکلی از خیر مات خود صرق 
نظر کند بلکه فراموش نماد که برای حه مقصد ی امده و ممکن 

2 ات ل اگر مادموازل مملکت او را بخواهد بی درغ همه مملکت 
را بخال هندوی او می بخشد اگر چه‌اين حالت در بعضی از سیاسیون 
غرب هم وجود داشنه و دارد ولی در شرقیان شدید نر است جنانکه 
قضی زن پرستی نابلون عروف است . فقط فرانسویها عیبی که بر 
او گرفته اند همین بود که در مقام معاشقه خود داری نداشت چنا نکه 
بك بوسه از بازوی منکه المان کرفته در مقابل ان احازه داد که 
دوازوه هزار قشون المان وارد سرحد فرانسه شوه . باین واسطه يك 

خسارت ,هی متوحه فرانسه شد باری لین داءا خته گ در مقابل 


سول ۲:۲ وی 


محبت زنان درشرق یشتر از غرب است و این بزرگترین عیب است 





برای مهرد خصو صا مردان سیاسی » من خود ك حوان عیاش هستم . 
کنفر از اعضای عامله ادارء عشق و معاشقه هستم : بکنفر دیلمة 
مد و مره مرت که زن ار سنی شمر ده ۳ شوم اما نمی توام از حق 
گوئی بگذرم و با اینکه سیاسی هم نیستم باز اعتراف دارم که نمی توان 
مصالح سیأسی شخصی با ملی را ودای دوستی زان و دختران کرد 
و او مح<ءبت گ‌ عشق در اعلی درحه باشد مردان سیاسی ۰ بز رکان 
گشور » سلاطین » شاهزاد ان وی فوذ و بالاخره زمامداران .رك 
ملت باید از زن پرستی بلکه همه کارهای زناه ازاد باشند . هر کدام 
اینطور باشزد نادار مر دانه برای تلت خو و کار مي گززد وا معاشغرت 
زیاد با زنها طیعا حاات زنانه درانمان تواید می‌کند . وحالت زنانه جز 
راك و بو و «غاز اه و زدت و رفقت وب و راحتی و ارامی حرز 
دیگر آمست و 

راجه های هند هنکامی رو باتحطاط نهادند که دام میل به 
مع‌اشغرت زنان داشتند حتی حرکات زناه را بقدری ووست می‌داشتند 
که تقلید از انها می کر د ند جزا نکه در بمضی از مو افات ء کتب مشرق 
زمین خواده ام که در این اراخر عخص راجه نی بادشاه هند هر 
چند سالی یکمربه زن می‌شد و حامله می کشت و نه ماه در سحنانه 
اشسته شکم خود را پارچه هائی می بست و بزرك نشان می‌داد بطوری 
[ گو با حامله است و ماه بماه بر تاو ی آن می افز و د تا ماه هم 
» واد و یداد و اء و ناله زائیدن از او سر می زد و روزانه دیگر 
شم را کوحك نشان داده طفل مصنو ع قنداق پیچیده را نم‌ایش می داد 
و حند رودزی در سر خفته سیس <مام رفده ازاین رن | مص:وعی خلاص 


ی‌شد م و بر سر بر ساطنت امه منم 4 انیا زمام ح<ل 3 عد را بل سرت گرفته 


#6 7 ۲ 





و وت ی 

ی‌خواهم بگویم ازهمان اوقات ؟ه واحه ها خود را حامله نشان 
داد ند دیگرانهم فعل واغعال پرداخنه انها را حاءله کردند و درخانه و 
لانه و بناء وطنشان تصرفات مالکانه بکار بردند ۰ 

پس مردان میاسی نباید زن دوست پشند و ه کار های 
زنانه دست بزنند عحجالة این مو ضوع را خانمه می دهیم و شاید از 
«قالات انیه من خوانند کان بفهم‌ند که بچه مناسبت ازحالت زن یرستی 
و تقلید بکارهای زنانه تنقید کرده دراین ابتدای وروو ایران این عخن 
را بیان یی کم 

اری این سخنان من با حاات بادشاه کنو نی ابران ناصر الدین 
شاه بلك مناسبتی دارد و کمان ۳ ‌ که همين واسطه ودبری نگذرد 
که امورماطنتی ایران صورت دیکر خود بگیرد بطوری که هیچ اقتداری 
حلوان را و د‌ 

هر وقت در ایران تغییر رژ.م شروع شوه . هر وقت ملت 
ابران بدار شوند اکر از ردی علم و بعیرت باد و از راء خووش 
وارد شوند باید ان روز را روز اول حیات ایران یا تولد ان و + اقلا 
تحدد آن شمرد 

ایران مستمد برای ترقی است و من ارزو دارم که مثل امر یکا 
بیدار شرد .عنی در ساءه عام وه‌عارف بتواند ازادی خود را بدست اورد 
واززیرسایه خدا برون اءمده بای خود باستد 


جز دشت 4 


اژ بند ر عز مت رشت کردم رشت شهر ؛زدای ات :ء خیلی 


منفعت خیز است 


کاهای اطراف را شت و زمینهای حاصل خیز زیادی که در 





آن حدود است باب باران مقروب می شوه منافم قابل توجمی بامالی - 
انجا می رساد 

همدء محصول رشت برنج است و ابریشم و نونون » اب و 
موای انجا برای زراعت جای هم خوبست ولی تا کنون دایر نشده. 
پنبه هم زباد است خلاصه شهر بر نعمتی است اما خوب اداره نعی 
شود و بو ا-طه انگه ءعلم ۳ ندارند ودوات هم در فار ترقی 
مات تست ایست که سیاری از مواهپ طبیمیه است که بهدر می‌رود. 
امالی رشت از سایر شهرها نز ویکترند باداب معاشرت با خارجی ها 
و خصوصا بخری‌روسی‌ها خیلی نزديك و هم خویند یکمهما مخ ن» ,از آی 
رد .ها در مبزه میدان رشت داير کرد اند برای انباع خارحه ژه 
فستاً خوب است‌و ماهر سه با ابر نوکرمان بان «همان‌خاه واردشدرم 

مهمان نوازی 

باید دانست که قطع نظر از بمضی عادات که بنظر ما اهر کائیان 
و ارویائیان خوب نمی‌اید بسیاری از اداب سندیده است ؟‌ورایران 
یش از همه‌حا عمول است‌از یل «همان نوازی و ساعدت بفقراء 
و غیر ه 

عارات مذموده ایران یز بر دو قسم است . بعضی از ان ما 
فی الحقیقه مذموم است و آن‌ها را ایرانیان قدیم دارا نبوده اندواينك 
هم‌جز و عوائد نوادی ابران نیست بلکه از سایر ۳ ِِ_ 

عضی دیثر هم مد ان است فلسفه خوب برایش بدا کرد 
می‌شود گفت بدانها بد نیست بلکه بدی, ان نسبت بعوااد غربیه 0 

یکی از فلاسفه ی ؟و ید اساسا خوی و بدی ادری اسبی است 
و حقیقنا وحود خارحی ندارو . «تل اینکه نزد قوم‌ی با سر برهنه 


نشسثن گمال بی‌ادی است (ر از قبیل ابرانیان که خیلی 3 یی وادد 





3 ِ دیکر با کلاء وار و ءحلس شدن ##ِ۳۹ ار ای و و ی 
ی است ( از قبیل ارویانی ها و اءر یکائی‌ها ۲ و این رت 

9 5 و هیچ بك از این دوکر دا رای ام حسق و قیحی 

و «تضمن ضرر و «نفه‌تی ۹ بلکه این <و ای و دی نسعت » 

اقوام و اشخاص است و بر حسب عادت خود ! 

می نماند . 


که 


ن راه تنقید با دیوید 


از اين مقدمات » وکر شد مقصودم این است که بسیاری از 
ءادات ایرانیان است که ما در غرب شنیده ایم و ان‌را نیسندیده ارم 
اما همین که انسان حندی در ایران ماد باتر آن‌ها خو کر ده طیعا 
تعصد ق می کرد که ان عاوات بذاتها دارای قبایحی ایست له سته 
بنظر بة او است له حرن ازرا مخااف عادات جاریه بن ملت‌خود 
بیند تنقرد می‌نماید و شاید هزاران عادات خوب هم ور ان قرم بی 
بیند اما حون بان خر نگرده در صدو نیست که محسنات ان‌ر! بان 
کند خصوصا که طبع اسان تنقید و تکذب اشذاتر است تابتع یف و 
تمجید (کاش چنین نبود) 

یکی از بزرکان می‌کوبد . اگر انسان برکیفیت خلقت اکاه شود 
هیچ جیز را بد نمی بند و ابدا تنقید ازکسی و جیزی نکرده احدی‌را 
برهیج از ملامت نمی کند 

( تکارنده کوبداین مضمون در بکو, از احاویت صید.حهاسلامره 
است و شاد دار زا هم از کب اسلامی اخذ کرده است »ضمون 
حدیث اینست : او مرف الذاس, کیت الخلقه ام یلم !حد احدا ) 

باری عادات خوب و بد سلاوه اینگه نسبی است ور همه حا 
هم و-رددارد . و ما در اين کناب خوفه مقدر مقدور هردو را بان 


خو اهیم ۳ د‌ 


نز ۲ یی 





ی از عادان خوب ایراتی »همان نوازی است . این خوی 
پسندیده_ بقدری در ایران‌زیاه است که حتی با این همه عصبیت»ذهبی 
گً دار ند و همه مردم را خوب ندانسته هر کس که بر مذهب ایشان 
نیست اورا نجس و کافر شمرده از معاشرتش اجتناب می کنند . باز 
در موقع مان نوازی خیلی مراعات می نمایند و شاید در بعضی 
قبائل و ابایات 4 عادت مهمان‌نوازی ءتل حدوه ذهبی گم بدرح 
عصبیت رسیده است جندان طرفداری »ه-ان را لازم می شمر ند که 
در راه او بعءتاطره می‌افتند و .وست از طرفداری او بر نمی دار ند 
اکرج؛ ان همان خارج مذهب هم باشد 

حتی می کو یند که ائین گذار ما توصیه فرموده است که .همان 
کافر را نیز احترام نمائید ( مقصودش حدیت : اکرموا الضیف واوکان 
کفرا : می‌باعد ) 

در .مضی اینیات و دهات ایران نان را .قیمت فروختن رك 


٩‏ ات که اار کسی مر تکب شود در بین هدگنان تتکیناست 


۶ب برد ی 
و طرف ملامت وفع شده اورا نان فروشی سرزش می‌نمایند 
کار نده گوید هنوز این عادت ور ایلیات .ثل پشتکوه و کلهر: 
و کردان و مضی ایلات فارس »عمول است ولی بحاات قد.یم :مآنده 
احنت. ه کل نم ادا از شخص وارددر.قابل ۱حه که مخو وهآ نت هشن 
نمی خواهزد 
بلکه عرش هائیباضماف مضاعف متوقعند پلیاس سو غات ء 
تمارفی و غیره و ار کسی اداء نگنزد بدون مطالة بو ل نان بصو رت 
ای ویکر از او عاید مینمانند . باستثدای روسا و شرفای ایشان . ام" 
در قدیم چنین نبوده است و فی الحقیقه از واردین در ابلات مجا: 


متفر مامت <ه به کهانر ۱ از اضولفریت مد میدانند هیخ 19 ی در کشکو ل‌ 


خود میکو د 4 
ان عر ای «شدر قام و شیر 
ا کهان قومی از ارباب قیول 
انعرب خواست به مه‌انیشان 
روز دیکر بکرم داری نشت 
عذر ؟فنتند که باقست هنوز 
کفت حاشا هزس مادء:وش 
میهمانان حجو نودای خوردند 
تَ << ان و ّ گعاد اد 
ر ست سان زر لرم باه 
خواست رز میکفء دره دوش 
ی خسیسان دیانت یشه 
:در 5 خورش 0 هن #9 اد 
ررنه تا جان بود اندر تنتان 


.ورد مهم تدم از :4 کر م 


ح‌ 


در یکی باد به شد ۳ 4 یر 
اندر آن بادیه کردند نزول 
شتری کشت به قر بانیشان 
سك د تم شتر دیگر کشت 
حبزی از دادة‌دو شین امروز 
دیاك جوده کرم ارم‌درجوش 
کر رحات زدبازش کرد ند 
,در زر به ءبااش دار ند 
وز سوم براورد خرودش 
وی یمان خسرس [ ند سقه 
سس روحل ره خود راید 
تن از بزه گام روز تتان 


نه سح ‌ِ 1 دسا درم 
نت تّ دی سار و د۴ 


شاد در نون این اشم‌ار بو آسعطه حاضشر نیو دن اجب اند لذجر رف 


ب۷ تنقیصی در یکی دو شه, ان شده باشد لهذا اکر فارئین محترم 


اتدك ‏ اختلافی دیدند خورده نگیر ند . 


) ای ِ 


خر سر ادی 


بش از انکه وارد ایران شوم سوار شدن بر خر را نوعی از 


تفریح میشناختم ژیرا در ار یکا فقط 


برای تفر بح و بازی کاهی در 


حنکلها و صحر | ما کسی بر خر سوار میشود و خود من یکی دو 


دفءه با رفقام دیءآن باژیکاه ها بر 


سرار شدرم و از جست و 


موز ۲ یه 


جح یخی رد یج رجا ار بای تسج یی یخی بلس خر ام ندمت 


خیز و عر و آمز ان یکنوع داشتیم د کاد ی میافتادیم و غالبا 





هم بر خر برهنه سوار میشدرم این بود » تصور نمیکر دم که دريك 
ءملکتی ات دراه ان کت از طایففة خر با مد و اار از خر حاو ز 
1 و طر و شتر خواهد بو د . این را فعط در ایران ذحید م و 
حنانگه از مقالات انبه داسته شود انقدر در ابر ان خر مو اوی و 
غتر سواری کردم که بکلی حاات تفریح را فراء‌وش کرده ارزو می 
گردم ۳ باینکو نه تفریج خانمه داده شود بطوریگه نام انراهم نشنوم 
زیرا در ایران تا کنون هنوز اسم خط اهن و شمندفر را هم اکتری 
ندانسته اند و صحبت از شمندفر و ترن که اها عاشین میگویند یکی 
از صحیت های اشرافی است که علماء و دانشمندان و سیاسیون انها 
ازان صیعبت رده هر کس وراینباب بیشتر اطلاع دارد ازدانشمندان 
شمر ده كِِ ۰ میگو یدنه که رو سها خیال دار ند راه بن طهر ان و شاه 
مد العظیم که از ذصبه جات اطراف طهران است خط اهن بکشند 
ولي هنوز شروع کار نگر ده اند 

اتوسیل " ایدا و رش هم هر ایران نیست , اسب خیلی‌زیاد 
است و اسب هأی خوب ور ایلات ایران بسرار است -- در عرضم 
دستگاه کالسکه و در2؟ه گم است و متحصر بشاء و وزراء و اعیان 
معلکت امبت, :هم 

وبلی دلتز و له نمیداند که ما از زیاه داعتن الاغ ءحناج را؛ 
امن نیستیم حنانکه شاءر ۳ میگو بد ۰ 

غر مان از ی خری محتاج رام اهنند 
ما ؟ خر دارم مارا باخطاهن حکار 
ر لتی ) 
خبلاصه این است که مسافرت مور می ابران بباالاغ ءسافرت 


خوز ۲۸۵ وه 

اعیانی ایران فقط با اسب است با تخت روان که بر چهار قاطربسته 
مي شود . مسافرت با اجاوء. و یالکی نیم اعیانی و طریقة مسافرت 
تجار است امافقراء و متوسطین اکر برخر سوار شوند يك افتخاری 
دارند برای اینکه پيادة راه نه بیموده اند حه که پیاده روی درایران 
خیلی معمول اعت 

جونکه ما از اين امور بی اطلاع بودیم و قبلا فکری برای 
مسافرت در داخله ابران نکرده بو درم درهمان ابتدای ورود بانزای 
و رشت دحار مشکلات شده توانستیم کالسکه ودرشکه حتی کاری‌هم 
بیدا کنیم و مجبور بر خر سواری شدیم 

حنانکه دانسته شود مد از ورود طهران يك تدارکانی برای 
خوو دیده صاحب درشکه و اسب شدرم و بطور اعیانی حرکت می. 
کر دیم . اما این کار را در انزلی و رشت توانستیم تمهید کنیم . و 
کویا بایستی در ابتدای ورود بر,خر سوار شویم تا هیکل ما برای 
ءسافرتهائی 1 من بعد خواهی فهمید حکرنه با شتر وزحماتی طاقت ‏ 
فرسا متصدی درم عادی وورزد» شود 

ات هفته در رشت ماندیم . انواع پذیرائی ها از محترمین 
انجا در حق ما منظور شد اکر چه ان پذیرائی ها در مقابل طبابت 
من بود . چه که طبیب در اپران خیلی [ است و دانسته خواهدشد 
که من تا چه اندازه از این راه کارم بالا کرفت از اینجا افتخار من 
شروع میشود خفتهانی که در زد وحدان خود درمقابل احسانهای 
مادام ملکم متحمل میشدم از حالا حبران میشود 

بالجمله بعد از توقف بك هفته و اکاهی بر اکثر حالات و 
عاوات ايران عزم حرکت بطهران کرده و اکبر را برای کرفتن مال 
بباژار فر - دیم و بس از انکه جهار دفعه رفت و باز امد و ءاراشی 


۰ ام 
نمی شدیم که خر سواری کنم اخر جاره را متحصر دیده قبول" 
کردم و ده الاغ برای سواری و حمل اسباپ خود کرایه کرده 
حرکت کردم 
خر سواری دیگر 
يك اصطلاحی ور ایران است که میکویند فلانی خر سواری 
ی کند . :۱ اءریکائی های صاف و ساده حون «و ضوع این اصطلاح 
را نمی وانستیم تصور میکردیم 6 مراد کوننده همین خر سواری 
است که ما از رشت تا ِ کرد.م و بعد ها هم کاهی نظیر ان 
اناقی جر افتان . ولی ملاحظه ميشد که این جمله | خر 
سواری ) در غیر اه ص اداء مشود و برای این ءطلب که 
در «یان است ات۳ ست بالاخره من بفراست در بافتم این - 
قضیه يك قضیه دیکر است وباید اصل موضوع را فهمید روزی شرح 
این قضْیه را از البرت ( ار پرسیدم او سیار خندید بطوری که 
مرا کوك کرد و »یخواستم اررا کتك از ام ود 
بعد ازان یکحرفهای گفت » من خوب نتوانسنم بفهحم دروح 
مسئله را تشخیص دهم ۰ زیرا ه اکلیسی اکیر کامل بود نه فارسیءن 
و نه سثله خر سواری را ممکن بود که در قوالب الفاظ. سادهء‌عمولی 
تفمیم کرد . انروز از فهم ! این مسئله کذ شنم و پس از مد نی ۰ فارسی 
را تعلیم ۳ و بر روحیات ایرانی اکاه شد م خودم طبعاً قضیه را 
حل کردم با باین قسم 
هرعاه يك شخص رند و قلاشی دريك عده مردمان گول خور 
ساده لوح نفوذی ,بدا کند و تصرفانی درافکار انها بکار برد که انها 
را مطبع اراد 4 خود نماید بقسمی که الت دست او بشوند و او از 
طرف انها استفادة مستفیم باغیر مستقیم ,نماید . ان وت است که افت 


ول ۲۵۱ 4- 
خر سواری در حق او مصداق یبدا می کند خصوصا ا گر اثباع او 
خبلی عوام پاشند قسمی که تمام سخنان عوام فریبانه اورا تصدیق 
کنند اکر چه برضرر خود شان باشد و هر حرفی که برعلیه سخنان 
او ست بی‌تامل تکذیب کنند اکر حه مبرهن و برمنقعت خودشان‌باشد 
اینجا است که کاملا کلمه خرسواری درحق ان شخص صادق است 

این لغت برای همچو مردمان رند قلاش فوق‌العاده‌منا سب‌است 
زرا مبین مقام طرفین است 

از طرفی مقام ان رند قلاش را میفهما ند باینکه او فر خر 

کردن مر دم خیلی استاد است و طوری می تواند ساده لوحان را 
مطیع اراد؛ خو د نماید که مانند خری که بسواری انسان تن وّردهند 
همان طور سواری و تحمیلات وی تن دردهند 

از طرفی مقام مریدان اورا اثبات می‌نماید که فی‌الحقیقه انها 
خران دویای هستند_ که ابدا مقام انسانیت و شرافت خودرا نشناخته 
بسواری دادن پرداخته اند بلکه خران جهاربا در مقا بل بار گشی و 
سواری دادن يك کاء و جوی بهره دارند . اما این مر دان‌در مقابل 
سو او دادن و بار کشیدن خو د هیچ بهره ای ندار ند بلکه :ولهای 
دستی هم می‌دهند و هر نوع بهره می‌ر سانند بان کسی [ برایشان 
موار غده یش کسی که انهارا تحت اراده خود دراورد. 

ابا این اصطللاح يك لطیفه ادبی نبست که خیلی وان ان را 
مور استعمال فرار داد و نتیجه اخلاق و نریتی ازان گرفت ؟ 

بلی این اصطلاح واصطلاحات دیکر درایران زباد است و همه 
انها حکایت از روح ادبیت می کند و «علوم «یدارد که ایرانیان اکر 
در ءراتب ( دءاتزی ) عوام فریی اهر ند در شناسانی و الغاء اامم 
مهارت وارند و پاختراع انکونه اغات و کنایات و با لطاتی ادبی 








۳۳۳ 
و( مب بیداری «ردم شوند و پشت هت وکردن ‏ رعیت را از کشیدن 
,ار های بیش سيك نماد 
ن مان میکنم که پیش از انکه خر سواری اول ازایران‌سفر 
کند وسواری بر. و ربل دایر کرده این خر سواری دوم داءن 
فرا خواهد حبد رهردم ايران بزودی زود شانه خود را از بار های 
استیداد خالی کرده بسواری دادن خود خانمه خواهند داد 
اما لین دوتا بی ربط بهم نیز نخراهد بود زیرا خط امن و 
سواری بر ترن سکنة يك مملکت را کا.لا از حالی بحالی هیگر انقال 
میدهد طیبایمشان را عالیتر می‌کند تجر بیانتان را بر اثر مسافرت با 
اسایش و.ءاغرت با اقوام .ختلفه تکمیل مینماید 
یش بش ازهر جیز باید ايران دارای خط امن شود تا عزت 
قدیمة خوه را جزك اورو وازفافله ترقیات عصره عقب نما ند 


عقز طمران دلربا 5 


جهارده شبان روز از رشت :ا طهران معطل شدیم . هر روز 
ووازده 5 بانز ده میل راه بوشدر راه ممتن نبود بموده شود . هر 
اثر 


شبی در بلت در » ۴۱ 8 کاروانسرا رقهره خازه ای ءسمر بر دم ۰ 


منازل ءاستثتای دو سه تای ان م ایادی و وسائل راحتی مفقو د لاک 
خوراك خوب هم نایاپ بو ه 

۳ شرح کاروانسرا معا و قهوه خانهای وسط را 
ان کنم اهمیت منازل راه بزد که بعد ها بیان خواهم کر ار فا 
می رود زیرا راه بزد بمراتب از راه رشت بد تر است بطوری که 
زد «ززل ان حتی اب مشروب ندارد و باید اب را از حهل نداه 
میل راء بر الاغ و فاطر بارارد و بان قناعت نمود وبطوری اونمی 


آن ۳ صرف کرده وم جانی بمنزل رسا ار خلاحه ان قضره را 
و۰ : # 


از ۲۵۳ و 


برای «وقع خود می گذارم , و عحاله همین قدر می گو یم ۹ 








مهم ترین چیزی ۰ ترقی ابران وا عقب انداخته نبودن وسائل حمل 
و نقل است 

اما طهران شهری است که نسبتاً ازهمه شهر های اير ان بهتر 
است : برای معرفی طهران باید گفت ‌ طهران بای تخت مملگت 
ابران است ) این معرفی همه چیز را می فهه‌اند ۰ علو م می کند که 
حون کل؛ ابران از مالك متمده عقب است طهران ه بانخت او 
است دارای کارخا جات وربه‌ای آهن وغیره و غیره ایست و !ار مهمه ای 
که امروزه نها نمایندة ابادی رتمدن و علم و صلعت هراقایم ات درطهران 
موجود نیست ۰ اما از انکه باشخت يك مملکت تاریخی هنیا است از 
طهران از مضی حهات بسیار اءتیاز از سایر شهر ها دارد و حتی 
داید چیزه‌ای طبیعی در طهران باشد که در سایر ممائك هم کمتر 


۱ ۱ 


اف معا ابو 7 ای طهر ان ستیار معتدل و < ب است فد س , | 
۲ و ‌ ح‌ # زان 


روعن اس و ی روزها اذتاب خیلی ردن طالع امدنت » قسمی 
که اکر جرا غ الکتر يك ندارد احتیاج هم ندارد اکر چه در عما رات 
تو ار او باخد 
۳ شهرهای اروب و امربك ه کارخاه‌ای چراغ برقی غب 
ی خرن نور دادن است برای انست که محل حاجت است اما 
ایران عموما و طهران خصوصا بهیج وجه احتیاج بان ندارد مکز در 
2 ها بلکه ور طهران نباءد روزها کارخانه جراغ برق کار کند زیرا 
ضررش از منفعتش بشتر است 

باری طبیعیات طهرال فوق العاده خوب است بعضی می کو بند 
اصفهان که مرکز علطنت صفویه بوده از حیث اب و هواء بهتر از 
طهران ابت . بعضی دیکر عقیده دارند شیراز محل اقامت اتابکان 


:۲۰ گد. 





و فر ماغره‌ایان فارس بوده از حرث اب وهواء بهتر از هردوی انها 
یعنی طهران و اصفها نست ولی من نمی توانم این را تصد رق کم 
بلکه طهران را. از هر حهت جامع تر از همه حای ابران می‌دانم حتی 
از حیث اب و هرا و شاهد من اوههای پلند و یلاقات دایسندی است 
که در پنج شش میلی طهران واقع شده خصوصا کوه دماوند که سومین 
کوء مهم دنیا است این را فرامرش مکن که اگر وقتی بطهران رفتی 
یکی از تفریحات خودرا تماشای کوه دماوند قرار ده اکر حه از 
ددر هم باشد _ 

و در هر جای طهران باشی می‌توانی سهوات نظر خود را 
بسمت اکوء باشکره افکند» ان را تماشا کنی و بر قد رت طبیعت 
افزبن بگوئی 

کومی که از بس بلند است مقل انستکه بیردن درواز؛ طهران 
واقم شده در حاانیکه از طهران تایای کوه دماوند نقریا جهل میل 
راء است کو هی که هميشه سطح ان از بر ف يوشیده شده و در 
زنستاها از زیادی برف دیدن و شخص دادن ان قدر ی مشکل 
است مر در هوای خیای روشن که از شعاع افتاب و تموجات هوا 
وان ان را تشخص داد 

کوه دماوند باتفاق همه دانثمندان در قدیم انش فشانی می 
آرده باز هم احدءال می‌دهند که يك وقتی عملیات خودرااعاده دهد 

نه تنها کوه دماوند است که خوبی هوای طهران را نشان وم 
ومد بلکه چندین سلسله از کوههای توجك و بزرکند که در اطراف 
طهران و حوالی خبلی نزديك آن خوبی هواء و عذوبت اب ان را 
عهد.وار شده اند و بوسته از زیر دامن خود حشمه های شیرین و 
صانی حاری ساخته و از سینه و آمر خویش ابشارهای قشنك تشکیل 


9 ۲۵۵ یی 


یتیب رب ی 


داده لطافت و نزهت "سرشار و حالت فرح و سرور طبیعی ۳ و 
فاصله هائی از نسیم شمال بمحضصر ما5 نین طهر ان ار سال میدار ند 

از طهران تا اواین نقطه یبلاق آن شمیران بش از شش میل 
راه فاصله. مت آز ایخ جمت: یکنرهنه" طییعی .هامل عال آمالیانت 
که حتی‌فقراء می‌توانند در هوای کرم تابستان پیاده و ی‌زاد وراحله 
بهترین قاط ان سفر کرده استیفای حظ و لذنی نهایند که يك نفر 
«لیونر امریکائی با خرج های گزاف باید ان‌را تحصیل کندو و شاید 
باز هم بهر؛ طبیعی ان کمتر باشد 

من خیلی طهران را دوست داشتم و در همان [بتدای ورود 
به مادام ملکم کفتم که این خال يك خال فرح خیز و عشرت انئیز 
است که اار وسائلی [ در غرب برای ما فر اهم است در اینجافراهم 
بامشد بمرانب بما خوشتر می‌گذرد 

تنها بدی طهران انست که ازادیو ابادی ان مثل ممااك غرب 
نیست و عام وصنعت را در ان‌جا رواجی نیست و ه تنها رواج‌نیست 
بلکه هنوز بخوبی متولد نشده 

امالی طهران از سایر شهر های رایران تربیتشان پهتر است 
ممهذا با ه به‌ کی نمی‌توان معاشرت ره و کسی که لابق معاشرت باشد 
خیلی کم ات . شاید کمان شود که معاشرت آن ها با اهالی خارجه 
این طور است نه . بلکه در میان خودغان هم خالی از اشکال‌نیست . 
زبرا همه بريك سلیقه و اداپ نیستند,طبقات مختلفه و افکار متشتته 
زیاو است 

انمائی هه باداب فرن حاض, رز توافت شده باشند عده عان 
ادت و زحمتشان از همه‌کس بیشتر و دایماً در زحمت ی 

اکر يك عده از این رقم مردم تربیت شده در طهران نبودند 


حلز (۲۵ ی 


الا ‌‌ و ات ابا خار حه در ان‌حا غبر مگ ن ود 


ییا ییحی جح ییحی ناس ی بخ ی یس ریت جهر ینمی یحو ی وین ری ی سرا 





وجوه متحددین ایران خیلی كمك می‌دهد باسایش اتباع خارجه 

امریکائی هائی که پیش از ما بایران رفته اند خیلی زحمت 
کشیده اند نا موسیم‌های تشکیل ن‌وده [ ‌ | نظار اهالی را بدیدن 
ان ءوّسسات و عدم مخالفت عادت داده اند 

همه این معطالیی که دکر شد در همان یکی دو روز ادلی ؟ه 
وارو طهران شدیم از طرف هموطنان بما فهماینده شد و »خصوصاً 
احزای سفارت امریکا ما را از خوی ایرانیان خبر دار کردند و راء 
معاغرت را تملیم داد ند 

اما حهعیت طهران می کویند سرصد هزار نفر است جز آن که 
ِِ ماخذ این قو ل جیسته. چه که ابستائيستيك صحیح ندارند 
ار این قول‌سحیح باعد خیلی کم است این جهمیت از برای سکونت 
در ِ" زرا بایتختی ءذل طهران 

هرکاه باغهای بزرك طرویل و عریض و ابارتمان‌ای اعیانی 
داید هر يك ادم در دو سه هزار «تر ازان ساکن است و همچنین 
خرابه های بسیار و زمين های افتادة بایر بطرز و ممالك. سا خته 
و مستگوخ 71 دد همین طهران موحود و سل سکو نت مك ملبو ن 
حمعیت است 

بء‌لاوه اطراف طهران بقدری پر دامنه است که ممکن است مك 
وقتی شهر طهران بازوهای خود رابگاید و با های خوو را تا جند 
صد میل راه دراز کند واقدر ناه بشر را در اغوش و دامن خو د 
جای دهد که نورورك دوم یا لندن اول +حسوب شده هشت نه ده 


لبون انسان را در دامن خوو پر ورد * 


بز ۲۵۷ گیب 
سمطا طمهران دار السر ور است 4ب 

بلی طهران ادم را مسر ور میکند . حرا که من در اتدای و رود 
مسر ور عدم ۰ پس ار برای همه ک دارااسرور ترا مد براي من 
هسدت و من ان را دارالسر ور خواهم خو اند 
که اين سزور من يك مناسیت و رابطه‌ای با و جود محبو ب۰8عزیزم 
مادموارل راشل دار ود 

نز و بك سه ماه آسنک هه از وه در ون امده ام و ابداخبری 
از معشو قه عززم ندارم 

طبعا کاهی خیال می‌کنم که ممکن امنت حوادت روزکار سیب 
شده باشد که ماده‌وازاها مرا فراموش نمایند . باز وجدانم مرا س 
ز نش می کند که جنین کمان در حق جنان دو ستان نجیب اصیل 
«هربان يك کمان بی اصل و تصور باطلی است که باید زود ان را 
از سر منز ل وجود برون کرد دوستی واقعی هیچ حادته‌ای ءتزازل 
نمی کر ود . فو دوصت صمیجی ۳ سااها هم دیکر را تنل فتوری در 
محنشان بهم نمی ر سد بلکه بر مرت میافز اید ً خصو صا اکر کاه کاهی 
از راه دور .ك نسیمی و زدن اد و مکتو بی بو سیلژه سبت با و سیله 
دیفر بد ست انسان بر سد انوفت است که دربای محبت بجوش و 
خر دش امده کفها ی تصو رات باطله را بکنار می‌اندازد ِ اژ شور نو 
چشم‌های عذق بجوشیدن و فوران میاید و ابشار های »حبت نبعان 
۳ نما بد 

روز ددم ورودم بطهراآن‌در سفارت خا امریکا برای »لاقأت 
وزیر مختاز در اطاق انتظار ندسته ام و انفا قا همة" افکار و خبالانم 
موجه ماوت ازل رال :ود ۰ هر دم با خود می آفتم اب مسکن اعست 


از ۲۵۸ ی 


بهمین زودی مکنومی ازان محبوبه بدستم بر سد 





ابا تصور می‌ شود کاغذ من باو زر سیده باشد د‌ تبمو <ب دستو ری 
که نوشته‌ام نامه خویش را بدین سفارت خانه ار سال داغته باغد 
جوانی نزو ءن امده اگی در دست دارد و بران تکاه ارد ۰ من 
می کو ید ,۰ 
اقا اسم شما ح<ینمت از این سئوال ی اتظا ر و نظر تردق 
بیاگت فلیم هیحان امد » بیخو و از <ا جستم و گفتم . ژاله . اقا 
ژاله اکر باکتی نام ژاله باشد راجم بمن است 
ان حوان از بیصبر ی من خندرد و فهمید ل در درون این 
پاکت ایات و اسراری از محبت نهفته است اهذا خندان و مزاح‌کان 
پات را یمن داده کفت بفر ماد اقا ۰ این ات ۰ بای همان استخ 
که :می خواهید , اری حق دارید که بی تابی کنید زیرا شا بد ندتی 
است 1 در اتظار این با کت هستيل 
8 ۳ کر فته تشکر کردم و حشمم بخط مادموازل او یز 
افتاد قلبم بطییدن در امد و یقین کردم که در حوف آن‌خطمادمو ازل 
رال را زبارت خراهم کرد 
اء حه عالمی است ءم محبت ! های چه حاات بانسان وست 
می وهد درا.خال این «واقع ؟ 
با کمال سر عت سر پا کت را باز کردم و این کلمات 
۳ خواند م 
عز یزم دکتر اد ۰ «ن ی خواهم شروع ؟: م بکامات مت 
و میل ندارم ک ول از کلمة دو سی سخن د بکر ۷ باشم ۰ جرا 
که‌دمارا مجسمة عشق و محبت شذاخته ام . پس بدانید ؟ه بعد از 


۲۰۰ کب 


سر ییحی جح میس سس یسح رح حیحص ح سح هم قح رح هی ی مس سس 


1 شما مجبت شما از اجمن | یرون نرفته است . بلکه هر صبح 





و عصر و شام و س<در 5 و که ِ بیکاه اور م<.ت برواهای مامتا بد 
این منم 1 مرت ساده گ عشقی با ۲ دو ست وفا دارم ژالد ص<.ت 
میکنم و این خواهر کوچکم را شل است که در انش عذق "میسوزد 
در حالنیکه کا ما متظر اتتات 1 بوصال شما زصیده اش محیت ۳ ای 
شم نها ت وارده م وان و 

| کمان نکنید که حواد وارده می تواند خللی بر ارکان 
اثر مرلا مادر من است ربطی بان عوالم 


ندارو . مرك امری است احباری و قضائی ات اسمانی خدائی ک 


بز ند 
دوستی ماوارد سازد . 


مارا افر ده کروز هم بنزد خودش خواهد برد و ما شا کر ؛ م اراده 
اورا . واگر حادثه دزو و خسارات واردة بر شما است ِ زبطی 
بعوالم دوستی ندارد بلکه مصا ب شما سیب می شود که دل من و 
خواهرم‌را رقیق تر کندو تنفود جوهر م<,ت رادرداهای مابیشتر اعمال‌نماید 
ای کاس با کیس سفید بر گشته بودید و زحمت سقر ۲بران 
را تحمل نگرده بودید ۰ اما حالا که رفته اید ما را از حال خود 
ر نگذارید . وهرچه ممکن باشد زودتر مفرخود را خانمه داده 
موق وا بر آر دید و مقبد بکم و زیاد مال دنیا نباشد که ما هر حه را 
دارا,هستیم ان را مال شما میدانیم و غنیمت می‌شمررم که با دوستی 
ءثل شما صرف نمائیم 
ی بسلامت وارد شد و خیلی ممنون بود از اقدامات 
شما وته‌جید کرد ازاخلاق سندیده شما 
مکتوب شما بوی, شدا را میداد لهذا من و رال هر وو انرا 
عزیز ی مشتافی دیدارشما باشیم ا: نرا مطالمه می نماایم 
و دءا .ی ی کنیم که زود سوی ۳ مراحعت نمائید 


دور سرت صمیمی شما لو یز 


مور ۲۰ له 
مسب ۱۸ نامه راشل هو . 
يك يا کت کوچکی در جوف پاکت لو یز بود که روی ان 
قدری ظر.ف و قعزلك هاشی شد ه او < که هن هر از نظیر آن ۳ 


ها 





ندیده بو دم 

این قاشی اثر دعت خود ماد موازل راشل است و باین 
تتا میت و ان وال تروق ال ارو یاف دون هر رد 
دارم . 

متحاوز از سی سال است که ان باکت و کاغذ حو ف ان که 
بالای انهم بنقاشی دست مادموازل راشل نقوش و مزین شده در 
میان اسبابهای تاریخی وانيك و اشیاء . قیمت خود ضبط دارم این 
کاغز نه فقط دارای هنر نقاشی اء ت . بلکه اقش ها ی حبنی 9 ان 
م رتسم شده و کمات پر قیمتی ,. صفحه ان نقش سنه که تأ کنون 
نظیر ان را ندیده و نشنیده ام اه ایا می توام ان جواهر گرانها 
,| در بازارعمومی نمایش داده بدت هراس بدهم ؟ . خیر .ابدا 
مات هت ممقهباید «ستور باشد . همین قدر میگویم ۰ 
س از «لاحظه خط حبوه عزیزم بگهفته حالت هت ِ وهر 
۰ کم حه نيك بخنی ای ژ ال که مهر اسی را درول گرفته ای 
ه تالی و نظیر ندارد با خیلی کم است نظیر وتالی ۱ 

اری این مادمو از ه راشل است که يك باغ بسیار عالی 
ابا کلهای رنکا رنك بر روی يك صفیحه کوحك کا غذ طراحی 

و بلاوه پلبل های خوش نغمه و لوازم را «ر ان با غ بغنی 
داشته ۰ 
باکه قش ان صفحه از هر با غ ۳ کل و لا با صفا تر 

کلمانش که مانند مات لبلان بگوش انسان می‌خورد ازهرترانه ای 


۱ 


۳ ۲۰۱ 


م اقا کی است. .۰ 
ابا این حاات «ن مد از مطا امه آن عبت نامه ممن ۱ 


تت ۷ 
5 ملکم مستو رماند ؟ 

ابا مادام بر حالت معد.ت خود باقی خو اهد ماند و ۳۹ ر شلث و 
نی خاطرش خطور نمی کند 

ان سوال ها ۳ حوابی تست 

فعط میگویم 1 ‌ در سه ماه مت نشیدم 5 وفنیکه خیالان 
۱ مکم را اژ هر <هوت راحت کردم و از هم که دانست محیت با او 
بری است و ول در بران کسی است ,نطو ره‌کتو یش مرا ءنجذب 
۰ و حالتی شبیه بجنون بمن داده 3 مادام حارة ص] این ندارد 
نگررقابت را ازخود دورکند . جرا که میداند باداشتن شوه, 
| زیاد طرف دومتی کال با من نواند عد 

و تاد بمحیت ظاهر 1 همان حاا.ت اس و الفت و مناسیات 


اعی است قناعت کد ولی رال مثل همه گس ود همدم و هحسر 


,رای خود اتخاب نماد 
۰ ۰۱ ۲ 
رز زبان ومنزل بد 
تلد ازوروه بطهر ان 5 دو هفته فقط کار ما راه رفان ب. ابا نها 
شدن راء ها و هید و باز دید با هموطنا نی بود که قبل از 
حا مسافرت کر هه بودند دخانه و لانه ای گرفته و کمی بزبان فارسی 
آشد ه بو د ند 
۲ ضمنا هم همت بر باد گرفتن ژبان" فارسی کماخته با ان سایقه ای 
زمع‌اشفرت (ا یر ) حاصل کرد بودم ومضی لهات را نیز از 
ونر فرا گرفته بودم خیلی زودبز بان فارسی اشنا شدم ودرهمان 
هد او ل کامات خیلی ازع را «یقهمیدم ۲۳ گفتم و از عهد ده 


موز ۲۱۲ گه- 





خرید وفردش در بازار ,رمیامدم 

.مدز ای را که اختبار کرده :و دیم ور سمت شمال طهران قر؛ 
سفارت امر یکا بو و و از قاط با صفا و خوش اب و هوا شمره: 
فی هه 

از محسنات ان نقطه یکی این بوو که اژه‌عابر عمومی و باز 
ومحل خرید و فروش وحمل و اقل دورود ۰ ناه براین سروگود 
ما ازصدای مردم راحت بود 

عابد امریکائی ها تعجب کنند از اینگه من گفتم سر و ود 
ما از صدا و ندای مردم راحت بوو . بلی تعجب می ات ورام 
در اءریکا و ارویا فقط صدا هائی که بکوش انسان می‌خورو صدا 
سوت ماشین و ,وق کشتی و صدای اتومبیل و درشکه و زنك کاو 
۰ ۱ ۱ 

پس در ایرانی که گفته شد خط اهن یست و وریائی « 
حرخزرو خلیخ فارس ندارد انهم آشنی رانیش دردست ایرانی نیس 
ودر عهر‌ها انوه‌ییل نیست و درشکه و کالسکه هم خیلی گهتامعتته وا 
در همجو مملکتی از کدام صوت و صدا و هیاهو رغوغا باید بره 
کرو و وش وا راحت گذافت و حرا باید خانه ای, اختیارکرد که؛ 
»مار و بازار دور باشد ؟ 

اری حق دار ند هموطنام این سئوال را با استمجاب از م 
آرده باعزد . اما اهاکه بایران و عرستان رفته اند میدا ند حه میکو 
و جگن ازانکه من توضیح دهم خودشان بخود. حواب خواهند د 
که صداهائی که درگوچه و ,ازار ايران وعربستان بگوش انسان مبخور 
کمترازصدای صوت ماشین و بوق کشتی صد ای انو مبیل و ۲:۰ 
یست بلطه بشتر و بد تر است 


سر ۲۸۱۲ و 


زیرالقار این و مملکت یعنی ابران د.عرستان اهسته حرف 





رون معمول نیست . جنس را بی سر و صدا فروختن رسم نیست ‏ 
کر و عبادت را اهسته اداء آردن مقبول نیست ۰ و بالاخرء بواش 
تن هر مطلبی باب نشده بلکه بالعکس صدا های عجب و غرب 
دای اد وام از مردم بلند است ۰ اکر برای فروی حنس است 
کثر طبقات مر دم باسنثنای تجار دا؛ما صدا شان " بلند است به 
دعوت مشتری 

«تلا يك ادمي که طبقی از میوه بر سر دارد و باطراف می 
کرداند با یکنفر ثبر فروش که صرح ها می خواهد شیر خود را 
بفروشد و همچنین ان یکی که ذرت برشته می فروشد ۰ وان دیگری 
5 بستنی فروش با فا لووه فروش است ۰ و ان بت که باس آهنه 
و با باد يزن و انش سر خ تن می فروشد باه اشخا صی هه 
ارحه های زنانه و مردانه برای لباس باطراف مي آر دانند حتی 
فط فروش ؟ درب خااها چراغ مردم برا نفط میریزد و پول میکیرد 
و بالاخره اکثر طبقات کسبه و اصناف اقدر صدا مي وهند که دالماً 
کوشهای ساأکنین خاهائی 1 در عابر عمومی بحبوجة شهر واقع 
شده در عذاب است و ار انها در عذاب نباشند بجهت عادتی است 
حز و طبیعت ایقان شد » ۰ ما برای ادمی که در غهر های 
ارام بی سر و صدا زند کی کر ده باشد شنیدن ان صدا ها خالی از 
مت است 

شاید باز کفته مشود که جار زدن برای فروش بعضی از امتعه در 
مضی بلاد دارهم مرسوم وقسمی ازاعلان است + ولی این نکنه را 
بابد متذکر شد که صدا های مردم ابران و عربستان منحصر بفروش 
امتمه نیست بلکه اساسا بیواش حرف زدن عادت نکرده اند ۰ درغیر 
موقع حاجت نیز سهداهایشان بلاد است 


سس رحس 





۳۹ ۳۳ 
,۰ ۱ ول اطفال طهران علو عل سس در کرچه و و با زارصداها ع بخو اند 


تصنیف و دست زدن که قسعی از تفر بحشان است بابخواندن نو< 





و سینه زدن له مسمی از عبادتشان است «شغولاد . و در عين تفر ه 
با عبادت نا کهان بحان ه هم فتاده بر سر قضیه حزئی صدای خود ر 
,د شنام لاد ؟ رده تغمه تفر بح و عیادشان بفحش و دشنام مد ل «یگر ده 

در ایران و عرستان شباه روزی سه مره اذان گفته میشود 
» مدمه نماز است با اینکه این اد ن بر همه سس واحب نیست عنی 
از اداب مستحیه است که بو اش هم جابز است گفته شود و جایز است 
که اصللا نر لك شود مهذا همین که موقع ادّان شد اکثر مردها و بچه‌ها 
صدای خوب بابد خوو را باذان بلند میکنند و کاهی میشود که تمام 
شهر بر از صدای اذان میگردد 
: تعلاو ‏ در عربستان طبقاتی از ءر دم هستند که اشمار وا.کاری 
دارند که باید هیئت اجتماع و با صدای بلند بخواند مثل بکناخیها و 
-رلویها و ربری ها و «ضی از ءتصوفه همینکه موقع ادای این عمل 
میرسد و انها در مسیجد و معید و با تکه خود «جتمم مبشود وشروع 
بذکر میگنند تمام شهر پر «یشرد از صدای انها 

در ابران نظیر ان ور سه ماه مخصوصی است که برای بتوای 
ءقدس خود مره خوانی و عزاداری و سوگواری می‌کنند . دران 
ِ طوری است که حتی در خانه‌های دور دست هم ۳ تمیتو اف 

ريك ور شنبدن‌سداهای اله و گره و سینه زدن ۷ ۰ بلکه‌دائماً 

باید ان صداها را شنود 

خلاصه نه از باب تنقید و شکایت می کو یم لکه حکایناً میگو 
این رویه در میان عرب و عجم طوری شانم است که بلك طبیعت 
ناوی ده و کم کم حالت اهالی را بجائی رسانیده که ابدا از صدا 
های هراهر و غمه‌های تو بر تو و فقیل وقال اشمئزاز ندارند , باکه 


۳ س‌ 1 ده 


قسمی بان خو کر ده آند ۹ در مراتب ءاده یز صدامای فوق ‌ 





الماوه از اآن‌ها شنیده می‌شود 

مکرر در این در متلگت از کتار ءجلس درس علماء و طلاب 
گذشتم و وضع مراحنة علمیه ایشان‌را بجنك وحدال نزدیکتر دیدما 
بمیاحثه علمیه و تحقیقات فنیه 

ابنهه که کر شد مك حقاقیا .کار نایذیری است ؟ حزو عادت 
اهالی است و من عطور ساوگی آن‌را ذ۶ر ارده در خوبی و بدغ‌ان 
حکایتی نمی گنم 

اون طدابت من م درطهران 

در ه‌سایکی منزل من رك عخص تاجر صرافی بود که از 
طرف اصرالدین شاه بلقب تاجر باشی ملقب شده بوو . این تاحر 
باقی بگرات بخارجه دفر کرده‌و ااجنبی هائی که بطهران میامدند 
زود انس و الفت می‌ گرفت 

در همان وو سه روز اول تاجرباشی با ما اشنا شد . این مرد 
ادا تعصب مذهیی نداعت و از اکل و شرب با هیچ کس پرهیز نکرده 
امل هیچ دین و رانجس نمی‌دانست واجتناب نمی آرد 

اين *تاجر بامی پس از یکی دو سه ملاقات همین قدر فهمید 
که من د.یلم حراحی دارم و از عام طب بی بهره نیستم و از درد 
ابن مطلب بسپار مسرور عد و بکرات اظهار کرد که کار شما در 
ابران خوب خواهد شد 

اتفاقا در یکشبی که یکی" از کنیز های تب او اب حلو بر 
بشت بایش ریخنه و پشت يا را کاملا مجردح کرده یود مزا بمتز لد 
خوه دعوت رد و از ءن استعلاج خواست . من پای ان زن را سه 
روز بدو به فقره شست و شو و مرهم معالجه گردم . تاجر بای 











در ۲۹۹ 0 
ان مدق شده ده تومان" 1 1 ران ۳ ان »را انعام کرد 
نظر" بسابقه دوستی خواستم قبول نکم و یا کمتر از ده تومان 
از او بکیرم او کفت که این پول در مقابل خدمنی که شما کرده اند 
خیلی ‌ است . زیرا یکمرتبه دیگر نظیر این قضیه برای ما واقم شد 
و بیکتفر حکیم بهودی رجوع کردم جمل روز بمعالجه پرواخت دهر 
روزی دو توّمان بول طبابت و دوا از ما می لرفت ۰ از ای نکامات 
دانسام که طیب و جراح ماهر در ایران خیلی کم است و هر کس 
از عمّدة کار براید می‌نواند دخلهای هنگفت برد 
خلاصه بول تاجر باشی سرماه شد برای ما و خودش عر وج 
کشت در کار حراحی و طبات ها و در اندلا زمانی من شهر نی سزا 
یافتم و زرکترین دکتر معروفی شدم طرف رحوعات درباریان 
ناصر الدین شاه کشتم 
امین الساطان 


من پیش از شاه و درباریان او ( امین‌السلطان ) را شناختم 

این امین السلطان خیلی حوان است شاید یکی دو سه 9 
من بزرآتر باغد اسء‌ش میرزا علی اصغر خان است ۰ ازفراری که 
می گو بزد بدر و احجدادش از طبقات عالیه تبوده اند پدرش نی 
بوده ٩‏ اپ بردوش میک شبده و باندرون تشامي میبرده ۰ گم 
باشی شده و محرم حرم سرا کشته ۰ متدرحاً سر خود 3 ۳ 


کماشته و 7۳ بسیب حسن قیافهو حسن رفتار مح<,وب القلوب شاه 
و درباریان ده از مقام غلام بچه کی بنو ری بعنی پیشخده‌تی ومد 
بصاحب ا رسیده و انكت یکی از مقر بن ناصر الدین شاه است 
و اقب امین ااسلطان»لقب است شاه خیلی او را دوست می دار و 
کمان َ کنم که ترقیات او از انها بشتنو بشود و بك روزی ابران 


مج( ۲۱۷ ی 





مدار مطلق گرده 

تاجر باشی سایق الذکر با اين امین السلطان دوست است از 
فراری [ خودش گفت ,کر وز مرا نزد او »عرفی گرده ی و 
من در جراحی "عریف اموده بلکه‌می گفت از حسن صورت وسیرت 
تو شرحی کفتم و او عنقریب شمارا احضار نموده از طبیبهای‌خانواده 
خو و »حسوب خواهد داشت 

این را هم بکویم . در ايران اعطای مقام و منسب وضدارت 
و وزارت چندان مر بوط بعلم و لاقت اءخاص نیست بلگه بیکی از 
وو حبز مربوط است‌اول ورات . »ثلا فلان وزیر جون ,درش‌وزبر 
علوم بوده خودش هم بابد دارای ان مقام باشد اکرجه سواد نداشته 
باشد ۰ دوم بمیل و اراد شاه برحسب سلیقه و نظریه‌ای که او به 
تمائی حاصل می کند اکرجه فقط برای ك مج مناسبی باشد که 
از يك ادم ۳ سرزده باشد جناکه می کویند حاجی میرزا 
اقاسی در ادا يك اخوند مسخره ای بوده ک در »حالس بزووت 
اشعار خنده دار می خواده و قیافه اش هم خیلی مسخره بوده 
و بر مسخره کی کامانش میافز وده . خلاصه از همین‌راه با حمدشاه 
در ایام ولیمهدش اشنا شده و بعد ازانکه ,حمد شاه به سلطنت‌رسیده 
ازرا هم بصبدارت رسانیده و عمه خویش را نیز باو تزدیج کرده است 

من ؛ 
درباریان ناصر الدین شاه فر ا آرفته ام که ذکر ان خالی از نفرح 
پست و شاید ار ایرانیان مم این تاریخ را نمی دا ند 


یلك تار یخی راجم بشرح دال این حاجی ۷۰ اقاسی از 


حاجی میرزا اقاسی 
این شخص بالاخره صدر اعظم و اتابك !ران و سیاست 
مدار معلاق کهت يك اخوندی بود از اهل خوی من نوابع آبریز 





و ۲۸ وه 

نامش ملا اقاسی 

ین ما اقاسی هميشه دوحار فقر و فلاات نود به قسمی که 
حون خواست بمکه رود اقدر استطاعت نداشت که حتی يك الاغی 
۰ ان قدر در ابران زیاد و ارزان است خربداری ۴ رده سواره 
مسافرت نماد ایذ!ا بیاده راهء مکه را گرفت و رفت 

مکه از عهرهای خیلی کرم عر بستان ء محل زیارت وطواف 
همه مسلمین است از شیعه و سنی 

خاجی 
پول و دولت تقاضا کند و ازفلاکت رهائی یابد و الا شرابطی کهسفر 


حج را اجاب ءیکند در او نبود 


میرزا اقاسی "وبا ببانه بمگه میرفت 4 از دای مکه 


اتفاقا در ان سال عم موه درل ۳3 که نظظر م میاید عزرت 
تساء خاام نام واشت 0 اسمی ۳1 شیبه این اسم بود با خدم و حشمو 
یمه و خرکاه بمکه میرفت ۱ 

در یکی از منازل حاجی اه افاسی بخیمه وگر مای او روت 
و قدری شعر خواند و مسخره کر وشن نوکر ها را خوش امد و 
ار را نهار و شام داد ند ودر ارو خاام تعر بف ازاو کر دند که شخصی 
با هیکل سار »صحاك در قافله ۱اصت 4 اشعار ك قصص ۳ حکایات 
و امثله مصحکه داکشا از او دارد و محلس ارائی میکند اکر میل 
شاهزاده خانم باشد اورا بحضور بیاددم 5 تفر بحی بفر هید و ز:ك 
اندوه از دل بر دائید 

خانم ادازه‌داد کداو را در خیمه‌ای [ حنب سر ابر دةخو وش 
بر با مشود حاضر وت ۰ ( زیرا ححاب اسلامی مانم ود که او را 
رسما در مجلس :نود بطلید ) 


خلایه حون بمنز ل و مر ال ییات الاعر او را «دان ح<ادر که 


سور ۲۹ #7 


سس دص رجا سیردت نود یمرب 


اعاره شده بود حاضر کردند و او مشنی از اندوخته های در حنته 
را بر طر.ق اخلاص نها د و قدری خانم را از «شت رده خد | نید ۰ 
از ان تمعال کارزش بالا گرفت و بازادش آرم ش . شمان سواری 








بار میدادند و کاهي بساط سور و سر او را و ۰ و ار 


هر شب حکایتی نازه‌میکغت واشعاری جدید می سرود تا انکه‌هوایش 


ی 
بالا گر فنه هبی عنان ز,ان را رها کرد و مزاحی بیحا ادا نموت + 
یمنی » لحن شوخی وصال ان خانم شوخ و قشك؛ را ارزو کرد 
‌ 
همی اعت : 


شامز اده خام را ماعی نیست و مرا نیز حاجزی نه . ایشانرا 
شوهر لازم و مرا زن واحب اهنت , ا.علن در وحاهت ی نظبر و 
من در وقاهت بی رل ۰ ایمان در روت وغدا اول شخصند ون 
در فقر وفناء . من برای گفتن وخواندن خوم و ابهان رای عنیدن 
و خندیدن . پس چه بهتر از این که اجاز؛ تزویج دهند وسنت نکاح 
را روج اج آیزد | حون شود و 2 عتی ُ در اميزیم و دما ۳ دم 
مشينيم و بر خیزام .۰ 

جون عطر ی از اینگونه نا طائلات بهم بافت ت ۰ 
در مزاج اطیف خام نا؟ وار افتاد و سرا :ده و تفریح ۱ کدو و 
تو مخ میال شده بی "۳ بزدن ان ۱( فر مان دای . حندان او را 
زوند که نزديك بمردن شده حسد نیمه جانش را نهادند واز ان‌نزل 
کوج کرو زد ۰ 

ملا اقاسی یس ز رل خ 1 1 رش اد خو درا تنهاد ده 
3 تن وبدن آوفته وخورد وخمیر شده شنه و کر سنه بی زاد و را<له 
مر حاه ۳ شد و دو اره ب بای جاده راه فُر سا کشت 

5 ۵ "۳ 
حالت مفاو کی و دار سس او بادی ۳ و نه‌انی شد » و 


و 


رحجمت باریتءالی را وان و حرکت او ر ده حنانکه نها م عاقبت‌همان 











شامزاده خانم را در اغوش گشید و پیش هائی 3 ِ بو دنوش 
مبدل آروبد 

گویند در مکه و مدده و کر ,لا و تعف کربه ها کرد وتعدرع 
ها نمود و نز در عراق عرب نزد یکی از مر اشد صوفیه سر سرد 
و احازة کر و خلوت خواست ورد عا ورد پرداخت 

خوق "بابران مراحعت کرد و بر از ور رود مود با .حمدشاه 
ولیعهد بود اشنا شد و حون »حمد شاه از عملیات عباس میر زا 
نگران بوو و بساطنت خرد اطمینان نداشت حاحی ملا اقاسی او را 
دلداری داد دامید وار کرد که قینا شما سبلطنت خواهید رسید 

انفاقا این تير نشان خورد و محمد شاه سلطنت خود را بر 
اثر انغاس ود سیةٌ حاجی ءير زا افاسی دااسته او را ءقر ب درکاه کرد 
۳ از | :که به‌قام انامی و صدارت ایران ال گشت اول کارش‌این 
۳ , که همان عاهت آره خانم را خواستکاری کرد و محمد شاه او را 
" بر این «قصد باری وءساهدت تمود 

بحاره شاهزاذه خا م در خانه نشسته فقطظ ث نام حاجی 
ءبرزا اقاسی می شنود و مقام اتابکی او را استماع مرکند دیکر نمی 
داند که دارای این ,قام ات و صاحب حه قیافء وصورت و کدام 
اخلاق و جات امنک بالاخر ه بمصو بب شاه نکاح سابه وافتاب حتمی - 
ااوقوع شد . ۱ 
جون در ابران ابدا معمول سرت که زن و مرد با دختر و 
پسر ید یکر را بینند و مسندند اکر اتفافاً ه ندرت يلك دختر ی 
3 پا 2د ان ی را 1 بو بشنهاد ءزاوحت می گزند 1 بر 
یت تصادرف و دز بطو ری خیلی ص ر بو ره و الا اکثر 





و ۲۷۱ اه 


ی ی هر رخ یس ی دای اون ری یدتبم بای ویب دا ۳( 


ان است که نه نها پسر دختر را ثل رل ه بلکه دختر هم سار را 





ندیده است ۰ 

باین ملاحظه شاهزاده خانم اتابك ندیده را بشوهری قبول 
کرد و بعد از وقرع عقد مزاوجث این خانم ری صورت در ححله 
نشسته منتظر است ه لابد دارای مقام اتایکی بل جرانی خواهد بود 
یبا و وعنا و ارجمند و دایسند و اينك بزم حضور وی از بررود 
ان حران زیبا ءزین خواعهد شد و دو دل بر سر انی حبت هم رم 
و جون موم نرم خواهد کشت 

اما بر خلاف اتظار .ك مر نبه کاه میکند می یند يك هیکل 
غریبی باصورتی عجیب ومهیب وارد مجلس شد که اکر دیو انجمال 
را بیند بدربای اخزر فرار خواهد کرد 

چون خام پری صورت را نظر بصورت حاجی بد مرت 
افتاد مات و بهوت مانده روی بغادر درکشید و در کنجی خژید. 
متیر 4 بر او مینگر ست 

حاجی اظهار داشت که کویا سرکار خانم پار دیکر مرا دیده 
اند و اکر قدری تدبر وتفکر فرمایند متذکر خواهند شد آهدر کجا 
و حه حاات بوده است 

از این سخن حیرت بر حیرت خانم افزوده خیزه خیره بر 
او نظر کرد و در دل تصدیق کرد که کویا این خن راست است‌حه 
که این قیافه بی نظیر در نظر اشنامیاید اما جوای نداد زیراشوانست 
موفع ملاقات را بیابد و شخص اورا تشخیص دهد بار دیکر حاحی 
میرزا اقاسی بنطق امده گفت 

نوا علیه عالیه فکر فرماند شاد بخاطر ارند که در کیدا 
ملاقات شده و چکونکی»جال برچه منوال بوده 





شاهزاده خانم مجبور بر جواب شده پاسخ داد که هر چند 
جمال هثل" حضرت ااك در نظرم اشنا میاید ولی جون بکانه ای 





در اینیجا درسمت خود را معرفی فر اتید ۳ حقیقت مك ست ابد 

حاجی اظهار داغت ؟ اکر در نظر داشته باشید يك آخو ند 
ملاقاسی بود 4 در منازل راه مکه شمارا سیخنان شبر ان و حکاءات 
و اشعار دلنشین خود مخز د اتید و بالاخره برای مك مزاحی ؟ه در 
طلب مواصلت شما از از صادر شد او را ءشاق کرد بد ابا جنین 
ایست ؟ 

انم اند کی فکر از داد مطلب را سکع د‌ مطا ق داقم بافته 
ایخو رانه دست از کو شه معجز بر داشته ازروی حیرت و و حشت 
طبا نجه علایمی صورت خو و زده آفت (وای تو ملا افا سی 
زر هی / ( 

گت بلی . باز کفت توئرا بخدا تو ملا اقاسی هستی ۱ ! 


خام انکشت تیدرر لب کرفته دربحر فکر فرورفت و درکوهة 
سکوت خز بد ه مات و »وت مانده بو د 4 ُن <ه حکابت ادخ 


الاخره دانست که کار ازکار گذشته و جز تسلیم و رضا حازه 


خواهی تخواهی در اغوش ری در امد و همسری او را کردن نهاوه 
متا درراد ۱ 

اکنون بمو ضوع خود رجوع آرده آرئیم در صورتیکه حاجی 
میرزا اقاسی باان قبافه و اخلاق و برخبری از اءور بلنیکی وسیاست 
نواتست خودرا درانظر محمد غاء جنان جلوه دهد که اورابصدارت 


ووزارت »صوب کرده حئی ء.4 خو درا باو ءبخشد , حه حای 


وج ۲۷۳ زو 





تعجب است که میرزا علی اصفر خان پسر .قا باشی بااین حسن:.افه 
و منظار وهوش و دکای [ دراو دیده می شود در رلك و ربشةاصر. 
الدین شاه حای ۳ شد ه بمقام وزارت کل آردد 

از زمانیکه اباز مقرب درکاه ساطان »حمود شد تا کنون معرر 
اخاص ی نام ۴ نشان در نز د الا طین ابر آن تقر ب بافته معقام 

۰ 

وزارت رسیده اند حذانکه در کداب سیاحت نامه ( تاورنیه ) شرح تقرب 
محمد علی خان جویان ,درار شاء عباس سفوی مرقوم است و 
ان حکایت شیر بفی است که اس راست باشد با.د ان را بکی از تواور 
ار خیه <سو ب داعت 

ازاین آونه مسائل تاریخبه و نوادر زمانه نلنه‌ای که استذیاط 


می شود ان است که هعمکن فرح اشخاص تحصیل نگرده بیعلم هم 


بمقامات عالیه پرسند . بعضی بتدیریاو تصنم و برخی لیافتو کفای 
فطری ولو انکه تحصیل نکرده و بیعلم با شند 

بلی فقط مواهب طبیعیه است که اسان را ترقی می دهد 
هو ش و دکاء فطری است . قوت و شجاعت وانی است . حسن 
اخلاق طبیعی است که دارندکان خودرا بمرائب ارجمند می‌رساند . 
اکر ان مو اهب طبیعیه با کسب هنر و تحصیل عام توام کردد انوقت 
است که ترقیات صاحبص خیلی بالا می گبرد . اما کلیت هم ندارد ۰ 

زیرا کاهی‌شده است که تحصیلات مورت جبن و بم و موجب 
حزم و احتباط شاید شده صاحب, خودرا از ترقی و دخول در کار 
های .هم باز می دارد و بالعکس ادم تحصیل نکرده با همان قوای 
فطر به داخل در مهام امور شده زمام را بکف "ایت می کیرد و به 
منتهی مقامات ال می‌شو ند . مذل محمد علی بامای ءعصری که می 


آویند یکنفر ار افراد تابین و" سربازهای عادی بوده و استعدادهانی 


خی ۲۷۶ #3 


۳ 0 ۳ 4 
او !و وا به‌قای رساید 4 آكث +حسمه او دز امعم بالاد عبر هعحنی 


"وحه و ۳ مر او حه تاریخ و کار هارش کار دای خسته ۰ و 


درش در ااسانه و افو اه مشهور است در حداتی ۹ حتی از امضاء 
آر دن نام چتو د مر ای ءاجز بو ده اْ سرت ۰ بلکه مر از او حکابت 
نادرشاء افشار است که تاریخ او خیلی شکفت اور است 

و ه‌حنین حیدر علی رك هندی ٩‏ ششماه با قشون !کارسی 


مقاو مت آرد و هذ! سایر مر دمان کافی ۵ ؟ 


2 


امد امور سیاسی و پلتیکی کار های بر حسته کرده اند و شهرهفاق 


کته اند 


مزر اولین ملاات من ۱ امین ااساطان ود 
2 9 ۱ 


"واخر از است . بر نه: زرد شده . اثار بری در حیره ونیا 
تمودار کته . ئذه های کوه خصی,صا قا» آوه دماوند مانند سرهای 
پروفسور ها و قلاسفه مر ً خیلی بزرلد است و سعاح ان را مویهای 
مرفرد مییه شاش همان طور از سفیدی رف بو شید ه شرف و و بنظره 

‌ِِ + 
ان بدوا خوش نما و مد از نمعق و تدبر حزن از است حرا که 
۰ ۳ 2 ۲ ۰ ۱ 
از در ی و سستی حکات میکد ۰ از طرفی از طرف باع. جز صد ای 
زاغ و کلاغ سرت و صدائی نمیر سل , بایلها مر سگوت بر دمان 
زده اند کلها سر ار !اه ودا نهاده خو و نمائی و حجلوه مای رنکار نك 
را بدرود آفته اند ۰ تلها و وامنه هائاکه مانند خد جوانان نورس خط 
سبز بو شرده شل و و د انث <رن جهر ه پبران فر توت زرد و بر مر ده 
شده . دو سه روز امزیت ار اثر این موای از حاات ار شرت در 
من ,دا شده سینه ی رز عارض گشته متر از منز بر ون میروم 


اينك ساعت هشت بعد از ظهر اسث در منزل خوو بر نخت 


سج ۲۷۵ که 





خواب تیه کرده مکجفت چراغ لامپ در اطاقم دوشن است . زبرا 
جراغ های اعیانی دراینجا همان لامیای زرکی است ؟» در امریکا ان 


حراغهای ود م4 متر ه که محسوب استت و نها ژحود ان در منازل فقرطء 
و مطیخها و معصی <اها برای احتیاط موقم سره و ۳ جراع بر ی 
بکار دی زرد 

3 
ی 
ماوموازل ها درحوف ان تب گذاشته شده م حه این کاب کتا, 


۰ ح ۰ 
جراع تما ره ی یک مش ام ؟ه باکت 


بر اثر رو شنا 


ی 


است در معاشقه و دوست م رارم که کوب بعش که م را همه 
ی وب و 


در .دا تم 
8 ند گرا ی ۰ ین تور راید ۳ 
سدا ات مات و درف ار معتء ۶ و دهنعمیات فهه: 


1 ِ ه ۳ 1 ۳ ۰ بِِ« ۱ 
ت دای درب ون اداد کر ده ۰ امهی سر ز از روی بي اجهیازی 


9 4 ۰ ۰ ‌ ام 
۳ نهادم ءر میب و 3 ملکم در ااق ۳ اصنت که کاهی رای 
واه از ه احجا! 7 اتید 
3 بر ۷" کی ك !ویو تا در ی 4 : س 2۰ یگ شش م بو که تن َِ 

۳-1 و ات خو د ۳ نت مت ددم ۱ حال دوه اصقی 


درجنبی حالتی زنك ور خاه زده می‌شود 

ابا در ان وقت غب است و حکار دارد ؟ 

ما دام علکم وارد اطاق شده می [ د کتر ( اثبرت ) 
شما را احشار مي کند که دوست شما :اجر باشی کار فوری » 
ما دارو 

منکه عادت باینگونه ملاقانهای بی سابقه و ی انتظار ندا رم 
خیلی دشوار است که او را میرم . اما چکنم فملکت ایران اسشت. 
مهسان بی دعوت خیلی بر انسان وارد میشوذ در عوض »همان که 
دعوت شده است خلف وءده نموده نمباید یا اگر خیلی قانرنی باشد 


و خی و له را خوب ندامد د و سره صاعت دبر و زود میا د ۰ و وت 





انسان را خیلی تلف «یکد سس جاره نیست زیرا فانون اين مملکت 
همین است عادت امالی ار این حاری شهه واگر معابب این رفتار 
خاطر نشان اشان شود ادم را مسیخر و میکنند [ بحه و دات بیه‌هنی 
مقرد است 
درهر صورت بگواید اقای تاجر باشی تشریف یاورند 
تأاحر. با ی وار د شده ول از هر <.ز بکمال عحله می 
کوبد وکتر زود اباس پوشید که پیشخدمت امین السلطان درب خانه 
معطل شنت 
من مضطر بانه کقتم ء حه خیر است ؟ برای <ه 6 فان 
ده شده ؟ 
تاجرباشی- من شما را هعرفی آرده ام واکنون اقای امین السلطان 
اندکی کساات دارند شمارا رای طبابت احضارفره‌ود» اند 
۱ گفتم اقای جر باشی تب هن خو دم کسالت دارم هوای بر ون 
بر ای من ءضر است 
تاجر باشی سب خیر خیر ضر رندارد شما بر خرز بد ۰ تمیشو و 
جاره نیست دعوت امین السلطان را نمی‌شود ره کرد » شو خی نیست 
یکی ازوزرای مماکت شما را خواسته است اکرنروید من وشما هردو 
مقصر هیشو م 
تویلاصه هیچ عذری بذ برفته نیشد ۰ معنی استید اد را فهمیدم ۰ 
دانستم اکر منکه ازانباع خارحه ام وساقه ای با دربار بان ندارم انطور 
مجبور براطاعت انها و تركك اسايش خود باشم دیگرحال اهالی مملکت 
حه خواهد ود 
۱ 
بالاخره با حال کسالت لباس پوشیده یرون امدم دیدم فراش 
عقپ فراش است که ما بد تا هر منزل امین ااسلطان دوازده فراش 


ما ۲۷۷ ویس 

تخب تس دجم زب تب نچت انیس تن م تیا تشن را س مت 
دور ما را کر فته بودد بطوری 4 . را دهم رفته با خوز خیال می 

1 ردم که این طر یقه احضار ط, مه ات بلکه قانل و جانی و «قصو 
را هم ابنطو راحضار نمی کنند ۰ شاد من مقصر سیاسی باشم 1 باین 





حدا تن وشدت می برندم ۰ زیر هر فراش [ ی 
میکفت ها حه شد ؟ 


او و ردیدش آو ۳ است ؟ ها اشست تند ما ۰ و قسممه 


ی باتند خوئی 


و بی اعتفائی حرف مبز ود 11 کویا با جی خود یر ی 
بالحجمله مات و سهوت ماده بو دم 7 وفتیکه درب خا نه رسیدم و 


نمایند ۰ 


»را بفراش خلوت سیر دند و او خبر داده اجازه حاصل شد وواخل 
اندرون شدم نو ار ها دست بدست مرا بردند و بیکدیکر سپردند تا 
باطاق خاص امین الساطان وارد کر ء ند ۳ 

جون ِ بامین ااسا ان افتا د بقانون ایران سالام کر دم مه 
اه بایست کر نش کرده باشم و نمی‌دانستم » همین قدر دیدم امین - 
السلطان جهره‌اش در هم شد و پیش خدمت حضور زير چشم تکاه 
غضب الود بمن کرد سر این‌را وقتی دانستم که تاجرباشی کرنش کرد 
قسمی که نژ ديك ود سرش بزهین برسد ۰ من در دل خود کفتم 
ار در نزد این ءرد بابد اینطور ارام کرد پس در حضور شاه 
حه باید کرد ؟ . 

خلاصه امین انساطان بر ,مخدع ترمه تکه کرده بودو بخاری 
در حضورش هیسوخت اما با حجوب حنکل در حالتیکه هوا هم حندان 
ی 

قدری ممارا سرایا کاهداشته حا نشان نداد مد از دوسه‌دققه 
ءحلی براعو نشستن نشان داد و برهن سیار سخت بود که بر زمین 


بنشینم . ها هر قسم بوو نشستم اطاقهای «بله کرده هم خیلی زیاد 





اه 
مارا درحنب بستر خودش شانید 
ود ری ۰ در موضو ع سالتس صحبت کرد و من با کشاده 
واای 3 «هربانی حواب با کم چرنهای جبین او از هم با ز شد 
وقدزی مودب تر از اول حرکت ۳ و مد ها کار ما بجائی رسید که 
,۲ شطرنج بازم ومزاح کنبم و ه ها با او بلکه با شاه هم ۰ اما 
حالا اول اشنائی است اید براستبداد انها که بسرارش هم ازروی تعمد 
است سازش کرد ۱ 
اما کسالت او عینا کسالنی بود که در خودهن بود يك برنشیت 
سیط ساده ای عارض او شده بود که ممکن بود بیگی دو فقره شیر 
۳9 گرم و حزی و معرقی آن عارضه بر ظرافت. لو دود و من 
۱ ازاو مریض نر بودم با وصف این بقدری خوف و یم او واطرافیانتی 
را احاطه کرده بود که کوبا مررخش ممتنع العلا ج است 
مجز رل سوّال و حواب مصضحك 4 
دکتر- اقا جه کسالتی دار ید 
اقا -- مینه ام درد می کند و میتر سم مرض سل عارش 
شده باشد 
دکتر خیر اقا سس سل علامات دارد « مقدمات دارد مزاج 
شما با این صحت جه طور مسلول است ؟ 
اقا - پس جیست ؟ 
وکتر - بل " برنشیت بسیط است که شما ان را زکام و نزله 
می گوئید ۰ 
اقا -- خیر سر رشته نداری زکام نت طور سین را خراب 
نمی گند 


حجز ۲۷۵ نزمه 
د کثر سه من بشما فول می‌دهم 1 کی دو فقره مشر دب داع 
و دوا های معرقه صینه شما حاقی شو و در و مط این صحیت ها بكث 


تفر خواجه از پیش زنها امد و تعظیم کرد و کفت والده "ان میفر ماید 
بر ستید اقای ملا م<مد حواد ببانند اعتخاره کید که بدستور این 
دکتر عمل شود با نه پشت سرش کلفتی از در در امده نعظیم کرد و 
گفت خانم میفر مایند بفر ستید حکم باشی خودمان ؟» نفسش شفا است 
ماید ومعالده کزد 

در ین ابن صحیتها بل بیر مردی در کوش محلس انشسد 4 
ود 1 معلوم ود از ندماء امین ااسلطان و در نظر او محر م است 
بسخن امده لفت افا هر این امراض حکیمهای بهودی خیلی»ر ند 
بفرمائید بروند عقب حکیم اقاخان .هود ی بیابد یقینا از همه بهتر 
است . خلاضه س مهوت مانده "بودم 1 انجا حه خبر ات و ارنها 
جه مردمی هستند و چه قدر از مر ض و طبا بت بی خبر ند و دز 
مقابل از مر لد می تر سنل . اما خرد امین السلطان هم متجیر مانده‌بود 
که بکدام يك ازان بشنهاد ها عمعل نماد ي بالاخره قرار مر استخاره 
شد و فرمتادند عقب ملا محمد حواد گوبا منزل این شخص خبلی 
نزديك بود که ,عداز بکرم ساعت وارد شد 

این ملا محمل حواد اخوندی است سن حهل و نج تا پنحاه 
و مثل همه علماء طراز اولٍ عمامه اش خیلی بزرله است . 

امین السلطان خیلی اورا احترام کر ه و مودب نشست و بعد 
از مذاکراتی حند که قسمتی از انرا نفهمیدم قرار بر استخاره شد و 
استخارد میا عدت آر د باطبابت من ازاین رد تاحر باشی مفتخر آنه 
سر براوود و تعظیم آراده کفت افا ده رقین دارم 1 این دکتر طبیب 
خوبی است حالا که استخاره هم مباعدت کرد توکل بر خدافر مود - 





عمل بد سور .او انشاء "له شا حاصل خواهد شلد وا با طبیب است ۴ 
فا باخدا ۰ خلاصه تصمیم ار فتاد 1 بد سور ن عمل نمایند و من 
اقدام بطبابت کرده خرشبختانه ان مررض مسلول بان کزائی را دو . 
روزه معالحه کر دم و بکصد تومان بطیب خاطر بمن <دق الطیایه با 
انعام داوه شد و مشهور حذاقت دم گ بااینکه «ن در هر +جلس می 
گفتم که من دییلم جراحی دارم باز بخرج نمیر فت و مرا طبیب همه 
امبراض می و انستند زیرا این تشخرص در ابران نمسمعت که جراح و 
شکسته ند و کحال را از طبیب امراض درونی امتیاز دهند وطبیب 
هر عضوی را جدا بشناسند مجملا من در اندل زمانی شهرتی سزا 
یافتم و در نظر اهالی طهران متخصص در جمح امراض شناخته‌شدم 
3 کار بالا کر فته‌از هر طرف ول ار سرام بار دن کرفت و خیلی از ان 
را بخو رد تفن ملکم دادم ۲ تلافی احساهای او شده باشد 


-حتو[ خدا رسانده است 34 

اخر شب است حشمها در خواب و دید : ژال بدار است 
حوادت گذشته مثل امواج جلوی ظرم میاید و می‌گذرد هريك از 
ان حوادت تایر خاص بوجو وم می دهد درمیان حوادث واقعة شب 
تادکو 4 و پولی که خدارسانیده بود مرا بخنده اورد حنین بخاطرم 
یل 45 اکر چه مادام ملکم بی نیاز است ولی مناسب است که من 
فرض اورا اداء کد م لهذا ور نیمه شب از حای خود برخاسته صد 
تومان ول طلا ئ نحاه اشرفی ناصرالدین شاهی بود در دستمالی 
بسته کاغذی نوش م که عزیزم این را خدا رسانیده است خر ج کنید 
بازهم میر‌سا ند . ان کاغذ را بررو ی پواها قرار داده می خواستم 
همان طور که مادام ملکم پولهای خوورا اهنته در جیب من جای 
داده بود من هم یول خودرا به همان طریق ناو بدهم لگن این‌ترترب 


«فز ۲۸۱ ‌#- 


عمکن تست 


زیرا همین که بر سر تخت خواب اء ریدم فوری‌بدار شد یا بیدار 
بوو و از حای خود بر خاسته بي مقدمه مرا در اغوش کشیده نم 
گفت عز یز م ۳ چه عده است له دراین نیمه لب اد دو ست فراق 
کشید:‌خوو افتاده اید » مگر ه شما تصیم گرفته بودید که یس از 
رسیدن مکتوب از و.2» وزارت خط ان محبوبه ای که من او را نمیشناسم 
دیکر بمن حتی به کوشه جشم هم تکام گنف ۶ 

مکر نه نناء ود که به‌د از شناسائی امین السلطان و اشنایت 
با درباریان و پیدا شدن روز های نیکیختی شما حنی از اینکه ما ر 
بهموطنی خود معرفی کنید عارو :نك داشته باشید 

اين کامات را با حالتی اد" ترد که گوبا عقدة زیادی ور دل 
دارد و میخواهد گره کند 

از این سخنان يك حالت خجلتی من دست داد ژیرا تا يك 
ادازه راست میگفت و طس ان حرارت و کرمی که در ادکوبه بیدا 
شده بود در طهران بر قرار نمانده بو بالحمله ماند فرزندی که 
آمادر خوه را ببوسد بر سر وروی او بوسه دادم و گفتم 

هو کم این تصمیمات را تصدرق نمیکنم . هیجوقت دوستی‌شما 
را از دل خود دور نخواهم کرو . اينك شاهد دوستی من اینست 
حون روز ها مشخول هستم شبانه بدیدن شما امده ام و حاضرم 
که با هر دليلی که شما قانع شوید محبت خود را ثابت نمایم . بلی 
من انکار نمی کنم 1 بل" دوست صمیمی در وینه دارم که او را 
شربك در زندهانی خو د ۳ و قرار استَ. نیکیختی خودرا 
مواصلت او تامین نمایم . 


من شما را دو ست _ 3 بی وفایان حق نا شناس با شما 


در 


۳ ان متخله دلیل بر این خواهدبود 


جوز ۲۸۲ له 


رفتار خواهم کرد 

خیر جنین نیست بلکه من از شما بوی خواهر خود لبلیان را 
استشمام می کنم ومانند او شما را دوست »یدارم 

مادام ملکم ار این سخن من خندید و با حالتی امیخته ازحزن 
و سرور بلکه اس و امید کفت : ماناد للیان ؟ اقا مانند لیلیان مرا 
دوست م.دارد ؟ 

گفتم بای . گفت حرا نگفتید مانند معشوق» ام دروننه 

گفتم برای اینکه دروغ را جایز نمیدانم 

کفت در اینصورت امدن شما در اینجا لطفی نخواهد داشت 

کفتم : سیار خوب راهی که از آن راء امده ام برای بر - 
گفتم باز است » همینکه خواستم حر ات کنم دست: مرا ترفته لفحة 
شوخی آردم حالا قدری بنشینید صحیت کنیم م باز نشستم و بازار 
صحبت ارم شد 

چند دفعه در وسط صحبت خواستم ان ,ول را باو بدهم ۰ 
دلی ملاحظه کردم که ممکن است قبول نکند بلکه هم تکدری اظهار 
نماید که هرچند نظاهر و تصنع هم‌,اشد مرا محیور براسترداد تماد 

یس در موقع مناسب ان دستمال پول را زیر بالین اوجای 
دادم که او سر کرم محیت بود و فکری برای درل این حز؛یات 
حاضر نبود 

صبح روز دیکر مادام را خیلی خندان و مسرور بافتم واکر 
جه در طی کلام خود اظهار کله نمود که من بشما فرض داختم 

اما معلوم بود ۴ این اظهار برای ان است که ماية محبت سست 
نشود و الا از بافتن طلب خود خوشنود بود و انفاماً ی اخر ین 
شبی بوه که مادام را در خلوت ملاقات کرده افسردگهای او را 


0 سز ۳ و 


حبران [ 2 و خناک دانسته شود بعد اژ جند روز (شیش عم با 


ی بر و اس تان مامور بزد شدند وشرح 
مامور بت انها وکارهای بزدشان بلکه (یفیت حالات و روج 


بر ۵ و بزدیان را در مقام خو د "1 خواهیم کرد 


«عز ناصرالدین شاه وم 
شش از ا.که شر ح ءلاقات خصو صی 8 عاه و حالات «عخصو صه 
اورا بان آنم این مسئله را خاطر نشان مینمایم که حر کت بادشاه ابران 





خاتعش از طرف هرت زا 


ات و موقعیت 


درشهر وایاب و ذهاب او بی تماشا نیست‌وهء‌جنین حللات او با وزراء 
راهل حرم و کلبه رفتار و روش او شنیدنی است 
1 در مماللك مد 5 امر کا نشو # ثما کرده ام ‌ م۰ 
در : ۳ دمهو ری بز ولد جلهوم من که و تخواو خوداز 
با دشاه جر نام ی شنیده آم من که حتی رس حمهور را کنفر او 
افراد بشر ۳7 ام . من که هر فردی از افر اد بشر را نمو نه 
فرد دیگردانسته تفاوت مراتب را فقط در تفاوت تعلیم و ار بیت میدانم 
بکمر: تس واقع میجوم درمملکت ابرانی 1 ازدیر کاهان شخص بادشاه را 
سابه خدا داسته اند , ساطان را صاحب لك مزاب وخصائص شراخته اند 
ک حقیقت ندارد رهم صرف است 
بلکه در درم بادشاهان را دای ردی رین واسته بط رگاه 
اشان سجده کرده ازد و احکام سلاطین را ءتل فضای اسمانی حتمی 
و لازم الانباع شمرده با هر استیداد و ظطلعی که متضمن بوده ان 
۳ قدیس مینموده اند و انك با وحود تر قیار تی که در همه حا 
بدا شلد ه باز دم اران انار ان عقا زد ظاهر است و ناصر الدین شاء 
را تاحدی ٍن ستش میکنند نادار تماشای 0 سلطنت 3 رفتار ۳ 
1 رد 8 بالعکس برای امتال من بل امرفرق الماده است که ناچارم 


بر رز ۳۸۶ و 





قسمتی ازانها را برای همو طنان خود بیان کنم ۳ انها ض درحیرت و 
عگفت من قرکت ایند 

اولا باید وا نست که ملاقات شاه و خن لفتن با او يك کار 

ی مشکلی .است 4 ه نها برای افراو رعیت غیر ممکن است له 
ِِ واراف و ۱ کثر وزراء هم مشکل است 

ویدن شاه وصحبت با او برای احدی ازاد یست حنی زنهای 
خودشی هرز نی 1 خیلی خوعکل و طرف توحه شاه باشد و ضمناً 
خو دش هم با تدبیر و عاقله باشد بهتر میتواند مواظت گند وموقعی 
را بیدا نماید که بشوه دوسه کلمه خاطر نشان شاء کند انهم بطر زمخصوص 
و باءبارت واشارت خاصه ای 4 هرزنی قادر بران ایست 

انیا در میان وز راء و نوکر های خلوت صدر اعظم و یکی 

دو نفر دیکرند که حم همان زان‌خو شکل با تدیری دارند که‌مدتها 
ررزش کرده طریق سخن گفتن با شاه‌را باد کرفته اند و سعی می 
کنند که در مواقعی که حالت حرف شنیدن دارد مشرف شدء‌عرایض 
خود را بان اسلوب مخصوص نقدیم نما ند 

مثلا اکر بخواهند يك مطابی را که شاه نمبداند: واطلاع ندارد 
باو بشهمانند باید"طوری اواء کنند که کویا او بهتر میداند و اینها 
میخواهند از او فرا کیرند متل‌انکه بکوبند : بر ات اقدس‌همایوای 
بوشیده ایست که ۰۰۰ و اکنون هر حه اراد سنیه اعلیحضرت باشد 
و فرمان حهان مطاع شرف او بابد بندکان در کاه در انجام و 
اطاعت ان اقدام نمابند 

اکر کسانی از وزراء يا اهل حرم عرض لازمی داشته باشند 
اید هزار وسیله و تدیر کنند تا آن عرزض را بکرش ,شاه برصانند۰ 
و مد از رساندن بکوش شاء هم غالبا برخلاف منظورشان حکم‌صادد 





4 ۲۸۵ 

میکردد وحرت اظهار ندارند 

بسا میشود که شاه فرصت نمی دهد که عرض تمام شود در 
وسط حوخشان مفمرم خود را بیان نموده نرتیب اتر بران میدهد 

اغلب امور را وزراء حل و نصفیه مینایند دسعی شن کون 
که شاه نفهمد حنذانکه بسیار شده است که‌حاکم يك شهری عوض‌شده 
و تا مدتها شاه ندائنته است و که عده که خودش بصرافت افتاده از 
صدر اعظم می پرسد حائم فلان نقطه کیست ؟ شاید خوانندهان ازاین 
کامات من تعجب کنند وبکونند پس شاه چه میکند ؟ 

بلی یادشاء ابران اولا خیلی اکول است بقسمیکه داتمابخوردن 
مشفول است حتی خودم پس از اهنا شدن با دربار بجشم خوددیدم 
کیسه های ترمه وا که پر است از مفغز با هام و بسنه و تقل و اتالها 
و ان کیسه ما ور نزد یسه دار شاء است دمیدم کّ از انها را می 
طلبد و جرن خالی شد آن را ءی اقکند و کیسه دار او برداشته به 
اندرون «یفرسند که بر کنند و کیسهُ ديکري که حاضر است هنکام 
طلبیدن شاه تقدیم میدارد این کیسه دار همان است. که دستمال شاه 
مم در نزد او ست خلاصه صحت شاه بسیار خوب است وخوراك 
او بی اندازه زیاد است فی الحفیقه مواد غذایه ای که در بدن او 
وارد می‌شود مساوی است با تغذیه شش هفت نفر از مردمان صحیح . 
المزاج عادی 

این واضح است که جسمی که ابنطور تغذیه نماید شهوت مباشرت 
او متل شهوت غذارش زیاو است از این رو کار دائمی دیکر شاه 
«ماشرت و مبا شرت با زنان و دختران است . من نمیتوانم معين 
م که شاه ابران چند زن» را در حرم سرای خود برای مبا شرت 
نکاهد آشته و" هر ح عقد و نکاح رسمی و غیر رسمی آن چیست. 


ور بر" و 


اینقدر میدانم » هر زنی یا دختری را بخواهد مانعی در تصرف ان 
برای خود نمی بیند 

در مقام زن بر -تی ناصر الدین شاه و ارهای ار اینقدرقصص 
و حکایت شنیده «ودیده و یقین کرده ام که ازشدت ر فور ان نمیتوانم 
مان . کنم ‏ , 

: «ن بش از انکه 2 اء ابران را با ان غرور جوانی وشهوت دانی 
بشناسم کاهی خود را علاءت کی‌ده يك نفرعیاش شهوت ران میشناختم 
ورحالتی که عده معشوقه های من بده نقر نمیر سید 

اما بعد از انکه تاصرالدین شاء را شناختم خود را نسبتا يك 
مسیح با کد امن حساب می کنم که گو یا هچ کاری در این عالم 
مرتکب نشده ام 

همین قدر بگویم که ناصر الدین شاه هر فکر ی بنظرش بر سد 
"از انواع و اقسام شهوت رانیها حتی برای تج رب دراین قسم و ان 
قسم فرو کذار نکرده 0 

. « تکارنده گوید اکر وکتر ژال در این موضوع زیاده روی 
نکروه باشد افلا خوب بود ٍِِ 0 ابران را هم ذتر کند که تا 
چه اندازه یاگداءعن بوهند متل بعضی از سلاطین صفوی و ال بویه 
که دز حق بعضی از انها کفته شده است 


شنیدم شمی از شهان ز من نه‌یخواست از آشور خویش زن 
که اینان امان پر وران منند همه دختران دختران منند 
رایتی ) 


دیکر از کار ای ۳ ایران رفتن بشکار است 4 کمتر ماه 
و مفته‌ای میگذره که شاه بشکار نرود ».در شکار که مم انواع لذتما 
برای ی است واقسام استیداد ها بکار اسان وحیوان مییرد 


۲۸۷ یه 





خلاصه, اینست له ناصرالدین شاه بغیر از خوردن و خوایدن 
و نکاج کردن و شکار رفتن بکار دیگر نمی بردازد ۰ بلی اکرء کاهی 
خواست شوکت مسلطنت خو و را نشان و هد. هلب ففر را ی گناه 
پا با کناه می کشد با بشاعر و رمالی بخششی بجا حیکند حقیقنة, خود 
شاه خود را م| لک شر می تمام اراضخی و املا لك ایران میلد اند ۴۱ 
صاحب اخثبار مال و جان و ناموس ۳ و سکنه این خال و اب 
میشمرد نه از باپ مبالفه با مثل بلکه بطو ر راستی و حقرقت کمان 
میکند که هر » را بکشد با ببخشد و هر زنی را بخواهد يا نخواهد 
و هر زمینی را بگیر د 8 ید کلا سق و ۳ و سزاوار است 
مات هم عادت کرهه اند بقس‌ی که ابد! در نظرشان غرابتی 
ندارد باکه بلحن تمجید و تعررف از ارها ی او حکایت مینماید که 
مثلا شاه غلان نقطه رفنه فلان ۳ زده است که حرا تعظیم ناو دی 
و فلان وا کشته است که حرا اهوهای شکار 5 را رم‌داده‌ای و فلان 
بسر را بفلان محل رده است ج اشخاصی 1 خبلی دنا درده‌و عارفند 
در اخر این حرفها می کویند یله سای خداست خدا باندش کرده 
است خدا تبفش رابران کن . باانها که خلی عالم و راناو .تجددند 
و دم از مقامات عالیه میز نند میکوند 
الها معبودا -- هرکه را بلند کنی از ملك بکذر د و بمقا لا 
رفعناه مکانا علیا رسد و هر که را بیندازی از خالد ست تر باکه هیچ 
از او هتر الخ ۱ 
اما یرون امدن شاه خصو صا ۳1 مواقعی ۰ میخو اهد خود 
نه‌ائي کند خبلی مفصل است من ,کدفعه پادشاه اطریش را دیدم که 
باجلال بردن امد و عجب کر ده بودم که برای حه انقا-ر تج.لات 
زائده بخرد بسته و آنهمه مر دم ۳ معطل جلال خوو کرده بوده 





جوز ۲۸ وه 
مومس یت ۳۳۳۳ 7۳ 
اما وفتکه تاصر الدین شاه را در طهر ان رای اولین دقءه دیدم بادشاه 
و ده را فراء‌وش لردم . جرا که انقدر قر او ل و سارل ع شاطر و 
فرزای سوازه باده الیاسهای ءیختلف در حلو و ءقب شاه دیدم ۹ 








خسته شدم و سرم * کیج خو رد 
دسته هانی ه پیش از شاه برای ك‌ کردن »ردم_بنظام‌بیرون 
میاند خبای ز زبا د و مختلفند بکد سته با تبرز ین يك وسته با خمقیر 
بر هنه بکذسته احماق نقر ه مد سته افوعگ بکد سته بائفنگ سریاحتی 
دسته‌ای تر که های بلند از جوب بید و غیره در دست دارندبطوری 
که باد ته ترکه درکف مشتشان باشد و سر های ان مقابل هم بهوا 
و بيك میزان حرکت کنند و هربك ازاين دسته ها یکصداها و نعره 
هائی از کر می کشند که هرادم پردلی بو هم و هراس میافند . د 
وسط مره های خود بیکدسته میکویند خبردار 
دسته دیکر میکویند برو بالا » دسته ای دیگر میکونند باست 
و همچنین کلمانی از این قبیل دارند که با صوت مهیب ادا نموده 
د هم و هراسی در دلها میاندازند حون شاه میرسد مردم همه 
را باخته مانند قالب بی 9 استاهء اند و فیس در مینه شان کر 
شده ومته دسته تعظیم ش میکنند و عضی 0 
9 ۳999 احبانا شاه سر خوش باشد و در 
میان جمم یکی را بر در اورده بزد خود بطلبد آن بچاره برخود 
1 و اکر مورد مرحمت هم باشد ان مر حمت بلرزه اش نمی 
. تاجه رسد باینگه مورد قهر و اقع شود انو قت است که همة 
. زهره هارا باخته همه بفکر حجان خود افتاده ِ ترس خود هر 
و هن دعا میکنند تابلکه از شرش رها! ی بابند مختصر اینکه سلطنت 
برای؛ خیلی بد است . من از وضع ملطنت ناصر الدین" شاه فدر 


+( ۲۸۵ ی 


حمهورت را دا نستم و فهمیدم ۰ درامر یکا | چه اعمت زر ۴ از 


ازادی دارم و جقدر حتر میم و چطور «عنی زند کی را فممیم 





ما بشریم و مقامات انسانی در مملکت ماست نه در ممالك استبد اوی 
در سلطنتهای استبدادی خصو صا ایر ان و عذمانی , همه ءر هم حکم کادِ 
های بارکش و کو-فندان قریا: ی دار ند که باید برای "شاه و تب 
او بار ک و کاهی هم قربانی شوند باز هم میکویم ک من کمان ندارم 
مردم ابران و عثمانی همیشه این استبداد های تحمل تایذیر را 
تیحمل آنزد 

«ن کمان دارم که خیلی زود این استبداد سر نکون کردد اکر 
ملطنت بکلی مناررض نگرود اقلا در اختیارات تامه ان که تا این‌درجه 
عالم بشر را زير با آذاشته باید تغییر حاصل شود 

بلکه اینطور گه ناصرالدین شاء و اطان عبدالمزیز عتمانی‌در 
فکر راحت خود هستند و غرق دریای عیش و نوشند باد سلطات 
هم از انها منقرض کردد . تاریخ خبر می‌دهد که هر سلسله که‌غرق 
شهوت شدند و در ءیدان ظلم و جور و امتبداو تاختند بکلی زمام 
از دست انها و خاندان ایشان بیرون رفت . مثل بزبد بن عبدالمللق 
که از ز سلاطینت نی امیه بود و بسیب انهمالك در شهوات سلطنتش .ختل 
گفده پسرش ولید بن زید هم بر رویة بدرش عا ۶ ۲ 
بالاخره بعد از .یزید طولی نکشید که مردم بر او شوریدند و او 
را آشتند و سر او یزیدین ولید هم تتوانست ملطنت کند و ارهای 
جد ویدر خودرا اصلاح نماید و عاقبت دولت امویه منفرض کشت 

( نکارنده گوید این تاریخ را که دکنر" ژال2 از کنب اسلاءیه 
گرفته و :طور"ءختصر بیان کرده بدنیست اکر ما قدری مشروح نر 
بان کنیم و*بعضی از حالات" بزیدین عيدالمك را شرح دهیم تاننبهی 


۷۰۰ ید 
۱ باقد از نرای کسانی که میل دارند زمام دار ملك و علتی باهند و" 
پداتد که صیاست و ملگت داری با حش و ههرت سازی نداره . 
بلی تفریح تا اندازه‌ای برای تازکی دماع لازم است ولی تفریح غیر 
از انهمالد در شهوات است 





لاو کب تاریخ مندارج است که زد بن ع,دا لماك مر وی بود 
غر ابخواره و شراب‌اره و اورا دو کنیز بو د نی حراره نامو دیکر ی 
ملاء4 که بو سنه باانها در معاشرت و میاشرت ود و زمام ءلكث وا 
یف کفالت | نها اهاده یود خصو صا حیابه ؟ه عشی ار عقل بر بد 
جیر ه شده عنان معلکت رابدست گرفته بود هرکه را خواستی معزول 
سصاختی و هر که را اراده کردی متصوب نمودی 

زد را برادری بود مسلمه نام روزی نزد او ۱ مده و او 
را ملاقات کرد و فَ تو مس .از مر بن ۳۳ با ان داد کری 
نوی امر خللافت شدی‌وای حنان براه خلاف رفتی 1 زمام خالافت 
را مك رت حار ب» خر و داده خویش از کار ها یی خبری و هر <همر دم 
بر در تو جبع عده داد می‌طلیند اعتناگی امی آنی و دادشان نمی 
رسی 1 یبد از این کامات سخت متاتر شده خن برادر راتصدیق 
۳ د‌ قرل داد که نر لك شر اب و رباب وید و از حیابه دوری آزیند 
پس بر تصحیم خود تا جند روزی بایستاد و با حباه ملاقات نکرد 
و بحدل و ء2د امور پرداخت جر به را هوای دی بر سر افتاد و سخت 
ارزومند او کشته کنیزان رافرهان داد که جون خلیفه ءازم نمازحمعه 
هود مرا یا کاهانید . کیزان حنان کردند و حیابه حنك و رتاب‌بر 
صور جذاك آرفته ق سر راه خلیفه امده با ناز و کر شمه و اب و داب 
ذواختن ریاب برداخت و این اععار را در حنك ماوت 

الا ل۷ نامه البو م ان بتبلدا فقد غلب المحزون ان تجلد 


جوز ۲۰۱ ز- 
ملاء‌تم نما ای تهی ز داش و موش 

؟»هست عاء#ق غمکین ز دست غم,خردش 
,زید روی در هم کشیده همی کفت ؛ خامه‌وش باش ای حبابه 





جنین مکن حبا به بار دیگر بغمز ه و کر شمه در امد و این شعر 
را سرود 
قما الیش الا ما تلذ و شتهی 
و ان لام فیه دو الشنان و فتدا 
بغیر اذت شهوت ه عش هست‌و ه نوش 
وگر حه باز ملاعت کرم زد لب و کوش 

بزید را اختیار از دست بشد و طرف وی متمایل کشته گفت 
راست می کوئی بخدا . هر که مرا در عشق تو ملامت اند خدایش 
زعت قرماید 

پس لام خود فرءان داد که بر ادرش مسلمه را ه نماز 
بغر ستد او هر مردم نماز آذارده و خود با حیاه در او یخته خلون 
اندر شد و بنوشیدن شراب و نیوهیدن ر باب مشخول اعت وتات 
نخستین بر آشته بران <ال بز بست تا حبا» رخت از حهان بر ست 
و بزیدهم برائر مرلحابه فاصله کعی در گذشت و یز حکابت‌مردن 
حنابه و بزید حکاینی شگفت اور است که مارا از ذکر ان کر یز و 
آزیری نیست و شرح ان قضیه از این قرار ات که روزی یزید با 
حبابه بگردش رفته و يك تفرج که عمومی که ان را بت الراس کفتندی 
واردشده و هوای اتجااورا خوش امده دراجا نزول نمود 

یس رو بهمراهان خوو"نموده همی گفت : که مردم راجناق 
کمان افتاده که در تمام مدت عمر روزی برکسی نمیگذرد که تاشام 
باعشرت تمام پسر برد و از هبچ کدورنی مکدر نگردد و آویند هر 


۲۲ و 


توشی را یشی ددای ات و هر شادی را غمی از عقب اون 





من بر انم که این سخن را یازمايم . بس بهمکی غلامان و ار کان 
دولت و امل: حرم سرای خود سیرد که فردا میچکو نه خبری بمن 
ندمید و از اوضاع ماك چبزی نگوئید اکاه با معشو ق» خود حبا به 
یخلو ت ن۵سثه با کل و شرب و هیش و نوش و چنك و ریاب و 
عشق و عاشقی همی پرواخت ناه حبابه بخوردن انار مثغو ل شد 
ور وسط ار «خودن داه‌ای از انار بکلویش جسته راء نقس را بر 
او سته برزمین افتاد . بزید »ءضطرب کشته خواست اورا مدودهد 
نااز ان مصیبت برهد ولی ند بر او مقید نفتاوه از قضا سرکنگیین 
صفرا فزود بالاخره حبابه برسر همان قضیه جان بداد و بجنکالاجل 
در افتاه یزید را چنان اندو هی دست داد که تا مه روز کالبد می 
ردح اورا از اغوشص خود بر خاله نهاد و اجازت بدفنش نمی داد 
تااکه بوی مروار ازان بلند مد و باز پزید آن را می بو سید و می 
بو نید . پس خاصان ملامتش کرفرد و برتر کش مجبور نموده‌بدفنش 
۰ وخصت خوامتند » زید بر اثر ان عصییت مر یض کشنه و بعد از 
پانزده روز از انجهان در آذعت و او را در جوار معشوفه ای 
حبابه دفن کر هند( لمحرره ) 
جو اعتماد بر این دور زندکانی نیست 
بخیر آوش گ عیش نو جاووانی یست 
بهار عمر ءزیزاست و با صفاست و لی 
مصوان ز بادی و افت خزانی نیست 
از این زمین بزمین دکر کنی توفرار 
کجا ری که قضاهای اسما نی ایست 
اری اکر هیده ینا باعد اینکونه قصص و حکايات تاریخیه بهترین 


سح صح یت یتح و خی مامح میس میس مر حیح ی سس یدنب 
َ. 





رصح دج 


ماه عبرت اسی و قفرائت ان سوب تذار تاانسان فریب رکها ی لین 
حوان تنل و عالم پرخ لد و سنك تخور ده مغر ور سمش و عشرات 
نکردد و تاممکن ات در راه ملك و مات و مصالح مماگت. وبر سش 
اوع و راحت بشر کامی برداردو نام یی ,گذارد ۳ ۷ ۱۳ 
و لکة تاریغ میاه برای انسان میماند . توخواه از سخنم پند کیره و 
خواءه ملال اکنون ۷ مقال 4 ۳ بود ی افرال د کتر ژالد 
خانمه داده بمن سیاحت نامه ان فر زانه حکم دانشمتد رجوع نمائیم 
(ع ۰ اتی ) 
ج هانری هشتم و سیزدهم )5 
قل از انکه يك جمله از تاریخ حیات هانر ی هشتم و 

شر ح زن بر ستی و تعدد زوجات اورا بیان کنیم باید باین فلسفه 
توحه مایم 

انهماك در شهوات و تمدو زوجات متضمن ضرر های‌سیاری 
است که کمترین انها اینست که مقام لذت را نیز متنازل کرده‌التذاة 
انسانرا حصر ور حزبة حیوا مت صاخته از مقام محدت و لذائذرو حیه 
1 خیلی اطیف و سر شار ات مکاهد 

بت ادمی 4 امیخو اهد هر ردز یك معشوفه‌ای بگر و و درهر 
ساعت بلت.حرکت حیوانی بامعشوقة خود انجام ههد و همیشه باسلیقه 
ا:#خاب سعی می کزد که با یکنفر خا م تعیب با علم خو شش اخلاق 
دور ست شد هو اثر اوقات را بصب«یت و امارات مت بگذر اند این 
ادم هر کز از نمتع لذائذ عشق و محبت سیر نمی‌شود . همیثه‌قلیش 
رقیق است عاطفه اش زباد است . بالطائف ادبی اشنا است . سخنان 
او 1 زر ءقام عشق با س و اش اوا ء ۳ متضدن بلت حیاء و 


حجاپ و ارات خلی رقق و خففی است که فقط يك رااحه بسیار 


اطیفی از تتنای" وصال ‏ و ارزوی مقصو د از ان استشمام ی شود . 
0 رایده ات 1 بو سنه دماع ءعشو فه را تازه که میدار دهمجنین 
از معشو فه عاشق 
مثل هجو انسانی هثل کسی است که صحت مزاحش 6 مل 
.اشد و اشتهای او خوب بأشد اما اشقدر سعی در خوبی و آمی 
غذا میکند » همیشه بوی غذاهای خوب مشتر از خوردن ان شاه 
اورا لذت مدهد 
اما کسی هه خردرا منهمات در مهوت نموده هر دم «اری ۳ 
۳ و هر -اعت «ملی مییر دازد مثل کسی است که پیو سته‌بخوردن 
غذامای غلظ ر‌ لطیف گ صر ف تردن در حیز ی ل بل سش بباید 
ءزاج و معدة خودرا خراب کرده کارش بج؛ی میرسد » دیکر از 
غذای معطر خوب هم لذدت نمی برد که ۵ و د 42 اش خراب 
شده خوب و بدرا تعخیص نمیدهد . اینست که غالبا #هوت پر ستان 
1 


بقدری بي عاطفه می شوند ؟ه هنوز کلی را نبوئیده بدور یانداز ند 


" شاهد ان دو قضیه حاات هانری هشتم و مانری سیزدهم‌است 
که نخستین شهوت ران و بد اخلاق و ثای بر عاطفه و معتوفه‌نواز 
بوده است . هانری هشتم قول مشهور حهارده زن گرفته هشت نفر 
از انها را کفت برای انک» بتواد تبدیل فراش کند و زن «یکراختیار 
نماد و شش نقر دیگر در تعحت فشار و اندوه مریض شده مرد ند 
بالینکه این قضیه در میصد و نجاه سال پیش از این که تمسك مردم 
بموائد دینیه خیلی زیاد بود يك قضیه کفر امیزی بوده است که در 
حکم مفاو مت و ضدبت بادین مسیح بوده است معهذا عقیده مذهبی 
در جنان زمانی نتوانسته است که از شهوت رانی مانری هشتم جلو 
کیری کند . هر روز زنی را میکشت که زن دیکر را عجای ان اختیار 


6 ۲۹۵ 








نماد ۰و هر ساعت کشیشی را نهد بد 8 تطمیع *ی ود ۰ بافکر و و 
میل او موافقت نماد 

وراین صو رت <ه توفع از شاه ابران داریم در صو رتبگه‌مذهیش 
باو اجازءه میدهد که همیشه حهارزن عقدی دائمی و مر ءقدار" آه 
بخواهد از زنهای موقتی که انرا صیغه و هتعه ودره نکاهدارد 

راستی در مقابل عمل هانری هشتم این خود خراه ی ناصرالذرین 
شاه از اهمیت میا فتد اار حه هنو ز من بلندن نرفته ام و لی شنید ه 
و در نقشه دده ام 1 منزل هانر ی هشتم در فقصر ( هنتان گرت ( 
بوده و تمام اثار تاریخة اورا ءحقوظ کاهداشته اند و هر- آسی برای 
تماغا *ی‌ رود اعمال ان بادشاه حار خود خواه را | بنظر ور اء رده 
بروی نقرین میفر داد 

( کار نده کود فصر «ز بورز در میحل4 ( سر شون ( در خارج 
ادن اسنت و ان قصر از انیه همه تار یخی است و باد دارم زو زی 
که برای تماشای ان قصر می رفتم يك خاام محتر می که | سمش" 
( میس هیبیتل ) بود و مارا باجا دعوت کرده بود حکایت می کرد 
4 حنی هانری رن فصر وا رل خود تسأخته باه مک ۱3 ری‌وده 
است و هااری انرا غصب ار ده است 

باایجمله ان خانم نیز عینا حکایت تمد پات هانری هشتم‌را بطوری 
که داتر زر 2 نوشته است بان کرد و شرح 4 زنی را که هانری کرفته 
و هر بك را یس از تصرف حه طور با ندلد زما نی از او سیر شده 
شبانه با روزانه اعکار با نهانه کشته است و زن دیکر خو استه است 
همه را همان قسم دنر ژد بلکه مفصل ار ,| رلک و حهه اسفدالد و 
غضبنا نی .اي کرد . و در خانمه برروح او تفر ین فر ستاد 

جرزی ۳ در ( من یهن )و اطر اف ان قصر حاب نظر نمو ده 


5 از ۲۰۸۰ 


مارا بفگر. طهر ان اد اخت دو <.ر بود . کی خندق که در اطراف 








ان قصر است هرجند از خندق بر ون شهر ما خیلی ئو حکتر است 
و لی نقشه ان عینا این قشه است و طبعا شخص طهرانی رابفکر 
وطن میانداز د 

ووم اب نمای بزرکی در آن نزدیکی است که باب نماهای 
ابران شبیه است ولی بقدری طویل و عریض است که نظبر ان در 
ابران ود نشده است آوبا حمار صد و نداه 8 با .صد و ناه دم 
طول ان اپ نما است در هر صورت ان اب نما با حمنهای اطرافش 
د صحرای عبزی که قدری وور از اب نما بنظر می رسد بقدری 
شبیه است بمناظر ایران و بالاخص طهران که کویا انسان خود را 
در طهران می بیدد هیچ حا و هیچ <بز لد ن را نمیتوان شمانها 
تشه بایران و طهر ان کرد بلکم ابدا طر ف مقاسه مسرت بطو ری 
که انسان پس از خروج از ايران و ورود در (ندن يا پاریس کمان 
میگند آه مطبقا از ان ءاامی که در ان زند کی میگر ده بر دن رفته 
و در حجهان دیگر وارو شده . زبرا وضم بار گها وضع زندکانی مردم 
حتی حرکات زن و مرد در کوحه و بازار و بالاخره تمام امور و 
اوضاع یکنوع دیگری است که ه نها پایران بلکه باکثر مالك 
هرق شبیه نیست . الا اینکه حون انسان‌پار: از ابنیه تارخی و قصر 
های قدیمه و اب نماها و صحداری عبور میکند کاهی بقسمتهائی بر 
میخورد که آن را غبیه بایران دیده مبفهمد که یکروزی منتهی ترقی 
انجا در ان بوده که شییه بابر ان باشد اما حالبه قسمی اوضاع تعییر 
کرده که انجا ها فقط ابرای حفظ تاریخ اندلی بحال شباهت بابنیه 
و صیحاری ابر ان باقی مانده است و سار <.زهایش تعییر کلی کرده 
شبهه‌ای آوست که ,لت وفتی هم هرن ابران ۳ ۰مل اءر رزه بارس 


از ۷ ۷ ۲ ۲- 
واندنعدهاار اثاری ز او ضاع حاضرء .اقی اقی بماندفقط برای نعان دادن‌تاريم ‏ 
ات , مدا ا گرشمس ااعماره را گذا ر ند خراب شود . يك روز خواهد 
رسید که مردم دسته دسته از راههای دررامده ان را تما شا میکنند و 








او ضاع ساعة ان را باد او ر خواهند شد. 
«( ایتی )» 
اما هانری سیز دهم بر خلاف هانری هشنم با داشتن معشوفه مای 
بمیار عاطفه اش وی و مرش م‌ بو ده و با خود داری کرده اصت 
ودامن خوش راز باد الوده نکر ده اضته 5 بدرحه تیکه کم ۳ و ی 
حرار تی ۰تهم کشته است 
می گو ند ا2در هانری سیز دهم در مقایل معشوقه های خود 
با کدامنی جر ات میکر د و غبر از بوسه و علامسه و صحبت مت 
ح<يز ی از انها ای طلیید نطو ری 1 با ره ای از انها بشکا ت درو 
آمده یکی ازخانه‌های محتر مه ای را که با ها نری صمت محر هت داعت 
برانگیخته باو پیغام داد ند ؟ ما امید دادیم که با ( کينك ) بادشاه طرف 
وی باخیم نهر کو لین ۲ ما ۱ 
وقنیکه این پیغام باورسد تبسم نموده گفت . من فقط معشو فه ای 
خود راازکلاء نا کمر بند دوست دارم 
خانم از ۹ ن سخن هانری مسمیاو خرّد رل وگفت پس لازم است 4 
»عشوفه های شما که ر ند خوو شان را بائین ترازحد معمول بلکه ان را 
مثل ۰۰ . شکم کنده بوخ ران خود به بندند نا تصمیم اعلیحضرت تغیبر نکند 
وانها هم بمقصد رسیده باشند 
ی( کشیش ملکم به بزد میر ود 356 
قلا گفته عد که تکایف کشیش ملکم معین شده باید براک 


:اسیس اساس وعرت یحجانب برد رهسیار شود از قراری که می گو بند 


۲۵۸ کج 





یه حد 


یزد از همه بلاد ايران هوابش خاک تر او هفزد مرومانی افو حول 
از همه جا و باینواسطه مودای مذهبی درانجا خیلی زیاد و عصبیت 
نها ازهمه حا پیشتر است 

5 ررواقم عده ات 45 بر سر کخمگشهای مذهبی با براتر عداو تهای 
ویر :ه ای از عضی مخالفین مذهب خو وشان در ول واه اد خود 
ضراه بی ا<ازة حک مت که بی فتوای علما ه مرا یا حهرا دست قتل * 
فارت »خذاله.ن خویش زوه اد 

این قصّابا بزر گترین وسیلة ریب وترس کشیش ماست ۰ این را 
در وقتی دانستم 1 برای بر ك ءامو وبت او نا خ: هاش رفته اظهار 
کردم که این ماموریت نازه شمارا نبريك میک یم و امید وارم در این 
عفر خو شنود و نك بخت باشید 

دیدم وحم آش.بی ش درهم 2د و با حالت اضطر اب حواب داو : 
و رفتن سوی مر اد فا.ل ثبر لك با اد این سفر من هم در خورتر نك 
است زیرا مسافرت ببگدهری له هنو ز یکفر امر بکائی ویر نان رای دعوت 
بانحا نرفته باان عصبیتی 4 دراه لی انجا سراع دار .م نمید انم کار کیحا 
خو اهد اتجامرد 

من ددم یر دادن حاات او جز از راه مزاع و.شوخی نوع 
دیگر امکان پذیر یست خصو سا حضور مادام مادم موفینش پشتر 
است اهذ! باوحهة خندان باو نم : جذاب گذیق «ن میدانم کار ,کیها 
خواهد کشید . انشاء اللّه کار بجائی می کشد که بزدی ها بر سر 
ما هجوم کرده و رو ح شما را نزد حضرت سح می فرستند . 
ان وفت من خانم شما را بر واخته بامر یک می روم ژ همه جا افتخار 
می کم که ما رفرقی مان ملکم صراحب بو دیم 4 ور رام حضرت «سیح 


قر بانی حَد 


ها 


ی بح نویه 








جون ان را بل ن »زاح هتم و نام خانم وا دراه ءاحق 
کردم مادام ملسکم حخود ول و مدکم ‌ م خبای تخد اد و و معلوم است 


ما از حالا فد ر ان رن بونج بلکه خوش را وارت.ءن تصور 


نمووه ارد . .یس منهم علی الر غم شما کته امیشوم ۳ .< ای برای افتخار 


رورانت ۳۹ عنا 9 
گفتم حزاب کد. بش مگر ه‌ِ بل ندار » ك دره‌لکوت 6 مه د. بح ر ,فر از ,تمد ب 
و 3 من میل دارم خیلی زنده باشم و دراطر ای عالم 


کردش آرده رت 1 
گفم س 


۰ تباغ کید و الا این طور که شما تبلغ می کید هه احزاب و 


۳ 
با د همان طور که حرار ون تبلغ *ی آر و ند ما 


طیقات *ی و انثل 

تلا حواریین پیاده می رفتند گرسنگی می خورفند کنك میل 
۷ کردند آشته می شدند شما از این يکي اخری ( کشته شدن ) 
» استعفا دادید پس اقلا ان خصائص/ کم یکی را قبول قر مائید تا اخرٍ 
ها زیاد باشد 

کیش خند ید و گفت ن ك مبافی هستم ی با بول و بش 
د راحنی و معا شقه با خانمهای خرب می توانم تبیغ کنم و الا راء 
مایم اسمم ۹ خ اهد شد گفتم تم اکر اینطور است سس من دخینی کسان 
درکر م یام 
( کارنده ب پلی »هم خیلی اشخاص را عراغ دارم ) 
بخلا صه .ك ماسله از ءز احها با [ 9 گر دم ۳5 دفتی 1 م۳ 
ز افکار متوهمه منصرف طق و ون تایه کفتم جناب کرش مطمئن 
باعید کسی با ما کاری ندارد بلکه هم در دم بشما تمال و آهدد 


سرت حه ۲ »از فر ار معأو م 2م با بو دحه کافی یز د میرود و 


موز .۳ 4 








مر بضشخانه تاسیس خو هند کر دوحون مر دم یز د فقیر ند ویموسسه های 
هما تا حدی احتیاج دارد خطری متوحه شما نخراهد شد 

وانگعی ۳ امر وز شنید ه ۳۳ ۳1 کسی باتیعه اکایس و امر یک 
بلکه 46 مسیحیان ضدیت قال توحهی کرده باشد ۰ در خانمه کشیش 


لو مسر ور کت و خام هم شاوان و خندان شده روز دیارش 





ججانب بزو حرکت کردند 
مارا کب و مر ات هر دو بزرأه مد ال کب 
کفتم که ملکم و خانمش در وقنیکه خواستند از رشت حرکت 
کزد چارة جز این نبوه که بر خر سوار شوند هم برای نبودن وعائل 
دیگر رهم بملاحظه صرفه حوی ۰ اما <الا که میخواهند ببزد بروند 
فا طر های خوب بدا رده اند به و اسیاب خود را حمل نمو ده 
* خودشان‌هم در فالکی نشسته‌رواه شدند . طبعا هرحه انحان‌خودش ترقی 
کّد مر بش هم ترقی‌خواهد کردءاین نی دراوان یش ار همه جانحقق 
می با بد زیرا در عایر ممالکی که الات :همه قسمی موجود است 
ادم فقیر هم بجزئی <زی می تواد با خص ملیو نر همدوی و 
همر نك وین تالیش انومببل سوار شود ۰ .| در ایران ممکن نیست 
فرضاً ۰ ادم فقیر هر چه ترقی آند از یباده روی بخر سواری 
بر مد اما نمیتواند بر تخت روان و کجاره سوار شود تا چه ر سد 
بدرعکه و کالسکه و شاد تا صد سال دیکر هم انومءبل نصیب فقرای 
ایران نه‌یشرد 
آشیش مااار ترفیم رابه نیافته بودباز هم بایست ( اک ومی | 
را مراعات کرده سوار الاغ شود » اما اضافه حقوق و ترفیم رن 
ورا بفالکی نعانید و به اورا بر قاطز حمل کرد جنقریب است ‏ 
۵ برعکه و فالسکه برسد و شاید کم‌کم اتومبیل شخصی هم پید! کند 


(6 ۲۱ 








راسنی ۳9 روحانی خوب چیزی است ۰ چه ۰ چه 6 زود ممکن ۱ 
انسان را از خر سواری اتو مبیل شخصی برساند 


بیس 


اما فالکی را که اسم بردم شاید هموطنان من ندانند "جیست 
فال؟ ی عبارنست از يك نشین کاه جوبی بقدرنهستن يك نفر که دوتای 
آن را ,بکدیگر بسته بر قاطر یا شتر حمل ی کنند .و وی نفر 
دران نشسته والماً باید مواظب باعند که وزن هر یك از دیگری زااد 
نشده مسافر را نیندازد این مواظبت در طرز نشستن ان دو نفر است 
و اساسا فالگی خیلی شبیه است بان اسبابهای بازی اطفال که ور 
میدان ها ویارگهای امریکا وارویا موحود است و اطفال در آن نشسته 
بمعاونت بند و با زنجیری که وصل باوست بحرکت امده قوه تء‌دیل 
ان اطفال که در خانه های ان نهسته اند ان راك میزان ار 
ی ده لد 
قسم دیگر است که ان را کجاره ین نت . فالکی سرضش 
باز است و کجاره سر بوشیده است . کیجاوه رای زمستان هتر است 
برای ایران که حدل و نقل ان غالبا لکه عموماً به توسط 
بهائم و دواب صورت می بندد د نیست . زیرا از سواری مستقیم 
بر مال راحت تر است امادز مقابل وسائل نقایه که ما غریبان دار.م 
مار حبز بدی است بلکه اات مسخره و شرم اور است 
دفتی [ ملکم و خانمش خواه‌تند در فا لکی بنشینند خیلی 
خجالت میکشدیدند . مثل ان بود که کوبا ادم بزرك جلیلی میخواهد 
در آهواره نشسته خوّدرا بحاات و صورت اطفال خورد سال در 
اورد و از انها تقلید ند 
۱ ور انا هم باز من بزبان مزاح بعضی سخنان [ که ایشان 
خزد .د ند ر از خود دور رده سوار شدند و روانه کشته 


سز ۲ 2 


۳ ۳9 مو ند قفای شودنار سمه بذ رقد تعزهای خوع وا بینند باما بو انیم 
قدمی جند رفته دستمالی حرکت دهم و دوتی ثایت نمایم 
بر اه افناد ند و هنو ز حلات ان ساعت را در نظر د ء از و ضم 
مسافرت اير ان در شذفتم و ارزو مندم که زوزی ۱ ۳ هم مثل‌همه 
ءردم شمندفر شناسند و نی 1 و عزت رادرباند . زیرا من 
اران و ایرانیان رد دوست دا رم خدلی <الاندان شبیه امر کا؛ها است 
در مواهب طبرمیه شان قصی ‏ تیست ۳۹ از عافده تمدن و صنایع عقّب 
مانده و ار از امروز غروع بنمو نماند اعد سال دیکر بیایة امروز 
ممااك متمدنه خواهد رسید 

اخر ‌ خی 4 مادام ماکم در وفت نشستن ۳ لکی اهته 
بکوی من طفت این بو و : شما میدانید که برای من چه قد ر سفت 
امت ار هدا دود مان م و بتهری روم که انا همو کن وم زبان 
برای من پیست یس دثرط دفا انس اه او لا -کانبه را ترك نماد 


۰ : 
یا سمی کنید که مد از جت ماه دیکر زحمت این مسافر ت را 


0 
ء۶ول کر ده بط بان ما یاید 
۰ 3 ‌ 
این را در ی وب 4 را کت می کر دم برای سوار 
در :* 5 دا ؟ | ۰ ا اب هد 
دش 4 4 بر 9 او ء ی ۰2۰و ات دیگران مبوان سو ار 
3 چم ٍ 9 ۹ 
وقتی که کامات خودرا تمام کرد نفار ر دم دردم »حشمهارش 
ری ابیت ور اخاث ور ۴یا ِا من ار را مدرد داده از دید ه شش 
5 ۱ ی ۰ ۷ 
ونم دراقال 1 رقت اوردء راست يا دروغ گربه اظها ر 
کر وم و کنتم مطعنن تاد که هر دو رکه هر سه حاحت شما بر اوررده 
خ, اد شد 
و 


این لطیقه سیب شد که حزن از سرور میدل گشته«بادل خوش 


یز ۳۰۳ گ- 


روانه شدند و پس از حندی طوری رافع تخد 4 ءزاح من صورت 


خارجی گرفته بیزدمسافر شدم و شرح ان را از بعد ببان خو اهم گر ‌ 


سکو شرفیایی حجبو و اعحشرت مب 
از ابتدای و .ود طهران ۳ مدب فش ماه و میاه شر فبابی 


حصور اه بدست من نباءد مگر در ءور بایان ما 1 ارنعدت 


۳ 
دو 
۰ ۴ 
عشما. چهار مره اتفاق افناد و در هر مربه‌ای یلك شانی از شئون 
ملطنت و باث قاعده و عادتی از فواعد و عا.ات شاء و ملتز مين 
۳ ۳ ی ۰ ۰ ِ 1 ۳ 
رکایش و شناختم .۰ در این مدت شاه بغیر از امین لسلطان با جد 
نف دیکر او ز راءو دریار بان هم اشنا شدم و +عذ رسعا ,حلاقت و هار ت 
دز طب و حراحی »تهور کشتم ورب یست‌و تام مارن ک4مصادی 
می‌شد باءرد نوروز بزر ترین عید هاش ملی ایران بترتیب ویل اسپاب 
شر فا ی فر اهم کشت 
اولا باید دانست که عید نوروز عید «هعی است که از زمان سلطنت. 


<مشد :۷ کنون در ميان ایرانبان متداول است 


میده روز ا.نداد ان عد است. . روز ال ان ید بادشاه 


ِ 


ابر ان بسلام می نشیند . عنی :دام نان هبای ملطنتی » از سلاطین 
مدظلم دنیا ور درد او است زب هیکل و دوش خرو اموده بر نخت 
مرءر ؟ از سلاطین قدم ,یادکار ماده می نهبند و تج کیان روا بر 
سر مبگذارد و تمام وزراء و امراء و سران لشکر با اباسهای رسمی 
و ندان های دواتی به در بار امد در حضور ۱عحضرت تعظیم و 
گراش نمووده شعرای منتخب بااحاز؛ شاه قصائد و جکامه هائی در مدح 
بادشاه می سرایند و پس از بر گذار شدن ملام طوری خیلی مجال 
و با شکوه آهمیحالتاً از جزایات ان صرف نظر میشوو بشايك تریها 


پرداخنه بر بك عبد ملی" وا از دهان توب های دوائی ,افراد مات 


ز :۳۰ هم 


اعلام 3 . اکاه مردم ءد دنق علما ۴ زتزار و بزرکان و ای 


فامیلی و زبار:های متبادله «شفول میشود ۰ و بهترین ایام ابران ایام 
نوروز است که اثاری از سرور و شادی در مر دم دیده میشو و قدری 
با ها و محرا ها از امد و شد مردم روی خرعی ندان داده‌از ثردش 
و تفریح االی حالت شهر از حالی بحالی اتقال عی بابد 

در تمام او قاری مال حالت شهر هان ايران عزا و مانم است 
و انجه بگوش ‏ میر سد صدای اله و کربه است . پس ایام نوروز و 
کامی هم هم یکی دو روز در وسط ال عید های مذهبی ؟» بوی نشاط 
و مادی و فقر رح و سرور از ان اسننعاق مشود بهترین ایام است له 
۳ بر اتباع خارحه نیز خوش میگذرد و رای نفمات هو سیقی و 
غیر ه جنذان ممانعتی نیست ۰ 

و جون .قدمات دانسته شد اون شرح شرفیابی خود وا بیان 


میگنم :| وانسته شود [ ءلاقات‌من ۳ شاه اران در مر ان .وفع بو و 
یکهفته قبل از رسیدن عید عاء بشکار رفته برد و دو روز 
یش از عد مراحعت کرده بمحض رسدن از سفر با حالت هرق 


و گر می بدن بك مواقعة بیموقعی افاق افتاده شاء را بدرد دل شدید 
.تلا کرده در مدت دو باه روز تام اطبای مشهور طهران را 
,رای معالحه بدر بار بر ده بودند و معا لجات هیچکد ام مفغید 
ایفناده بود 

#ب بست‌ویکم مارس که فروایش ءید است و باید شاه بسلام 
نهیند ور انب امین السلطان مرا مظر در اورده و موقع را متاسب 
بافته ور حضور اعلیحضرت معرفی نموده اجازء احضار خواسته پس 
از حصول اجازه بطلب من فر ستاد 

اول »رب است ۰ درب سرای خودم توک خیا بان قدم میز ن 


۲۰۵ هب 


سیب سس . 





هنوز هرا ار لك و جراغ ما رودن نشده است «ردم را برای ت 
هدن بمقتضیات" عید در اند و شد دید. از شادی و شرور ءردم 
مسرور بودم که یکمر به حشهم بدو نفراز فراشی های شاهی افتاد ۰ 

۰ این فراثها بطلب من میامدند ولی مرا نمی شناختند خواستند 
از من بگذرند و از دیکران »نزل مرا رسد اما یک ای از انها امسته 

سخنی گفت و ان دیگری اررا تصدرق هر «و رو بنءن امده 

سئوال کر ون 

هسیو » ایا شما در امریکائی را در اینجا می شداسبد ؟ 

گفتم : اکر اسم اورا بیان کنید شاید بشناسم 

یکی. از انهاگفت ما اسم خارجه را زودبادنمی‌شویم اینقدرمی 
دانماول اسش جیم ااف جا است . مرا خنده-کرفت و گفتم دکتر 
[ چم ااف‌جا اول اسش باشد ان دکتر ژاك است . شما از او جه 
می خواهید . 

گفتند امین السلطان او را خواسته است 

پرمیدم برای چه ؟ 

گفتند : برای معالجة شاه 

در این وقت .ك سرور فوق"لعاده به‌ن رو کرو زیرامیدانستم 
بی منقعت نیست 

من که در معالجة امین‌السلطان صد تومان بهره مند شده باشم 
ناجار برای معا لجة شاه کمتر از هزار تومان استفاده نخواهم کرد 
خصوصاً این ناصر الدین شاه که شنیده ام بخدذش های کز زاف باءخاص 
داده و می‌دهد . پسا می‌شود يك مرابه يك ده که صد هزار تومان 
قیمت داردء‌يك مطرب می مخشد خلاصه بفرا:ها افتم بایستید من 
الان دکتر جیم الف‌جا را برای شما می‌فر ستم 


حز ۳ ر 
وارد خاه عده لبای ۹ ۳ تبدرل نموه» اباس "رسمی که 
لایق حضور شاه باشد پوشیده‌عصای نقرء خوورا ب کر فته بیرون‌امدم 
و تم بفر ماد 
. فراش هاروانه عدند و از وضع حالتشان فه‌یدم 4 تامقداری 


سس 











تسد 


راه مرا بسبب یدیل لباس نشناختند ونفه‌میدند که من همانم » از 
ابتداء با ان‌ما حرف می‌زدم 

همین که نز ديك ارك وولت رسیدم دیدم فراش دنوکر است 
میاید اار در غب ملافات امین السلطان ووازد. فراشن بطلب من 
امد در این شب عد د فراغها از صد و دویست تداوز کرد وباوحره 
پردای که من داشنم باز مرا دهم کرفته بود نا رفتیکه واردار دم 

در ایتجالازم نیست شرح عمارت دولنی و ارله ساطتی واوضام 
دربار و قراول و ۷ رل را بدهم زیرا از مقصود دور میمانم بطرر 
احمال مملوم است که ی همجو پادشاه مستبدی اوضاع در بارش 
تماما متناسب با استیداد است 

انچه من از اوضاع دربار فهمیدم و در جلسه اولی ازملافات 
هاء‌دانستم این ناصرالدین شاه با همه‌شجاعت صوری و شوکت ظاهری 
سرا و باطا خیلی جبون و کم دل است تا کنون جماعت بسیاری را 
در حبس و زندان افگنده و نا زده و شکم دریده + عنوان اینکه 
هاید آن‌ها ازادی خواه باشند و این ها همه از آم‌دلی او است 

پشتر لسانی‌را که از ترس ازادی‌خواهی کفنه و می کشداسم 
دیگر ی‌روی آن‌ها می‌گذار د و تقعتیرات غیر مستقیمة منهم ومقصرشان 
ی‌کند و همیشه ساعی است که نام ازادی خواهی را افراد ءردم بلد 
نشوند و این دلیل است بر اننکه اکرحة حبون است ما عیاسی است 
انصافا این پادشاه برای حفظ سلطنت خود زرنك است بنتيك دان 


و ۲۰۷ > 


دس سا + + داسجا یبای خی یی یی یرای ی یرب یی یب باس تتي هم 


است عاقل است 

" باری از حاوی ارکان استیداد یعنی درباریان شاهیی از و ضیع و 
شریف عبور کردیم و چون از اها درگذشتيم بخلوت خاعه شاهی 
ریدم همان خلوئی که برای شاء و خواجه سرابان و اهل حرم 
حای سیار خوی است اما رای اعخاص خارج حه طبیب دم 
باغد خالی از هول و وحشت نیست خلاصه فراتان شاهی امین 
ااسلطان را خبر دادند و او برون امده مرا بحضور شاه برد 

در حالنی که شاه بر رو افتاده بود و کنیزان خاصه اندرون 
کتف و شاة اورا مالش می‌دادند و من هرچه تعظیم و ادب بجای 
اوردم بهدر رفت زیرا شاء بحال درد و کرفتاری خوه »شفول بود 
اول کاری که کردم اورا از ان‌حالت بلند کرده بر پشت خوابانیدم و 
ِِ هیور ی مشغو ل ( 

ی گذاشتن ح<و 4 آب کرم و بطوری اب کرم برشکم ۰ این 
فم ۳ ءعالحه در ابران تا انوقت ابداً «عمو ل نشده بود و نه موم 
اير انیان بلکه شاه و درباربان هم نشنیده بودند مخاصر این 1 زاره 
از دوساعت نکشید که درد دل شاه ارام کرفت به طرری که بر خاسته 
نهست‌و مه مرتبه آفت بارك له دکتر بارك اللّه بارك اللّه خلعت خلعت 

آن ساعت معنی بار لك اللّه و خلعت را نمی دانستم زیرا وفع 
امتعمالش نرسیده بود بعد از نیم ساعت دیدم مقربین حضور يك 
طاقه شال ترمة کشمیری خبلی لطیفی را اورده برددش من انداخاند 
من همینقدر فهمیدم 4 این‌شال موضوع ان دو سه کلمه از کلمات 
مکرره شاه است اما باز س ندانستم 1 این شال ( خلعت ) است با 
( بارك ال 1 و هنوزءنتظار بودم که باید چیزدیکری هم بیاورند زیرا 
عاء سه بار افت بارل لودربار گفت خلعت پس لا اقل باید دوپارجه 





وجای و سح سجن نم خر خی خن ماخ ح ح ‏ م س ساص. 


پمن بدهند که یکی اسمش خلعت باشد و دیفری بارك ال 

ولی اتظار من تی موفع بود و ار همان شال ترمه خانمه 
یافت و بعد از حزدی دانستم ( بارك ال ) مثلا بجای ( براوو ) 
استعمال میشود پس از پوشیدن خلعت از حضور شاه برون امده 
خواستم راء منزل خود را بگیرم و بروم دیدم ابدار باشی شاه امد 
مرا به ابدار خاه برد و به پذیرائی پرداخت شام خیلی ءفصل و 
معروبات از همد قسم در انجا صرف شد . سیس مرا باط ق دیگر 
برده اظهار داشتند که امر میار ( اعابحضرت است ‏ شما اءشب در 
انیجابمانید میادا درددل عود نماید وجرن هبح فردا باید اعابحضرت 
بای سللام بر تخت مرمر بنشیند امشب سعی کنید که بطوری فلع 
ماده شود که فردا مرض عود نماید 

تخت خواب در ايران .عمول نیست مکر برای شاه و وزراء 
و انباع خارجه لهذا مرا باطقی بردند که دارای تخت خواب خوی 
یود خیلی محال بود بطوریکه از وئت حرکت از امریکا تا ان شب 
بای استراحت من رك همجو اطاق و تخت خواب فراهم نشده 
بوزق . خلاص» خوایدم و نزويك صبح باژ اند کی درد دل عارض 
اه گردید . 

«نهم به بعضی مخدرات سهل سادةسرط معالچه کر دم وکا.ا 
مقرب اعلیحضرت کشتم ایچه که تخم ابیدش را در دل میک شتم 
روزاندیکر که‌صبح عید بود بعنوان‌عیدی دریافتم یعنی فره‌ان‌همایونی 
عازن خد که هزار تومان از صندوقدار شاهی دریافت شود . فقط 
کدورنی که حاصل شد ده بکی بو ه که صندو قدار اعایحضرت ازپول 
9 کم‌گذاشت 

رخا مرا جنان تصور افناد که این صد تومان ,تشریه ای که 


+ 





تج گس و بخ رس سوه بای پر 


از هزار "رمان جو اه ۳۳۹ ‌ مرکند مدیعت از طیحم اهقت وازقانون 
[- ی کرده است و میخوا سم بشاه ءارض شوم دای امین السلطان 
بمن فهمانید که قانون همین است . هر پولی که شاء حراله کندولو 
اه برای فرض رسحی خودش باشد ۰ پول پار حه ای باشد ۰ 
بزاز بدرباریان فروخته با قیمت اجناس ماکوله که ناظر خر بداری 
رده و ۷ هر <رز دیکر اشد لقن از انست 1 ده مك آن کسر 

غود و حون این رویه جزو قوانین سلطنتی است حکام " یز این‌روه 
را بش کرفته هر حاام بی عرضّه هم یلك صندوقدار برای خودمی 
ار اشد محض اینکه ده يك از حوالح تش در صندوق بماند محملا 
بو از امتحضار از این اون تاچار از صد تومان صرف نظر کر ده 


ال ژر 
۱ 


تمصد تومان دیکر را در.افت داشتم 
۱ ابا هتر از شال ترمه و نمصد تومان نقد نماشانی بود که 
در روز عبد توروز در موفع سلام بر ای من حاصل شد و این مك 
تصادف خیلی خوبی بود ؟» توانسنم از جزئبات فواین سلطنتی د 
ردمیت لباس و نشان و وضم شاه و وزراء و موزيك و سایر شئون 
دولنی اکاء شوم 

همان طوری که قبلا اشاره شد شاه با لباس و نشانهای‌رسمی 
وعو کت و حلال زائد الوصف که ممکن نیست در ممالك حمهوری 
کسی نظبر ان را بیند و بالاخره با هیاهو و تبختر زیاد از حر م سرا 
بپرون امده بر تخت مرمر قرار کرفت و سلام شر وع شد 

تخت.»ز بور خیلی بزرله و مجال است محل ان نیز وسیم‌است 
۳ بك تالاری ۲ست 4 در ون دو هزار نفر حمعیت است و ان 
الار بانواع زینها اراسته‌است وشاید نظیر ان یالار در ممالك کو كت 
هیچ ناهد و دم ممالك بز ره هم ‌ باخد اما تاج کیان که در هد 


ید میي‌ص: 


۲۱۰ یه 





دنیا مشهور است رك :اج خیلی زرفی است که از بزرکی و سنگینی 
دائما نمیشود انرا بر سر آذاشت :عنی خستکی اور است و حمل ان 
خالی از زحمت نیست 
بقدری دانه های قیمتی و جواهرات رکارنك و الماس های 
زر بر آن نصب شده که وزن انرا خیلی منکین کرده است وشاید 
این تاج رن ایام این درحه نك است یعنی در هر دوره ای 
حبزی بر ان اضافه و پبرایه ای بر ان بسته شده نا حال که باین حد 
انم کشنه . مشهور هفت و نی سه ملیون ونم تومان 
که تقرییا عه ملیون دولار است قیمت ناج آیان است و عجب نبست که 
حنین باشد بلکه قدری هم زیاد تر 

خلاصه جون این ناج بطو ری کفته شد سنئین و بزرللاست 
این است که فقط حوقع استعمال ان اعباد ملیه و مواقم رسمیه است 
بان قسم [ تاج را در محل پلند ی بالای تخت مرمر قرار داده 
اند و در زير ان تاج یمنی روی نخت مر مر يك صند لی مر صع 
موجود است آه آن هم خیلی قیمتی است و شاید چندان کمتر از 
تاج نباشد 

این صندلی را طوری قرار داده اند که حون تاه بران قرار 
میگیرد من واقم میشود در وعط تاج کان وبالاخره از دور 1 
مردم نظر میکنند کاىلا تاج را روی سر شاه هی بینند 
این تخت و ناح و صندلی شاید سالی ینج .شش مرتبه‌استعمال 
ءیشود » در موقمیکه شاه بران نخت قرار میکیره انیان باطراف‌نظر 
انداخته می بیند ارکان درت و رحال مملکت بطبقات مختافه تقسرم 
شده هر طبقه ای" لباس و کلاه مخصو صی دار ند و جای هر طبقه 
.خصوص بخودشان است »تلا وزراء کلاههای خیای باند دارند که 


موز ۳۱۱ ی 





بالای آن محری است و حیه های ترمه‌ای در بر دارند که استینهای 
آن دو سه رل از وم و معمو ل است و زیادهای : راخین حجین 
روی هم 5 رار داوه زحمت سر پنیجه خوورا از استین بیرون شید 
اند » فرم کلادهای وزر اء عهب فت<علی شا و م<مد شاه از این 
وزراء هم یب *تر وده ات ۰ ان و ژراء قدریی از بلند ی کلاء 
اته اند مثلا حاجی مير زا اقاسی و فتیکه تصویر قلمی .اورا ۵ یدم 
خیلی تعجب کر دم و مق سه 8 فو رم ابااس این وزر ا. کرد ه ددم 
خیلی فري کر ده رامیت اما باز هم 2ب ی 
عاطر های شاهی هم که پیاده حلو شاه میدوند فرمشان شگفت 
ارر است خصوصا یکدمته از انها که کلاه کاغذی آنابی بهن بر سر 
دارند ترزی کلاء ایشان از جلو و عقب لك طرز »خصنوصی است که 
دمم ان بگفتن و نوشن غیر ءمکن است و اکر ۵ سم ۰ تکاسی 
ز ار برسد عفس انهاوا برداشته."رای تماشای هموطنان خوه 
در میان همه میر غضّبان و حالادان شاهی در موقعی کاس 
سعی بو شید ه همکی حامهٌ رخ خو ین ر نك ور بر ی گنرد خیلی 
همم و و حشتدا کرد خلاصه تمام حز یات دربار )۴ درباربان ناصر الدین 
یه را تما شا کردم و ۲۱ ر موفق شد م باز در »وفع خو د باره ای از 
ااص این دربار و روحیات ان مردم را خواهم نکاشت 
تعرل از ار گذار شدن صلام نو ات 4 عاماء و رل ۰ شاید هزار 
اقد ری کمثر از علماء یکمر تبه بو شاه وارد شد ند و بشگاه حضو ر 
اش حول و ۳ نفر از ان ها احازه جاوس با فته با نی جاو تالا ر 
زده رسد ۰ یکی از انها کو با از ملگ علما ء نبود ولی 
باس انها بود طر ق براي شاه خوا ند , اما شاه خو شش نیامد 


سح بسن خی ای مب ی ای + خی خر یس رسد را یج یی یس 


معلوم شرد 4 اساصا خوب سا خته بو ده است با.ط بق نظر به و مه 








غا» نبوده در هر حال رو ی در هم کشید و حبز ی هم بار نداد . 
اي علماء همه عمامه بزرك برسر داشتند رنك عمامه هاشان بعضی 
فد ود و عصی صیاه و 1 8 این اخهلاف ر نك اس وب اخت۸افیست 
که در نواد اما است 
انا َ زاده کیانند عنی نر توادغان ایرانی صرف تن عم 
سهیل و با شدری ر نك میگذ ار ند و انان که از نژاد اعر اند عما مه 
یاه می بندند و احترام ابشان در نزو ایرانیان بیش از اها است که 
عمامه سفید بسته اند و از ژاه خالص ایرانیند . اين احترام فقطاز 
نطه نثار مذهبی است حه [ صاحیان عمامه سیاه 4 منسوب بعموم 
اعر ابند بلکه نسبتشان به پغمیر اسلام است که از اشراف و اک بر مکه 
بو ده و سب او باش, +" ترین اعر اب ححاز منتفی میشو ۵ میکو بند ک 
صر الدین شاه صاحبان عماه٩‏ سیاه را 1 کامی هم مر هی عما مه مان 
بسبزی بدیل میشود و انهاگرا سادات و هاشمی و ءاو ی می گونند 
خیلی احترام میکند و از انها طلب‌تبر ‏ مینماید.اما من بتجر به‌دانه 
ام که این رفتا ر شاه صه‌یمی نیست و ار کاه کاهی تظاهر ی کر ده 
است ۰حض عوام فریی بوده . حه که حندین مر نه اتقاق افتاد ؟ 
از همان سارات عیامعه میاه را حوب زد بلکه حنزد نفر از سا وان 
خیل ی هحترم و گت در حا انیکه تقصیر شان را ندا نستم و خلاما 
اننکه من ندیدم که در مور د غضب سادات و فبر سادات را ۳ 
بکذاره و امتیازی بدهد 
مثلا سید جمال الدین افذانی را که آفتم در باد کو به ملاقا با 
آردم ناصرالدین شاه خیلی اورا دشمن دارد و ههیشه ۳ غصی | 


ات . ه 


حور ۳۱۳ که 


این برای" 2-۷ سید حمال الدین از او الم و دانا 
تر ۲ و ازا دی خواء ات ۰ : او کسی اعت که بو اي ار ماس 
وربار ابران و عدتما نی اکاء شده برای دو مطاب ی کو دا : یکی اتجا و 
اسلام و مسامین د دبگر ازادی ان ها از ورد اسارت و اهتیداد 

انست که نه عام و » سیادت او هچ آدام تاثبری در وحوه 
شاه ندار و بلکه هن ین دارم ۰ هر وفت ستر مرر مدا کند هل 
و اعد ام مراد حمال الدین اقدام خو اد کرد ۱ ۰ اک رش ودمله 
شاه هم فاام .قام وزیرخود را بجهت کشت درحالتی که ازسادات 
+محثر م و و۰ ات 

اینها که ذ کر شد همه دلیل است بر اسکه ناصرراادین شاه با 
وحود کال اسة,دادی ۳1 دارد در هل ماطنت خوو ماهر است و 
باید او را يك بادشاه سیاسی شناخت منتها اینست ۶» سیاست او سیاعت 
خصی واستبدادی است یعنی برای خورش خوب است و بالعکس 
مملکت وملت فوق الما.ه مضر است 

یکی از بز رکان اک نان 1 فکرش مثل فکر شاء ا؛ ران است 
می گو بد «ن | آر دام ؟ این اسب در زیر ران عن می فیمد که 
من < و4 سنئینی خود را بر او حدل آرده ام شش از ابکه بخواهد 
سر از اطاعت «ن ب4 و یجل رخود ۳ ازاد آند من با تبر او را خراهم 
زد که میادا ذهم اوسرایت بادیهای دیکر کند وانها همه سرازاطاعت بیحند 
بطوری که من از فض سواری باز عانم 

شاه ابران عینا انطور ات ,دض اینکه مد ۰ کسی می 
هملد ۰ تم در و رکه مشتا سرد ادمی‌را 1 حقااقی را شاه است فورا 
با دام او اقدام می‌نماید برای ا» سرایت ,:دیگران نکند و مر دم بی 


بحقوق خومه برند و ازادی خویش‌راارزو ننماند 





مج ۳۱ یه 





بلکه همه مستید ین از قدرم و جدید و او 7۳ و هستند 
همه گسانی که ءي خواهند مقام خود وا حفظ آنند حتی رو‌سای‌روحانی 
به جر د اینکه "بءردمان با فهم بر خورد کردند . ر اشخاصی را بفتند 
بدار و مشبارند و حقه, زی را از حقیقت خواهی تشخرص میدهند 
فورا ععی عی نم‌ایند » ان ۰-یخاص در حاءعه نباشند و بقتل با تبعید 
اهااقدام می کرد و ار ول و تمید صورت نیست اقلا کاری میکنند 
آه سیخزان ان ها ءد. 2 تین بماد و در انظار ءوام به‌غرش 
ر خمم و انبم و بي اطلاع .تهم آردند . اینست ك حققت انکار 
نایذیر شاید بعد از حند زار ال هنوز حاات مقراط د حکم و .طخ 
ول اورا مردم وبا فراءوش گرده باعند و بمحض اینکه از يك ادم 
با اطلاع :بر حی که مقر ط را چرا آتند ؟ فوری کورد برای اینئه 
حکم و داا وود دای توانست بوامیت و داش خودرا ءستور دارد 
و با ارداب ام و است. اد سازش کزد و همیشه می‌گفت انده را که 

مر «م مید فناهکار از گفتن ادیشه وا خودداری دار ند 

ابر ال آن‌زءان ک» ان‌ها را حیاران سیک 4 آفتندی حزد مر یه 
او را منم کر دند ۲ خطا4 نخو اد و از تقریر و تحرر حة لق خود. 
داری نماید و الا کدده خو امد مد . ۱:۱ او ممنو ع نکهنه باز هم مان 
حفیقت می‌برداخت این بود که بالاخرهاو را آرفنه ,حبوس ساختند 
/ عاقبت مسمومش گر دند 

۲ جون ۹ سم را ,د ماش داوند لاجر مه سر اشیك » 
یکی کفت هگ ن ود در شرب ان اعثل ی :| راه تجانی باژ شود . 
مت ور اج 2 فانونی تعلل جابز نیست . گفتند ار اجرای حکم 
ر قانون مك را لازم یس وی ان | برخلاف ان کلم آردی نا خود 
را باین 9 اوکدی گفت .خلت من برای ان بود, » شاید این 


۳ ۹ شود را مان رود ولی در ابنگه- با قا ن را 
‌ و ۳ » اس 4 





«ر 0 کرد ءخالفتی نداشته و ندارم . مادام [ قانو نی" در «عاکنی 
هست ولو ان که ظلم صرف .ادد 0 اطاعت کرد و هرء. ن <اله 
باصلاح ان آو شید نه این که طفیان و تمرد از ان نمود 
بادی این رشته طولانی است و اينك بال‌خانمه‌داده.شرح حال 
خود می.ر دازيم 
برداخت #رض و اعاده دوستی 
باز حستن شرف و ارو 

ارباب خبرت و تجربه گفته اند که بهترین بول‌ها آن بو ای 
است که در راه پرداخت فرض اندان سپری شود . مضی دیکر 
اند که سعادته‌ند ترین عااها ان مالی است که در راه «ماشقه صرف 
کردد یعنی انسان با دوست صمیی خود ان‌را صرف نماید امل تمدن 
و ندین نذ اند که شرغترین روت ها ان تروی آنبت: 4 ۱ در راه 
شرف و اروی انسان # شود 

«ن می‌کوبم که ۱ بن هرده قول و هرسه ن ر جای خودصحیح 
است . حه که فرش ك نفگیاست که تا انسان اترااداء نکد اوت‌ان نك 
را از دامن خود باز نشسته است و هروقت جشمش بطاکار میافند با 
بنظر .باورو که فلان شخص ازمن طلب دارد خودرا خحل‌وشره‌سار 
بلکه ننگین و بی‌وجدان میبند 

از طرفی هم ۱ ر انسان قدرت داشته باشد خوب است ؟» ول 
را هر چند بازحمت بدست اوروه باشد براحت خرح دوست یادوستان 
صمیمی خود نماید » زیرا صری کردن بول در راء دوست متضعن 
اذاهائی اور هیحوقت طعم ان از داقة اسان حدا نمیشود 


این لذت ه نها لذنی است که منظور نظر عاشق و عذرق 


و ۳۱ یه 


ات شلات توت و عراسردی و اسر یال بو گرم فرق ان 
است . لام نیست مال ور راه دوستی خصوص صرف شود که آن 
را معاققه میکویند و یکرشته از اذ ذ حیوامی با لذائذ محبت که منیمت 
از ءاطقه انسای 
واه دوستان عادی نز که بعنوان مصاحیت و مرافقت با هم دوستی 


راخ از ان تحصیل مشود ۰ بلنک صرفی مال در 


دار ند و با هم به ار وش میر و ند همان لذت » لطف تر و با 
ددام تر ان را بانسان بذل مینماید 

اما ءالی [ در راه ذرف و ابروی انسمان باب صرف شو ده 
هینا همان مالی است که صرف دوست شده است و همان مالی است 
له بادای در ن داده شده اعد 

زرا ادا ی فر ض اک 1 شرف و اروی انسمان را حفخظل 
مینماید و صرف مال در راء دو-نان صمیمی و در سییل معاشقه است 
که حافط عرافت و اروی شخص است ور نظار آن دوست .| معشوق 

از این مقدمات که ذار شد تیجه ای در نظر است . و ان 
انست «ن بوعاض بافنن :و ای که اشاره شد ی اکه دل ۰ ان بندم 
همه را در راه اعاده دو ستی 6 برداخت فرض 6 باز ان شرف و 
ابر و صر ف آر دم ِ 

نی اد لین دخاهای خو دم را 1 از شاه و امین ااسلطان و 
عضی درکر از اعراف بعنوان حق الطبابه دریافت کرده بوهم برای 
.مش قه ام مادء‌وازل رال وخواهرش فر سنادم 

۳ هم ۰«قر دض بودم . هم رت سر خار انها اقنضا ءیکردکه 
پولی جهتشان نقد.م کنم هم مابل بوردم که شرف و ابردی من بر- 
فرار بماند . 

سه هزار مدا بول انها را 1 در ادکو » د زو راده بو دم 


سر ۳۱۷ 4 


باضافد توت ی خو دم همه را ۳ ِ را اه با اث کر فته: 
ار ال و تحودم 

از روزی ؟ مکتوب ان دو دوست عزبزم را در سفارتخانه 
طهران کرفتم تا موقعی که حواله سه‌هزار و عشصد منات‌را برای‌ایشآن 
فرسناوم قریب ششماه طول کشید و در این عدث شرعماه بر خلاف 
مقتضبات عذق و محبت حز لك نامه ای که در حواب نامه ۲نها ۱ 
بست فر ستادم د.کر مکنوبی بایشان نتوشتم در حجااتیکه سه مره دیگر 
کاغذ دوسنانه اشان رسید و من درحواب ۳۳ کر دم 

فعط تساعج من بجهت نبودن وحه دی بود که خو د را» 
ادای ان »و ناف بدا نسم و دون ان کاعتن ۰ کذوب خشك وخالی 


رای «ن بك ندکی و د که تحمل انرا نحی 


سرد دم 

اء| <قدر سر افراز شدم روزی که ان پول را فرسنادم با 
ِ تجابت و صفا وصمیمیت ه ماوموازاها با من داشتند باز حس 

که ادای آن قرش مرا در نظر شان عریف تر کرد بلکه رواطٌ 

شاترا فری تر نمود و این احسس را از «قایسه مکاتیب لاحقة ایشاز 
1 سابقه شان حاصل ؟ 

ات41 کفتم . ادای قرض . و صرف یرل در راه دوست 
همان حالت را دارد که اهل تمدن و تدین منتظرند نی حنان است 
که ان ءال صرف شرف و ابروی انسان شده باعد 

یس میتوانم بکوم شریفترین پول ها بود بول شاء و وزراء 
ابران و باید بیس احسان ایشاق بکویم خدا انها را زنده بداردولی 
اتفییر این حاات استیدادی که دارند 

«ن هونشه از خدا.,خراهم ک»زهاءداران ايران عالمتر وه‌نتمدن 
ثر بشوند زبرا خیر. وصلاح خود وملادان در این است که همه 


۲۱۸ کت 


مالك ترك اس نداد نما ید ودلت خورش را ازاد گناد 
ن‌ ابران و ابر ا.ان را خیای درو سرت دارم و اکر حه بعضی 
از, عا-ات ایشان را نمی پسمندم قرللی حالات خبلی خوب و استعداد 
و لیاقت رای هر کو كت ترقی در انها دبد و ام وک تا خو ای ایشانرا 
ی از ها ان ۳ نم 
من ق ن دارم که ار ازادی فکر وقام در ایران یبدا شود و 
اار این اتید ‌ حاضر از ان ن سر زین رخت بر ندد ابرا بان زود تراز 


همه ممااك ترقی تم اهند کرد 


+2 ایام عزا و مانم مذهبی دم 

هماطور که کفنم میزده روز ایام عید نوروز »وم فر ح و 
سرور و حشن و مور ای انیان است و رسمیت ان بیش از دام 
اعیاد است ععنی يك عبد با عکرهی است که فی احقیقه نمایند : 
شکوه سلعیتی و اداب »لی است وهزاران سال است که در ایران 
اسنقرار دارد همان قحم بل سرز ده روز هم ایام عزا و منم ۱ 
بیش ازسایر ایام رسمیت دارد و ان از اول محر م است که نبخستین 
5 ءر ای واتدای سنه قمری است تا روز سرز دهم آزان ماء 

تظاهر ات ایر انیان در ان ۳( و مراعات ر سوم ءزا فك مانم 
در ان او قات ط و ری 2 و هد ن است و #س‌می لد بت و صمیمیت 
را حائز است که هزار درحه از ما ر یا ما ًم مه محلم نر و 
۰ آر افتنت ۱ 
وح<ه رسمیت ان ایام بك سدا ره خیلی موم " گواری مت که 
در عراق ءر ب 1 اجه ء ی که ان را کر لا با ینوا و ۷ ظهر الکوفه 
گویند از برای یکی از ,یشوابان بزرك اسلام درهزارسال ولثری پیش 


آزاین وائم شاه 


۳70 ی ۲ ۶۸ »- . 


8 ان ان یشوای" و ار ۱ ملانی 2 ممم نس ول(ع)ولقب عالبش 
مدید الشهدا است و او فر زند بلا عقت ۳ بن ابطالب است ِ 
عیعیان او را خستین خلرفه جر می داد وامل نسنن وی را حهار مین 


خلیفه می شناسند 


از طرف مادر هم بزرگترین شرافت رادارا ست جه که ما درگ 


کاه دختر هیر است و در واقم ,دی مقَأم ه ره او در ملت 


اسلام نز د هر دو فرف» از شیعه و سنی محر ز رت که ازیو تام 
فرق اسلاءی 

دای ۱ راعات اداب عزا داری او اختعداص بافته است بشرمیان 
که ۱ ؟تران ها درایران سا کنند و بعضی هم درهند وترکستان وقفقاز و 
0 ارء ای د دیگر وگلا درا.اب عز | داری منفقند 


شر ج آن دار(ه 1 در کر با وافم شد و »فصل است ۳ ۰ را 


مجال و ار ان یست . محملا ان <اره سس ی مق اش 


ده است شهادت بر زرا و ار ی سید الشهداه 


کیدا شر ح ان را شنید 
واده و نیز گواه ی بر خلم و سم باکه نو 8 سیاست رز .2 و ! ز.دران داو, 


حجه که کته شدن كت نقر ۳9 ۰س یذهیبر بدست بكك عده 


ءردمی ۰ مد عی میت و عبت ان مر ند و بالا خص بحکم لك 


علطانی 11 دی خواهد مار ملطنت و حکم مرا حّ خود را و بو ردن همان 


امت ح<مل کرد وخو و را مع<ر ی قوا دن اسلامی بشمارد خو دحا کی 


1 از سوه صیاست ان ماطاد ن دود خسن فداکار ی ان ول 
ك از هم ی ۳ که از .د "خیلی احجدق و ید سیاست بوده و 


<عین بسمیاز رانا و با نت «و ده امشت هن هر وت و افمة کر .لا 


را شنیدم ۲ وت اند از د‌ قسمتی [ دایم جک ت 1 زد متاتر 


مدم ۰ یوخ در این قسمت 1 حضر نش در موقم سخنی بز دیان 


۱ رک 


فر موده است : مرا رها دید تا بلاد روم وفر.ك بروم و از فلمرو 


رم : این کلمه در من تاثیر غریبی و دانستم که 


افتن 


<ه که فر ز كِ رسول و ا<ق داد لی ادن بر باست ات حجدش حنین 


شامد است برام.ل داش و عنمت سید الشهداه 


کذمه ای را نمیگوبد مگر برای اینکه نارخ خود را مدعشم و تاریخ 


خصم خویش ,۱ تین سازد بعنی نهایت »ظلومیت خوه و طأامیت 


و عناد خسم را اثبات فرماید و بخط جای درصفحات تاریخ «نقوش 


ور تسم کر دد 
۳ 


دابایان عم اند که ختاو مرت اگر 8 شی<اعت و انا 


۱ 2 ۳ ۳ 1 ۰ 23 0 
و م ۱ #2 ت_ صاحرش را «تذازل ای سازد ۹ #ر + ی مها م‌ 
او ۳ افز اد 
۳ 6 4 ۰ 1 ۰ ۱ 
بلی متنلو م | ر از ی مر ضئی هخناو م دافم و ددحس مد افعه 
۳ 8 ما4 حق <و د را أز جو یبد و بالاخره حور اس ءخصو ب و 


"مال و خودی مقتول و منهوب و و-تخوش امءال ظا لمان شود 
ین عفانوه‌ی بایه ش بلذ- و مقایش ارحجمند است حکیمی که 
است و هه «حلوم بشاش امد ره ءظلوم نوزانی امدتت ۰لاقات حنین 
«ظلومی قلبت. را رواق می‌سازد ۱۶ اه مرت انسان را اسیت بخو و 
«تهح می‌نماید 

بااعکس هه ام تا بلك ات ورحیه اش اوه اور امت 

۰ 

ماوت طاام قاب را قحی ی کزد دخصی را از ءا طفه و را فك 
ددر *ی سازد 

بالجمله با تمام اوه عقلیه و قلیه :ات است که «حسنات عظلومیت 

۱ ۲۹ 3 ب ده 

در حسین امام عیه‌یان هم بو ده است و قدا کار ی او بكث فدا کاری 


۶ وراه عالمانه پر منفعتی ووه است که سلطنت موفغت رید ویزیدیان 


۳۲۱ آچ- 


را بر باد داده و یاب سریر سلطنت روحانی خود را بل ماده هزار 











سال اسمت خود و او لاد وش را مسدو و :اک عل و از مر دم کر ده 
ات 1 شاد عل و هان بیداه میلیون ی زر سل در حالنی که همکی 
این یداه ءلبون نج دا کار نام و نشان و فرزند و ذثر و آدار 
ان حضصر ند 

6 کسی دره‌مااك شمه "و فقف نکند )۳ باحای ؟نجکاوی و معاغرت 
نامه زست ننماید نمیفهمد که درجه دوسنی غیعیان , با صید التهداء 
و ستکاش بحه حد است وفدا فاریشان تا حه درحه است 

من ععد از توقف در ابر ان و ملافات بوزد ءاشورا و .خصو ص 
درارفانیکه برای تسهبل امور خود در اباس خود ایرانیان بودم بقین 
کردم ۰ هیچ دستی نمیتواند ان او ضاع عزا داری را تغییر دهد 

ءن یقین دارم که پابه این اساس در بین_ شیمیان از واجبات 
«ذهشان که نماز ودره وغ.ره است محکمتر است بقسمی ؟» ممکن 
است ور هر يك از شماثر اسلامی يك وقتی رخنه و نزازلی بیدا 
مشود اما در این شمار ابداً و با اقلا دو سه هزار سال و بکر رخنه 
و تزارلی رف بل احی و د بلکه روز روز ور ازد یاو است ۰ اکنو 
1 بر مقد ات این قضیه ۱کاهی حاصل شد و دانسته عد که اساسا 
قضیه کربلا خیلی مهم بوده و ارات «همه ای را حائز بوده 

۲ کر ب# مه 

است که بر سر هم بابد فِثِ ححین زر گثرین شخص سیاسی بوده 
اسات ل س از نومیدی از در با فت حق خوو بان قسم صیا دت 
خود را برکردن های مردم حمل فره‌وده و دشمن خویش را معدوم 
5 


رده ات 
اکنون در طریقه مزا داری قیمیان صحبت می کنیم ونظربات 
خودرا هم رازادانه‌«ر خوبی‌وبدی هرقسمتی از این‌اداب بیان می نمایئْم 


۳۲۲ که 


سد. آداب عزا داری 3 


صیح است در خ 4 خود نشسته ای می شنوی که تر خلاف 





هر روز از کوشه و کنار صدا های ناله و کر و از هر خانه و 
کوحه ك کریه و ناله هی انحادی از جمع‌تهای صد صد و بشتر و 
کر بکوش ءی‌ <و رد ۰ ابن حه روزی است روزاول در م و ایتدای 
ءزا واری ايرابان 

از منز ل بر ون میایی می بیفی بکد قمه حالت شهر »لب شده 
هر کی ۳ بظر میکنی می بشی لاس سیاه پرشیده هر آوی و آذر 
و مد ان و خاه.مم و کاروا سرا و تکیه را که ی ۳ «شاهد میکنی 
[ بر ان پارحه های صیاه سسته اند بزینتهای مخصرصی ل علاءت‌ماتم 
شذص بزدی ات هر ان آر ده اند ۱ 

هر دم را ی بفی ات حالت حجرن ۳ اندوهی دار ند و دسته 
و سته برای هدن دنام کر بلا بمی<ا اس عزا میر و ند 
.| از طرفی دسته های از ءر.م طرق مختلفه بعضی بابیرق و 
علمها بعضی یه زنان بعضی زر زان عبور مینمایند ءذکر های 
گریه اوری دارند که با سینه زدن و زنجیر زدن اما بطرز موسیقی 
موافقت میکند 

این حالات و دسته ها و مجالی و عبوز و مرور مردم‌ساات 
جمعیت و مره خوانی روز بروز درنزاید است تا ردز دهم که‌روز 
حدوت ان حاده عظمی است 

در انر وز تمام مر دم د مت از کار کشیده از وت ناظهر واز 
نمیتوان برای کسی که ندیده تفهیم کر و 

در آن روز برشکوه مزا داری *ی افزاید داي آن عزاداری 


۳۲۳ یه 


دس مت مب سم جیپ 


8 یلك سم از کار هائی محدوط است ٩‏ ور نظر ما ار کا/هاخیای 





غرایت دارد وان زخم زدن با قمه و قداره و شمدیراشت بر سر 
های خودشان . 

اين حالت مخصوصی است بك دنه از عردمی که گفن می 
بو هند و بدست خود سر و فرق خود را »جروح ,می سازند و با 
همان نشید های محزنه به هیشت اجتماع در کرچه و بازار میگردند 
و هم مردم را بگریه می اورند بلکه بسیاری أز قوب را بوحشت 
مي انداز ند . 

من مگرر بجشم خود دیدم ادم هاثی هر میان ان جمع 1 
جدا قصد هلا کت خوه قمه را بر فرق می زدند و دیکرّان جرب 
حاو آن کاه می داشتند و کاهی از حوب بور کر ده کار خود را 
میگردند حناکه سالی نگذشته که یکی دو سه غر هلاك نشوند 

بنظر من اساسا ابن قفاب اه تظاهر قال تنقید است که هلو 
بك معلکت در یوم با ایام خصوص اینطور بلانغای به اداپ واحده 
و <الات و!حده اجتماع و نظاهر بعقیده خود نمانند بلکه اار زمام. 
«اران امور خواهند تاج سیاسی از این احتماعات ونظاهرات کر ند 
و نمایغات فل توجهی در مقال خصم بدهند میتوانند جناکهاگتری 
۲ عقیدت انست ؟ این ترتبب را سلاطرن صفویه دایر کرده اند.و 
6 و یله ای شده است برای استقلال ابر ان و جات از حکوهت 
ءراب و یا ملولك الطوایفی 
۱ اما اجه بنظار ءن رسیده" است بهترین اقسام عزا داری و با 
امارات ابرانیان در این حاات شکفت اور مذهبی همانا ان»جااسی 
ت که بنام روضه خوانی مشهور است زیرادر انجا هم تبج»اخلاقی 
فته میشود هم واعناین می توانند ۳ #های مردم را باصول نعدن 


مج( ۳۲ یه 


یج ییحی ببس خی یی خی یه دجم دا ی ی ییا بر پر 





اشنا سازد جم عقائد مذهبی را بر وجهی متین محام میسازد هم از 
سقیّد قادین مبراست ۰ 

اما ند ترین اقسام ان که ایرانیان را هتهم گرده است دوکار 
اعت یکی شبیه سازی که ما انرا ( ترزدی ) میگوئم و دیکر قضیه 
قمه زین و خود را مجروح ردن که فی الحقیقه مضر است . من 
[ جراح یامه هسام و صد ها از زخمداران در آن ایام را عجانی 
و غرر ءجای مءالجه ارده ام حتم نموده ام که امراض بسباری که 
میدء ان ام خونی باشد از قببل انمی و تبهای مزءن و صر ع و 
جنون و مراض تابی و صدری و سیاری از اینکونه امراض است در 
ایران که اثر تمام اها بر ار تغ رنی بدا نشده باشد دو ثلث نها 
از این بابت است خواه انها که حود مرتگب میشوند و خواء انها که 
مشاهده مینمایند حتی سقیدة من در زنان حامله ان مناظر وحشتنال 
تأتیرانی دارد که اغلب اطفل"نها را کم خون وضعیف القلب وضعیف 
الاراده ببار میاورد 

من ک 
جرا اکثر مردم از قشندی و خوش اب و رنکی و تناسب اعضا بی 


هی فگر «.گر دم 1 در آب و هوای این خوی ابر ان 


بهرء اد و رنك های بریده و جهره های در هم و سوء اخلاق و 
امراض عصبانی و کم صبری و گم حوصله کی زیاد است و با انهم 
هوش فطری ؟ در ایرانیان است جرا فاقد اراده و جدیت و تصمیل 
شده اند ر 
جرن به‌مالجه این مجروحن رقم کم بقین کردم که ۳ 
عمده این امر اض وحالات بر اثر ان عادت عبادت است 

من در این باب درایام اقامت خر هم در ایران و بالاخص « 
ایامیکه در لباس اسلام و باهمه گس معاشر بودم مگرر پاعلمای ور- 


۳۲۰ گر 


ی یس یی رب او صحص ی اه یحارج وا جک راد اج ۳ 





دوم صحیت ار دم آل‌ها فسم خوردند 4 سا زاضی ‏ باین اعمال نیستیم 
بلکه هبن ماهم احجازه نداده است و اینها بر خلاف شریعت دافم می 
شرد دلی ح که عرام :می پذیر ند و نظر هیحان مذهبی که در 
اعصا غان بیدا میشوو این عمل را مر لب .یشو ند 

من میدام ان علماء و روسا راست گفعه اند و ایرانیان اختبار 
خود این کار غْ زدن و فمه را تر ك نخواهند کرد و چنانکه من‌فقمیدة 
ام ودوات هم ح رات بجاو گیری‌اینکار ندار دهم از باب میل وارادة بر دم 
اما من باك بلند میکر یم ؟ه این کار بابد از ایران ترله شود و الا 
ایرانیان ترقی نخواهند کرد 

من دقتی که وه تحار و علماء را ذیدم که چکونه با گو بیان 
دریده و لبالی سیاه بدالت ارامی و نات می‌روش و نوحه می‌خوانند 
و بررسینه میزنند و راستی ره میکنند اقدر گریه کردم و حانتشان 
دج اثر کرد که کویا یکی اف قارب خودم بايك کسی که من‌باز 
خیلی علافه مند هتم وفات کروه و بامقتول شده 

و همحنین یکدسته از دوانیان محترم را دیدم که فقط سر و 
بای خود را برهنه کرده پارحة سیاه بر بازو بسته نظام و انتظا می 
تمام می رو ند و میخواند و یه باسر میز ند ( انمم اهسته و,قدر 
لزوم ) از حاات آن ها هم متأثر و کریان شدم ِ- بکد سته‌ای که 
موزك عزا همراه راعتند و بالجمله از حالت ااثر دسته ها متاثر 
می شدم 

اما بر عکسی دفتی که ,دستة تخ زن رسیدم ایدا رقت نکردم 
بلکه غیر از وحشت و نظار عبر ت ح<یز ی برایم حاصل اشد و قلاً 
غض,ناك #ودم که جرا باخود جنین می کنند و برای چه این عملیات 
خارح. از فانون عقل.و شرع را مر تکب میشو ند ؟ در دسته هاي 


خر دیا ای وهی هراجا ياج خر ی دب ید ی 


حز ۳۷ > 


1۳۹ 





سا ق الذ آر ارادت و .عبت و صمیمیت میدیدم ولی در این د سته 
تصنع و ما حنگی درد م*وگي از حقرقت بمشام نخو رد 

اینست حقفی را که در اين موضوع دید و شناخته ام داکر 
چه از ذار جزئیات ان صرف نظر کردم دلی کمان دارم که جزی 
از یات را نرك نکرده ام جز این که اد ۳3 وم جمع حاألات 
و ءادات مد وره دن. همه شهر و دعات ایران حریان دارد و دران 
ایام همه ایران بيك عزاخانه کاعل است 

من آمان دارم هر وقت مدارس در ایران زیاد عود ومعارف 
توسعه یاه آین مراسم و عادات مذهبی یکصو رت خوشی را بخوه 
حواهد گرفت . زیرا اطفالی که از مدارس و دار الفنون ها یرون 
ایند هر از یبرامون خزدن و زجر زدن نخواه‌ند گشت بلکه فنط 


همان حاات وسته هائی 


رسمیت امور عذعبی را بصورئی تجیبانه ءغل 
4 گفتم از علاما ء و تحار و نظامیان دولتی دبل ه ده همان فسم 
رگ خو اهند داعت 


اما <:۷ سیب ی عاحی ۳ اطء ل و لك هم با نداعتن 


خون قدر ازوم بدن از ر حسب نقلید از یدر‌هاشان و یانذروات 


مادر های بی علم عان بزدن تغ و ریختن خرن خود افدام مینماند 
نلک درعایر ار قات سال د. م ابن اطفال نو خه خوانی و میاه زای 
در کوچه و بازار ءسة. ل 5 

یکقدری هم عاتاسکارها بیکاری اطفل است زیرا ءدارس‌بقدر 
ازوم تاسبس نشده اینست که ان اطغال حکم حیجام ساباط را دارند 

کلییی. : یه ون حیجام ساباط منی چه ؟ 

ن يك .تلیاست در مران اعراب . ور اوقانی که درعربستان 

بر دم ی ر ءوقع 9 رح آن‌ها را بیان <:واهم کرد ۱ یت پبرمر و 


شنیدم ۰ ءیکفت با ا نی ( ۱ ام ویجا مالسا باط ( من مش ان با 


۰ 
‌ 


۶ ی 


اتعسس و سح نس ۳[ 


و سط مترجم خوه پر سیدم گت سا ۵ .ر ‏ باط داین معمول بوو 
۰ جون سیاهیان نك م ی‌رفتند با ۵:۱ تاروو رد بر مسافر.ث مییافتند 
برای‌جاو کیر ی از طاءونو حصبه حجامت ی و میان‌حجاءها 
بك فر بوو » خبلی مشهور تا دوز رش رواجی بافته بو وو 
همکا ران براو حسده می بر دند . انفافاً کت سای سیههیان , هیچ مسافرت 
نکر دند و ان یا یکار مانده جرن هنر دکر ر نمی دانست 0 
اند و مورد 0 همکا ران شد لهذا م هر روز مادر خود را می 
نشانید و شيیشه بر اعضا ش اماده هنکام عبور ۶رین ی بر او 
می‌زد و خون او را در شيشه می کرد تا شابد عردم موس افنند و 
نزد او برای حجامت حانض ر شوند و رقیان نیز کمتر اورا بر کساد 
ب| زاری طعنه زنند با لجماه ان قدر از »ور خود خون گرفت که 
مادرش ب‌رض یخونی مبتلا شده فالج کشت و ازجهان در کذعت 

از ان یس حجام صا .ام در رن عرب ضرب‌المثل شد حدانوه 
ابرانیان نیز کویند که ِِِ خون مردم‌را در شیثه مکن ) و کوی؟ 
مشاه این در »ال هر دو کی 


بمو الم خود 2 
باق هم ار دمة عذقی - نامه مادموازل راد 
صبحی چون صح وصال شاهد ان مهلقا ددشن و درخقان 
افتاب نازه طالم شده و درات خودرا چرن ریزه هی زد بر روی 
مين منتشر کرده صحر ن ۲ع و خاة مرا چون حاحت دکان زرگری 
رین ساخته ۰ ندیم خفیفی ماننذ #وخی‌های لطیف «ابران تحصین 
اردع عشة,از 56 کاهی هی دزد و وی های خیش زار را مانند بوگ 
اضان به مشام میر ساند . اشمة افتاب در خلال درختان بر زمین 
فناده عنام وزیدن همال .مانند منبچکان شوع. و عنك بحرکت بر 


سس ۲۲۸ 4 


همین [ اندالی سیم تند میشود از طنان بر "ها سر سر برهم اه ان 
شمه موسیقی وان را لحن ۳ با ریز گوش می‌رساند 39 
طرفی از حالت امد و شد و حرکت و مه سرائی انها این اشمه 
افناب که بر روی زمین افتاده اند باهتزاز می‌ایند و .ك حالت‌رقص 
و سماع قشکی را بخود میدهند ک‌هر دما نسان کمان,بکند که بکدمته از 
تووعان غیر هند درحاات جرت وخیز ند 

زا باله شیر و او را بدست کرفته چش‌ش بان منظرة 
فر حناك است و مجاسي را که دست طیعت برای عبش ترلد شدءمن 

فراهم کرده تماعا میکند و بر نازلا کاری وی افرین میگوید اما دلش 

بکباره‌رفته است‌در وینه ور بال و هر وم حالت رفصباهموازل 
اولیز و زین خوردن سیمون و مساقة رل در رفص وهمة وقام 
انشب را منظر در اورده اء از دل مبکشد و تکرار انرا ارزو مینماید 
و کاهی خود خود میگورد : 

اء ای زر 4 دیدی از دوستان صمیمی خود دور ماندی دیدی 
حقدر !یام فراقی طول آشردا.و زمان وصال به تاخیر افتاده 

دیدی مدتی کدشت و مکتوب مادم‌وازل نرسید و حشمت بخط 


رال روعن نشد اء ابا من کی بوصال او می رسم ؟ ایا اقلا" کتابت 


اورا که نصف از ویدار است کی زیارت میکنم ؟ 

در این کشم‌گدهای خیالی ,کمر:ه صدای دق اباب میاید 
دل ی طد ‏ بدن میلرزد . هردم رل خودش ,خودش میکو .د ا: 
کیست صبح باین زودی بسر اغ تو امده . خدا کند خیر باهد الهر 
خبر خوشی وا شته باشد . از حا بر خاستم خودم رفتم درب خا: 
دیدم همان است که می‌خواهم . تمجب مکن عزیزم ۰ بلی بلی‌هماز 


است این است ها ببین قاصد پست است یست کجا؟.یست خارجه . 





از لدم معلات ؟ از وین تخت اطریش یعنی اجه ؟ راست میکو؛ 
بل ي بای راست است ها اشات 

ابن سوت 1 ابن توب مادء‌و ازل راعل ات هنوز " از کرده 

بودم اما خط سر ۰ ات رام ءحنا تس ی یل معشو ة من است اری 

اوست که هر و قت ااهای +عجبت مرا اسنقبال ی ند او است که از 
هز ار فر سخ راه تامداش زدم دو اب «ی دهد اوراست 0 ِه و اد و کهای 
واب 2 و درا ار کهای لب ‌ن ثایت کر ده من من »,ةهما ق ۹ طوری 
هت قدرت طیعت این دو قلب را 4 بوند رده که هر آزجدای 
آسیخته ای تن .واه تمین. بای بان و .اراة, اعق 

ار ی ممار ( است درز من و <ه روز میار کی ۱ سن کمن 
از سر باکت بر داشته کاغد را برون ۰ و چند مرت می و سم 
و بر جشم می لشم و کر » وق می ؟ دم ایکا ه غر و وع نخواند ن کرده 
مات یل را ه خواهی دید مه کی است می خوا نم 


۳ دوست عزیزم کر را ک 
اول از شما می‌بر-م ابا لازم است بکرم مات شما بافراق 
نوام شده بامن حه مي آنند ل من حو اب می کم 4 به لام تدتتو 
لبنه شما خور:ان میدانید 
بس این را می‌بردم که در صورتیکه عم سدال من دارید جرا 
در حق من حفا می ؟:.د ؟ تها ای شما جفای دوری نیست بلکه 
میدن 5غذ های شما بشتر مرا اذبت می اند عن نمی آو انم کورم 
را دوست ندارید ۰ هر از نمی کو یم بلکه خیااش راهم نمیکم 
ما مرا فزاست رارف جاح # من ش.ارا ,ی م که 
ر شما خیلی زیاد ده و ارفات شما را سك ل‌ کر ده است 1 


۳-9 خواهشم ی کنم که مرا ما زد .ك مر یض «چر و حی تصو و 





سور ۳۲۰ چیه 


کنید 4 0۳ جات نزع است و ءجپور می‌شوید ۵ همه کارهای خود 
را تر لد نمو ده او ل بمعال<ه او بر داز بد 
اری ا:راق نگفته ام و امیدوارم جنبن کنید 
من ه فراموش تخواهم کر د اخرین شبی را له در 23 بود.م 
و همه مر غان او با معا 44 «ن و شمارا بر «لك می گفتند باکه من مه 
تبريك از صدری اسی‌هثی که بر برگها می‌وزید میشنیدم 
من هفته ای یکره بان با ع می رو م و همان مکا ها و 
جاهائیکه با هم ندسته وراه رفته وصحیت آرده و بوسه ازهم گرفته ایم 
همه را ار ون میکنم و اد اسب حاانی ازحزن و سر ور 4 آمرخته 
ررتود *ی ۳8 ۳ 
.هر دفعه که باغ ی روم از کذهای باغ ی زرم دوست 
من درحه حال است اها با اینکه زبان ندارند جواب بدهند از حاات 
طراوت وناز ای ور لك ود وی خود مرا شارت خر ی می دهند 
کربه مرا که دیده .2 دب او را صدا زدم ( کت ) فو رک 
حاضر شد پر عیدم من دوست خود را باین زودها خوا هم وید ؟ فی 4 و 
مرش رایاتن اداخت یعنی ی . این هم تك بشارنی بود «رای ‌‌ 
و مان ی کنم » وراه نزدك مرا نزد خود خواهید دید 
۱ ووست شما راشل )۰ 
برای وج مضی کات ِ »توب لازم می دا ۳ 
کاهی خیلی ۳ می شود و مضی ۱ ۳ ان اد مافتد 
ازانجمله کربه ءاوموازل راشل يك کربه خیلی عجیبی است که «ز 
حیزهای غررب از ان دیده ام ۱ 
اين کر * حه کوحك حده است دلی جای و براق اس 


مه تاج 





وقدوی عاهافز رل رال انز( ,فوست رو ۱ ناد ققه ان وا از 
خوو حدا نمی آند 

در ايانی که در وینه بو دم تجره کرده بودم . که ان کربه هم 
نهایت تعلق را براشل دارد هر وقت مادءوازل راثل از منزل برون 
میرفت این گربه پشت درب خاه ماند ماتم زد کان می نشست و بهیچکی 
توحه و اعتهاگی 2دعت 

همین که مادیوازل وارد خانه میشد ان گر به بعهست وخرزونهاد 
بی امد انقدر خوو را بای رال میمالید وحاو او رفص می رد ۰ 
عقیش میدوید که کاهی اوراخسته »یکره و با مج,ورش میگرد که او با 
بگرد در بغل بوسد و با او بازی کزد 

یکی از غرائبی که من ازان گر به‌دیدم‌شبی که منزل.ادموازلهابود. 

تا صبح راحت گر ده اطر آفرختخواب صاحب عزازش راغ لکشرك کشیذ . 
بود و ك مدافعات شیحاعاند گر ده صبح حللادت خو و را بر اشل نشان‌مید د 

بلی ءن خودم دیدم » ال کربه عقب راغل می دود و صت: 
میکند و ءثل اسان وی را دعوت يك حیزی میکند رادل که تعاند 
اورا میدانست همراهش رفت و پس از حند دقیقه ما را صدا کرو . 
باید بنید ( کت ) چه رده . ما همه رفدم دیدیم دوتا عقرب و یذ 
هزار با وا کشنه است و باطراف انها میدود ر نزد راعل سان میده- 
وخوشحاای می کند وخدمات خویش را تمایش می دهد 

در همان وقت بود » رال همه هنرهای کربه اش را برای .: 

یان کره . از ان جمله گفت بکرات من از او جیز ی سید . 
ور ور حراب من اشارء بنفی" با ا؛بات کر ده هرحه را که اشار» کر :. 
است همان من وافع شده من برای امتحان دفتم مثوال کن ازاو ته 
ایا من بایقي زودی سفر میر وم يا نه ؟ 


وید دیدجت با 


یل ۳۳۲ 4 


ویدم رال کره را در بر آشید و او را بر زمین 
نهاده اگعت ساه زار اوزه وگفت ( آت گَ ) ؟ وش بده . کر به 
آوشهای خووا را تبز ره و .ثل ادمی ه حواس خود را جمع کر ده 
برای .اد آرفتن يك حرفی خود را ح<ضر می‌اند همین قسم سا ات 
و بی حرکت رتمام حواعش متوجه راغل شد 
اکاه راخل .او تفت این مهمان عزیز ما باين زودی ها سفر 
میروو با ه ؟ دم ره سرش را یالین کرد و با کمال خویی انار 
ائبات را از حرکت سر خود شان داد . لوییز کفت پرس که 
عیمون ازحیس خلاص خواهد شد ودراین سنه بوینه از کشت خوامد 
گرد با نه ؟ 
رال این را برسیده جراب نفی ازحر ات سروحاات او مشمود 
شد بطوری که همه فهمیدرم میکوید ه . ودهادت کر ه ورحق من و 
سیون هر وو راعت امد 
م اما و ای خو اننده ۳ تعجب خواهی کرد از این مطااب 
و باور بی بلیگه حبل بر آوتاهي فکر من می کنی حنانکه من 
قبلا باو ر نمی ر دم وحمل بر بج» کی راشل میکر دم تا دفنی که دیدم 
وتاثیر ان را فه.یدم 
حالا محبو ه ام رال در مکتوب خود اشاره کرده است 
که کر» اس تصدرق ارده است که ار مرا بزودی ملافات خواهد کرد 
من از اٍن ءضمون خیلی درغگفت دم و نمیفهمم ه مه د 
حیست و حه خواهد شد زیر » من اراده دارم [ باين زودی ها 
بوینه بروم و ه تصور می‌کنم که وسیله ای برای «-افرت مادم‌وازل 
فراهم .اشد وی عنقر.ب خواهی داندت ؟» تصد.ق کره راشل ی اماس 
نبوده زاعمت غررءترقبه ای ه ملاقات راشل است مرا رووزی خواهد 


4 ۳ 


مد . ما بس از ۳ ارم -تل من درجار ۹ 1 شیار شده باشد 
و شر ح لین فضره را زردی خواهي رافت 
( مکتوب ءیثر ) 

هفت روز رعد از وصول مکتوب فوق "از پست وه ردو 
مکنوبی از مادءوازل نو؛ز اورد که متضمن کخیر سای بیْ اتظاری 
بود له اينك خواهی یافت انرا و یش از هر جیز ءسئله سیموناست 
1 از یس خلاص ده در ۳ ی 1 س‌ از هد ۰ ماه از ایام 
حبس او بکذ فده است و مضمءن مکتوب ان رگ 

دوست عز بزم دثثر ور( ردو هفته است 4 عم هی من‌نازه 
شده هنوز دام از اندوه مراد مادرم خلاص بقده هدوز از حوادای 
که برشما وارد شده در غم و ادوهم مان ۶ دیکر وست گر دام 
#4 باتك د‌ شعئی 1 ۳ ۳ ات٩‏ ۳۳ لس وواست و درو صفی* مبل 
بصحیبت من دارد و من مابل بمللاغات و یسم وارد ده 

این دهمن دوست نما همان سیمون بداخلاق است ؟ اثر 
هم ممان بود ۰ اند کی اب خاطر مر | بکد و حققت اخلاف 3 
را ر ءن مسئو ر دارد ۳۳۹ از !ان عدادتی که باشما کر وه دبک ر همکن 
نیست محبت مرا حلب نماد هرز دل من بااو کرم نخراهد شد 

بلی سیمون امده است و خیلی شگفت اور است امدن او ! 

نمی‌دام <ه حرژه کرده است که مدات حبس خود وا تن بل 

نموده و مر خص ده او بمااراست نی کو بد همین ودر ی کو بد 
مرا بخشیدند و از روز ورودش :اآنون دا منزل ما امد وشد 
۳ کند ۴ 1 از معاخ2ه «یز ند 
هر قد و ۳۳ خوائیم اورا از ص دور کنیم نی نما یم 


ن نمیشوو 


بر ۳۳4 و 


تاو ارل راعل اقدر بااو اظهار فراعت لرده و حتی جند 


هر ءه 9 ۱ باو کفته است منز ل مامیا : که او وهمیده است درحة 
محبت راقل را باشما و یقین دانستة است که علاقه باشما تولید کینة 
وی را کر ده اصتیت 
در هر ورث کمان می‌کنم که اگر این جوان بداخلاق خواهد 
انطور زندکانی و در ون تاج کد <وان مصدل دار و خود ی 
نیسنم مور برفرار خواهم شلد 
۱ وواست تام او "یز ( 


۶ مکتو ب سوم 26 
عد از کته عکتو یی از کترین ر‌ رل و این‌اول ه ۶ء4.- ۳ 
ژ در اير ان کوب تردن را در یافت ی م و عون ءکتوب کنر ین 
خیلی, «بم است قسمی که حبزی ازان فهمیده نمی شوو و ان اشمت 
عر از م دکتر 2 ۰ در ان < ز ها وت ای بع اما :قد ری 
لطیف است که بادلك غبار اکين میشود . اینه خیلی مصفی رادیده 
ابد . اند کی غبار حطور او را ِ ه.سازد 1 
ور 139 غبار با اه حنین کند غبار کته وصفحه قلب ِ 
نیم میت است ابا باهم ءناسبتی ات واعت 
نهنه شخص کینه حجو راهر ؟ ز نمیتوان‌از ال ء+حبت دانمت‌واار 
هم یکو ید دروغ است 
هردلی مانند دل لطیف ما نیست که نقش محبت رادر گمال 
قشنکی در خود در دم و «نعکس مازد 
خیلی کسان هتند که می خواهند دکتر وال شوند وی 
نمی نواند الیته وستهانی هم که دست پر عاطف. نو ای ژ ال 
رسیده باشد هیچ وفت نخواهد گذاشت که کسی بدون استحقاق 


-> ۳۲۰ 


جای 15 را غصب تماید و ان ارعی های عشق و دوستی بر 
ایافتی را که د کتر بر ان می نشمت اعغال کند اکرحه کار بجائی 
برسد که همه درستانت خود را فدا کنند با محبور بر مهاحرت شو ند 
اپنست انچه را » از راه دور شما اطلاع میدهم و امید وارم که 
ءرایضش سر بسته‌مرا با قلب پر ءحبت تلقی نماد و | کر اداب مکانبه 
را منظور نکرده باشم عفو فرمااید 
( فدوی شما کاترین ) 
لازم یست‌توضیح دهمآه این مکنوب‌های متوالی که در مدت 
سه هفته واصل شد با این مضامین در هم بر همی که از شد ت 
هام نمی توان فهمید که مقصود جیست و چه بش امد هائی شده و 
میشوو در افکار من حه تا ری بخشید و حقدر مرا غرق خیالات 
مانیخولی ساخت 
ایا با این مکاتب توالیه لن می توانم راحت نشینم و راحت 
خوام ؟ 
شهه ی نیست که فذرهن راحت نخواهد بود تا وفتکه بفهمم 
که ماووازل راشل حطورخدال دارد خود را من برساند 
خیال من راحت نخواهد بود نا هکامی که بدانم مادءوازل 
اوئیز چه فسم خود را ازددت سیمون خلاص مبدمابد و بکجا فرار 
خراهد کرد من راحت نخواهم د ۷ بفهمم که برای فاترین چ یش 
امده وحرا ان عخنان :هم را نوشته 
پس مرا بکذارید ای خوانند کان عز یز و بروید بسراغ احوال 
آن سه 3 که مه کمدده ءن وده اند 
ی ابا حه کمشده ای بو دند که /, براهذما؛ ی عشق هر سه را 


بیدا 1 9 و اکنون مدتی از انها دور نا ام ۰ از این تنعل آن 


1 ۳۳۰ به _ 


صه کمشده زا بای مه نف رفراری از عشق دروافی م ارم مناصیت 


اچه را ۵ در ترجمة حال انها خراهی خواد . 

پی باز #م ی وم مرا ,ذار در طهران و برو سر اغ ان 
مه نفر ۰ تانوانها را بای و بر شرا ح حالغان 6 لا اطلاع ۷ ی 
ضن‌ در طهران, مشع‌ول ط.ابت و جراحی خراهم بو د و سفری هم 
بزد خواهم رفت برای ملافات ک.ش ملکم و خانعش نو ان طبیب 
خاصه حکوعت :زد دای بگروز ميرمد له کدفعه مرا بآهرسه: ادموازل 
در لك مجلس شرقی ملاقات کنی و تع‌جب آنی ً از مشق صمیحی 
حجه کارهای خوب ماخته است و از عشق دردغی هم حچه کار های 
بدی بر می اید و بالاخره تیجه هر دورا بگروزی خواهي یافت . 
و حون شر ح رن قضبه خیلی دل حسب است وهفتر دیگر برای 
ان باز عی کنيم و حلد دوم از این گناب را تخصیص می دهیم 
سو گذشت ان مه غر و این جاد را نام [ سه فراری ] موسوم 


می آنرم . 


حتز راجم بم‌ایت گم 
خائمة سخن در این جلد و مقدمه رای جلد های ] تیه 

( مر کز بمائیت لرانت ) 
اثبته باه دار بد ل در باد کوبه وو شب رای دین فروشی در 
خانه بقل مان شد م هن همه خودرا ما مت رای ان کار ی 
کردم دای در ابر آن ۳1 هر کز ان معا مه است دانستم که مات 
متوحه من نبوده بلکه این دلالت متر حه خربد اران است ۱۰ری 
بهایان [ باطیءا یلك صیأثی ۰ 2۳ رل ا,شان آاسنت و صو ورتا حب دبات 
ایشانر ۱ مر <رر نارو! یی ملاعت هی نما د غر ده بی ند 
که م ن انهارا گاه هر زه هی 1۳ ذارم . نی گیامهای هزیزه بر و بای 


4 ۳۳۷ 

همه کین می بچند هر جا ۳0 رامی بنند تازه واردشده‌یا اسم 
و رسمی بیدا کرده رو باو میروند و با اينکه حرفهاغان بقدری بی 
منطق و حاملانه است ؟» حتی خودغان کاهی از حرف خود بر می 
کردند معهذا بقدری بی خجالنند در گفتن ان حرفهای بی منعلقک‌تا 
کسی بدشنام و ضرب و شتم انهارا از خوه نراند مایوس نشده از 
او دور نمیشوند. اکر هم مایرس هدند باز از ازراء ویگر ازاوا-تفاد» 
مینمایند باینگه بدروغ دورا دور اورا بخود نسبت میدهند ۰الراین 
را میدانستم از همان اول ایشانرا از خود دور میکردم ولی‌متاسفانه 





بی خبر بودم و وقتی خبر دار شدم که انها مر | بدنام کرده بوهند 
زیرا میامد ند در محکمه من در حالثی 1 ن‌ ابشانرا نمیشناختم 51 
تصور ی کردم انها هم هم مذهب سابر ابر انیا نند و ای تعرلب بقدریج 
دانستم که آنها بهائند و ایدم اند که مرا متمم سازند و بهائی‌در نظر 
اهل ابران بقد ری فضیح و عبع است که سیاه بوستان امر یکا در نظر 
سفید پوستان باین درجه فضبح نسنند . ءن اشتباه بزرکی در اتداء 
کردم ۰ خیال می کر دم انها مر دم مظلوم اخلافی میت و ابرانبان 
از شدت بد اخلافی است که انها را ازار مپگنده ولی پس از مدئی 
دانمتم » انسان هر حه را تحمل میگد خودش برای خود خواسته 
اففتح اج ۳ هر ص‌ هر حه می و سل اترحه یت ندارد وی عا(با 
مستحق همان یز است 

من از بادئوبه فهمیدم که مهمانی کردن بهاثبان نه از برای 
آرم بلکه بطم زیاد کر دن <معیت اختنته و عبارت دیگر در ۳ بر 
بت مه نان که -راده اند مناع دن و ایمان ی خواهند و به نها 
نان بل ی دیگر هم . بحنی بامیت اینکه کسی مائی ود خبلی 


قدمها برایش ویر می‌دارند الرجه قد.های نا روا باشد و خیاتی د 





موز 6۰۳۳۸ 


ان خوایده باشد وحون ناامید شود حنی جواب صلاءش را از 





ردی صمیمیت نمی‌دهند اگرجه ادم يك‌فطرتی باشد . این صفت‌در 
بعضی متدرنین دیگر هم هست وای‌ورهاژیان بش از همه وبا اینگه‌می کویند 
ماهه»ر ا بيك جشم مي‌بینيمو با کسی غر ی نداریم جشم دوینی ایشان 
از همه کس باز تر و بالاخره هرحه می‌کویند دروغ است " ,هائیان 
را بشتر. می‌توان بالتی از الات جماد یا اقلا حیوان نش,یه کرد .ثلا 
اکر شما ماشینی را ات اجرای مقصد خود کردید لازم نیست ماشین 
بفهمد که حه می کند فقط شما باید بفهمید که اورا بجه کار وا می 
دارید هم جنین اکر کل گوسفندی را بطرفی سوق می دهید البته 
گرسفندان نمی دانند بکجا و برای جه ار می‌روند بلکه شا که‌شبان 
ایشانید باید بدانبد که چه می‌آنید 
بها ثیان بعینه انطورند که الت بی اراهه اند می برسید فلاق 
مسئاه ,جرا حنین است ؟ مي‌کوید اقا جنین فرموده اند : 
۰ سوژال می نید فلان جرا دیروژ خوب و امروز بد شد با 
بالمکس می‌کرید حون اقا دو شهادت متباین را درحقش واده اند . 
| 
اقا غر ماید . مختصر انگه ابدا از خوه اراهه ندارند و مطیع 
اراد: اقا هسنند یعنی یکفر رایس که در شناسای او هم علائمی و 
وجه امتیازی نیست بلکه فقط کفتة ۱قای پیش اقائی سین را ثابت 
مي‌نماید . اما من خیال می کنم که همینطور که اینها از خود را 
ندار ند و مطیم افا هستند آن اقا هم مطیم ویگری باشد . یمنی اقاهم 
انقدر از خوه رای نداشته که همجو ,نامیس کرده باشد بلگه تور 
از کسان دیگر داره که ذر زیر برده باو می دهند . اما اچتباه نکنی 
مقصودم هستور غربی‌واراد؛ خدائی ایست بلکه مقصودخ ,رده سیاست 


۳۳۸ و 


ات زیر ا از کامات رایس فده هی شود خیلی بی‌اطلاع و ز 
عقل ادن ۴ فقط ا لت دعت بك سپاست مزورانه شده است اما ابا 
اتبامش این ۳ ی وا نند با نه من عك دارم و حنین می فه-م کهاتباع 
او نمی دانند با ار چند نفری می‌داند از باقي پنمان واشته اند د‌ 








هروفت هاییان فهمند که الت چه مفسده و ماجرائی,بوده اند دست 

از ارادت خواهند شید بلکه هم هر چه یشتر فهمند بشتر عصبانی 

خواهند شد و بای ارادت‌نسبت برس خوه عداوت خواهندورزد 

ینست نظر» من در اهر بهائی که باز هم مفصلتر بیان خواهم کرد 
( اتمی ) 





تحت من جروت نت۳ : 
چاپخانا, « اور > هراد" 


